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سخن ناشر 
تحولات اجتماعى و مقتضيات نوپدید"دانش‌ها و يديد آمدن دانش‌های نو 
نیازهایی را به وجود آورده كه پاہٹخ گویی به,آنها»,ایجاد رشته‌های تحصیلی جدید 
و تربيت نیروهای متخصص را ضروری می‌نماید. ازاین‌رو کتاب‌های آموزشی نیز 
بايد با توجه به اين دگرگونی‌ها تاليا شود: 
جهانی‌شدن و گسترش ساطه فرهنگی غرب در سایه رسانه‌های فرهنگی و 
ارتباطی: اقتضا دارد كه تمام دانش‌پژوهان و علاقهمندان به اين مباحثه با 


اندیشه‌های بلند و ارزش‌های متعالی آشنا شوند. و اين مهم با ایجاد رشته‌های 
تخصصی و تولید متون جدید و غنى؛ گسترش دامنه آموزش و تربيت 
سازمان‌یافته دانشجویان به سرانجام خواهد رسید. 

بالندگی مراکز آموزشی, در كرو نظام آموزشی منسجم قانونمند و پویاست. 
هم‌چنین بازنگری متن‌ها و شیوه‌های آموزشی و بهروز كردن آنها موجب حفظ 
نشاط علمی مراکز آموزشی است. 

حوزه‌های علوم دینی به برکت انقلاب شکوهمند اسلامى؛ سالیانی است که 


در انديشه اصلاح ساختار آموزشی و بازنگری متون درسی‌اند. 


۶ آشنابى با علم رجال 


«جامعة المصطنی م4 العالمیةہ به عنوان بخشی از اين مجموعه که رسالت 
بزرگ تعلیم و تربیت طلاب غير ایرانی را بر عهده دارد تألیف متون درسی 
مناسب آموزشی را سرلوحه تلاش‌های خود قرار داده و تدوین و نشر متون 
درسی در موضوعات گوناگون علوم دینی» حاصل اين تلاش است. 

«مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفى ال با تقدیر و تشکر از مؤلف 
محترم و تمام عزیزانی که در تولید اين اثره همکاری و همفکری کرده‌اند. 
آن را به جویندگان فرهنگ و انديشه ناب اسلامی تقدیم می کند. 


مرکز بین‌المللی 
ترجمه و نشر المصطفى خلال 


مقدمه پژوهشگاه بين المللى المصطفی ‏ 8ه 

حقيقت مدارى اصیل ترین و زیباترین راز اتی و حقیقت‌طلبی مان دكارترين و 
برترين كرايش آدمى است. 

داستان پر رمز و راز حقیقت‌جویی بشرء سرشار از هنرنمایی‌مزمنان مجاهدان 
و عالمانی است که بات و پای‌بندی به حقيقت بی منتھاء درمصاف بين حق و 
باطل» سربلندی و شرافت اتن کی ]با مدا اه و در اين میان؛ جه 
درخشندگی چشم‌نوازی در اسلام عزیز است که علم راء به ذات خود شرافت‌مند 
و فخیم دانسته و از باب تا محراب كائنات را سراسر علم و عالم و معلوم 
می‌نمایاند و در مکتب آنء جز اولو العلم و راسخان در مسیر طلب دانش؛ کسی 
را توان دست‌یابی به گنجینه‌های حکمت نیست. 

علم برخاسته از وجدان پاک و عقل سلیم. در پرتو انوار آسمانی وحی, هم به 
فرد كمال انسانی. عظمت روحی و رشد معنوی می‌بخشد و فک انديشه و خيال 
او را به پرواز درمی‌آورد و هم جامعه را سمت و سویی سعادت‌مندانه بخشیده و 
آن را به جامعه‌ای متمدن و پیشرو متحول می کند. بی‌توجهی و يا كوته نکری 
است اگر فرد و جامعه‌ای به دنبال عزت. استقلال, هویت. امنیت» سعادت و 


۸ آشنابی با علم رجال 


سربلندی مادی و معنوی باشند اما آن را در صراطی غير از حقیقت‌طلبی, علم 
اندوزی و حکمت مداری الهی طلب نمایند. 

انقلاب سراسر نور اسلامی ايران که داعيه جهانی سازی كلمة الله و برپایی 
تمدن جهانی اسلام را داشته و فروپاشی و افول تمدن‌های پوشالی غرب و شرق 
را به نظاره نشسته است. با انديشه فقاهتی در اداره حکومت و نظریه مترقی 
«ولایت فقیه» طرازی از مسئولیت‌ها و مأموریت‌های حوزه‌های علمبه و 
روحائیت را عرضه نمود که افيد و نشاط را نه تھا در شیعیان و مسلمانان بلکه 
در دل تمامی آزادی‌خواهان و حق طلبان سراسر جهان زنده ساخت. در اين 
راستاء رهبر فرزانه انقلاب(مدظله) با,عزمی هصمم و با تمامی توان» همچون پیر و 
مراد خود خمینی کبیرت5ث در صتحنه حاضر شنده ق بر خطورت و فوریت حرکت 
فراگیر و بی‌وقفه همه توان‌مندی‌ها و اراده‌ها جهت تحقق جنبش نرم‌افزاری و 
نهضت تولید علم و تحول در علوم انسانی و نی 
در اين خصوص. تأكيد ورزیده و پیشرفت این مهم زازاهبزی و رصد می‌کنند. 

جامعة المصطفی تكله العالمية. نمادی درخشان از اين رسالت جهانی و همت 
بين المللی انقلاب اسلامی است که بار مسئولیت تربیست مجنهدان عالمان 


یافتن راه‌های میان‌بر و دانش‌فزا 


پژوهشگران, متخصصان, مدرسان. مبلغان, مترجمان» مربیان و مدیران پارساء 
متعهد و زمان شناس را بر دوش داشته و با تبيين تولید و تعمیق انديشه دینی و 
قرآنی و گسترش مبانی و معارف اسلامی: به نشر و ترویج اسلام ناب 
و معارف بلند و تابناک مکتب اهل 


محمدی عه جامه تحقق می‌پوشاند. 
پژوهشگاه بين المللی المصطفى تله نيز كه مهمترین و گسترده‌ترین مجموعه 
پژوهشی المصطفی غ است, بومی‌سازی و بازتولید اندیشه دینی معاصر متناسب 


با نیازها و اقتضائات عرصه بين الملل تبيين» تولید و تعمیق انديشه دینی. گشودن 


مقدمه پژوهشگاه بين المللى المصطفى لہ ٩‏ 


افقهاى نوين فكرى و معرفتى در دنياى معاصر پاسخ‌گویی به مسائل و شبهات 
فكرى و معرفتى مخاطبان و تأمين و تدوين متون و منابع درسى و کمک درسى به 
ويه با رويكرد اسلامی‌سازی علوم و پشتیبانی علمى از فعالیت‌های سازمانی 
المصطفى عه را از جمله مأموريتها و تکالیف خود می‌داند. 

اثر علمى پیش روى نيز كه به همت مؤلف محترم جناب آقاى حجت‌الاسلام 
والمسلمين سيد محمد نجفى يزدى و براى دوره كارشناسى رشته فقه و اصول تهيه 
و تدوين شده‌است. درچارچوب همین اهداف و برنامههاى پژوهشگاه و مبتنى بر 
نیازسنجی‌های صورت كرفته. تدوين و برای استفاده خوانندگان محترم تقديم 
شده‌است. 

در پایان لازم است ضمن اراج نهادن,به تلاش‌همای خالصانه مولف محترم. از 


کلیه دست‌اندرکاران محترم آماده‌سازی و انتشا اثر ارزشمند. بویژه همکاران 


محترم مرکز بین المللی نشر و ترجمه المصطفی علق و همه عزیزانی که به نحوی 
در تدوين و انتشار آن نقش داشتهالك قدردانی و تشکر نماييم و از خداوند متعال 
برای ايشان و همه خادمان عرصه تبلیغ و نشر مفاهيم و معارف دینی, آرزوی 
بهروزی» موفقیت و سعادت نماییم. 

پژوهشگاه بين المللی المصطفی الاد 


شون ها 
سا 


¥ 


فصل اول: نبادی و مقدمات 


تعریف علم رجال 
تفاوت علم رجال با علم ترا ... 
تاریخچه جرح و تعدیل 


ادعای عجیب . 


ادله مخالفان نیاز به علم رجال 
۱. قطعی بودن روایات کتب اربعه. 


۲. جابر بودن شهره 
۳ حرمت 


ائمه جرح و تعدیل نزد شيعه 
کتاب‌های مهم رجالی متقدمین شيعه 
طبقات راویان و فواید آذ 
۴ رجال غضاثری: 


٢‏ آشنابى باعلم رجال 


اطول اه غلم رحبا خزة انل منت 
اهم مصادر ثانويه علم رجال اهل سنت 
محدوديت بهرهورى فريقين از كتابهاى يكديكر. 
رجال شيعه در اسناد اهل سنت 
و رجال اهل سنت در كتب شيعه 


فصل دوم: كليات و اصول علم رجال 


اشتراط عدالت در نظر فرية 
راءهاى شناخت صفات راوى 


قراين و امارات شناخت اعتبار/راوياك” 
شرايط راويان در کتاب‌های رجالی 
شرايط اعتبار اقوال رجا 


حجيت آراى رجاليين اهل سنت. 
مسرفین در جرح از اهل سنت 
روش‌های دوكانه در برخورد با دشمنان 


شیخین و دشمنان على کل 


الفاظ تزکیه و مدح. 


الفاظ جرح و ذم.. 
توئیق خاص و عام. 
طرق توثيقات خاصه . 


فهرست ۱۳ 


.١‏ اسامی فقهاى اصحاب 9 باقز و امام صادق ينه 
۲ اسامی فقهاى اصحاب امام مادق غالا 
۳ نام ققهای اصحاب امام کاظم و حفترت رضتائؿڈ 


۴ مشايخ التقات 
مشکل فاعده مشایخ الق ۶۳ 
۵ مشایخ نجاشی ۱۶۴ 
۶ رجال كامل الزیارا 1۶۵ 
۷ رجال تفسیر قمی ۱۶۶ 


۸ اصحاب امام صادق اتل در رجال شيخ 
عظمت امام صادق له و مدرسه ایشان 
٩‏ کثرت روایت اجلا 
۰ مشايخ نوادر الحكمة 
.١‏ وكلاى ائمه ڭا 
۳ مشايخ اجازه. 


۴ آشنایی با علم رجال 


فصل سوم: اهم متابع حدیشی 

معرفی اجمالی اهم کتب حديثى اهل‌بیت نا و اهل سنت(۱)... 
کتب اهل بیت يا منابع اصلی.. 

.١‏ كتاب على لد 


.١‏ اصول اوليه يا «اصول اربعمأة»... 
۲ كتب اربعه يا «جوامع اولیه».. 
معرقى اجمالى اهم کتب حدیثی اهلبيت :شف و اهل سنت(۲ 
۳و ۴. تهذيب و استبصار 
ميزان اعتبار كتاب تهذيب و استبصار 
نتيجه بحث اعتبار كتب اربعه 


روش اصحاب كتب اربعه 


جوامع حديثى شیعه. 
.١‏ بحار الانوار الجامعة لثرر أخبار الائمة الاطهار مش 
۴ تفصيل وسائل الشيعة الى تحصیل مسائل الشريعة.. 


فهرست ۱۵ 


اهم منابع حديثى اهل سنت .. 
تاريخجه تدوین حديث تزد اهل سنت. 


آثار زيانبار منع تدوين و نشر حديث 


۲ اعتماد بيش از حد بر حافظه 
۳ انحراف از اهل بيت ااا 
۴ ضعف محتوا .. 


۶ آشنایی باعلم رجال 


فصل چهارم: فرقه‌های اسلامی 


حضرت فاطمه يي دختر رسول ال 
۲ امام حسن بن على بن ابی طالب لله 
۳ امام حسين بن على سيد الشهداء. 
۴ امام على بن الحسین زي 
۵ امام ابو جعفر محمد بن علي الباقيائلج: 
۶ امام ابو عبدالله جعفر بن محمد الصادق يكل 


۷ امام ابو ابراهيم موسى بن جعفر الکاظم. 

۸ امام ابوالحسن على بن موسی لضا 

۹ امام ابو جعفر محمد بن علی التقى البْموّاد ا 

۰. امام ابو الحسن على بن محمد الهادى اللقی مإ 

۱. امام ابو محمد الحسن بن على العسكرى الزكى لكل 

۲ امام ابوالقاسم ين الحسن المهدى المنتظر صاحب العصر عجل الله تعالى فرجه 
۲ کیسانیه. 


۳ زیدیه 


۴ ناووسیه (شش امامی‌ها)... 
۵ اسماعیلیه 


برخورد علمای شيعه با غالیان 


راويان غالى 
غلو در اصول عقايد و عقايد فرعيّه. 
ريشههاى غلو و علل آن 


تواصب ثقه در كتب اهل مشت!ا 
فصل پنجم: خلاصه‌ای از اصطلاحات علم درایه 


علم درایه 
لے ۳۵ 


۸ آشنابى با علم رجال 


۳۳ 
۳۳ 
۳۳ 
۳۳۳ 
۳۳ 
mv 
۳۳۷ 
۳ 
۳۳۹ 


بيش كفتار 
هر محققى كه به دنبال فهم مسائل دينى باشد مىداند كه عمده فروع آن باید 
از راہ سنت معصومين بت2 به دست اید یعنی مت رسول الله ااه و عترت او. 
برای فهم اعتبار راويان اين سنت الف از گذشت قرن‌هاء بايد به احوال آنها 
مراجعه شود که همان رجوع به علم رجال است: در حقیقت. علم رجال و كتنب 
رجالی و علمای رجال را باید یکی از نعمت‌های بزرگ هی برای امت اسلامی 
دانست. آنها از اين طریق می‌توانند دين خود را مستند, با دقت و با آسیب هر جه 
کمتر از شارع مقدس» پس از قرن‌ها اخذ کنند؛ نعمتی که شاید پیروان دیگر اديان 
آسمانی از آن محروم باشند. چراکه این گونه ارتباط مستند و کاوش رجالی را در 
کتاب آسمانی و احادیث پیامبران خويش ندارند. 
اين علم شریف. متأسفانه جایگاه خود را در ميان دروس حوزه‌های علمیه 
بيدا نکرده است و طلاب و فضلای گرامی حتی يس از گذشت سال‌های متمادی 
جز اندکی از اصطلاحات رایج آن چیزی نمی‌دانستند و جه بسا وقتی حتی در 
درس خارج» سخن از صحت يا ضعف روايت مىشد و يا از قواعد عمومى آن 5 
شل توثيق كامل الزیارات» اصحاب اجماع مشيخه صدوق يا مستثنيات ابن ولید 


٠‏ آشنایی با علم رجال 
سخن به ميان می‌آمد. آن را جزء اصول مسلمه از استاد می‌پذیرفتند. 

ازاین‌رو اين امر یکی از علل عدم جرأت در استنباط بوده است. 

ولی بحمداللہ اين مسئله در سال‌های اخیر با برنامه‌ریزی‌های مناسب جایگاه 
خود را بيدا کرده است. از آن‌جا كه علم رجال تنها علم نظری نیست و مثل ادبیات؛ 
جنبه عملی هم دارد می‌بایست برای آمادگی فضلا در سطوح مختلف مورد توجه 
قرار گیرد. آية الله العظمی بروجردىفتتك در اين باره می‌فرمود: علم رجال» علمی 
نیست که با خواندن و درس گرفتن بەدست آید بلکه دانشی است عملی به این معنا 
که انسان در همان ابتدا كه شروع به تفقه و تأمل در مسئله فقهی مىكندء بايد در 
مورد سند روایت تتبع کند و تک تک راویان آن,را بشناسد.! 
برای تا 
گرددہ که بحمدالله تا کنون کتاب‌های گوناگونی نیز گاشته شده است. 


این مدف. لازم پود کتاب‌هایی در سطوح مختلف تدوین 


از جمله توفیق الهی نصیب این جانت شد تا سھمی۔پیز در اين فيان داشته 
باشم و جهت آشنایی اولیه طلاب گرامی با علم رجال و قواعد و اصطلاحات آنء 
اين نوشتار را تدوين نمايم. 

در اين نوشتار سعى بر آن بوده است تا عمده مطالب به صورت اجمال و 
بدون تطويل در بیان ادله و صرفاً جهت آشنایی در حد متوسط. مسائل علم رجال 
و درایه مطرح گردد. در موارد فراوانی برای آشنایی بیشتر طلاب گرامی به مبانی 
و کلمات اهل سنت نيز اشاره شده است. 


به اميد توفیق روز افزون» جهت خدمت به دين اسلام و مکتب عالی اهل بيت مثلة. 


.۴۶ المنهج الرجالی, ص‎ .١ 


مقدمه 

علم رجال مثل ادبیات از دو بخش تشکیْل, شده است: 

الف) مسائل جزئی که مربوط به,حالات افراد ابت و برای فهم آن بايد به 
کتاب‌های رجالی رجوع کرد؛ همان‌گونه که برای فهم معنای یک لغست. بايد به 
کتاب‌های لغت رجوع شود و قواعد عمومی راهگشا نیست. اين بخش از علم 
رجال همان مباحث اصلی رجا ات که زو بات رجال را تشکیل می‌دهد 
و تعریف آینده از علم رجال در محور همین بخش خواهد بود. 

ب) قواعد و اصولی که با فهم و شناخت آنهاء راه برای شناخت آحاد 


راویان هموار می‌شود. اين بخش در حقيقت مقدمه‌ای ب 
است که موضوع بحث اين کتاب است. و عمده مباحث تحقیقی و علمی علم 
رجال را تشکیل می‌دهد. همجنانكه قواعد صرف و نحو در ادبیات چنین 
وظیفه‌ای را به عهده دارد. 

اين مباحث با وجود آن‌که جنبه مقدمه برای شناخت افراد دارند. و از اين نظر 
رتبه آنها از مباحث اصلی رجال (شناخت افراد) متأخر است: اما از جهت علمی 
و تحقیقی و تأثير فراوان در شناخت افراد مهم‌تر و دقیق‌تر می‌باشند. 


٣٢‏ آشنابى با علم رجال 

در این كتاب. عمده مباحث کلی رجال و درايه برای آشنایی اولیه 
دانش‌پژوهان مطرح شده است. ولی بحث گسترده برای بررسی کامل مطالب نیاز 
به سطحی بالاتر دارد که اميد است با پیگیری مطالب توسط دانش‌پژوهان و درک 
اهمیت رجال, اين علم به شکل یک بحث تحقیقی, آن‌گونه كه دروس خارج فقه 
و اصول بحث می‌شود. مطرح گردد. 

کتاب حاضر مشتمل بر ينج فصل است: 

فصل اول: مبادی و مقدمات؛ 

فصل دوم: کلیات و اصول علم رجال؛ 

فصل سوم اهم منابع حدیثی؛ 

فصل جهارم: اهم فرقه‌های شیعه و اهل سنت؛ 

فصل پنجم: اهم اصطلاحات علم درايه. 


فصل اول 


مبادى و مقدمات 


شون ها 
سا 


¥ 


درس اول 


تعريف علم رجال 
علم رجال علمى است كه از اسماء و احوال,راویان در جهت دارا بودن شرايط 
قبول خبر و طبقه و اوصافى كه افزاد مشترک. را تمییز دھد بحث می‌کند.! 


از اين تعريف. هدف و مسائل علم رجال نيز مشخص مىكردد." 


تفاوت علم رجال با علم تراجم 
علم تراجم از احوال شخصیت‌های مهم و صاحبان حوادث بزرگ بحث 
می‌کند؛ همانند حکام و علما؛ خواه راوی حدیث باشند يا خی و خواه مباحث 


مطرح شده مربوط به اعتبار ايشان باشد يا خیر؛ مثل شرح حال زندگی بزرگان و 


بنابراين ما در علم رجال. تنها رو 
مشايخ وی و نيز القاب او مثل حناط يا صیرفی يا منطقه او مثل كوفى يا بصرى و یا سال 
وفات او يا معاصر بودن وى با ائمه إا و مانند ایٹھا را بەدست می آوریم. البته چنان که قبلا 
گفته شد. اين تعریف مربوط به بخش اول علم رجال است که ذی‌المقدمه بحث ماست. 
۲ یعنی هدف از اين غلم شناخت اسماء و احوال راویان در جهاتی است که گفته شد و 


یا ضعف راوی را نمی‌فهمیم بلکه نام و كنيه او پد 


مسائل اين علم نيز مباحثی است که همین اهداف را تأمين می‌کند؛ 


بن حکم ضعیف. 


۶ آشنایی با علم رجال 


آثار ایشان و مراتب فضل و خدمات آنها. اما در علم رجال تنها در مورد راویان و 


آنجه در اعتبار حدیث ايشان مطرح است بحث می‌شود.! 


تاریخچه جرح و تعدیل 

علم رجال به معنای اهتمام عده‌ای خاص به بررسی احوال راویان در قرن دوم 
و سوم هجری مطرح گردیده و کتاب‌های متعددی در اين موضوع تدوین شده 
است که در بحث معرفی رجالیین فريقين و کتاب‌های آنها اشاره خواهد شد. 

اما توجه علما و محدثان به راویان اخبار از نظر ضعف و قوت در گفتان از زمان 
بيامبر اكرم عه وجود داشته است. زیرا عدم اعتبار سخن افراد دروخ گو و بی‌اعتبار از 
اصول محکم عقلائیه است که در همه ابعاد زندگی عقلاء جریان دارد. ازاین‌رو 
طبیعی است كه وقتی در زمان پیامبر<49(و بعد ان آن کسی حدیثی را نقل می کرد 
مردم به روش عقلاء در حالات گوینده دقت کنند»چراکه همواره افراد مغرض و 
ضعيفالنفس و اهل هوی و هو و پامتسامح در استماع و بیان وجود داشته‌ند 


ادعای عجیب 

برخی مدعی شده‌اند که کذب در ميان صحابه و جمهور تابعین اندک بوده 
است." اين ادعا که عرب حتی در جاهلیت هرگز دروغ نمی‌گفته است و احتلاط 
ايشان با عجم» سبب شد تا دروغ بگوید!" سخنی ناصواب است که نه تاريخ آن 
را تأييد می‌کند و نه قرآن و احادیث. 


.١‏ و اگر مباحث دیگری مشل مراب فضل و خدمات و دیگر امور در آن مطرح شود 
استطرادی است. 

۲ ذهبی, ذکر من يعتمد قوله في الجرح والتعدیل» ص ۱۵۹ رک: فتح المنانه ص۳۰۹ 

٣‏ محمد على قاسم عمری, دراسات في منهج النقد عند المحدثن» ص‌۳۸۵. 


تعريف علم رجال ‏ ۲۷ 
در قرآن مجيد صريحاً به مردم در مورد خبر فاسق هشدار داده شده است: 


ی يها | 


ازبون * عفا 


حتی گروهی از مسلمانان و صحابه كه دروغ می گفتند 


تهمت ناروا می‌زدند را به شدت در جنل آیه,مذمت می‌کند و می‌فرماید: ِد | 
جاوا بالإفكِ ضب منكن». ' 
به همین جهت پیامبر اكرم :لل می‌فرمود: 
أيها الناس قد كثرت على الكَدَآبَة فمن گب على متعمداً فليتبنأ مقعده من النار.* 


۶ حجرات. آيه‎ .١ 

۲ یونس: آيه ۳۸, 

۳ توب آيه ۴۲. 

۴ نو آيه ۱۱. البته در مورد حدیث افك و اينكه آيا در مورد تهمت به عايشه است - آن گونه 
مشهور است ۔ یا در مورد ماريه قبطيه كنيز يبامبر لآ و مادر ابراهيم فرزند رسول الله اله 
كه از سوى عايشه متهم شد ميان اهل سئت و شيعه اختلاف است. علامه معاصر جعفر 
مرتضى در كتاب الصحيح فى سيرة النبي الأعظم لد ج ۸۱۳ تحقيق جامعى را ارائه داده است. 

۵ اين از جمله رواياتى است كه ادعای تواتر لفظى آن شده است تا جه رسد به معنوی يا استفاضه 


و فريقين نیز بر أن 
أضواء على السنة المحمّدية در ص 04 به بعد مفصل در مورد اين حدیث سخن گفته اسست و 
در مورد این که آيا کلمه «متعمداًه در حديث آمده يا نہ بحث کرده است. به هر حال در روایات 
اهل سنت لفظ «قد کثرت على الکذابةہ نیست بلک با «لا تکذبوا علی» و مانند آن شروع می‌شود. 


اق دارند. هامش مقباس الھدایة ج۰۱ ص۷۱ و محمود ابو ريّه در كناب 


۸ آشنایی با علم رجال 


صحابه نیز يكديكر را تكذيب و نسبت دروغ مىدادهاند و یا از آنها دروغ 
كزارش شده است. 

مثلا حضرت رسول عه سخن لبيد شاعر را تكذيب نمود.! عمرو بن وهب 
نيز سعد الاسود را در مورد بيامى كه آورده بود تکذیب کرد" 


عبادة بن صامت هم وقتی شید مسعود بن اوس نماز وتر را واجب می‌داند 


ايت کافی از حضرت امیر عله كه فرمود: بر رسولالله. 
دروغ بسته شد به كونهاى كه حضرت ایستاد و خطبه خواند و فرمود: «أيها الاس قد کشرت 


روایتی که در متن آمده جزیی از ر 


على الكذابة فمن کذب على متعمّداً فليتبرأ مقجده من || 
شدہاند هر كه بر من عمداً دروغ گوید:نجایگاه تود را بايد در آتش آماده كنده. سپس 


ای مردم دروغكويان بر من زياد 


حضرت امیر فا فرمود: بعد از جشرت رسول تل ب راو دروغ بسته شد...آن‌گاه حضرت 
گویندگان حدیث را بر چهار قسمت کرد و أولين آنها را فرمود: مردی منافق که اظهار ایمان 
می کند و اسلامش ساختگی است و از دروخ بز رسو لاله عمداً امتناعى نداردہ اگر مردم 
بدانند او منافق دروغگوست از از نمی‌پذیرند و او را تصدیق نمی‌کنند ولی می گوبند: او 
هم صحبت رسول الله تله بوده پیامبر رآدیده و زاو شنیده است (به‌ایین جهت) از او 
حدیث می گیرند با آن‌که حال وى را نمی‌شناسند...اینها بعد از پیامبره خود را به‌وسیله دروغ 
وباطل وتهمت. به پیشوایان ضلال و دعوت کنندگان به آتش نزدیک کردند و آنها نیز به 
ايشان پُست و مقام دادند و آنها را بر كردن مردم سوار کردند و به‌وسیله آنها دنیاخواری 
کردند. همانا مردم با حکام و دنیا هستند مگر آن‌که خداوند او را حفظ کند (کافی: ج١ء‏ 
ص۵۰ ح۱ كناب فضل العلم باب اختلاف الحدیث؛ سلیم سن 3 
العقول, ص ۱۹۳؛ الغيبة للتعمانی؛ ص ۷۵). 

. وی در شعری گفت: آلا کل شیء ماخلا لله باطل» که پیامبر فرمود: صدقت» و چون گفت: 
وکل نعیم لا محالة زائل: بيامبر تال فرمود: دروغ گفتی, نعمت بهشت زوال ندارد (اسد 
الغابة ج 1 ص ۱۲۲). 


ص۱۳۰: نحصف 


وى از جانب پیامبر له به خواستگاری دختر عمرو رفته بود و چون با تکذیب وی مواجه 
شد و پیامبر تلق ماجرا را فهميد. عمرو را بازخواست کرد (لسد لقابق ج ۲ ص ۲۶۸), 


تعريف علم رجا 74 


گفت: او دروغ می‌گوید. ابو وائلة الهذلى؛ عمرو بن عاص را تكذيب كرد.' عمر 
بن خطاب. هشام بن حكيم را در حدیثی که از بيامبر در زمان آن حضرت نقل 
کردہ بود صريحاً و با سوكند تکذیب کرد." 

همجنين مردى كه به دروغ خود را نماينده تامالاختيار پیامبر بر بنى ليث 
معرفى کرد و پیامبرعثلللہ فرمود: كذب عدو الله ' 

در جريان شايعه مأموريت خالد بن وليد برای جمع‌آوری صدقات برخی 
قبايل نيز وقتى مردم زياد كف توكو کردند. بيامبر ته دست‌ها را به طرف آسمان 
بلند كرد به كونهاى كه سفيدى زیر بغل حضرت معلوم شد و فرمود: خدایا من 
برای اينها حلال نمی‌کنم كه بر من دروخ بندئدي” 


همین اَم المؤمنين عایشہہ كل عدهاىيإزصبْحابهٍ را مشل عمر بن خطاب و 


.58 اسد الغلبة ج۴؛ ص‎ .١ 

۲ به او گفت: «كذبت والله لد يحت زسول الله وأنيت شر من تحباري هذا», (سد الفاسته 
ج۵ ص۳۱۹). 

۳ وی شنید كه ہشام بن حکیم سوره فرقان را به كونهاى می‌خواند كه او نشنيده بود عباى او را 
پیچید و يرسيد: جه کسی برای تو چنین خوانده؟ كفت: پیامبرےلڈگ عمر كفت: کذبت وال و 
چون او را كشان كشان نزد حضرت آورد و حضرت متوجه جريان شد به عمر فرمود: او را رها 
كن و ہشام را در حدیثش تأييد كرد... (اسد الغابة ج ۵ وقال: أخرجه الثلاثة). 

۴ وی مدھی شد كه پیامبر مرا در سورد خون و اموال شما ناکم کرده است. این مرد در 
جاهلیت: زنی را از اين قبيله خواستگاری کرده بود ولى به او نداده بودند. وى با اين حیله نزد 

خدا دروغ گفته 


ن رفت. وقتی مردم قبيله به پیامبر تشه گزارش دادندہ فرمود: دشسمن 
است. سپس حضرت مردی را فرستاد و به او فرمود: اگر او را زنده يافتى و فکر نمی کلم بیابی؛ 
گردنش را بزن و اگر دیدی مرده است. با آتش او را بسوزان (الاحکام في اصول الاحکام از 
ابن حزم ظاهری. ج۲: ص ۵۸۲: ر.ک: آضواء على السنة المحمدية ص۶۵ 


۵ ابن سعد در طبقات و طبرانی؛ ر.ک: أضواء على السنّة المحمدية ص ۶۵ 


۰ آشنابی با علم رجال 


پسرش عبدالله» ابن عباس» ابوسعید خدری» ابن مسعود. عبدالله پسر عمرو بر 


الدرداء, جابر بن عبداللہ و... را تکذیب می‌کرد.! 


عاص ابو هر 
هم‌چنین تكذيب دختر پیامب ره حديث اما ترکناہ صدقة» را كه ابوبكر به 


تنهایی مدعى شنيدن آن بود و فدك را به وسيله آن تصرف کرد و صديقه 
طاهره ث8 در آن خطبه كوبنده و در حضور مهاجر و انصار و ابو بكر به او فرمود: 
«أفى الکتاب أن ترث آباک ولا أرث أبى لقد جئت شيئاً فريّأ." 

از همین گونه است كتمان حديث غدير توسط چند نفر از صحابه از جمله 
انس بن مالک (م ۹۰)ء زيد بن ارقم (م ۶۸)» جرير بن عبدالله (م ۵۴) و براء بن 
عازب (م ۷۲ كه به نفرين اميرالمؤمنين كاه دچار شدند؛ براء و زيد بن ارقم كور 


شدند و انس بن مالک مبتلا به برض #شيع” 


.١‏ به تعبير محترمانه فتح المنان. ص ۳۰۷ تنه هی گرد ولى الفاظ واقعیت را تغيير نمی دهد 
مثلا عايشه در مورد سخنی,از و درذاء كفي کذپ,ابوالدرداء:آهمچنین عمران بن حصینء 
سمرة بن جندب را در حديثى تكذيب کرد (أضواء لى السئة المحمدية ص 10/8 

ابن طیفور: بلاغات النساء: ص۱۴ 


۳ حضرت امیرءثُة در سال ۳۵ هجری وقتی به او خبر دادند كه مردم آن حضرت را نسبت 
به ادعای خلافت ايشان و تقدم بر دیگران متهم کرده‌اند. در اجتماع مردم در رحبه کوفه 
آنها را سوگند داد: هر که از بيامبر تل شنيد که فرمود: امن كنت مولاه فعلی سولاہہ 
برخیزد و شهادت دهد و بر نخیزد مگر کسی که مستقيماً شنیده است. در این هنكام جمع 
زیادی که تا سی نفر هم ذکر کرده‌اند شهادت دادند. ولی عده‌ای شهادت ندادند. حضرت 
امير لك گفت: خدایا هر كه اين شهادت را کتمان کرد او را از دنیا بیرون مبر جز با 


نشانه‌ای که شناخته شود به آن. از جمله ایشان زید بن ارقم بود که به نفرین حضرت 
على اة كور شد و بعد از کوری شهادت داد. از جمله انس بن مالک که حضرت به وی 
فرمود: چرا شهادت نمی‌دهی؟ گفت: پیر شدم و فراموش کردم حضرت او را نفرین کرد 
و گفت: خدایا اگر دروغ می كويد او را مبتلا كن به بلایی که عمامه نپوشاند. انس در ميان 


تعريف علم رال ۳۱ 


نياز به علم رجال 
مسلمانان همكى بر ا 


کردار و تقریر ایشان حجت استہ' 


نظر اتفاق دارند كه سنت رسول اش نله یعنی 


ته لبعو" یا می‌فرماید: ا تام ولقود وما کم عَنْهُ فان 
و مکرر طاعت خدا را با طاعت پیابر همراه کرد فرمود؛ ویوا اله 


دو چشمش به برص مبتلا شد که هر جه علماعه را بايين می‌آورد باز معلوم بود (در مورد 
اسناد اين حدیث ر.ک: حدیث «المناشدة “يوم ”اتبيه معروف است به الغدير: ج ا 
ص۱۶۶ و به ویژه ص۱۹۲ و 0188 

.١‏ بله عدهاى يا بسيارى از علماى اهل سنت این حجيت زا فقط در تبلیغ می‌دانند نه بيشتر. 
در اضواء: از ابن حمدان نقل می کند که یی آن‌چه از خداوند می‌رسانند معصومند و 
در امور دیگر از خطا و نسیان و گناهان کوچک معضوم نیستند!! و اين همان است که 

تند و اجماع داد که یاه خطا نمی کنند و سهو و نسیان 


علمای شيعه منکر آن 


ندارند. و ايئان در کودکی و بزرگی معصوم هستند حتی در امور دنياء ص۴۲ و سپس 
ارد اشتباه بيامبرحَكوله را برشمرده است و از جمله خطای حضرت در تھی از 
ان خرماء و خرما ندادن آن و اينكه فرمود: من بشری مشل شما هستم 
هرگاه در امور دينى امر کردم عمل كنيد و هر كاه با نظر خحودم دستور دادم» مسن بشر 
هستم. ص ۴۳. و معلوم است كه اين اندیشه. چگونه انبيا را تشزل می‌دهد در حد یک 
نامه‌رسانی که ارتباطی با مضمون آن ندارد. حالا پیامبری که ممکن است انواع گناهان 
کوچک را انجام دهد تا جه رسد به خطا. چگونه می‌توان بر مثل او اعتماد کرد؟! بله اين 
عقيده. راہ را برای توجیه مخالفت‌های برخی با پیامبر اكرم عله و همچنین تخطله 
از افراد دیگر باز می‌کند. 


برخی 
گردافشانی در. 


در تعریف از افراد يا مذمت 


۲ اعراف؛ آیه 1۵۸. 


۳ حشر آیه ۷ 


۲٢‏ آشنایی با علم رجال 


وََسُولة4 | و فرمود: م يعو الله وو 
بله» از برخی از صحابه جملاتی نقل شده است که با وجود قرآن نیازی به 
سنت رسول اله له نیست!" 
ولى اين سخنان كه گویا در شرايط خاص يا اهداف خاصی" بیان شده است. 


جون مخالف عقل در لزوم تدوين سنت براى حفظ شريعت و مخالف قرآن - 


۔١ انقال آيه‎ ١ 

۲ جن: آیه ۲۳ 

۳ از جمله عمر بن خطاب است که چون پبامبر اکرم تله هنكام رحلت قلم و دواتی - به 
تعبیر امروز - خواست تا چیزی بنوییبلاً که هر گلژرمسلمانان يس از آن گمراه نشوند, 
عمر گفت: بیماری بر او غلبه كرده است - يعنىّ/معاء الله - نمی‌فهمد جه می‌گوید. 
هم‌چنان كه در تعابير دیگر آمده است. کتاب خدا رای ما كافى است «حسبنا کتاب الله 
و این حدیث از مسلمات ميان فریقین"است که.در صحیح مسلم و بخاری و مسند احمد 
و دیگران آمده است. 

از جمله اينان ابوبكر است که مرد را بعد از“وفانت“يتامبر ليله جمع کرد و گفت: شما 
احادیثی از بيامبر تاه نقل می كنيد که در مورد آن اختلاف دارید. مردسی که بعد از 
شما می‌آیند بیشتر اخنتلاف خواهند داضت «فلا تحدثوا عن رسول الله شیاه از 


پیامب ره هيج چیزی نقل نکنید!؟ هر كه از شما برسيد بگویید: ميان ما و شما کناب 
خداست. حلالش را حلال و حرامش را حرام بدانید. ( 


ة الحفاظ ذهبی. ج۱ء ص ۳ 
رک: اضواه: ص 0۴۶ 

شاید به همین جهت بود كه وی پانصد حديثى را که از يبامبر َيه نوشته بود سوزاند و 
این گونه تو رد كه می ترسم از کسی كه به او اعتماد کردم شئيده باشم ولی او 
كه گفته نباشد..! (تذكرة الحفاظ ج ۱ ص۵ ر.ک: اضواء. ص۴۹۹) ولى آيا از نظر عقلاء این 


روش صحیحی است؟ پس حجيت خبر ثقه جه می‌شود؟ 
۴ مثل در امان ماندن از انهام مخالفت با بيامبر اله به هنكام ابراز آرای شخصی و يا کتمان 
ذم یا مدح برخى از افراد كه احياناً موافق نظر آنان نبوده است. 


تعريف علم رجال ۰ ۳۳ 


همجنانكه گذشت و مخالف سنت و سخن بيامبر لله ' و عمل مسلمانان حتی 


از اهل سنت است. كه از قرن اول تا حدودى و از قرن دوم به طور گسترده به 
پرداختند و حتى مخالف عمل و 
سیزه گوینده همین سفن می‌باشك مورد اعفنای مسلمانان قرار كرفت" 


تدوین و نقل و عمل به سنت رسول الله 


البته سنت در مکتب اهل بیت :شا منحصر در پیامبر اكرم تله نیست و شامل 


.١‏ ابو داود در سنن, ج۲. ص ۳۹۲ از پیامبر اکرم تله روایت می‌کند كه فرمود: بدانید كه به من 
قرآن و مثل آن را از علوم داده‌اند. گویا مردی شکم سیر بر تخت تكيه داده می‌گوید: بر شما 
باد به قرآن هر جه در آن يافتيد حلال بدانید و هر جه حرام یافتید حرام دانید. و نزدیک به 


همین را شافعى در الأم؛ ج۷ ص۱۶ و۳۰۳ دازدا,ترمذی در آخر حديث اضافه نسوده که 
حضرت فرمود: هر جه رسول اللہ جزام کند مغل چیزئراست که خداوند حرام کرده است 
(سنن ترمذی, ج۴ ص۱۴۵ 

در مسند احمد آمده است که پیامب رَد فرمود: نزدیک است که برخى از شما مرا در حالی که 
بر اريكه خود تكيه دادەام تکذیب کند. حد بی آز من برای او می‌آورند می‌گوید: ميان ما و 
شما کتاب خداست. هر حلالی که در آن”يافتيم تطلال تىدانيم :وهر حرامی که در آن یافتیم 
حرام می شماریم. بدانید که هر جه رسول خدا حرام کرده مثل چیزی است که خداوند حرام 
کرده است (مسند احمد ج ۴ ص۱۳۳ و اسماعیل صباح؛ الحديث الصحيح. ص ۵۶), 
عجیب است که تعابیر تقل شده از ابوبکر در مورد تھی از حدیث همان است که 


پیامبر ٹل از آنها نهی کرد و خبر داد و مذمت نمودا! 

۲ از جمله آن‌که خليفه اول و دوم با وجود ادعای «حسبنا کتاب الل؛ و تھی از گفتن حدیث 
بيامبر یه و ارجاع به کتاب خداء وقتی حضرت زھرا آنها را به کتاب خدا فراخواند 
در مورد ارث خويش از بيامبر يلقل و آیات ارث و به ویژه ارث اولاد انبياء از ايشان را 
متذکر شد ابویکر به حدیث «نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما ترکناه صدقة» استناد کردا! 


حديثى که تنها او شنیده بود و بس, و فقهای اهل سنت آن را مدرک حجیت خبر واحد 
قرار داده‌اند؛ همچنان که در شرح نهج البلاغد ج ۶ ص ۲۲۷ آمده است. ولی پسامبر تلق 
حديث را نه حتی به همسران و دختر خودش هم که مورد ابتلا بودند گفته بود و نه 
به دیگر صحابه!! 


٢۴‏ آشنایی با علم رجال 
هر سخن. عمل يا تقرير معصومينء اه اعم از پیامبر اكرم :ليله و حضرت 
فاطمه يت و على بن ابی طالب شل و يازده فرزند معصوم ایشان 4 - می‌شود. 
مىدانيم كه امروزه سنت به جز مواردى كه از راه ضرورت يا تواتر يا قراین قطعی 
ثابت می شود غالباً با خبر واحد يعنى خبرى كه توسط برخی افراد از معصومين با 
وسايط متعدد به ما رسيده» نقل می شود و چون این كونه اخبار غالباً به جهت احتمال 
خطا و سهو و امور دیگر- قطعى نیستندہ ناجار بايد به اخبار افرادی توجه كنيم كه مورد 
اعتماد (ثقه) هستند و سيره عقلاء بر حجيت خبر آنها دلالت دارد. 


كثرت دروغكويان! 
احادیث ساختگی كه به پیامبر 4 و ديكر معصومین با اغراض گوناگون. 
حتی در زمان حياتشان نسبت داده شلال لبت,. لیہ طوری كه بيامبر اكرم ليله خطبه 


خواند و فرمود: دروغكويان بر من" زیاد شلدةانل»“هتر”كه بر من دروغ بندد جايكاه 


خود را در آتش بايد آماده کند و امام صادق يات :نيز در يجتاديثى فرمود: ہ 
بيت صادقون لا نخلو من کذاب يكذب علينا»' در ميان مجامع اسلامى به ویژه 
اهل سنت جنان فراوان بود كه محدثان بزرگ را به يالايش احاديث ناجار کرد؛ 
مثلا مالک در کتاب موطأ تنها به ۷۱۲ حديث نبوى از ميان صد هزار حدیث: 
اكتفا كرده است. بخارى کتاب صحيح را كه با حذف مكررات تقریاً داراى ۲۵۱۳ 
حديث است از ميان ششصد هزار حديث و مسلم صحيح خود را كه حدود 
چهار هزار حديث دارد از ميان سيصد هزار و ابی داود. سنن خود را که ۴۸۰۰ 


حدیث دارد از ميان پانصد هزار حدیث انتخاب کرده است:۲ 


.١‏ وسائل الشيعة ج۱۸ باب۹, صفات القاضى. 
۲ اضواء على السنّة المحمدية ص ۰۲۹۵ 7۹۷ ۲۹۹ و ۳۱۷. 


تعريف علم رجال ‏ ۳۵ 


البته اين مشكل در ميان احاديث شيعه بسيار کم‌رنگ‌تر بوده است. زيرا 


حضور ائمه اطهار# و مراجعه مردم به ايشان همواره اخبار دروغين با 


می‌شده‌اند. 


این یکی از مهم‌ترین راه‌های شناخت احادیث معتبی شناخت 
راویان معتبر می‌باشد که علم رجال متکفل آن است. 

امروز هيجكس نمی‌تواند مدعی اجتهاد يا تحقیق در علوم نقلی دینی مثل قرآن» 
فقه عقاید. اخلاق و تفسیر باشد مگر آن‌که از علم رجال و قواعد آن آگاه باشد. 


از طرفی عمل به روایت؛ بدون توجه به اعتبار سند آنء عمل به گمان است 


عَنْهُ وله 


4 و می‌فرماید: ون 


يعن من اق یئا) ' و نيز می‌فرهاید: لمع اللہ تروت" 


خلاصه درس 
علم رجال علمی است که از سم و آتحوال اومان دجهت دارا بودن شرایط 
قبول خبر و طبقه راوی و اوصافی که افراد مشترک را تمييز دهد بحث می‌کند. 
تفاوت آن با علم تراجم آن است که علم تراجم از احوال شخصیت‌ها و 
صاحبان حوادث مهم بحث می کند؛ خواه مربوط به اعتبار خبر باشد يا خیر؛ اما 
در علم رجال تنها در مورد راویان و هرجه در اعتبار حدیث ایشان مطرح است 
بحث ع كتوق 


تاريخجه علم رجال به معناى جرح و تعديل به صدر اسلام برمی‌گردد. این که 


.١‏ اسراء آيه ع7 
۲ نجم آیه۲۸ 
۳ یونس, آیه ۵٩‏ 


۶ آشنابى با علم رجال 


برخی مدعی شدہاند كه کذب در ميان صحابه و جمهور تابعین اندک بوده و 
عرب هرگز دروغ نمی‌گفته است حتی در جاهليت و اختلاط ايشان با عجې 
سبب دروغ‌گویی عرب شد. سخنی واهی و مخالف آیات و روایات است. 

سنت رسول الله تله نزد همه مسلمانان حجت است. به حکم آیات قرآن و 
احادیث فراوان. سخن برخی از صحابه كه نیازی به سنت رسول اه نیست» 
مخالف قرآن. سنت. عمل مسلمانان و حتی عمل خود همان صحابه است. 

چون سنت. شامل خبر واحد هم می‌شود, برای شناحت راویان ثقه حتما بايد 
به علم رجال رجوع نمود؛ به ویژه با توجه به فراوانی احادیث ساخنگی و کشرت 
افراد دروغ‌گو. عمل كردن به روایاتبدزن ٹوچه به اعتبار سند آنهاء عمل به 


كمان است كه در قرآن از آن نه شده ایت" 


تعریف علم رجال 


پرسش 

.١‏ علم رجال را تعریف کنید؟ 

۲ تفاوت علم رجال با علم تراجم چیست؟ 

۳ تاریخچه جرح و تعدیل از جه زمانی بوده است؟ 

؟. آیا اعراب صدر اسلام همگی راست‌گو بوده‌اند؟ چرا؟ 

۵ سنت در اصطلاح یعنی چه؟ 

۶ آيا سنت رسول الله له حجت است؟ 

۷ حجیت سنت چگونه دلیل بر لزوم ندوین علم رجال شده است؟ 


۸ چرا نمی‌توان به روایات بدون:توجه به زاوی آنها عمل کرد؟ 


۳ 


۸ آشنابى با علم رجال 


منابع جهت مطالعه بيشتر 

. اصول علم الرجال. شيخ مسلم داودى (معاصر). 

۲ البدايه فى شرح الرعايه. زین الدين بن على العاملى» م ۹۶۵, 
۳ بحوث فى علم الرجال» محمد آصف محسنى (معاصر). 

۴ المدخل الى علم الرجال» سيد محمد حسین قزوينى (معاصر). 


۵ مقدمه معجم رجال الحديث؛ سيد ابوالقاسم خوئى ذلك (معاصر) 


درس دوم 
ادله مخالفان نياز به علم رجال 
برخى از علما نياز به علم رجال را انكاز' کزده و وجوهى را در توجيه اين اسر 


بیان نموده‌اند كه به سه وجه مهم.آن اشازة م شوك 


.١‏ قطعى بودن روايات کتب اریعه 

محدث عاملى می‌گوید: هه علمای امامیه اتفاق دارنك بر اعتبار كتب اربعه و 
این که احادیث اين كتابها برگرفته از اضول أربعماة است که بر المه له عرضه 
شده و اعتبار آن اجماعی است.! 

اگر مقصود ایشان این است که بر صحت این روایات. قطع وجدانی وجود 
دارد» اين خلاف وجدان است. زیرا اين روایات خبر واحد است و ما قراینی بر 
صحت همه که موجب قطع شود در دست نداریم. بلہ ممکن است برخی از 
قدماء چنین قراینی نسبت به بسیاری از احادیث داشته‌اند اما در دست ما نیست. 
اما اگر مقصود: حجيت روایات به معنای لزوم عمل طبق آن است. مثل لزوم 


.١‏ الفوائد الطوسيه. ص ٠١‏ الفائدة الأولى؛ ر.ک: المدخل إلى علم الرجال والدراية ص۵٥‏ نظیر 
همین ادعا را با توضیحات در وسائل الشیعه» ج٣‏ ص۱۹۳ دارد. 


۰ آشنایی با علم رجال 
عمل بر اساس حجیت خبر ثقه, دلیلی بر اين ادعا نیست. و تا وثاقت راوی 


ثابت نشود حجیت آن ابت نمی گردد و ادعای اجماع مذکور نيز صحیح 


نمی‌باشد. زیرا روش امامیه بر عمل به خبر ثقه است و اگر خبری سندش 


نند؛ هر چند در کتب اصول اربعمأة باشدء مگر 


ضعیف باشد به آن عمل نمی 


آن‌که قراینی بر صحت داشته باشد.! 


۲ جاپر بودن شهرت 

برخى گفتەاند: معیار صحت روایت: عمل مشهور است؛ خواه سندش ضعیف 
باشد يا خير. ازاین‌رو به علم رجال برای شناخت راوی نیازی نیست. 

در جواب بايد گفت: گرچهبنابراین مسلک نیاز به علم رجالء اندکی 
کاهش می یابد ولى کم نیست مسالل که موارد اختلاف است و شهرتی در 
آن وجود ندارد يا شهرت در مد آن محترّژئیست؛ به ویژه در مسائل 
فرعیه مستحدثه. 
٣‏ حرمت هتک و نشر گناہ مؤمن 

دلیل دیگر بر عدم نیاز به علم رجال اين است که در علم رجال» عيوب 
راویان افشا می شود و اين عمل حرام است. زیرا از مصادیق غیست. هتك. 
تجسس ایذاء اهانت و تحقیر ممن است. 

در جواب بايد گفت: از آن‌جا كه حفظ احکام الهى از رعایت حقوق 
مردم اولی می‌باشد و راهی برای حفظ احکام جز بیان حالات راویان نییست. 


حرمت مقدمه منحصره به جهت توقف واجب اهم بر آن ساقط می گردد؛ 


.١‏ ر.ک: شيخ طوسی العدة في الاصول: ج١؛‏ ص۳۳۸ 


ادله مخالفان نياز به علم رجال ‏ ۲۱ 

همانند جواز غضب ملک ديكرى برای نجات مؤمن.١‏ 
بله» کسانی كه خبر واحد را حجت نمی دانند يا از برخی قراین» علم يا 
اطمینان به صحت احاديث كتب اربعه يا بسيارى از آن بيدا نشد مشل 


صاحب وسائل كه مدعی علمى است. نياز آنها به علم رجال اندک 


۲ 
خواهد بود. 


ائمه جرح و تعدیل نزد شيعه 

پیروان مکتب اهل بت لا كرجه به جهت وجود معصومين ا که در 
حقیقت تداوم‌بخش عصمت و حجیت شنت رسول ال 2 بودند تا زمان غیت 
حضرت حجت 6 (سال ۲۶۰ مک نیا دید یئل نياز اهل سنت» به علم 


رجال احساس نمی ‌کردند به همین جهت منابع رجالی اهل سنت. از نظر زمانی 


۱ البته بايد به مقدار ضرورت اکتفا کرد. بابرا اگر شخص فاسقی چند گناہ دارد و یکی از 
آنها دروغ‌گویی است. نباید گناهان مخفی دیگر ایا عیوبی كه ربطى به اعتبار روایت او 
ندارد بیان کرد همجناكه اگر وى روایتی در احکام ندارد. ضرورتی برای بیان حال او 
نیست و يا اگر روايت دارد اما حکم شرع به جهت وجود ادله دیگر متوقف بر بیان حال او 
نيست و بلکه جه بسا سکوت از بیان حال راوی و لااقل كفتن کلمه ضعیف: روايات او را 

نیازی به بسط معایب او نباشد. بل کسانی که فسق عاد 

دارند يا به هر دليل شرعاً محترم نیستند. گفتن حالات آنها مطلقاً بلا اشكال است ولی 


واجب نیست, برخی از اعلام اهل سنت نيز به لزوم اکتا به مقدار ضرورت در جرح تذکر 


داده‌اند. رک: فتح المنان ص۲۰۲ 

۲ با این حال بسیاری از همین علمای اخباری - همچون صاحب حدائق و صاحب وسائل را 
مى بيئيم كه در بحث رجال اقراد بسیار متبحری هستند و هرگز به جهت اعتقاد صحت 
احادیث کتب اربعه و یا همچون وسائل: از علم رجال غفلت نورزیده‌اند و اين نکته با 


ارزشی برای دانش‌پژوهان می‌باشد. 


۲ آشنایی با علم رجال 
غالباً تقدم دارد. اما علمای امامیه هرگز از علم رجال غافل نبوده‌اند و از زمان ائمه 


اطهار له به اين علم همت گماشته‌اند. شيخ طوسى فت می‌گوید: طایفه امامیه 
راویان اخبار را جدا کرده و افراد مورد اعتماد را 


ثیق» افراد بی‌اعتبار را تضعيف 
و افراد ممدوح را از مذموم جدا کرده و معرفی نموده‌اند و این روش آنها از قدیم 
الايام تاکنون بوده و هست.! 

اینک جهت آشنایی اجمالی با رجالیین شيعه به برخی از اين اعلام تا قرن 
پنجم هجری اشاره می‌کنیم: 

.١‏ احمد بن حسين بن عبید الله الغضاثری» معاصر شيخ طوسی و ن 
از وى مکرر نقل می‌نمایند. 


٢‏ احمد بن على بن احم ميشهور بم نجاشى (م ۴۵۰) بزرگ‌ترین و 


معروف‌ترین رجالى شيعه در قرن پنجم. صاحب كتاب فهرست. 

۴ احمد بن على بنعباهن.ینٌنوح,سیرافی, استاد نجاشی که داراى ذو كتاب 
رجالى است. 

۴. احمد بن على بن محمد العقيقى (م ۲۸۰) صاحب كتاب تاريخ الرجال. 

۵ احمد بن محمد بن سعید. معروف به ابن عقده (م ۳۳۳) كه اسامى جهار 
هزار نفر از راويان از حضرت صادق فة را جمع‌آوری كرده است. 

۶ احمد بن محمد بن الربيع الکندی عالم رجالى در قرن جهارم. 

۷ عبد الله بن جبله كنانى (م ۲۱۹) از اصحاب امام صادق ااه و صاحب 
کتاب الرجال. 

۸ على بن الحسن بن فضال (م ۲۷۰) حدوداً از اصحاب امام 


۳۶۶ عدة الاصول. جا ص‎ .١ 


ادله مخالفان نياز به علم رجال ‏ ۴۴ 


هادى و حضرت عسكرىئإيلي. صاحب كتاب الرجال. 

٩‏ على بن محمد بن قتيبة نیسابؤری» از اساتید كشى که از وی بسيار 
نقل مى نمايد. 

.٠١‏ محمد بن احمد بن داود 2 ۸ داراى كتاب ممدوحین و مذمومين. 

۱ محمد بن الحسن بن احمد بن الوليد (م ۳۴۳ استاد شيخ صدوق كل و 
از اعاظم علمای شيعه و شيخ القمیین. 

۲ محمد بن الحسن بن على أبو عبدالله المحاربی, صاحب کتاب رجال که 
در قرن سوم می‌زیسته است. 

۳. محمد بن على بن الحسین بن بابوية», شیخ صدو قتف (م ۰۳۸۱ از اعاظم 
محدئین و رجالیین شيعه و صاچب كتاب ملا بخیضره الفقیه از کتب اربعة, 

۴ محمد بن عمر بن عبد العزیز الکشی, أبو عمرو از اعاظم رجالیین شيعه و 
صاحب کتاب معرفة الرجال. 

۵ محمد بن مسعود بی عیاش استاد کی که از"او قنراوان در رجال نقل 
کرد است. 

۶ نصر بن الصباح, صاحب کتاب معرفة الناقلين در اواسط فرن چهارم 
ميس آسق 

۷ شيخ مفید. محمد بن محمد النعمان (م ۴۱۳), از اعاظم علماى اماميه. 

۸. احمد بن عبدالواحد. معروف به ابن عبلاون (م ۴۲۳). از مشايخ شيخ 
طوسى لگ و نجاشى فلاك. 

٩‏ احمد بن محمد الجوهرى (م ۴۰۱), صاحب كتاب الاشتمال في معرفة الرجال. 

۰ حسن بن محبوب السراد (م ۲۲۴)ء صاحب كتاب معرفة رواة الاخبار از 
اصحاب حضرت رضاءئلة. 


۴ آشنابى با علم رجال 

۱ فضل بن شاذان (م ۲۵۴)؛ از اصحاب حضرت رضاء جواد و هادی که در 
زمان حضرت عسكرىءلثية وفات کرده است. 

۲ محمد بن حسن طوسی (م ۴۶۰) معروف ب 
فهرست و الرجال. 

۳ احمد بن محمد بن خالد برقی (م ۲۷۴ صاحب کتاب رجال. 


شيخ الطائفق صاحب كتاب 


۴ حسین بن عبید الله غضائری» استاد شيخ طوسی و نجاشی» صاحب کتاب 
الضعفاء و الممدوحين. 

۵ محمد بن خالد برقی از اصحاب امام کاظم مل که دارای کتاب رجال 
بوده است. 

۶ حسن بن على بن فضالا (م,۲۲۳) از اصحاب امام کاظم نشل و صاحب 
کتاب الرجال. 


۷ محمد بن عمر بن:محمل معروكة به جعابی از لساتید د 


مفيدكة (م 


۳ که در قرن چهارم می‌زیسته است. 
۸ محمد بن یعقوب کلینی (م ۳۱۹) صاحب کتاب رجال.! 


کتاب‌های مهم رجالی متقدمین شيعه 

 یشک رجال الکشی: به نام معرفة الرجاله تألیف ابو عمرو محمد بن عبدالعزیز‎ .١ 
است» شيخ طوسی فتك در فهرست در مورد وی می‌گوید: ثقة بصير بالاخبار‎ 
والرجال» حسن الاعتقاد. له کتاب الرجال.‎ 


.١‏ در مورد ائمه جرح و تعدیل ر.ک: فهرس نجاشی و اعيان الشيعه ج۰۱ ص۱۴۹ و مصفی 
المقال في علم الرجال» ندوین محقق طهرانی. 
۴ کش شهری در حوالی سمرقند است. 


ادله مخالفان یاز به علم رجال ۲۵ 


در این كتاب ترجمه ۵۲۰ نفر همراه با ۱۱۵۱ روايت آمده است هر چند 
برخى از آنها از غير معصوم است. وى شاگرد ابو النضر. محمد بن مسعود 
سمرقندی معروف به عياشى است." 

اين كتاب تا قرن دهم نزد شهيد ثانى كه در سال ۹۶۶ به شهادت رسیده 
موجود بوده است» ولى آنجه فعلا موجود است. اختبار الرجال شيخ طوسى لتك 
است كه خلاصه‌ای از آن كتاب است. 

از خصوصيات اين كتاب آن است كه غالباً اصحاب اثمهيقة را توسط روايات 
معصومین لق كه در مورد آنها آمده است معرفی می‌کند. 

۲ فهرس النجاشی: تألیف ابوالعباشاخمّدربن على بن احمده مشهور به 
نجاشی است. وی از علمای دقیق رجال شیعه به مار می رود که همگی بر 
جلالت و خبرویت وی اتفاق دارند. 

وی در ابتداى کتاب می‌گوید: غرض وی پاسخ‌گویی به سرزنش برخى از 
مخالفان" ناآگاه است که شيعه را متهم می‌کنشد به آنگه پیشینه ندارد و دارای 
کتاب نیست. سپس تألیفات شيعه را از قرن ال به بعد ذکر می‌کند. تعداد ۱۲۶۹ 
نفر در اين کتاب از آنها ياد شده است که صد نفر را تضعیف و ۶۴۰ را توثیق يا 
مدح کرده يا از کلام وى استفاده مدح می شود" 

٣‏ فهرس الشیخ5ل: تأليف شيخ الطائفه محمد بن حسن طوسی (م۴۶۰) از 


١۔‏ ر.ک: بحوث في علم الر جال ص۲۲۸ 

۲ از جمله ایشان در عصر ما آلوسی است که در مختصر التحفة. ص ۴۷ می گوید: اکثر علمای 
شيعه به روایات خود بدون بررسی سند عمل می‌کنند و تا سال ۴۰۰ هجری کتاب رجالی 
ندارند (ر. ک: دراسات في منهج النقد ص ۳۷۸. 

۳ بحوث في علم الرجال» ص ۲۴۰. 


۶ آثنایی با علم رجال 


علمای بزرگ امامیه که به رئيس مذهب و شيخ الطائفه خوانده شده است و در 
علوم اسلامی آن وقت (فقه» تفسیر» کلام رجال و اصول) دارای تألیف است. وی 
اين کتاب را به دستور استادش شيخ مفیدفقگ تألیف کرده است. 


در اين کتاب در صدد بیان مصنفان و اصحاب اصول از شيعه بوده و به شر 


حال ايشان پرداخته است و سند خود را به کتاب و روایات آنها بیان می‌کند. در 
اين کتاب ترجمه ۹۰۰ نفر آمده است. 

۴ رجال الشیخ تۃ: تأليف شيخ الطائفه محمد بن حسن طوسی (م۴۶۰) است. 
وی در این کتاب به ذکر اصحاب بيامبر تله و المه اطهارءة به ترتیب زمان 
زندگی پرداخته است. در اين کتاب كفت به,جرح و تعدیل می‌پردازد. وى از 
حدود هفت هزار نفر نام می‌برد! و تنها به توق یارمدح دویست نفر که عمده 
آنها نیز از اصحاب امام کاظم مد به بعد هستند می‌پردازد و ۶۳ نفر را تضعیف 
می‌کند و بقیه را مسکوت گذارده است"؟ 

۵ رجال برقی: در آن نام اصحاب پبامب رتا و ائم اطهار له را به ترتییب 
زمان ايشان ذکر کرده و همانند شيخ طوسی5 برای شناخت طبقه راویان مفید 


است» و در آن به جرح و تعدیل پرداخته نشده است. 


طبقات راویان و فواید آن 
شناخت طبقه راویان یعنی عصر و زمان حیات و وفات آنها امری بسیار مهم 
استه به ویژه برای تشخیص افراد مشترک؛ مثلا در بحث مشايخ الثقات - که در 


همین کتاب به آن اشاره خواهیم کرد - گفته شده است که احمد بن محمد بن اہی 


۱ البته برخی ۸٩۰۰‏ و برخی ۶۲۲۹ نفر ذكر کرده‌اند و عدد مذکور در متن حد وسط است. 
۲ بحوث في علم الرجال. ص۲۳۵. 


ادله مخالفان یاز به علم رجال ‏ ۲۷ 


نصر بزنطی (م ۲۲۱) جز از افراد ثقه روايت نمىكند. بنابراين تمام مشايخ او ثقه 
ثيق عام گویند. 
به اين ادعا اشكال شده است كه وى در روايتى از عبد الله بن محمد شامى 


هستند؛ هر چند به وثاقت تک تک آنها تصريح نشده باشد و اين رات 


حديث نقل كرده و او فردى ضعيف است. البته به اير 


اين اشكال ياسخ داده شده كه 
عبداللہ بن محمد شامى که تضعيف شده غير از عبد الله بن محمد شامى است كه 
از مشايخ بزنطى استء زیرا طبقه آنها با هم متفاوت است. آنكه تضعيف شدہ از 
مشایخ صاحب نوادر الحكمة (م ۲۹۰) می‌باشد كه حدوداً ده سال بعد از وفات 
حضرت عسکری له وفات يافته است. 


آن‌که از مشایخ بزنطی (م ۲۲۱) ابشت بایل,متوفای ۲۰۰ یعنی زمان حضرت 


رضاثه باشد. به اين ترتیب آن(قاغده با,اينورد)/نقض نمی‌شود.! 

گاهی شناخت طبقه, ما را له وجود سقط در اساد راهنمایی می‌کند و گاهی 
یز میفهماند که یک نام وشترکمیان جل شر است. 

به هر حال رجال برقی از کتب مھم دز این غلم ات كرجه دقیقاً مؤلف آن 
معلوم نیست و ميان چهار نفر یعنی احمد بن عبدالله بن احمد بن محمد برقی يا 


پدرش عبدالله پا جدش احمد پا يدر جدش محمد مردد است. 
۴ رجال غضائری" 
به کتاب الضعفاء نیز معروف است. در مورد این کتاب از دو جهت ابهام و 


اختلاف است: 


۱. رک: کلیات في علم الرجال. ص ۲۶۱ 
٢‏ غضائرى منسوب به غضائر جمع غضارة گلی چسبنده و سبزرنگ که از آن ظروف 
را می‌ساخته‌اند. 


۸ آشنایی با علم رجال 

.١‏ مؤلف کتاب. برخی آن را تألیف حسین بن عبيدالله غضائرى می‌دانند كه 
سال ۴۱۱ هجری فوت کرده و شیخ5 در رجالء او را به عنوان رجالی معرفى 
کرده است. عده‌ای آن را تألية فرزند او احمد می‌دانند که شيخ در فھرس, او 
را جزء مؤلفان در مصنفات و اصول شمرده است. 

۲. اعتبار این کتاب. اقوال گوناگون و مختلفی در مورد اعتبار آن وجود دارد. 
برخى مثل علامه حلَى فتك اين کتاب را معتبر می‌داند و از آن در خلاصة الاقوال 
نقل می‌نماید. از متأخرین هم صاحب قاموس الرجال در مقدمه کتاب به دفاع از 


ابن غضائرى پرداخته است. 


برحی مثل شيخ آغا بزرگ تهرانی"صانحب الذریعة اين کتاب را موضوع 
داند که برخی معاندان برا اوت در کیا نی یغه آن را جعل کرده‌اند۲ 
می برخی برای|ظعن در يز 5 ل کر 


چراکه در این کتاب عمدہ راویان؛ مورد طعن قرار كرفتهاند؛ حتى ثقات و 
افراد مورد اعتماد. 

عدهاى سخن ابن غضانرئ زا برام دادر اکا :هرایل که كتاب موجود 
نوشته او باشد ترديد دارند؛ مثل صاحب معجم الرجال. برخى هم كتاب وى را 
ثابت می دانند اما آراى وى را حجت نمی‌دانند. زيرا مبانى اجتهادى او را ناصحيح 
می‌دانند. همچنان‌که در كليات علم الرجال آمده است. 


به همین جهت متأخرين معمولا اين كتاب را منبع معتبرى نمی‌دانند. 
کتاب‌های رجالى متأخرين شيعه 


اين كتابها بسيار فراوان است كه به مهمترين آنها اشاره می‌شود: 
.١‏ فهرس الشيخ منتجب الدين؛ على بن عبيد الله (م ۵۸۵) كه به 


ریعق ج۴ ص ۰۱۸۸ 


ادله مخالفان نياز به علم رجال ۰ ۴۹ 


ذکر مشایخ معاصر شيخ طوسی تا زمان خود پرداخته است. 

٢‏ معالم العلماء؛ تأليف حافظ گرانقدر محمد بن على بن شهرآشوب 
مازندرانی از برجسته‌ترین علمای امامیه و صاحب کتاب معروف مناقب آل ابی 
طالب است. صلاح الدين صفدی در الوافى بالوفیات ج ۴ء ص ۱۶۴ وى را بسيار 
ستوده و مىكويد: وى در هشت سالگی قرآن را حفظ كرد... داراى علم فراوان» 
كثير العبادة و دائم الوضوء بود و حدود يكصد سال زندكى نمود. 

در کتاب وى ترجمه ۱۰۲۱ نفر آمده | ت و مثل كتاب شيخ منتجب الدین؛ 
تکمله فهرس شيخ طوسی تن به حساب می‌آید.! 

۰۷۰۷ رجال ابن داود؛ تقی الدین سن ین على بن داود حلّی (م‎ ٣ 
شاگرد جمال الدین احمد بين طاووس لام ۶۷۳) است. وى در این کتاب‎ 
تیب کتاب بر طبق حروف الفبا و‎ 


دو قسمت كردن کتاب: جزء اول در مورد موثقين و مهملین و جزء دوم در 


ابتکاراتی دارد؛ مثل علامت‌گذاری منابع و 


مورد مجروحین و مجهولین: 

در آخر کتاب نیز فصولی را اضافه کرده و مطالب بسیار مفیدی را به 
صورت آماری ذکر کرده است؛ مثلا فصلی را به ذكر راویان واقفی اختصاص 
داده و حدود ۶۷ نفر را نام می‌برد» فصلی را به ذکر فطحیه اختصاص داده و 
شانزده نفر را نام می‌برد. در فصل زیدیه ۲۷ نفر» در فصل عامه ۳۹ نفرء در 
فصل کیسانیه شش نفر, از ناووسیه سه نفر و از متهمین به غلو" ۶۵ نفر را 
نام می‌برد. در فصل بعد کسانی را که به عنوان ضعیف از آنها ياد شده 


ذكر می کند۔ 


.۱۱۳ رک: كليات في علم الرجالء ص‎ .١ 


۵۰ آشنایی با علم رجال 


و در فصلی کسانی را که بعنوان» ثقه يروى عن الضعفاء آورده است» و در 
فصلی کسانی را كه در مورد آنها آمده است یضع الحدیث و در فصل دیگری آنها 
كه مورد لعنت قرار گرفتەاند ذکر می‌کند. 

۴ خلاصة الاقوال؛ تألیف آية الله حسن بن یوسف بن مطهّر (علامه 
حلی)» عالم برجسته شيعه است که در علوم معقول و منقول سرآمد بود. وی 
در ۲۶ سالگی از تصنیف کتب حکمت و کلام - آن‌گونه که در مقدمه کتاب 
منتهی گفته - فارغ شته و به تألیف فقه پرداخته است. وی دارای انبومی از 
کتاب‌های گسترده و يا مختصر در فنون مختلف علوم می‌باشد که شمارش و 
ذکر آنها از حوصله اين کتاب خارج "اس در علم فقه کتاب‌های فراوانی 
دارد؛ از جمله تذكرة الفقهاء که عظیم‌ترینفقه هقارن شيعه است. کتب فقهی 
او را بيست جلد شمردہاند در اصول فقه هفّت کتاب, در علم کلام هفده 
کتاب» در علم تفسیر دو کتاب در معقول ۲۵ کتاب. در علم حدیث ينج 
کتاب» در علم رجال چهار کتاب» در مین دعا کو کاب در علم ادبیات و 
علم العربیه چهار کتاب و در مورد فضایل امیرالمزمنین دو کتاب تألیف کرده 
است. در مورد وی گفته‌اند: اگر نوشته‌های علأمه را به تعداد روزهای 
زندگی او تقسیم کنند هر روز ۵۳ سطر خواهد بود. با آنکه وی دارای 
اشتغالات فراوانی چون تعلّم و تدريس و سفرها و مراجعات و مباحثات و 
امور دیگر بوده است. 

به هر حال علمای اهل سنت مثل ابن حجر عسقلانی در الاژر الکامنة وی را 
به ذكاوت و وسعت علم ستودهاند. در لسان الميزان او را به عنوان «کان آية في 
الذکاء» ستوده شده است. 


وى در ۲۱ محرم سال ۷۲۶ هجری در حلّه وفات يافت و جسم مطهعرش 


ادله مخالفان نياز به علم رجال ‏ ۵۱ 


را به نجف اشرف منتقل كرده و در شمال مرقد مطهر امیرالمؤ منین شل به 
خاک سپردند. 

۵ جامع الرواة؛ تألیف عالم محقق محمد بن على اردبیلی که مدت بيست 
سال صرف تدوین آن نمود و راویان کتب اربعه را با ترتیب زیبا و به نحو 
اختصار مرتب نموده و برای هر راوی. تلاميذ و مشایخ او را معرضی 
کرده است. 

با اين روش خدمت شایانی در جهت شناخت راویان مشترک و طبقه و اعتبار 
آنها و تصحیح اسناد نموده است. 

وی در سال ۹٩۳‏ هجری فوت نمود و دز حجره‌ای كنار مرقد مطهر حضرت 
على له به خاک سپرده شد. 

از جمله تألیفات وی کتاب مجمع الفائده در شرح ارشاد الاذهان علامه 
حلى فلك می باشد. 

۶ تنقيح المقال في معرفة علم الرجال: تأليف علانه بزرگوار شيخ عبدالله 
مامقانی (م ۱۳۵۱) و در سه جلد ضخيم می‌باشد. شايد جامعترين کتاب 


رجالى باشد كه تا آن زمان تدوين شده است. وى تمامى آنجه در ديكر کتب 
رجال آمده در آن ذكر كرده است. وى در اين كتاب به ضبط اسماء و توضيح 
آنها به طور مشروح پرداخته است و در نوع خود از جامعترين كتب رجالى به 
حساب می آید و انصافاً مؤلف بزركوار در تدوين آن بسيار تلاش كرده و تتبع 
فراوان نمؤده است. 

اين كتاب اخيراً توسط شيخ محمدرضا مامقانى با شرح و بسط كامل به شكل 
زيبا در حال طبع مجدد مىباشد و جندين مجلد آن نيز به طبع رسيده است. 


علامه مامقان یفک تعداد راويان مذكور در كتاب خود را ۱۳۳۶۵ نفر که تقريباً 


۲ آشنایی با علم رجال 


افراد امامى ثقه را ۱۳۲۸ نفر خستن را ۱۶۶۵ نفر و موثقين را ۴۶ نفر اعلام كرده 
است و بقیه مهمل و مجهول و ضعیف هستند.! 
۷ قاموس الرجال؛ تأليف علامه محقق شيخ محمدتقی تستری می‌باشد 


که بعنوان تعلیقه بر تنقيح المقال مامقانی بوده و سپس به صورت کتابی 


مستقل در سيزده جلد جاب شده است و مزلف آن به تصحیح و توضیح 
آن‌چه اشتباه می پنداشته از مطالب تنقیح المقال پرداخته است. 

۸ مرتب الاسانید؛ تألیف آية الله العظمی بروجردىفتتك است. ایشان پس 
از آن که متوجه اهمیت تدبر در اسناد روایات برای شناخت راویان حدیث از 
نظر طبقه و عصر و نیز تعداد روایاث و ضّبط و اتقان گردید تلاش وسیعی 
را جهت ترتیب اسانید کتب ازبعه,و سندهاي کتیاب‌های چهارگانه رجالی 
و دیگر کتب حدیثی آغاز نمود. با این کار تعداد مشایخ و شاگردان هر راوی 
و افرادی كه در طبقه او هیستند و مشایخ و طرق,هر کدام تا امام له 
مشخص می گردد. 

اين كار قبلا توسط محقق اردبيلى در جامع الرواة انجام كرفته بود. اما توسط 
محقق بروجردى به صورت كامل و جامع تكميل شد. 

۹ معجم رجال الحديث؛ تأليف علامه محقق آية الله خوبی فتك است. وى در 
مقدمه كتاب به برخى قواعد كلى علم رجال اشاره نموده و مبانى خود را در 
جرح و تعديل بيان كرده است. 


كتاب مذكور عمدتا در مورد راويانى است كه در كتب اربعه از آنها ياد شده 


این‌رو جامع تمامی راويان نيست. 


۱ تقیح المقال» جا ص۱۶۹ء 


ادله مخالفان نياز به علم رجال ۵۴ 


از مزاياى اين كتاب. ذكر مشايخ و تلاميذ راوى در اسناد است. همچنین بیان 
طبقات راويان و بیان اختلاف نسخه‌ها در اسناد و اسماء و تحقيق در مورد آنها و 
نيز بيان موارد روايات بسيارى از افراد با ذكر آدرس است. 

مؤلف در اين کتاب. افراد را با عناوين مذكور در سند روايات بیان مىكند و 
به اين جهت جه بسا یک نفر را بارها به عناوين مختلف ذكر مىكندء زيرا در 
اسناد با عناوين گوناگون آمده است؛ مثلا كاهى مىكويد: احمد برقی» كاهى 
احمد بن ابی عبدالله؛ زمانى احمد بن اہی عبد الله برقی» كاهى احمد بن محمد 
برقی» كاهى احمد بن محمد بن خالد. زمانى احمد بن محمد بن خالد برقیء 
كاهى ابن برقى يا برقى. البته در غالب"موازدبه اتحاد وى و اينكه ترجمه وى را 
در فلان عنوان ذكر كرده اشاره ی‌کند. 

از جمله مزایای این کتاب آشاره به تعداد روایات بسیاری از راویان است که 


بصیرت خوبی در مورد وی به‌دست می دهد. با 
متأخرین را حجت نمی‌داند آزاین‌رو ب آن آشاره نمی‌گند مگر در مواردی که قدما 
توئیقی نداشته باشند كه متعرض توثیق برحی متأخرین می‌شود؛ كرجه آن را 
حجت نمی‌داند. 

در اين کتاب مجموع افرادی كه نام آنها آمده است خواه به اسم يا با کنیه و 
القاب, به ۱۵۶۷۸ نفر می‌رسد." ولی چون نام‌های مکرر در آن فراوان است» عدد 
واقعی آنها نیاز به تتبع بیشتر دارد. 


مناسب است دز این قسمت اشاره‌ای به بزرگان رجالیین از اهل سنت داد 


باشیم تا خوانندگان آگاهی بیشتری در این مورد ب 


.١‏ معجم الرجال» ج۲۳. 


۴ آشنایی با علم رجال 
رجالیین متقدم اهل سنت 
.١‏ شعبة بن الحجاج ابو بسطام البصرى (م ۱۶۰ ه)؛ 
۲. سفيان بن سعيد ابو عبدالل الثورى الكوفى (م ۱۶۱ ه)؛ 
۳ يحيى بن سعيد القطان ابو سعيد التمیمی البصری (م ۱۹۸)؛ 
؟. عبد الرحمن بن مهدى ابو سعيد البصرى اللؤلوى (م ۱۹۸)؛ 
۵ محمد بن سعد البصرى الكاتب الواقدی (م ۲۳۰: 
۶ يحيى بن معين ابو زكريا البغدادى (م ۲۳۳): 
۷ على بن عبدالله بن جعفر الستغدى المدینی ابوالحسن البصرى (م ۲۳۴)؛ 
۸ احمد بن محمد بن حنبل ابو تال الشبيبانى البغدادی (م ۲۴۱): 
٩‏ الفلاس عمرو بن على ابو حفص الصیرفی البصری (م ۲۳۹): 
۰ البخاری محمد بن اسماعیل ابو عبدالله (صاحب کتاب الصحیح) (م ۲۵۶)؛ 
۱. الجوزجانی ابراهيم بن یعقوب بن اسحاق الامشقی (م ۲۵۹)؛ 
۲ النسائى احمد بن على بن شعیب ابو عبدالرحمن الخراسانی (صاحب 
سنن) (م۳۰۳): 
۳. عبدالرحمن بن ابی حاتم ابو محمد الرازی (م ۳۲۷): 
۴ محمد بن حبّان البُستی ابو حاتم (م ۲۵۴)؛ 


اصول اوليه علم رجال نزد اهل سنت 


اين کتب متعدد است كه به اهم آنها اشاره می‌شود: 


:)۲۳۰ الطبقات الكبرى؛ تأليف محمد بن سعد ابی عبدالله الزهرى (م‎ .١ 
العلل ومعرفة الرجال؛ تأليف احمد بن محمد بن حنبل (م ۲۴۱)؛‎ ٢ 
تاریخ البخارى؛ تأليف اسماعيل بن ابراهيم صاحب صحيح (م ۲۵۶)؛‎ ٣ 


ادله مخالفان یاز به علم رجال . ۵۵ 


۴. احوال الرجال؛ تأليف ابراهیم بن یعقوب جوزجانی (م ۲۵۹)؛ 
۵ تاریخ الثقات؛ تألیف احمد بن عبدالله بن صالح العجلی (م ۲۶۱)؛ 


۶ الضعفاء الکیر؛ تأليف ابو جعفر محمد بن عمرو بن موسى 
عقیلی (م ۳۲۲: 

۷ الجرح والتعدیل؛ تألیف ابو محمد عبدالرحمن بن ابی حاتم الرازی (م 
۷ كه مشتمل بر ترجمه ۲۰۰۰۰ نفر است؛ 

۸و . اللقات والمجروحین؛ تأليف ابوحاتم محمد بن حبّان 
الیُستی (م ۲۵۴)؛: 

.٠‏ الكامل في ضعفاء الرجال؛ تألیف ابو اعمد عبدالله بن عدى الجرجانی 


(م ۳۶۵), كه ذهبى آن را کامل‌تژین قإبتؤيئ كبا بها شمرده است.' 


اهم مصادر ثانويه علم رجال اهل سنت 
جمعی از متأخرین از آهل سنت» از ميان کتاب‌های قدماء جوامع رجالى را 


استخراج کرده‌اند كه مهم‌ترین آنها کتاب‌های دو دانشمند رجالی یعنی ذهبی و 


ابن حجر می‌باشد كه به برخی از آنها اشاره می‌شود. 
.١‏ ميزان الاعتدال فی نقد الرجال: 
۲ الکاشف فی معرفة من له رواية فی کتب السئّة تألیف ابو عبدالله محمد بن 
احمد ذهبی (م ۷۴۸)؛ 
۳ تهذیب التهذیب, که تلخیص کتاب تهذیب الکمال تألیف الحافظ جمال 


الدین بن الزکی المزی (م ۷۲۴) بوده است؛ 


.۲ ص‎ ١ ميزان الاعتدال ج‎ .١ 


۶ آشنایی با علم رجال 
۴ لسان الميزان كه توضيح میزان الاعتدال است» اين دو كتاب تأليف الحافظ 


شهاب الدين احمد بن على؛ معروف به ابن حجر عسقلانی می‌باشد. 


محدوديت بهرهورى فريقين از كتابهاى يكديكر 

تفرقه دردناك مسلمانان در قرن اول و انحراف و اعراض بسيارى از ايشان از 
خاندان بيامبر اکر مع آنان که حضرتش, بارها مرجعیت دینی و علمی آنها را 
به مردم گوشزد کرد و ايشان را کشتی نجات امت معرفی نمود و اين‌که هر که به 
آنها چنگ زند از گمراهی در امان است» و به دنبال آن تفرقه» تبلیغات گسترده 
بنی‌امیه و مسائل سیاسی» سبب شد تامنابعزدینی امت اسلامی مختلف شود و 
پیروان اهل بيت و اهل سنت. هلا یک اخاديتث امّیلامی را از طریق مخضصوص 
خويش روایت کنند. 


در اين ميان آن‌که ب 


متضرر گردید اهل سنت بودند. زيرا خود را از منبع 
عظيم عترت بيامبر محروم ساختتد و با وجود پیشوایانی مشل امام حسن: امام 
حسین, امام سجاد. امام باقر و امام صادق قد كه هر یک دریایی از علم و دانش 
نبوی بودند به سراغ افراد دیگری رفتند و از آب گل آلود بهره جستند. 

به همین جهت راویان مذکور در کتاب‌های رجالی شيعه و اهل سنت از 
یکدیگر جدا هستند. چراکه سعی اصلی هر کدام. بیان راویان احادیث 
خويش بوده و در بى آن استفاده از کتب رجالی گروه دیگر بسیار محدود 


بوك اس 


رجال شيعه در اسناد اهل سنت 


خوشبختانه تعدادی از راویان شيعه و اهل سنت هستند كه در اسناد 


ادله مخالفان یاز به علم رجال ‏ ۵۷ 


دیگری ذکر شده‌اند که عمدتاً از تابعین و تابعین آنها می‌باشند. 


از رجال شيعه در اسناد اهل سنت می‌توان افرادی مثل ابان بن تغلب. اصبغ 
بن تبات جابر بن يزيد جعفی: حمران بن اعین سلیمان بن صرد؛ صعصعة بن 
صوحان» عبدالملک بن اعین؛ معروف بن خربوف ابو حمزه ثمالی و از جمله 


عبیداللہ بن موسی عبسی از مشایخ بزرگ بخاری نام برد.! 


و رجال اهل سنت در کتب شيعه 


از رجال اهل سنت در اساد شیعه می‌توان به افرادی مشل اسماعیل بن اہی 
زياد سکونیء حفص بن غیاث. غیاث بت مکرب. نوح بن دراج؛ حسین ہن 


علوان. مسعدة بن صدقه. طلحة بق زید؛ عباد بن صهیب. محمد بن منکدں اصرم 


بن حوشب. فضیل بن عیاض و یحبی بن سعید القطان اشاره كر 
سکونی که در کنب شيعه بیش هار خدیث از او روایت شده است.۲ 

در این‌جا چند امر لازم به ذکر است: 

۱. وجود افراد فراوان از شيعه در اسناد اهل سنتء نشان از تقدم علمی ایشان 
در علوم حديث دارد. چراکه اهل سنت به ويه در صدر اول تعصب و حساسیت 
خاصی نسبت به شيعه داشته و معمولا آنها را طرد و نفی می‌کرده‌اند؛ همجنانكه 
قبلا در کلام عسقلانى گذشت. 

به همین جهت ذهبی؛ عالم بزرگ و متعصب اهل سنت اعتراف می‌کند كه در 


ميان تابعین و پیروان آنهاء بدعت صغری یعنی تشیع با غلو یا بدون آن؛ همراه با 


.١‏ در اين مورد ر.ک: رجال الشيعة فی اسانید السنّة طبسی. 


۲ ابن داود در آخر رجال خود نام عدهاى از راویان عامه را در فصلی جداگانه ذکر نموده است. 
۳ معجم رجال الحدیث: ج ۲۳ ص۱۰۳. 


۵۸ آشنایی با علم رجال 


دين و ورع و صداقت. زياد بوده است و اگر حدیث اینان مردود شود جمله‌ای 
از آثار نبوت از بين مىرود.' 

۲. وجود راویان شيعه در اسناد اهل سنت و راويان اهل سنت در روايات اهل 
بيت اف می‌توانست بهترين عامل جهت بيوند اهل سنت با مكتب اهل بيت ب 
و استفاده از درياى علوم ايشان باشد. 

ولى متأسفانه از هيج كدام از اين دو فرصت استفاده نشده است. اهل سنت 
نه از طريق راویان هم‌مسلک خویش از اهل بیت حديث اخذ کرده‌اند و نه از 
طريق مشايخ شيعه خود. چراکه مراجعه به مشایخ را محدود به روايات غير اهل 
بيت كردهاند و این خسارتى سنگین بزای جامعه اسلامى است. 

٣‏ بيروان اهل بیت - بآ خلا ف اهل ”نگ به جهت حضور دائم امام 
و حجت خدا و نيز اعتقاد به عصمت ايشانء از مراجعه به ديكران مستغنى 
بودند و احاديث نبوى و احکام الهى را به بهترين وجه و عالی‌ترین سند 
توسط اهل بیت از يبامبرَءلئيك تخد کرده‌اند. ازاین‌رو هر كز مثل اهل سنت 


به جهت كمبود منابع, نيازمند قواعد موهونى چون قیاس, استحسان و مصالح 


۲ 


مرسله نبودها 


خلاصه درس دوم 
مخالفان نیاز به علم رجال دلایلی بیان کرد‌اند: 


.۵ ميزان الاعتدال» ج ۱. ص‎ .١ 
در زیارت جامعه می خوائیم: «بموالاتکم علمنا الله معالم دیننا؛ و در روایت محمد بن حکیم‎ ۲ 
به موسی بن جعفر شل گفت: افُفھنا في الدين واغنانا الله بكم من الناس» (وسائل الشيعة‎ 


ج۸, ص۶۱). 


ادله مخالفان نياز به علم رجال  ۵٩‏ 


.١‏ كتب اربعه از نظر اعتبار» قطعى است و نيا 
باسخ به آن كفته شده است كه ما جنين قطعى نداريم و قراينى براى آن در دست 


ری تدع دازي وز 


ما يسك 

۲. معيار صحت روایت. عمل مشهور است؛ خواه سندش ضعيف باشد يا 
خیر. پاسخ آن این است كه اولا اين معيار را همه قبول ندارند و انیا در همه 
مسائل شهرت محرز نيست. 

۳ علم رجال با توجه به ذكر عيوب راویان موجب هتک حرمت و نشر گناہ 
مىشود. ياسخ آن این است كه حفظ احكام الهى و احترام آن, از رعايت حقوق 
مردم اولى است. 

كتابهاى مهم رجالی متقدمین شيعه عبازت‌اند از: 

١۔‏ رجال کشی؛ 

۲ فهرست نجاشی؛ 

٣‏ فهرست شيخ طوسی؛ 

۴ رجال شيخ طوسی؛ 

۵ رجال برقی که در مورد مؤلف آن اختلاف نظر وجود داشت. 

در ميان قدما به تعداد فراوانی از رجالیین شيعه بر خورد می کنیم که در متن 
به نام بيش از ۲۸ نفر از آنها تا قرن پنجم اشاره کردیم. 

در مورد رجال غضاثری يا ابن الغضائرى هم در مورد مژلف و نیز اعتبار آن 
اختلاف نظر وجود داشت: 

برخی آن را معتبر و برخی موضوع و برخی انتساب کتاب را به غضائرى 
مشکوک و برخی انتساب را ثابت و آرای او را نامعتبر می‌دانند. 

طبقه راوی یعنی عصر و زمان حیات و وفات وی. دانستن آن نقش مهمی در 


۶۰ آشنایی با علم رجال 
اهداف علم رجال دارد؛ به ویژه برای تشخیص راویان مشترک که به نمونه‌ای از 
آن در متن اشاره شده است. 


کتاب‌های رجالی متأخرین شيعه متعدد است که به برخى از آنان اشاره می‌شود. 


۱. فهرست شيخ منتخب الدین؛ 

۲. معالم العلماء؛ 

۳ رجال ابن داو 

۴ خلاصة الاقوال؛ 

۵. جامع الرواة 

۶ تنقيح المقال فى معرفة علم الرجال: 

۷ قاموس الرجال؛ 

۸ مرتب الاسانید؛ 

٩‏ معجم رجال الحديث؛ 

اهل سنت نیز رجالیین فراواتی از:متقدمین دازند که به تام چهارده نفر از آنان 
اشاره شده است. 

اهل سنت نيز در علم رجال دارای تألیفات فراوانی هستند که نام ده کاب از 
اصول اولیه ايشان ذکر شده است. 

در ميان متأخرین ایشان, کتاب‌های ذهبی به نام ميزان الاعتدال فى نقد الرجال 
و دیگری الکاشف فى معرفة من لد رواية فى كتب السنة و کتاب‌های لسان 
المیزان و تهذیب التهذيب تألیف شهاب الدین احمد بن على معروف به 
حجر عسقلانی است. 


تفرفه دردناک مسلمائان سبب شد تا اهل سنت و پیروان اهل بیت لاه بدون 


مراجعه به احادیث یکدیگر هر یک راہ خود را در پیش بگیرند و در نتیجه 


ادله مخالفان نياز به علم رجال ‏ ۶۱ 


استفاده رجال هر كدام از كتابهاى ديكرى محدود شود. 

هر جند تعدادى اندك از راويان شيعه و اهل سنت كه در كتب حديثى طرفين 
به نقل حديث برداختهاند كه به تعدادى از آنها اشاره شده است. 

در این میان, بیان سه مطلب اهميت دارد: 

.١‏ وجود راويان فراوان شيعه در اسناد اهل سنت» نشان از تقدم علمى ايشان 
در علوم حديث دارد» به كونهاى كه مخالفان را با آن تعصب مجبور به استفاده از 
آنها كرده است. 

۲ وجود راويان دوطرف در اسناد حدیثی یکدیگر می‌توانست بهترین عامل جهت 
پیوند اهل سنت با مکتب اهل بت زد باشاد کاهل سنت از آن اعراض کردند. 

٣‏ پیروان اهل بيت یه بر خلاف اهل سئنت از رجوع به دیگران مستغنی 
شدند زيرا احکام و احادیث را در قرن اول و دوم و سوم با بهترین وجه و 


عالی‌ترین سند از اهل بیت شه اخذ کرذند: 


۶۲ آشنایی با علم رجال 


پرسش 

.١‏ چرا کتب اربعه از نظر سند قطعی نیست؟ 

٢‏ آيا عمل مشهور برای بی‌نیازی به علم رجال کافی است؟ چرا؟ 

۳ آیا علم رجال موجب نشر گناہ است؟ چرا؟ 

۴ اهم کتب رجالی قدمای امامیه چیست؟ 

۵ در مورد اعتبار رجال غضائری جه دیدگاه‌هایی وجود دارد؟ 

۶ طبقه راوی یعنی جه و فايده شناخت آن چیست؟ 

۷ موضوع کتاب فهرس شيخ منتجب ادبنو معالم العلماء جه افرادی هستند؟ 
۸ امتياز کتاب رجال ابن داود چیشت؟ 

٩‏ خلاصة الاقوال و جامع الرواة تألیف کیست؟ 

۰ کتاب معجم رجال الحدیث ذارای ا امتباژاتی است؟ 

۱ نام سه تفر از رجالیین: متقدم.اهل ست زا ,ذکر کنید؟ 

۲. چهار کتاب از اصول اولیه اهل سنت را نام ببرید؟ 

۳ ميزان الاعتدال و لسان المیزان تألیف کیست؟ 

۴۔ چرا اهل سنت. بيشتر از شيعه از جدایی و تفرقه متضرر گشتند؟ 

۵. وجود راویان فراوان شيعه در اسناد اهل سنت چگونه دلیل بر تقدم علمی 


ایشان است؟ 


ادله مخالفان نياز به علم رجال ‏ ۶۳ 


منایع جهت مطالعه بیشتر 

.١‏ اصول علم الر جال شيخ مسلم داودی (معاصر). 

۲. بحوث فى علم الرجال: محمد آصف محسنى (معاصر). 

.41١ تدريب الرادى: جلال الدين عبدالرحمن بن ابی بكر سیوطی, م‎ ٣ 
؟. كليات فى علم الرجال, شيخ جعفر سبحانى (معاصر).‎ 

۵ المدخل الى علم الرجال. سيد محمد حسين قزوينى (معاصر). 


۶ مقدمه معجم رجال الحديث, سيد ابوالقاسم خوئی ئگ (معاصر) 


شون ها 
سا 


¥ 


فصل دوم 


كليات و اصول علم رجال 


شون ها 
سا 


¥ 


درس شوم 
صفات معتبر در راوی 
کسی که خبری یعنی آن‌چه را دیده یا.شنیله,حکایت می‌کند بايد دارای شرایطی 
باشد تا خبر او معتبر گردد. این شنرایط عبار تاسک از: 

.١‏ عقل. زیرا اعتمادی به مجنون نیست. و به همین جهت روایات عده‌ای 
كه دچار اختلال حواس شده‌اند.به ویژه"ذر اواخر عمر را مردود دانسته‌اند. 

۲ بلوغ. زیرا کودک معمولا ب جهت آنكه عقل و ژوحیات او به تصادل 
نرسیده است قابل اعتماد نیست و احتمال انحراف او در اثر عوامل گوناگون 
فراوان است. 

این شرط را اکثر علمای امامیه و ال سنت پذیرفته‌اند" ولی برحی 
گفته‌اند اگر بچه مميّز باشد و سابقه دروغ نداشته باشد پذیرفته است. بله» 
بلوغ شرط آدا است نه تحمّل, بنابراین اگر کسی در کودکی بشنود و بعد از 
بلوغ روایت کند قبول است؛ مثل عبدالله بن عباس و نعمان بن بشیر که قبل 


ریب الراوی للسیوطی. ص۱۹۷ و بحوث في علم الرجال. ص۲۸ عن الفصول. 
۲ تدریب الراوی للسیوطی؛ ص 1۹۷ 


۶۸ آشنایی با علم رجال 

از بلوغ. بيامبر تيه را درک كردهاند. زیسرا اطفال در مراتب فهم 
۳ اسلام. روايت كافر قبول نيست هرچند ديكر شرايط را داشته باشد و دليل 
شرط. اجماع مسلمين اعم از شيعه و اهل سنت است و اولويت آن نسبت به 


شرط ايمان و عدالت می‌باشد. همچنین بی‌اعتباری شديد كافر در کتاب و سنت 


كه او را در حد جهاريا تنزل داده است. 


اشتراط ايمان 


؟. ايمان: یعنی زاوی شيعه امامیبں(ائڈیشری) باشد. بنا 


ابراين روايات اهل 
سنت و يا شيعه غير امامی. مثل عبداللہ بن بكير. بحسن بن على بن فضال از 
فطحيّه. زياد بن منذر ابوالجاورد. احمد بن محمد بن سعيد زيدى» سماعة بن 
مهران. حميد بن زياد على بن ابی حمنوہ از واقفيه. محمد بن ابی زینب و 
محمد بن تُصير از غالبان !كالسا ول اغتباز ايو شتاط نزد اماميه محل 
اختلاف است؛ عدهاى مثل شهيد ثانى و فرزند او صاحب معالم آن را معتبر 
دانسته و بلكه به مشهور نسبت دادەاند و استدلال کردەاند به اينكه ولايت اهل 
بیت از بزركترين واجبات است که انكار آن موجب فسق است و روايت 


فاسق مردود است. 


در مقابل ايشان عده‌ای مثل شيخ طوسىفق مدعی عمل امامیه به روايات 


.١‏ ابن داود می‌گوید: رفیق من سيد غياث الدين بن طاوس در چهار سالگی نوشتن را كامل 
آموخت و دیگری می گوید: بچه‌ای را نزد مأمون آوردند چهار ساله كه قرآن را می‌خواند و 
نظر می‌داد. ولی چون گرسنه می‌شد می گریست (الرعایف ص ۱۲۷). 

۲ در مورد مذهب اين افراد ررك: رجال ابن داوده فصول آخر کتاب. 


صفات معتبر در راوی ۰ 4م 
مخالفین بوده است» ولی به شرط آن‌که با روایت و یا فتاوى شيعه مخالف نباشد.! 


امروزه مشهور ميان فقهای معاصر عمل به روایت موثق می‌باشد." 


اهل سنت و روایات مخالفین 

اهل سنت نيز در مورد روایات مخالفین خویش اختلاف دارند. 

برخى مثل یحبی بن شرف (م ۶۷۸) روایت مکفرین از اهل بدعت را مردود 
شمرده و بر آن ادعای اجماع کرده‌اند." 

عده‌ای گفته‌اند: اگر به بدعت خويش دعوت نکند روایتش قبول است و اين 
قول را به كثير يا اکثر علما نسبت داده‌اند! 

برخی دیگر مثل ابن حجر گفته‌اند: اگر اهل باعت» ضابط و با ورع باشد و 
منکر ضروری و يا متواتر نباشد روایتش قبول است.* 

بعضی دیگر مثل ذهبی می گویند: باع دو گونه است: صغرى و کبری. 
بدعت صغری كه همان تشیع يغلتو رشني استنتا و آن در ميان تابعین و 
پیروان آنها كه اهل دين و ورع و صداقت بوده‌اند فراوان بوده است. شيعه غالی 
در گذشته کسی بود که عثمان, زبیر» طلحة, معاویه و آنها که مقابل على (رضی 


الله عنه) جنگیده‌اند را بدگویی و سب می کرد روايت اينها مقبول اسست سپس 


می‌افزاید: «فلو رد حديث هولاء لذهب جملة من الآثار النبوية وهذه مفسدة بیْنة»؛ 
١۔‏ العدة في الاصول. ص ۳۷۹ به بعد. 


٢‏ هر چند به نظر این جانب نياز به تأمل دارد. 


۳ التقريب و التفسیره ص ۲۱ 
۴ همان. 


۵ تدریب الراوى للسیوطی؛ ص ۲۱. 


۰ آشنایی با علم رجال 


اگر حديث اينان مردود شود بسيارى از آثار نبوى از ميان مىرود كه این خود 
مفسده واضحى است. 

نوع دوم. بدعت كبرى است و غلوٌ در رفض كه به بدگویی ابوبكر و عمر 
(رضى الله عنهما) پرداخته و مردم را به آن دعوت مىكند. این نوع قابل احتجاج 
نیست. سيوطى نيز بعد از نقل كلام ذهبى آن را تأيبد مىكند و مىكويد: اين 
همان صوابى است كه هيج مسلمانى جايز نيست بر خلاف آن معتقد شود. سپس 
از عدهاى از اهل سنت مثل شافعی» شریک و ابن مبارک نقل می‌کند كه حديث 


روافض قبول نيست." 


برخورد دوكانه 

ما به ايئان از این جهت خرده نمىكيريم كه چرا احاديث مخالفين خود را 
معتبر نمی‌دانند» بلكه سخن در این اسنت که جه فرقى ميان شيخين و 
امي رالمؤمنين كله وجود دارد؟"اگر شا شیَخین, فبتق.اسستآوا شما روایت فاسق را 
مردود می دانید هر چند در سخن صادق باشد. آیا سب على بن ابی طالب فسق 
نیست؟ يا اگر سب شیخین کفر است و شما روایت کافر را مردود می‌دانید آيا 
سب على بن ابی طالب کفر نیست؟ چگونه است كه نواصبی مشل عمران بن 
حطان که از عاة خارجی و مداح ابن ملجم است. زياد ابن ابیه و عمر بن سعد. 
فرمانده سياه ابن زياد در قتل سيدالشهداء. خالد القسری و حريز بن عثمان که هر 
روز ۷۰ بار حضرت على به را لعن می‌کرد و ابراهیم بن یعقوب جوزجانی و 
ده‌ها نواصبی دیگر: مدح و توثيق می‌شوند و در کتاب‌هایی مثل صحیح بخاری از 


.١‏ لسان الميزان. جا ص ۳۰ و ميزان الاعتدال ج١ء‏ ص۵ 


۲ تدریب لراوی» ص ۲۱۶ 


صفات معتبر در راوى ‏ ۷۱ 
آنها حدیث نقل مىشود.' اما بدگویان شيخين؛ صاحب بدعت کبری شده و یکجا 


کی اف 2 عن" 3 
مردود می‌شوند؟! و بلكه همه روافض دروغ گو می‌شوند. چرا محدثين اهل سنت 
3 ثیق شیعه" و حتی ادعای شبه 


متمايل مىشوند تا به 


خوارج 
اجماع بر صداقت خوارج می‌شود" و برخى ادعا مىكنند كه در ميان اهل هوی 
۳ و سے 
کسی در حدیث. از خوارج صحیح‌تر نیست. 
مسئله به همین جا ختم نمی شود بلکه در مواجهه با بدگویان به شیخین» 
چنان عنان عقل و دين از دست داده می شود که از حریم ادب نیز فاصله گرفته: 
انواع فحش و بد دهنى را اظهار می‌دارند. ۶ 
آری پیروان امیرالممنین بايد تضعیف وّمواجه با انواع بددهنی باشند اما 


دشمنان او مدح و توثيق گردندپاٹر حلاف مین و موافقین شیخین! مسئله 


.١‏ ر.ک: میزان الاعتدال. ج۵, ص7۴۸۵ ج ۱۹/۸۳ القذیره جه ص ۲۹۳ به بعد و ترجمه 

افراد مذكور 
۲ منهاج ابن تيميه . ج1 ص۰۱۳ ر 
۳ دراسات في منهج النقد. ص 50/4 


ك: دراسات في تتتهج القد ص 004 


۴ همان. ص 18 

ھ تهذيب العذیب: ج۶ ص۲۳۶. 

۶ ذهبى نقل می كند از جریر بن يزيد كه او به جعفر الضبعى گفت: شنيدءام تو ابوبكر و عمر 
را ناسزا می گوبی؟ او كفت: ناسزا نه» ولى کینه هر جه بخواهی: و من او را چون رافضى 
همجون الاغ يافتم (ميزان الاعتدالء ج ۰ ص08 . 

ابواحمد زییری در ترجمه عمران بن مسلم فزاری می‌گوید: او رافضی است» گویا توه نگ 

ب التهذيب؛ ج۶ ص ۲۴۹ رقم ۵۳۵۷), ذهبی در کناب خویش به دنبال سخن 


زشت وی می گوید: خراء الکلاب كالرافضى (میزان الاعتدال. ج٣‏ ص۲۳۶ رقم ۶۷۵۲ 
همچنین به ترجمه عبدالرحمن بن یوسف بن خراش و سخن زشت ذهبی در مورد وی 


رجوع نمایید (ھمان, ج ۷ ص ۶۰۰ و لسان المیزان؛ ج ۳ ص ۴۴۵). 


٢‏ آشنايى با علم رجال 


چنان ناهنجار است كه بشار عواد از اهل سنت به ذهبى در توثيق حريز ناصبى 
اعتراض کرده» می‌گوید: چگونه ناصبى ثقه است؟ آيا بغض امیرالمؤمنین على بن 
ابی طالب بدعت صغری است یا كبرى؟!' و چه زیبا گفته است ابو ریّه: فلك الله 


يا علي... ما آنصفوك في شي ء۲.۰ 


اشتراط عدالت در نظر فر 
۵ عدالت. که طبق مشهور شیعه: عدالت ملکه‌ای است نفسانی که انسان را به 


تقوا دعوت می کند و موجب می‌شود گناهان کبیره و اصرار بر صغاثر را ترک كند. 
دانشمندان شيعه در مورد اعتبار این شرط بر دو دسته‌اند: برخی آن را معتبر 
می‌دانند و در بى آن خبر فاسق رافردود می شکوند؛ مثل محقق حلی (م ۶۷۶) در 
معارج الاصول, علامه حلّی در تیاو مبادی؛ فاضل مقداد در كنز العرفانء 
شهيد انی در شرح الدراية و فرزندش در معالم و شیخ بهائی در الزبده و بلكه 
شهيد انی در بدایه فرموده امت: جمهوز ائمه حدیث. علالت را در راوی شرط 


می‌دانند. صاحب معالم نیز فرموده: مشهُوز ميال اصحاب همین است.۲ 


۵۷۹ هامش تهذیب الکمال. ج۵ ص‎ .١ 

۴ أضواء على السئة المحمدية: 

ما می‌بينيم كه مسلم در کتاب خود كه آن را صحيح می‌شمرد یعنی راويان آن ثقه مستند از 
خالد بن سلمة بن العاص» دشمن على عله و همو كه برای بنی مروان» اشعاری می‌خواند و 
رسول ال را هجو و بدگوبی مىكرد. حديث می‌آورد (ميزان الاعتداله ج۲ ص ۴۱۲ و 
تهذیب التهذيب» 

بلکه مثل عبد الله بن شفیق غقیلی که ناصبی است: علاوه بر توثیق. مستجاب الاعوة هم شمرده 
شده است که به دعای او ابرها می‌باریدند! (تهذیب التهذيبه ج ۴ ص ۳۳۷ ر.ک: دلاشل 
الصدق: ج ۱ ص۱۶۵ و ۱۶۶). 


۳ مقباس الهداية ج۲ ص ۳۳ و ۳۴ 


۲ ص۵۱۴) و هرگز به او آن پرخاش‌های تند را نمی کنند. 


صفات معتبر در راوى ‏ ۷۳ 


بنابر سخن ایشان. روايات مخالفين از دو جهت مردود می‌شود: از جهت عدم 
ايمان و از جهت عدم عدالت. زیرا ایمان به ائمه اطهارءة از بزرگ‌ترین واجبات 
و عدم آن بزرگ‌ترین فسق است. 

در مقابل. عده‌ای عدالت را در راوی شرط نمی‌دانند و همین که مورد اعتماد 
باشد کافی می‌دانند. هر چند از نظر عمل فاسق باشد از جمله اين افراد شيخ 
طوسی لاق است که می‌فرماید: کسی که در عمل فاسق است ولی در روایت قابل 
اعتماد باشد. می‌توان به خبر او عمل کرد زیرا وی عدالت مطلوب در بحث 
روایت را دارد. بله. فسق او مانع شهادت است." و معروف در چند قرن اخیر 
همین قول است. 

اما عدالت در نظر اهل سنا أو حمل وطق چنین است: اینکه راوی 
مسلمان و بالغ و عاقل باشد و از اسباب فسق و خلاف مروت اجتناب کند.۲ 


ابن حجر عسقلانی هم اجتناب از اعمال زشت را به شرک و فسق و بدعت 
مثال زده است. بنا بر اين تعاریفت؛ تمام مخالفین اهل شنت فاسق خواهند بودا! 


مشهور ميان علمای اهل سنت : 


اط عدالت در راوى است. سيوطى در 
كتاب خود آورده است: «أجمع الجماهير من أثمة الحديث والفقه أنه يشترط فيه أن 
يكون عدلا ضابطا.۲ 

۶ ضبط: از ديكر شرايط راوى آن است كه ضابط باشد. يعنى فراموشکار 


نباشد و حداقل از نظر حافظه متعارف باشد و اگر از روى نوشته می خواند در 


.١‏ عده الاصول. ج1. ص ۳۸۲ با تلخيص. 

۲ تدریب الراوی, ص1۹۷ 

۳ ررک: الحدیث الصحيح؛ ص۸۸ 

۴ تدریب الراوی. ص ۱۹۷و شرح بر التقریب و التیسیر ابو زکریا النواوی, 


۴ آشنابى با علم رجال 


حفظ آن مراقبت داشته باشد. چون در غير اين صورت نمىتوان به او اعتماد کرد 


و جه بسا جيزى را در حدیث, كم يا زياد كند. 
ظاهراً در ميان شيعه' و اهل سنت" از اين نظر خلافی نباشد و ادعاى اجماع 


ولا خلاف بر 


ن شده است. 


راه‌های شناخت صفات راوی 

شناخت صفات راوی مثل دیگر موضوعات. از چند راہ ممکن است: 

۱. معاشرت با وی و شناخت حالات و صفات او که اين راه فقط برای 
معاصرین او ممکن است. 

۲ 


تھار راوى به داشتن تيتزايظ و حفات,معتبره» مثل بزرگان علما و 


محدثین از مکتب اهل بیت همجون زرارة ب 


اعين» شيخ صدوق 8 (م 
۱ شيخ كلينى (م ۳۱٩‏ شبح میدن وتیل مرتضی و سيد رضی» شيخ 
طوسى فتك و ديكرانى كه عدالت و وثاق ت آنهاءمتتهور وایا انجماعى است. 

۳. بینه به این که دو نفر عادل به اعتبار راوى كواهى دهند. 

؟. خبر واحد. يعنى يك نفر عادل مثلا نجاشى به اعتبار راوى كواهى دهد. 
البته در كفايت خبر يك نفر نسبت به اعتبار راوى ميان علما اختلاف است. ولى 
مشهور ميان شيعه" و اهل سنت" آن است که خبر واحد كافى است: زيرا دلیل 
حجيت خبر واحد. سيره عقلاء است و عقلاء فرقى ميان احكام و موضوعات از 


۱ مقباس الدراية ج۲ ص ۲۳ و ۴۴. 

۲ تدریب الراوی: ص 1۹۷ 

۳ البداية ص۶۹ ر.ک: مقباس الهداية ج۲ء ص۶۵ 

۴ البداية. ص۶۹ و ابن الصلاح في المقدمة» ۲۲۳ ر.ك: مقباس لھدایقت ج٢‏ ص ۶۵ والهامش, 


صفات معتبر در راوى ‏ ۷۵ 
این جهت نمی‌گذارند. بله در مورد مرافعات و قضاوت. به حكم ضرورت فقه و 
روایات. شاهد بايد متعدد باشد مكر در موارد خاص. 
۵ تجميع قراین. مهمترين راه‌ها برای شناخت اعتبار راوى: تلاش و 
جمع‌آوری قراین جهت شناخت او است. 
از مزایای این روش آن است که اولا تقلیدی نیست که تنها به گفته 
دیگران اکتفا شود بلکه تحقیقی است و ثانياً اطمینانبخش است و محقق به 
وسیله علم و اطمینانی كه خودش مستقیماً به احوال راوی بيدا می‌کند 


قضاوت می‌کند. بله اين راہ 
فراوان و خستگی‌ناپذیر و تتبع در مان کتائی‌های گوناگون و روایات و احوال 


افراد دارد. از طرفی نیاز به صرف زمان,فراّآآن دازد. چراکه در اين مسیر کمتر 


رخلاف اکتفا به سخن رجالیبن - نیاز به تلاش 


گام برداشته شده است. 


قراين و امارات شناخت اعتبار راویان 

مقصود از قراين اموری است که ذهن ما را به شناحت صفات راوی نزدیک 
می‌کند هر چند به تنهایی سبب اطمینان و علم نشود اما جه بسا انضمام یک یا 
چند قرینه و اماره دیگر سبب اطمینان گردد. برخی از اين قراين عبارت است از: 

.١‏ عالم و فاضل بودن. 

۲. دعای معصوم لہ در حق او. 

۳ کثرت روایت و احادیث از او؛ مثل محمد بن سنان. 

۴ از مشايخ محدئین بودن؛ مثل احمد بن محمد بن حسن بن ولید. 

۵ بزرگان از او روایات فراوانی نقل کرده باشند؛ مثل ابراهیم بن هاشم. 

۶ احادیث او غالباً مفتى بها باشد؛ مثل اسماعیل بن ابی زياد سکونی. 


۶ آشنایی با علم رجال 

۷ كلينىتفة در کافی روایات فراوانی از او نقل کند؛ مثل محمد بن اسماعیل 
يا سهل بن زیاد. 

۸ صدو قت بر او زياد ترضّى داشته باشد؛ مثل احمد بن هارون. 

٩‏ معرفی راوی به عنوان صحیح الرواية والحدیث در لسان متقدمین؛ مشل 
جعفر بن احمد بن ايوب. 

۰ توثيق متأخرين از رجاليين در مورد او؛ مثل سكونى كه محقق حلّی او را 


توثيق كرده است. 


شرايط راويان در كتابهاى رجالى 

علماى رجال معمولا به بلوغء“غقل و اسلام زاوی اشاره نمی کنندہ زيرا اخذ 
حدیث از شخصى كه اين صفاك زا دازا نباشد آمعمول و متعارف نيست و بلكه 
در مواردى حتی معقول نمی باشل بببرَاینَ:ظافر تقل روايت از کسی قرينه بر آن 
است كه آن سه شرط را داراشت مگ آن که نب تخلاف,آن تضریح كنند همجنانكه 
كاهى به انحراف روحی و فكرى برخی از راويان به ویژه در آخر عمر اشاره 
کرده‌اند؛ مثل احمد بن محمد جوهرى كه نجاشى می‌گوید: در آخر عمر مضطرب 
شله اس" و یا سفیانبن عیینه از اهل سنث که در سال ۱۹۷ ذهتقن بريقنان ايك" 
و يا حنظلة بن عبدالله كه ابن حبّان می گوید: در آخر عمر پریشان شد.۳ 


شناخت عدالت راوی: رجالیین معمولا به کلمه ثقه بسنده می‌کنند و از عنوان 


ین‌کنه مق صود ایشان از 


عدل استفاده نمی کنند ولی ادعای اجماع شده است بر این 
.١‏ فهرس نجاشی, رقم ۲۰۷ البته گاهی اضطراب به معنای فساد مذهب نيز هست. 
۲ میزان الاعتدال ٣ج‏ ص ۲۴۶. 

۳ رك: دلائل الصدق, ج ۰۱ ص‌۱۰۸. 


صفات معتبر در راوى ۰ ۷۷ 
كلمه ثقه» همان عادل است. علامه مامقانی مىكويد: «اتفق الكل على إثبات 
العدالة بهذه الكلمة من غير شك ولا اضطراب».' 

شناخت ضابط بودن راوى: از جهار راه ممكن است: 

.١‏ كلمه ثقه» زيرا کسی كه ضابط نباشد قابل اعتماد نيستء به همین جهت در 
رجال به جاى كلمه عدل از ثقه استفاده شده است. همجنانكه شيخ بهانى 0گ 
فرموده O‏ 

۲ مقايسه روايات راوى با روايات افراد ضابط, كه اكر غالب روايات او با 
دیگران از نظر لفظ يا معنا موافق بود ضابط است." البته مخالفتهاى اندک 
مض فیسته: 

لذا برخی در مورد روایات شمار,ساباطی اق این جهت اشکال گرفتەاند زیرا 
بسیاری از روایات او با روایات دیگران هماهنگ نیست به گونه‌ای که ادعا شده 
است اکثر اخبار او از تشویش و اضطراب در لفظ یا معنا برخوردار است.؟ 
ازاین‌رو برخی به متفردات عماز عمل نکر دنله“ 

٣‏ تصریح رجالیین به ضابط بودن وی که موارد آن زياد نيست و در 
مواردی نیز به عدم ضبط وی اشاره می‌کنند؛ مثلا در مورد همام بن 


می‌گویند 


بحیی 


است گوست ولی بدحافظه است؛ هر جه از روی کتابش بخواند 


.١‏ مقباس الهداية ج ۲ ص ۱۴۷۔ 

۲ مشرق الشمسينء ص ۰۲۷۱ ر.ک: مقباس الهداية ج۲ ص۴۶. 

۳ مقباس الهداية ج۲. ص۴۷ و تدریب الراوی. ص ۲۰۰ 

۴ مستند العروق کتاب الصلاة ج ۶ ص ۱۵۰ به نقل از وافى و مجلسی5ا: الحدانق ج۶ 
ص۳۶۳ و بحار: ج ۸۵ ص۲۳۲. 

۵ همان و الحدائق. جع ص۳۶۳ عن الفیض الکاشانی قال: «إلأ أن عماراً لا يوثق بأخبا 


۸ آشنایی با علم رجال 


درست است و هر جه از حفظ بگوید. ارزش ندارد.' ذهبى در مورد ابن ابی 
ليلى يعنى محمد بسن عبدالرحمن بن ابی لیلسی؛ در التقریسب مىكويد: 
راس تكوست ولى جداً بدحافظه است." 

؟. اصل عقلائى: زيرا احتمال کثرت سهو و نسيان راوی به معناى احتمال غير 
متعارف بودن ذهن اوست كه امرى نادر و احتمالى ضعيف است و عقلا به آن 
اعتنا نمی‌کنند مثل احتمال خطا در عادل. 

شناخت ایمان راوى: يعنى اينكه او از شيعه اماميه است: نه از اهل سنت يا 
كيسانى يا زيدى يا فطحى يا واقفى و ديكر منحرفين. يا اينكه به تصريح علماى 
رجال. صحيح العقيده يا از اصحاب .ها و مات این تعابير معرفى شده است. 


يا از راه قراین: مذهب او معلوم گردد. از جمله قراینی که ادعا شده 


نجاشی همراه با سکوت وی از مذهب راوی" و یا سکوت وی از هر که در 


فهرست خود او را ياد کرڈة سس قر ينو دیگر هی امامی عادل نسبت به 


شخصی و سکرت از مذهب وی ا 
شرایط اعتبار اقوال رجالیین 
شرط اول و دوم و سوم اين است که عالم رجالی بايد عاقل» بالغ و مسلمان 


باشد. زیرا گواهی فاقد اين امور معتبر نیست. 


4ج ۱ء ص ۶۲ 

.۲۶۵ فتح المنان. ص‎ ٢ 

۳ مقباس الهدابة ج٢ء‏ ص۴۸ به نقل از محقق شيخ محمد تظفق. 
۴ معجم الرجالء 
۵ وحيد بهبهانی یل مقباس الھدایة ج۲. ص‌۱۳۸. 


۱ ص ۱۰۳ 


صفات معتبر در راوی ۰ ۷۹ 

۴. ضبط زيرا فقدان اين شرط اعتماد را از اخبار وی سلب می‌کند. 

۵ و ۶ عدالت و ایمان؛ بر اساس اين دو شرط به ویژه ایمان» اقوال علمای 
اهل سنت و همچنین اقوال رجالیین شيعه غير امامیه مثل على بن حسن بن فضال 
فطحی و ابن عقدة زیدی حجت نخواهد بود. 

البته کسانی که در زاوی وثاقت را کافی سی دائند شرط صدالت و ایمان وا 


معتبر نمی‌دانند. 


خلاصه درس سوم 
خبر راوی در صورتی حجت است که ذارای این شرایط باشد: عقل؛ بلوغ؛ اسلام 
و ایمان شيعه دوازده امامی که مشهزر ميان متأَخرین, عدم اعتبار اين شرط است. 
بسیاری از اهل سنت. روایات مخالفین را نمی‌پذیرند و برخی مشل ذهبی 
تفصیل داده‌اند که اگر صاحب بعت صغرۍ باس یعنی تنها عثمان و محاربان با 
على عل را بدگویی کند. رواب 


که همان بدگویی شیخین است. پذیرفته نیست. 


مقبول اتا بوا گر صاب بدعت کبری باشد 


به هر حال اين اشکال متوجه افرادی مشل ذهبى است که ميان شيخين و 


اميرالمؤمنين له جه فرقى است که سب شيخين مانع قبول روایت است اما سب 


امیر المومنین خیر؟! و جه بسیار نواصب که مورد توئیق شما فرار گرفته و 


روایتشان مقبول شمرده شده است. 

عدالت. همان ملکه پرهیز از گناہ کبیره و عدم اصرار پر صغیره است. البته 
برخی عدالت را شرط نمی‌دانند و وثاقت را کافی می‌دانند. مشهور ميان علمای 
اهل سنت آن‌گونه كه سیوطی ادعا کرده» اشتراط عدالت است. 

ضبط یعنی از نظر حافظه متعارف باشد. 


۸۰ آشنایی با علم رجال 


شناخت صفات راوى از جند راه ممكن است: معاشرت با وى؛ شهرت وى 
به داشتن صفات معتبره؛ شهادت بيّنه؛ خبر يك عادل؛ تجميع قراين برای اطمینان 
به داشتن صفات. 

امتياز راه اخير آن است كه اولا تقلیدی نيست و انیا اطمینان بخش است. هر 
جند نياز به فحص و تلاش فراوانى دارد. 

بايد توجه داشت كه قراين اطمينانبخش در تحقق شرايط راوی» امور متعددى 
است؛ مثل داشتن علم. دعاى معصوم برای وی: كثرت روایت. جزء مشايخ 
محدثين بودن نقل زياد بزرگان از وی» مورد قبول و فتوا قرار كرفتن روايات وی 
كثرت روايت كلينى از وی» ترضى فراؤان صوق بر او و توثيق متأخرين. 

بل شرط بلوغ» عقل و اسلام معمولا مفروض است و نیاز به اثبات ندارد؛ اما 
در مورد شرط عدالت» علماى رجال غالبا به كلمه ثقه اكتفا نموده و از آن عدالت 
را اراده می‌کنند. 

اما شناخت ضابط بودن راوی از زاه‌های مختلف امکان‌پذیر است؛ مشل تتبّع 
در روایات او با مقايسه با روایات دیگران: تصریح رجالیین به ضابط بودن وى يا 
با اصل عقلائی که نشان از متعارف بودن ذهنی افراد می‌دهد. 

شرط ایمان هم بايد از تصریح علمای رجال و يا قراين خاص فهمید. 

آن‌چه گفته شد در مورد صفات راوی بود اما علما رجال نيز بايد برای مقبول 
بودن نظرشان. عاقل, بالغ» مسلمان» ثقه و ضابط باشند؛ كرجه اشتراط عدالت و 
ایمان در حجیت اقوال اینان محل اختلاف است. 


صفات معتبر در راوی ۰ ۸۱ 


پرسش 

.١‏ صفات معتبر در راوی کدام است؟ 

٢‏ نظر شيعه و اهل سنت در مورد روایات مخالفین خود چیست؟ 
۳ منظور ذهبی از بدعت صغری و کبری چیست؟ 

۴ منظور از برخورد دوگانه اهل سنت با دشمنان صحابه چیست؟ 
۵ عدالت از نظر شيعه و اهل سنت را تعریف کنید؟ 

۶ نظر شيعه و اهل سنت در مورد اشتراط عدالت در راوی چیست؟ 


۷ راه‌های شناخت صفات راوی کدام اسشت؟ 


۸ تجمیع قراین یعنی جه و امتیاز ان چیست؟ 
۹ برخی از قراين اطمینان‌بخش در شناخت صفات زاوی را ذکر کنید؟ 
۰ ضابط بودن راوی را از جه رآهی می‌توان شناخت؟ 


۱. شرایط اعتبار اقوال رجالیّن راذگ كتيد؟ 


۲ آشنایی با علم رجال 


منابع جهت مطالعه بيشتر 

. اصول علم الرجال. شيخ مسلم داودى (معاصر). 

۲ البدايه فى شرح الرعايه» زين الدين بن على العاملى (م ۹۶۵). 

۳ بحوث فی علم الرجال» محمد آصف محسنی (معاصر). 

۴. تنقيح المقال فى علم الرجال» شيخ عبدالل المامقانى (م ۱۳۵۱). 

۵ کلیات فى علم الرجال» شيخ جعفر سبحانی (معاصر). 

۶ لسان المیزان, ابوالفضل احمد بن على بن حجر عسقلانی (م ۸۵۲). 
۷ المدخل الى علم الرجال» سيد محمد شین قزوینی (معاصر), 

۸ مقدمه معجم رجال الحدیث, سند ابوالقاسم خوئی فلك (معاصر). 


درس جهارم 


بررسى حجيت آراى رجاليين اهل سنت 

آقوال رجاليين اهل سنت به چند دلیل برای ,شيعه حجت نيست: 

دلیل اول و دوم: عدم ايمان و عدالت. تجراکة نزد بسيارى از اماميه, خبر کسی 
كه اين دو صفت را ندارہ مقبوال 042 

دليل سوم: مجهول بودن. از آن‌جا که اعتبار هر گوینده به احراز وثاقت او نزد 
شنونده است و از طرفی واف سار از چو این رھ رابت نیست. ازاین‌رو 
در اين مورد نمی توان به اقوالشان استدلال نمود. افرادی مشل شعبة بن حجاج 
(م ۱۶۰) عبدالرحمن بن مهدى (م ۱۹۸)» یحبی بن معين و يا على بن مدينى 
(م ۲۳۴) در نزد ما از نظر وثاقت ناشناختهاند. هر جند نزد اهل سنت جزء مشاهير 
ثقات ام ى باشندب. 

دليل چھارم: تعصبهاى جاهلانه. بسيارى از متقدمين از رجاليين اهل سنت؛ به 
شدت با شيعه عناد و عداوت داشتەاند و هيج عاقلى به سخنان اهل عنادء اعتماد نمی‌کند. 
آنها تمامى شيعه را به صرف عدم ارادت به شیخین, مورد لعن و سب و تکذیب قرار 


می‌دهند. ذهبى می‌گوید: تاكنون از اين گروم مردى راست‌گو و امین ندیده: 


.۷۰۵ تذكرة الحفاظ ج ۲ ص۶۸۴ رقم‎ .١ 


۴ آشنایی با علم رجال 


مىكويد: من از اينكه مىديدم ايشان (رجاليين اهل سنت) ناصبی را غالباً توثيق 
می‌کنند اما شيعه را به طور عموم - توجه كنيد توهين می کنندہ اشكال به نظرم 
می‌آمد به ویژه كه در حق على له وارد شده جز مؤمن او را دوست ندارد و جز 
منافق او را مبغوض نمی‌دارد. سپس در ادامه. سخن علما را اينكونه توجيه 
می‌کند: اكثر نواصب به راست‌گویی و عمل به دين مشهورندا! بر خلاف 
رافضىهاء كه اكثر آنها دروغ‌گویند و در دين ورع ندارندا!' می‌بینید كه چگونه 
اعتراف می‌کند كه علما رجال ايشان شيعه را مطلقاً توهين می‌کنند! به ويذه اگر 
رافضى را هر کسی بدانيم كه على اگل را بر شيخين مقلم بدارد." 

آيا با اين حال. می توان بر اقوال ان آفواد كه انبوه پیروان اهل بیت شش را 
بی دلیل» دروغ گو می نامد اعتماڈ كرد؟! سيؤظى”نيز مىكويد: حق آن است كه 
رافضه و بدگوی سلف 


5 5 
۶ میلست حل برخی أن اهل شعت 


رو 


اععراف:دازند که سره ا دیگری اخحتلاف مذهبى دارد 
حجت نیست.! 

علاوه بر آن, موارد متعددی را مىبينيم که افرادی صرفاً به جهت مخالفشت 
مذهبی مورد طعن قرار گرفته‌اند. نجاشی در مورد ابراهیم بن محمد بن ابی بحیی 
می‌گوید: از امام باقر و صادق به روایت دارد و تنها معتقد به ایشان است و اهل 


سنت به اين جهت او را تضعیف می‌کنند." يا ذهبی در مورد ابن خراش (م ۲۸۳) 


۱. تهذیب التهذیب. ج۸ ص۴۱۱ در ترجمه لمازة 


۲. فتح الباری, مقدمه. 

۳ تدریب الراوی؛ ص ۲۱۶. 

۴ فتح المنان. ص۲۰۹ از سبکی۔ 
۵ فهرس نجائی؛ ص۱۴. 


بررسى حجيت آراى رجاليين اهل سنت ۸۵ 


بعد از آنكه او را به حفظ و معرفت مىستايد و او را متهم به روايت مطاعن 
شيخين می‌کند» می گوید: «فأنت زندیق معاند للحق فلا رضی الله عنک»۲ 

دليل پنجم: حسادت و عداوت. بزركان اهل سنت حتى يكديكر را به 
بهانه‌های واهی مورد اهانت و تضعيف قرارمىدادمائله به هسین جهت ذهبى 
اچار شده است. این گونه اعتراف کند: سخن همتایان در مورد یکدیگر قابل اعتنا 
نیست. به ویژه اگر بفهمی که به جهت عداوت يا مذهب يا حسادت باشد. و از 
اين امر به جز کسی که خداوند او را نگه دارد نجات نمی یاہد و من اگر بخواهم 
می‌توانم کتابچه‌هایی در اين زمینه بنویسم." 

معلوم نيست وقتی تضعیف بزرگان تسب به یکدیگر حجت نباشد. سخن 
جه کسی را بايد پذیرفت؟ آيا کشی که به جب یسادت و عداوت دیگری را 
تضعیف می کند تفه است؟ ايا اين مت وا داع تمل کند که ذعبی ,سی شر اعد 
مشکل تضعیف بزرگان رجالی خویش راتغل کند؟ 

ما می‌بينيم كه ابو زرعة عَبیاللہ بن عبدالكزيم از امه خفاظ. مسلم بن حجاج 
را متهم می‌کند که برای شهرت و كسب مقام. صحیح را نوشته است." یحیی بن 
معين (م ۲۳۳), ابو داود را تعریف نمی‌کرد. زیرا وی مطیع على بن المدینی - 
رجالی معروف و استاد بخاری- بود" 

نسائی صاحب سنن و رجالی بزرگ اهل سنت» احمد بن صالح را مذمت 


می‌کرد با آن‌که همه پیشوایان اهل سنت او را پذیرفته‌اند. البته اين کار تنها به 


.١‏ تذکره الحفا: 
۲ ميزان الاعتدال» ج ١1‏ ص ۱۱۱. 


ج٢‏ ص۶۸۴ رقم ۷۰۵. 


۳ همان» ص۲۶۹ ترجمه احمد بن عيسى بن حسان. 
۴ تهذيب التهذيب. ج۶ ص۲۰۸ با اندک اختلاف, 


۶ آشنایی با علم رجال 
اين دلیل بود كه اجازه حضور در مجلس را به نسائی نداده بود" 

یحبی بن سعيد (م ۱۹۸) رجالی مشهور اهل سنت نيز از همام بن یحیی بن 
زياد روایت نمی‌گرفت و به او اهمیت نمی داد زیرا در جوانی نزد او شهادت داده 


و از او انتقام گرفت! 


ازاین‌ره 


بود. ولی همام. او را عادل ندانست. ا 
عبدالرحمن بن مهدی می‌گفت: يحيى بن سعيد به همام بن یحیی ظلم 
کرده است.۲ 
در مورد مالک بن انس آمده است که وقتی سعد بن ابراهيم. وى را موعظه 


کرد بر او خشم کرد و از او روایت نكرفت." 

در ترجمه عبيدالله بن سعید آمدهانْسّت: محمد بن يحيى از او روايت 
می كرد ولی احادیث وى را كنار گذارد زیر روژی نزد وى آمد ولی سعد در 
مقابل او برنخاست!" 

اين امر چنان رايج و زياد بود که ذهبی ذر چندین کتاب خود" و تاج سبكى” 
تأكيد كردهاند که نباید به طعنْ اقرآن نسثبت بهایکتدیگراهمیت داد زیرا امری 


۷ 


عمومی و عام البلوی 
دلیل ششم: مذموم بودن. بسیاری از بزرگان رجالی اهل سنت. دارای ذم و تضعیف 


۱ همان, ج۱ ص۷۱ 

۲ همان ج۱۱ ص ۶۱ 

۳ همان ج ۳ ص ۲۷۶. 

۴ همان ج۵ ص۳۷۹. 

۵ سير اعلام البلاہ ج ۷ ص۴۰ و ج ٠١‏ ص۲ و رسالة: الرواة الثقاۃ الستکلم فيهم بما لا 
يوجب راهم ص ۴ و میزان الاعتدال» ج۱» ص ۱۱۱ و ج۳ ص۸۱ 

۶ در طبقات شافعیه. ج 3 ص۲۷۸. 

۷ ر.ک: فتح المنانه ص۱۹۲. 


بررسی حجیت آراى رجاليين اهل سنت ۸۷ 

هستند, ازاينرو كلام آنها حجت نيست. در ذيل به جند نمونه اشاره مىكنيم: 
۱ محمد بن سعد (م ۰ وى صاحب طبقات و كاتب واقدى است که ابن 
حجر تضعیف او را به جهت اعتماد بر واقدی مردود دانسته است. از بحیی بن 


معين نقل می‌کنند كه او را در مورد حدیثی تکذیب کرد با آن‌که ابن حجر در 


مورد وی می‌گوید: «احد الحفاظ الکبار التقات».۲ 

۲ خليفة بن خياط. وی از المه جرح و تعدیل است. غقبلی می‌گوید: ابن 
الت او وا ممت مرو 

٣‏ ابوالفتح الازدی محمد بن الحسین (م ۳۴۷ وی صاحب کتاب بزرگ در 
الجرح و التعدیل است. ابن حجر می‌گوید: آرضعیف است.! 

۴ ابن خراش عبدالرحمن بن یوسف (م ۲۸۳). ذهبی در میزان ج۲. ص ۶۰۰ او 
را به جهت نوشتن کتابی در مثالب شیخین بے شدت مورد حمله قرار داد 
می‌گوید: او حافظ زمان خود و دارای عل و اطلاع فراوان و احاطه است ولی از 
علمش استفاده نکرد.* 


۵ ابو حنيفه. سفیان ثوری او را ضالٌ مضل می‌خواند.* 


۱. همان, ص ۱۹۴ 

۲ تهذیب التهذیب. ج ۷ ص ۱۷۰ رقم۶۱۳۰, 

۳ ابن حجر در هدی الساری, ر.ک: فتح الئان ص19۶ 

۴ هدی الساری, ر.ك: فتح المنان؛ ص ۱۹۷. 

۵ ادامه می‌دهد: «فلا عتب على حمير الرافضة و حواثر زین وراه (ر. ک: فتح المشان, 
ص ۲۰۰). گویا دو لفظ اخير نامفهوم و از مهملات است. به هر حال اين گونه کلمات 
مخالف آدب انسانی و اسلامی و دستور حرمت عرض مسلمان است؛ به ویژه این که رجالیین 
می گویند: در مقام جرح بايد به مقدار ضرورت اکتفا شود. 

۶ فتح المنان» ص ۲۰۹. 


۸۸ آشنابى با علم رجال 

۶ بخارى محمد بن اسماعيل. وى صاحب صحيح (م ۲۵۶) و از رجاليين 
برجسته اهل سنت است كه سه نفر از بزركان رجال و حديث يعنى ابوحاتمء 
يحيى نیسابوری ذُهلى به جهت اعتقاد وى به مخلوق 
بودن قرآن؛ او را مذمت كرده و حديئش را مردود شمردهاند.' عده‌ای گفته‌اند: 
ذُهلى بعد از جريان طرد بخارى به جهت اعتقاد مذکوں می‌گفت: هر كه به 


خلق قرآن معتقد باشد كافر است." او علاوه بر اتهام به تدليس در روايات»” 


ابو زرعه و محمد بر 


متهم به سرقت و خيانت نسبت به استادش على بن مدينى و فريب خانواده وى 
در كرفتن كتاب ابن مدينى و استنساخ از وى نيز مىباشد.' به جهت تضعیف 
ذُهلى بود كه مسلم (صاحب صحیح)"و آبو"زرعة الرازى (عبيدالله بن عبدالکریم 
از ائمه حفاظ) و ابو حاتم» بخازى را رها کردند/ ذهبی بخاری را در كتاب 
الضعفاء و المتروکین ذکر کرد است.* 

۷ مالک بن انس (م ۲۷۹). وی در فقه و رجال از المه اهل سنت 
است که مورد طعن عده‌ای از آهل غلم قزار گرفته ست آن‌هم به جهت 
آزادی زبان او در مورد گروهی که به صلاح و دیانت و وثاقت و امانت 


معروف هستند. " گفته‌اند: سعد بن ابراهیم بن عبدالرحمن, در مورد نسب 


. الجرح و التعدیل؛ ر۔ک: فتح المنان ص ۲۰۹, 

۲ ابن حجر عسقلانی در مقدمه فتح الباری ر.ک: كشف حقيقت. ص ۲۳۳. 

۳ ميزان الاعشدال ج۴؛ ص ۱۲۲ و ابسن حجر در کشاب تعريف اهل التقدیس به مراتب 
الموصوفین بالتدلیس, ر.ک: دلائل الصدقء ج۱ ص۵۴. 


يبه ج4: ص۵۴ که در آي 


در بحث سیب تأليف صحيح بخاری مشروح 


.ک: کشف حقیقت؛ ص ۱۴۲. 


بررسى حجيت آراى رجاليين اهل سنت ۸٩‏ 
مالک سخن می‌گفت" و ازاین‌رو مالک از او روايت نكرفت." 
سفیان ثوری می‌گوید: مالک اهل حديث نیست. ابن عبدالبر هم می‌گوید: 
ابن ذژیب در مورد مالک بن انس سخن تند و خشنی گفته است که دوست 
ندارم ذکر کنم.۳ 
۸ احمد بن حنبل (م ۲۴۱). با همه مدح و تمجیدی که از او شده است؛ در 
مسئله خلق قرآن چنان سخت‌گیری می‌کرد كه هر كس قرآن را مخلوق 


می‌شمرد و این مسئله را همتای توحید قرار می‌داد. حتی بارا 


ىر این مسئله توقف می‌کرد را مردود شمرده می‌گفت: 
واقفی مشؤوم و من دوست ندارم روات از کسی که در آن آزمایش پاسخ داده 
است مثل یحیی بن معین. عقبلا هم,می‌گوید: در این کار خيانت در سند است.؟ 

احمد بن حنبل قائل به خلئی قرآن را کافر می‌دانست و توبه او را نمی‌پذیرفت 


و جنازه‌اش را 


کرد و بر او نماز نمی‌خواند و احکام کفار را بر او 
۰ 
جاری می‌کرد. 


.١‏ زیرا گفته‌اند وى سه سال بعد از فوت پدرش متولد شده و در اين مدت مادرش به او پاردار 
بوده است. ر.ک: تهذیب الکمال: ج۱۷ء ص ۱۳۸۸ سیر اعلام النبلاہ ج۸ ص۱۳۲ و دلائل 
الصدق. ج ۰۱ ص۲۹ پاورقی. 

تهذیب التهذیب. ج ۳ ص۳۷۷ و ر.ک: دلائل الصدق ج۰۱ ص ۲۹. 

۳ جامع فضائل العلم, ج ۷ ص۱۵۸؛ ر.ک: الامام الصادق. ج ۰۲ ص۴۹۸, 

العتب الجمیل. ص ۱۰۲ از محمد بن عقيل (م ۱۳۵۰) به مقبلی صالح بن مهدی (م 
۰ در العلم الشامخ؛ ر.ک: دلائل الصدق. ج ۱ ص۳۱ و در فتح المنان. ص ۳۰۶ نيز به 
تشلاد او در مورد کسانی که در لفظ قرآن سخن گفته‌اند اشاره کرده است و همچنین در 
تهذیب التھذیب: ج۱۱ ص ۲۵۱ و ج٩‏ ص ۳۰۲ 

۸ الامام الصادق ج ص ۲۰۱. 


+ 


٠۰‏ آشنایی با علم رجال 


ابن حجر نقل می‌کند كه به ابن معين كفته شد؛ احمد م ىكويد: على بن عاصم 
دروغگو نیست. ابن معین گفت: نه به خدا سوگند. هرگز -علی بن عاصم - نزد او ثقه 
نبوده است و از او حدیثی نقل نكرده است» چگونه امروز نزد او ثقه كرديده است؟!" 

على بن مدینی نسبت به احمد بن حنبل بدبین بود و هرگاه حدیثی از او در 
کتابش می دید می گفت: این را كنار بگذار. و نيز به نماز وی نمی رفتہ. ." 

٩‏ على بن عبدالله بن جعفر ابن المدینی (م ۳۴۳)۔ وی استاد بسیاری از بزرگان 
مثل بخاری, نسائی و ترمذی بوده است که فراوان از او تمجید کرده‌اند, با اين 
حال احمد بن حنبل و پیروان او همچون ابو زرعه و ابو خثيمه. وی را به جهت 
مسئله خلق قرآن بدگویی کرده‌اند. اطمعی ,او می‌گفت: به خدا سوگند که تو 
اسلام را به يشت خود رها مىكثى. ,احمد بر بحنبّل وى را در نقل حدیث ولید 
بن مسلم تکذیب کرد و گفت: دروغ می‌گوید.* 

وى به دلیل اظهار مخلوق بودن قران تکفیر شد وراحمد به بدگویی وی 
پرداخت و ابو ژرعه و ابو یمه نیز روایت اورا ممنوغ کردند." ولی بعداً توبه 


کرد و اظهار داشت که كارش از روی تقیه و ترس بوده است." 


.١‏ تهذیب التھذیب: ج۵, ص۷۰۸ ر.ک: دلائل الصدق» ج ۱ ص۳۰ و اضافه می‌کند كه این 
سخن صریح در اتهام ابن معين به احمد و تکذیب اوست. 

۲ تهذیب التهذيب. ج۵ ص۷۱۴ 

۳ همان؛ ص ۰۷۱۵ 

۴ همان. ص ۷۱۳ 

۵ همان. ص ۷۱۴ 

۶ همان ص ۷۱۵ و ۷۱۶ 

۷ همان. ص ۷۱۴ و ۷۱۵ البته از این مسئله فهمیده می شود که تقیه در نزد اهل سنت نيز بوده 
است حتی در اظهار آنچه معتقد به کفر آن هستند. هر چند از مسلمان باشد. 


بررسى حجيت آرای رجاليين اهل سنت ۰ ٩۱‏ 


از ابراهيم حربى يرسيدند: آيا ابن مدينى متهم به دروغ‌گویی است؟ گفت: نه 
ولى ضمن حدیثی» کلمه‌ای را برای خوش‌آمد ابن ابی دواد" به آن زباد کردا 
آیا در مورد احمد بدگویی می‌کرد؟ گفت: نه» فقط وقتی در کتاب خود 


پرسید 
حدیثی از احمد می دید برای خوشایند ابن ابی دؤاد می‌گفت: اين را کنار بككذار." 
ولى علامہ مظفرئتك می‌گوید: کسی که در حدیث» جيزى را به دروغ اضافه 
می‌کند و روايت معتبر و صحيح را به خاطر دنيا و رضایت اهل دنیاء باطل مىداند 
و كنار می‌گذارد» در مورد توثيق و تضعيف افراد. قابل اعتماد نيست و تأمينى از 
متابعت هوی ندارد." 

۰ یحیی بن معين (م ۲۳۳). وى ,جزء علمای بزرگ رجالى و حدیثی اهل 
سنت است که از اساتيد بخاری ,و مسلم و بزرگان دیگر به شمار می رود. در مورد 
او گفته شده است: امام مطلق در جرح و تعديل است و ديكران به سخن او 
رجوع می‌کنند و بلكه گفته‌اند: هر که را۔یحتی در موردش سکوت كند ثقه است 
و هر که در مورد وى بد گی کند كذات اس" 

با این خاله احمد بن حنبل به جهت مستله علق قرآن» اخذ روایت از او را 
جایز نمی‌دانست وعلی‌القاعده می‌باید وى را کافر نيز بداند. زيرا احمد و پیروان 


او هر که با ایشان مخالف باشند را کافر می‌دانستند. 


.١‏ القاضی ابو عبدالله احمد بن فرج بصری (م ۲۴۰) معاصر ابن مدینی؛ که از جانب معتصم و 
وائق و برخى ايام متوکل قاضی بود و در مسئله قرآن سردم را با ضرب و قشل مجازات 
می کرد ر.ک: اخبار القضاه ج۳. ص۲۹۴: تاريخ بغداد. ج؟. ص۱۴۲: وفیات الاعبانء ج١‏ 
حی۸۱: سیر اعلام البلاء, ج ۰۱۱ ص ۱۶۹ دلائل الصدق. ج ۱ ص۳۳ و ۳۴ 

۲ تهذیب الهذیب. ج۵ ص۷۱۴ پاورقی. 

۳ دلائل الصدق, ج۱ ص۳۴ 

۴ فتح المنانه ص ۲۸۱. 


۲ آشنایی با علم رجال 


ابو داود به يحيى بن معین دشنام می داد و می‌گفت: هر که متعرض مردم 
شود متعرض او می‌شوند.! ابو زرعه نيز در مورد وی می‌گفت: از علمش بهره 
نبرد زيرا درباره مردم. بد می‌گفت." احمد بن حنبل می‌گفت: دوست ندارم از او 
چیزی بنویسم." وی در ادامه می‌گوید: يحيى بن معين به شجاع بن ولید گفت: يا 
كذاب! شجاع گفت: اگر من دروغگویم كه هیچ وگرنه خداوند رسوایت کند. 
احمد بن حنبل می‌گوید: فکر می‌کنم به نفرین آن شيخ دچار شده باشد. 


معين همان است که وقتی شنید ابو ازهر نیسابوری. حدیث پیامب ره در مورد 


على شاه را كه فرمود: «أنت سیّد في الدنیاء سیّد في الآخرة» نقل کرد" وی در 
جلسه‌ای که ابو ازهر هم بود. صدا زد: ان دروغ‌گوی نیسابوری کیست که از عبد 
الرزاق اين حدیث را نقل می‌کند؟! ابو ازهر حاتت و گفت: منم. يحيى خندید 


و » تو دروغ گو نیستی؛ آن‌گاه از سلامت حدیث تعجب کرد و گفت: گناہ 


دو این حدیث از دیگری است. ۲ 


.۳۰۲ تهذیب التهذیب. ج ۱۱ ص ۲۵۰ و ج٩ ص‎ .١ 

۲ همان ج ٩‏ ص۲۹۹ 

۳ همان ص ۳۰۲ و میزان الاعتدال. ج۷, ص ۲۲۲ 

۴ تهذیب التهذيب. ج۳ ص۶۰۲ با اندک اختلاف و ميزان الاعتدال. ج٣‏ ص‌۳۶۵. 

۵ بزرگان اهل سنت روایت کرده‌اند؛ مثل حاکم در مستدرکه ج۳ ص۱۳۸ و آن را صحیح و 
مطابق شرایط بخاری و مسلم شمرده است. 

۶ تهذیب التهذيب؛ ج۰۱ ص۴۲. 

آیا کسی که نادیده» اين گونه افراد را متهم به دروخ می کند قابل اعتماد است؟ مگر آن‌که گفته 


شود وی از 
زیرا هر كه مدح اميرالمؤمنين را بکند نزد او دروغ گوست؟ با وجود آنكه فهمید اشتباء کرده. 
باز می كويد: گناہ برای دیگری است. با آن‌که رجال سند همگی از بزرگان و افراد ثقه و 
معتبر هستند (ابو الازهر احمد بن ازهر عن عبد الرزاق بن همام عن معمر بسن راشد عن 


حدیث یعنی فضیلت امیرالمزمنین لد به دروغ بودن راوی پی برده است. 


بررسى حجيت آراى رجاليين اهل سنت ۰ ٩۳‏ 
۱. شعبة بن الحجاج (م ۱۶۰). او را امام الائمه و امام المتقین خواندهاند. وی 
متهم به كثرت غيبت است. هشیم می‌گفت: ما با شعبه مجالست نمی کردیم زیرا ما 


را در غيبت می‌انداخت." يزيد بن هارون می‌گفت: اگر شعبه را مىديديد از او 


حديث نمىنوشتيد. او بسيار غيبت می کرد به كونهاى که در مورد ابن مسعود 
می‌گفت: وی بسيار سوگند ياد مىكرد.' وى کمتر کسی را از محدثين قبول 
داشت و مىكفت: اگر من بخواهم از فرد ثقه برای شما حديث بكويم از سه نفر 
نيز حدیث نمی‌گویم." چون در بصره به او گفتند از ثقات اصحاب خود حديث 


نقل کن گفت: اگر از ثقات اصحاب خودم حديث بگویم از تعداد اندكى از شيعه 
خواهم كفت و نام جهار نفر را برد." 
الزهرى محمد بن مسلم عن عبيدالله بن تبلا الله بن ابى ثور عن عبدالله بن عباس قال: نظر 


النبى ليله إلى على ماله 


از عجايب آراى ابن معين آنكه وى محمد بن ايس امام شافعيه را 


: نت سيّد في الذنيا..سيّد في الآخرة..). 
ابل اعتماد نمی‌دانست» از 


وی پرسیدند: 


افعى دورغ می گفت؟ گفت:,خدیتش"را,دوشتندارم. بلکه خطیب از او 

نقل کرده كه گفته است: شافعی ثقه نیست و ازاین‌رو برخی او را با شعر هجو کرده‌اند: 
ولاہسن معسین في الرجال وقيعة ی سال عنها والملی سی 

او شافعى را از جهت تشيع مذمت كرده است و احمد بن حنبل به او كفت: از كجا فهمیدی كه 
شافعى شيعى است؟ كفت: ديدم شافعى در بحث قتال با اهل بغی۔ از اول تا آخر به على بسن 
ابی طالب استدلال می‌کند. و احمد جواب داد: شكفت از تو على بن ابی طالب, اولین نفری 
بود از این امت كه به جنگ با اهل بغى مبتلا شد. يحبى بن معين با شنیدن اين سخن, خجالت 

افعى حسد می‌ورزید و احمد بن 
حنبل را در مورد احترام شافعی سرزنش می‌کرد (ر. ک: الامام الصادق. ج۳ ص۲۴۳ و ۲۵۲). 

.١‏ الکامل في ضعفاء الرجال. ج١‏ ص۱۵۲. 

۲ همان. 

۳ همان ص۱۵۴. 

۴ همان, 


کشید. فخر رازی می‌گوید: یحبی بن معين بسیار نسبت به 


۴ آشنایی با علم رجال 

۲ محمد بن حبان بُستی ابو حاتم (متوفی ۳۵۴). وی صاحب کتاب الثقات و 
معرفة المجروحین والضعفا است. ذهبی از يخبى بن عمار نقل می‌کند که گشت: 
ما او را از سجستان بیرون کردیم وی علم زيادى دار اما دين خوبی ندارد. 
سخن ابن حبان که گفته است: پیامبری علم و عمل 


همچنین تقل می‌کند: 
است. اعتراض کردند و او را به زندقه محکوم کرده و مهجور نمودند. و گزارش 
را به خلیفه دادند و او دستور به قتل وی داد.! 

ذهبی در مورد وی می‌گوید: گاهی چنان فرد ثقه را مورد حمله قرار می‌دهد که 
نمی‌داند از دهانش جه خارج می شود" وى در جانب جرح و تعدیل زیاده‌روی می‌کرد ۳ 

۳ جوزجانی ابراهیم بن یعقوب (م ۲۵۹). وی از ائمه جرح و تعدیل است 
و ذهبی در کتاب‌های خود او راااز انمه جرخو تعدیل و ثقه می‌شمارد و اعتراف 
می‌کند که وی ناصبی است و عداوت خود را علنی کرده است. می‌گوید: وی به 
حضرت على هه زياد ناسزا می گفت هک 

آری امثال این ناصبی که به تخکم مره منتافق ات و قرآن صريحاً 


دستور می‌دهد که از منافقان برحذر باش» چگونه می‌توانند ثقه و محور جرح و 


۱. ميزان الاعتدال» ج ۶ ص 44. 

۲ همان, ج ۱ ص۲۷۴ ترجمه افلح بن سعید؛ رک: فتح المنان ص۲۸۲. 

۳ فتح المنانه ص ۲۹۶. 

؟. «الثفة الحافظ أحد أثمة الجرح والتعدیل... كان شدید الميل إلي مذهب أهل دمشق فى التحامل 
علي على (رضي الله عنه)؛ (ميزان الاعتدال. ج ١‏ ص ۷۵ و ۷۶ رقم ۲۵۷). 

روزى اصحاب حدیث كنار خانهاش بودند. كنيزكى می‌خواست مرغکی ذبح كند. کسی را بيدا 
نمی کرد جوزجانی گفت: سبحان اش برای یک مرغک کسی بيدا نمىشود آن را ذبح كندء 
ولى على در يك نيمروز بيست و چند هزار نتفر را ذبح کردا (تهذيب التهذيب. ج 
ص۱۹۹ء 


رقم ۳۰۰ 


بررسی حجيت آراى رجاليين اهل سنت ۰ ۹۵ 
تعدیل باشند. ابن حجر می‌گوید: علت دشمنى جوزجانى با اهل كوفه. اختلاف 
در عقيده است. عاقل وقتى در مذمت وى در مورد اهل كوفه دقت مىكند تعجب 


می‌کند, زيرا وی به شدت در نصب - عداوت حضرت على نل منحرف است 


و اهل كوفه به شيعه بودن مشهورند. 

۴ عمرو بن على ابوحفص الصيرفى الفلاس (م ۲۴۹). وى صاحب کتاب 
تاريخ و كتاب ضعفاء است. 

علی بن مدینی که خود از بزرگان رجالیین ال سنت است به هدت به 
فلاس بد می‌گفت." او نیز در مورد على بن مدینی بدگویی می‌کرد. صالح جزره 
می‌گوید: من در بصره ميان محدثين: برژگ‌تر از خياط و ابو حفص فلاس ندیدم 
و هر دو متهم بودند. مسلمه بن قاسم می‌گفت؛علی بن مدینی در فلاس و 
روایت وی از يزيد بن زریع طعن مى زد.” 

۵. سفیان بسن سعيد بن مسروق شوری (م ۱۶۱). ذهبی در مورد او 
می گوید: متفق عليه است َو“ اور ای انیز انی دوسحفی" و برتر از مالک در 
هر جيزى” و شخصیتی شمرده‌اند كه جز او مورد اجماع امت بر رضا و 


صحت كسك با اين سال ذهیی می‌گوید؛:در حدیث تدلیس سی كيرد 


۱ لسان المیزان, ج ۰ ص ۱۶ ر.ک: فتح المنان, ص ۲۸۱. 

۲. «قال: لو وجدت قوة لخرجت إلي البصرة فبلت علي قبر عمرو بن علي!» (تهذیب التهذیب. 
ج۵ ص ۷۱۵, 

يب التهذیب جع ص۱۸۸ 

۴ تذکره الحفاظ. ج١ء‏ ص۲۰۴ و تهذیب التھذیب: ج۳ ص۳۹۹ 

۵ همان, 

۶ تذکره الحفاظ 

۷ میزان الاعتدال» ج ۳ ص ۲۴۴. 


۱ ص۲۰۴ 


۶ آشنایی با علم رجال 

حجر از ابن مبارک نقل می‌کند: سفیان: حدیثی نقل کرد. نزد او رفتم؛ 
مشغول تدلیس بود. وقتی مرا دید خجالت كشيد و گفت: از توروايت 
می‌کنیم؟ ابن معين هم می‌گوید: مرسلات سفیان مشل باد است. از سفیان 
نقل شده که می گفت: اگر بخواهيم حديث را آن‌گونه که شنیده‌ایم بگویيم» 
یک حدیث هم نخواهيم گفت." شعبه می‌گفت: وقتی سفیان از کسی که 


تمی تایه برای تنبا سیف تقل کرد از آن ار نوا از كل ا ٹسیب 
المجنون برای شما حدیث می‌گوید." 

اين سفیان در کتب رجالی شيعه مورد مذمت قرار گرفته است. او در 
روایاتی در مورد لباس حضرت صادق يقل به آن حضرت اعتراض کرد و 
گفت: می روم و حضرت را توپیخ و مترژنش هی کنم. حضرت صادق لو 
ضمن جواب اعتراض ای لباس زیر خود را نشان داد که زبر بود و فرمود: 
اين را برای خودم پوشیدم و آن را بزایهتردم سپس حضرت لباس او را 
كنار زد زيرش لباس نرم و لطیف ینود وروی" آن لبباس زب فرمود: اين 
لباس را برای مردم پوشیدی و لباس زیر (نرم و لطیف) را برای خودت 
مخفی كردى! امام باق ره به گروهی که از جمله آنها ابوحنیفه و سفيان 


وری بود نگاه کرد و فرمود: اينهایند كه مائع دين خدایند بدون هر گونه 


.١‏ تهذیب التهذیب. ج۳ ص۳۹۷. قال الخطیب: كان الا عمش وسفیان الٹوری یدلسان تدلیس 

التوية وهو شر انواع التدليس واقبحه وقال المحافظ ابن حجر: لا شک اله جرح وان وصف 

به الثورى والاعمش فلا اعتذار (ر.ك: اٹناج ۱۵/۱) 

تذکره الحفاظ ج١‏ ص ۲۰۵. 

۳ هامش, تهذیب الکمال فى اسماء الرجاله ج ۰۱۳ ص۲۲۵ به نقل از ضحفاءالعقیلی: ابو 
شعیب المجنون نامش صلت بن دنیار ازدی است که بزرگان اهل سنت اورا به شدت 


تضعیف کرده‌اند. 


بررسى حجيت آراى رجاليين اهل سنت ۰ ٩۷‏ 


هدايتى از خداوند و کتاب مبين. آن‌گاه آنان را به شدت مذمت كرد.' 

۶ يحيى بن سعيد قطان ابو سعيد البصرى (م ۱۹۸). او از ائمه بزرگ حديث 
نود اهل سنت است. 

وى در جوانى نزد همام بن يحيى شهادت داد اما او را عادل ندانست» 
رو یحی بر او خشمكين شد و انتقام گرفت." احمد بن حنبل مىكفت: 


نديدم يحيى بن سعيد را در مورد كسى بدبین‌تر از حجاج و ابن اسحاق و همام 


باشد. هيجكس نمىتوانست در مورد اينها با وى سخن گوید. قبلا ديديم كه 
عبدالرحمن بن مهدى تصريح كرد كه یحبی بن سعيد بی‌جهت همام بن يحيى را 


تضعیف مىكرد و به او ستم می نمود. " 


حجر وى را بسيار خيرهسز"و سرسخت (َعنت) در مورد راویان معرفى كرده 


.۱۴۴ باورقى كافى؛ ج۱. ص ۳۹۲ ررك قاموسنَ الرجالةاج ۵ص‎ .١ 

در روايتى آمده است: وقتى با اعترار از ضرت صادق گل 
حضرت. رفیق آن حضرت. حدیث"رابزابش مغنا کرد "گت اسام صادق بر گردنت 
چیزی گذاشت که هرگز از تو جدا نمی‌شود... سپس توضیح داد كه منظور حضرت: لزوم 
اطاعت و متابعت از على بن ابی طالب بوده است. سفیان, حدیث نوشته شده را پاره کرد و 
گفت: به هیچ کس مكو (الكافى؛ ج۱ ص۴۰۳؛ قاموس الرجال. ج۵ ص۱۴۵). 

از وی سخنان و رفتار ناهنجاری نقل شده است که نشانه تعصب و جهالت او است. وی 
می‌گفت: هر كه على را بر ابویکر و عمر مقدم دارد. به مهاجرين و انصار توهین کرده و 
می ترسم که هیچ عملی برايش سود ندهد و چون در مورد مردی که ابوبکر و عمر را 
دوست دارد ولی على را 
او دارو داد (حلية الاوليل. ج۷ ص ۳۲ و ۲۷؛ ر.ک: قاموس الرجاله ج۵ ص ۱۵۱). 

به هر حال امثال وى هرگز قابل اعتماد نیست به ویژه در مورد پیروان اهل بیت 

تهذیب الهذیب. ج٩‏ ص۷۶ ر.ک: دلائل الصدق. ج۱ ص ۳۲ 

زان الاعتدال ج۷ ص۹۲ رقم 4۲۶۱. 

تهذیب التهذيب؛ ج ۱۱: ص اع 


تر دوست دارد پرسیدند. گفت: اين مرد مریض است و بايد به 


۸ آشنایی با علم رجال 


است؛ به ويه در مورد أقران و همتايان. ' ذهبی مكرر وی را به تعنّت شدید موصوف 
کرده و گفته است: یحبی جداً در مورد راویان: خیره سر و سرسخت است." 

از علائم انحراف و ضعف و تعنّت و جهالت وسیع یحبی بن سعید آنكه وی 
حضرت صادق ےك را توثیق نکرده و گفته است: مجالد نزد او از حضرت» 
محبوب‌تر است و گفته: در نفس من از او چیزی است. 

اين مجالد بن سعيد که يحيى بن سعید» او را بر حضرت صادق شاه ترجیح 


می‌دهد. خودش و عبدالرحمن بن مهدی و احمد بن حنبل و ابن 


ن معین, او را 


تضعیف کرده‌اند.۳ 
شما نهایت عناد و فضاحت یحیی,بن"سشعید را وقتی متوجه می‌شوید که 
بدانید ذهبی با آن‌همه عناد با اهلا بت نله که ی را ناصبی نيز شمرده‌اند" و 


خواهد آمد که وی در اوج 
صادق اك می گوید: «احد الائمه آلاعلام بر ضادق كبير الشأن...).* 


و تعضب اسك با این حالء در مورد امام 


اما بحيى بن سعید, راضى نيدت لعضرّيتا را عتی.فشلل فرد ضعيفى چون 


مجالد قرار دهد. 
عجب از ذهبی است که وقت له يحيى را در مورد حضرت 
صادق له نقل می کند به هيج وجه پاسخی به آن نمی‌دهد و اعتراضی 


.۲۸۰ هدی الساری, ص۴۲۴؛ ر.ک: فتح المنان ص‎ .١ 

۲. ميزان الاعتدال. ج۲. ص۱۷۱: سير اعلام النبلاء. ج۹ء ص۵۵۸ و در ترجمه قطان تصریح 
می کند که اگر او کسی را سهل‌انگار و بدحافظه خواند. بايد تأمل کرد و دید دیگران چه 
می‌گویند... (ر. ک: فتح المنانه ص ۲۸۰), 

۳ تهذیب التهذيبء ترجمه مجالد بن سعید کوفی. 

۴ العتب الجميل» ص۱۰۲ 

۵ میزان الاعتدال, ترجمه حضرت: ج ۱ ص ۳۱۴ 


بررسى حجيت آراى رجاليين اهل سنت ۰ ٩٩‏ 


نمی کند' با آن‌که وقتى از غقيلى نقل مىكند كه على بن مدینی را در رديف 
ضعفا قرار داده است مىكويد: ای غقیلی آيا تو عقل ندارى؟ آيا مىدانى در مورد 
جه کسی سخن می‌گویی؟" اما در مورد جمله زشت بحیی بن سعيد در مورد امام 
صادق اله هیچ گونه پاسخی نمی دھد نه تند و نه ساده!! 

۷ ذهبى: ابو عبداللہ محمد بن احمد شافعی (م ۷۴۸). وى از ائمه رجال 
متأخرين است كه فراوان در مدح وى سخن گفتەاند با این حال از تعصب 
عجيبى به همراه سوء ادب و ركاكت لفظ و تيزى زبان برخوردار است و ما قبلا 
جملاتی را از او نقل كردهايم كه شاهد اين مدعاست. اینک به كلام شاگرد وی 
تاج سبكى اشاره مىكنيم. وى می‌گوید: شیخ/ما ذهبى داراى علم و ديانت است 
ولى بر اهل سنت [تا جه رسد بهاشيعه] تهاجَمْ گکټرده‌ای دارد و جايز نيست كه 
بر او اعتماد شود. او شيخ و معلم ماست ولى پیروی از حق شايستهتر است. وی 
با تعصب گسترده به جایی رسید که اژآنآحیا می‌شود. من بر او از جانب 
اکثریت علمای مسلمان و "حاملان شربعت واه دازم"زیزا اغلب آنها اشعری 
هستند و او وقتی به اشعری می‌رسده هیچ فروگذار نمی کند و من معتقدم که اینان 
روز قیامت» دشمنان وی خواهند بود" 

در کتاب العتب الجمیل. صفحه ۱۱۳ بعد از ناصبی شمردن ذهبی به نقل از 
سبکی شاگرد وى قصیده‌ای از مقبلی نقل می‌کند که در آن آمده است: 
وشاهدی کنب اهل الرفض آجمعهم والناصسبین كأهل السشام كالذهبى" 


.۱۱۵۶ المغنى في الضعفاء. ج ۱ ص۱۳۴ رقم‎ .١ 

۲ ميزان الاعتدال ج۳ ص ۱۴۰: رک: فتح المنان. ص۳۷۳. 
٣‏ طبقات الشافعية. ج۱ ص۱۹۰؛ ر.ك: فتح المنانه ص ۲۹۰. 
۴ دلائل الصدق؛ ج۱ ص85 


0 آشنایی با علم رجال 


مسرفين در جرح از اهل سنت 
عده‌ای از رجاليين بزرگ اهل سنت در نزد خود ايشان به عنوان مُسرف یا 
متعئت در جرح و تضعیف, شناخته شده و گفته‌اند: در مورد تضعيف اينان اگر 


المثان آمده است: 


عده‌ای از پیشوایان جرح و تعدیل هستند كه در این مسثله سخت گیری دارند و 
با کمترین ضعفی» راوی را تضعیف می کنند» مثل این‌گونه افراد توثیقشان معتبر است.! 
اما اگر کسی را تضعیف کنند معتبر نيست مگر آن‌که فرد منصف و معتبری با او موافق 
باشد (ايئان اهل انصاف و افراد معتبر نیستند) سپس ادامه می‌دهد: از جمله ايشان ابو 
حاتم (محمد بن ادریس م ۲۷۷ نسائی(احملاین على م ۳۰۳) ابن معين (يحيى بن 
معين م ۲۳۳) ابن قطان (على بن ,محمد بن عبة"الملك م 278): يحبى القطان (بحیی 
بن سعيد م ۱۹۸) ابن حبّان (ابو حاتم محمد بن حبان م ۲۵۴) هستند. كه هر عاقلى 
بايد در رواياتى كه اينها در تضعیف کسی تفر هستند دقت و تحقيق کن" 

اين كلام بدخوبى نشان می‌دهد كه بزرگانی مجو اب معین و یحی بن سعید كه 
از اعلام متقدم جرح و تعديل هستند اهل انصاف و اعتبار نمی‌باشند تا چه رسد به بقيهه 

از جمله این مسرفين ابراهيم بن يعقوب جوزجانی ناصبى (م 109)” و ذهبى 
محمد بن احمد (م ۴۸ است." 


در فتح المثان با عنوان متشلادون نام عده‌ای را ذكر می‌کند: 


نظر نيز جای تأمل دار چراکه ممکن است در مورد وثاقت نيز مبنابى اغتباه داشته 
باشده ٹل ن حبان كه در هر دو جهت زیا 
این غضاثری به اين نكته اشاره کرنمائد (کلیات في علم الرجال. ص ۱۰۳). 

۲ فتح المنان. ص ۱۲۰۶ رک: كلام الذهبى: ص ۰.۳۷۷ 

۳ لسان المیزان: ج١‏ ص 1۶. 

۴ فتح السنانه ص ۲۹۰. 


بروی دارد؛ چنان‌که بیان شاد برخضی در بحث 


بررسى حجیت آراى رجاليين اهل سنت ۰ ۱۰۱ 


شعبة بن حجاج» مالک بن انس؛ يحيى بن سعيد القطان؛ يحيى بن معین؛ 


ابو حاتم رازى محمد بن ادريس؛ جوزجانى (ناصبی)؛ ابن خراش عبدالرحمن 


بن یوسف؛ ذ یب؛ ابن حبان؛ ابوالفتح الازدى محمد بن 
الحسین (م۳۷۴)؛ ابن حزم الظاهری (م۴۵۶)؛ ابن القطان على بن محمد بن 
عبد الملک (F1)‏ 


از جمله آنها احمد بن حنبل است كه قبلا ديديم با كسانى که در مسئله لفظ 
قرآن مخالف او بودند به شدت برخورد می‌کرد و جه بسا آنها را تكفير می نمود" 
ابن عدى عبدالله بن عدى جرجانی (م ۳۶۵) هم كه در مورد حنفيه بسيار 
سختگیر بود" 

دلیل هفتم: اجتهاد در جرح و تعدیل در بُجٹا/آبندہ خواهيم دید که نظر 
مشهور علمای شيعه آن است که سخن رجالیین بايد بر مبنای حس باشد نه حدس» 
یعنی آن‌چه خود دیده‌اند یا از عادلی که او دیده يا شنيده يا در کتابش نوشته. گرفته 
باشند وگرنه سخنانی که بر مبنای اجتهاد و نظر و از روی قراين غير حسی باشد 
قبول نیست. متأسفانه آرای رجالیین اهل سنت» اجتهادی است» آن‌گونه که ذهبی 
می‌گوید: اختلاف علما در توئیق و تضعیف به جهت مراتب قوت و ضعف 
آنهاست و هر کدام به حسب اجتهاد و قوه معارف خود حکم می‌کند." منذری هم 
می‌گوید: اختلاف علمای رجال مثل اختلاف فقها بر اساس اجتهاد است.* 


.١‏ همان ص 7۷۹ المتشددون. 

,۳۰۶ همان ص‎ ٢ 

۳ همان. 

۴ الموقظة ص۸۴ ر.ک: فتح المنان, ص ۲۷۶. 
۵ فتح المنان. ص ۲۷۶ 


۱۰۲ آشنایی با علم رجال 


لذا آرای یحبی بن معين مختلف است و چون عباس دوری, عثمان دارمی» 
ابو حاتم و دیگران دلیلش را از او پرسیدند. او هر کدام را مطابق اجتهاد خويش 
پاسخ داد. به همین جهت آراى او در مورد برخی» گوناگون شده است. 

اين اجتهادها علاوه بر این که برای دیگران حجت نیست. بر مبانی محکمی 
نيز استوار نمی‌باشد که به نمونه‌هایی از آن اشاره می‌کنیم: 

1 مالک بن انس؛ حدیت کسی زا که اهل ئن عدیث نبود نمی پد برت" 

۲. احمد بن حنبل و اسحاق و ابوحاتم. روایت کسی را که برای بیان حدیث: 
اجرت بگیرد نمی‌پذیرفتند.۳ 

۳ عده‌ای هم حدیث کسی را که آحادیتشاذ و ناپسند را به طور فراوان 
روایت کند. مردود می‌شمردند.! 

سیوطی» کسانی را كه به فلسفه و منطق اشتغال_دارند را ملحق به اهل بدعت 

3 کے 9 
می‌داند و عده‌ای را بر این اساش معرفی می‌کند. 

ابوالعرب صقلی می گوید: هر که صخابه را دوست نداشته باشد ثقه نیست. 


ابو داود سجستانی, از عبد الوارث روایت نمی کرد زيرا وی عمرو بن عبيد 


۶ 


۲ و ا 
معتزلی را بهتر از ايوب و يونس می‌دانست. 


١۔‏ ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل: ص۱۷۲ از ذهبی؛ ر.ک: فتح المنانه هامش ص ۲۷۴. 
۲ با آنكه از نظر شرع و عقلاء سخن ثقه مقبول است و ازاین‌رو دیگران این شرط را نبذ 
۳ تدریب الراوی: ص ۲۲۳. 


۴ همان, ص ۲۲۴. 


۵ همان ص ۲۱۶. 
۶ العتب الجمیل. ص۱۰۷. 
۷ دراسات في منهج النقد. محمد على قاسم عمری؛ ص ۲۷۳, 


بررسى حجيت آرای رجاليين اهل سنت ۰ ۱۰۳ 

كفتهاند: هر كه بدی‌های افراد عدول مشهور از بزركان متأخر را ذكر کند 
حدیث او نزد محدئین متروک است. 

ابن حبان هر که را که یک نفر ثقه از او روایت کند ثقه می‌دانست؛" ولی در 
نرد دارقطنی, عادل کسی است که دو نفر ثقه از او روایت كنك" 

به شعبه» عالم بزرگ رجالی و متقدم» گفته شد: چرا حدیث فلانی را رها 
کردی؟ گفت: ديدم روی استری سوار است و به تاخت می رود" 

از مسلم بن ابراهيم در مورد حدیث صالح المری پرسیدند. گفت: با 
صالح چه کار داری؟ روزی نام او را نزد حماد بن سلمه بردند. خون از بینی 
او جاری شدا* 

يا ابن حجر عمارة بن جوّین را,تکذیب مي‌کرد. چون روایت تکفیر عثمان را 
نقل کرده است.* 


ابن مدینی در ترجمه عمرو بن عبد الغفار می گوید: رافضی است و به همین 


جهت او را رها کردم." 


شعبی» حارث بن عبدالله الاعور تابعی جلیل القدر را به جرم افراط در محبت 


على ا کذاب خوانده است. 


۱ همان, 

۲ لسان المیزانه ج ا ص ۱۴ و فتح المنانء ص۲۹۷. 
۳ همان. ص ۳۰۵. 

۴ فتح المنان. ص ۲۰۷ 

۵ همان. 

۶ رک: دلائل الصدق, ج۰۱ ص144. 

۷ ميزان الاعتدال. ج٣‏ ص ۲۷۲. 


۸ ابن حجر و ابن عبد الب 


: البیان محقق خوئى فلي ص ۵۰۳. 


۴ آشتابى با علم رجال 
سفيان از اسماعيل بن سُميع حديث نمی گرفت: چون بيهسى (طايفهاى از 


ارج بود).' 


جه بسيار افرادى كه به دليل اعتقادشان تضعيف شده‌اند» مثل افرادی كه 
احمد بن حنبل به جهت مسئله لفظ قرآن تضعيف كرد و يا افرادى كه به جهت 
تشيع و مخالفت با شيخين تضعيف شده‌اند؛ از جمله رجالى بزرگ اهل سنت 
ابن خراش عبد الرحمن بن يوسف (م ۲۸۳), که به جهت اتهام رفض و بدعت» 
مردوہ شا ست" 

ذهبى او را به جهت روايت مطاعن شيخين به شدت مذمت و فحش مىدهد 
و حمير الرافضه می‌خواند. آن هم بعلا ار آن‌که او را به وسعت علم و دانش 
معرفی می‌کند." 

ذهبى در ترجمه احمد بن محمد بن سرى.مىكويد: ابوبكر كوفى رافضى 
دروغكو و سپس از محمد.پن احمّد بن.حماد نقل می‌کند كه وى در تمام عمر 
خوب بود ولى در آخر عمر. بیشتر آن‌چه نزد او می‌خواندند. مطاعن بود. روزی 
حاضر بودم كه حديثى را نزد او خواندند به اين مضمون: همان عُمّر با لگد بر 
فاطمه زد به كونهاى كه محسن را سقط کرد.؟ 

یا این‌که گف‌اند: هر که يحتى بن :مین در حق وی سكوت کند الله است و 


هر که در مورد يحيى بدگویی کند کذاب است.* 


۱ فتح المنانء ص ۳۳۹ 

۲ ابن حجر هدی السارى؛ ص۲۳۱ و فتح المنانه ص ۲۰۰. 
۳ میزان الاعتدال, ۲ ص۶۰۰؛ رءك: فتح المنانه ص۱۹۹ء 
۴ میزان الاعتدال ج۱. ص ۱۳۹. 


۵ فتح المنانه ص ۲۸۱. 


بررسی حجيت آراى رجاليين اهل سنت بس 
به حكم بن عیبله گفتند: چرا از زاذان روايت نمىكنى؟ كفت: زياد 
2 :۷ 
حرف می‌زند. 
به احمد بن يونس گفتند: عبدالل العمرى ضعیف است؟ وى گفت: تنها 
شخص رافضى كه با پدران وى دشمن است او را تضعیف می کند اگر ريش و 


قيافه او را می‌دیدی می‌فهمیدی كه او ثقه است!" 


روش‌های دوكانه در برخورد با دشمنان شيخين و دشمنان على ا 

گاهی ذهبی نواصب را توفيق می‌کند؛ مثلاً جوزجانی را با شدت نصبی كه 
داشته» توثيق می کند و فقط او را منن لوق میداند اما در مورد ابن خراش 
که او نیز از رجالیین اهل سنت تبه هزو ایی مطاعن شيخين را روایت 
می‌کند او را به عنوان «حمیر الرافضه» دشنام می‌دهد." هر که اندک تتبعى در 
کتاب المیزان وی کند مىيابد كه وی "و بزتخورد با فضایل اهل بیت له چنان 
پرخاش گر می شود كه چون حاکم نیشابوری خدیثی"راادر فضیلت اهل بيت اا 
نقل می‌کند. در مورد او می‌گوید: ای مزلف آيا خجالت نمی‌کشی اين دروغ‌ها را 
به عنوان استدراک بر صحیحین می‌آوری؟ و چون حاکم. حدیث مشهور: «أنا 
مدينة العلم وعلي بابها؛ را نقل می‌کند و آن را صحیح می داند ذهبی بلا فاصله 
می‌گوید: بلکه موضوغ است و چون حاکم می‌گوید: عبدالسلام (راوی حدیث) 
ثقه و قابل اعتماد است؛ خيرء به خدا قسم. نه ثقه است و نه قابل اعتماد.؟ 


.۲۰۱ تدریب الراوی؛ ص‎ .١ 

,۲۰۳ همان, ص‎ ٢ 

۳ ميزان الاعتدال. ج ۷ ص ۶۰۰ و ر.ک: فتح المنانه ص 1۹۹. 

۴ تلخیص المستدر که ج٣‏ ص۱۲۹ و ۱۳۰؛ ر.ک: فتح المنانه ص۲۹۹, 


۱.۶ آشنایی با علم رجال 


قبلا گذشت که وی مخالفان شیخین را «خراء الکلاب» دانست." ولی وقتى به 


عمر بن سعد می رسد می‌گوید: او خودش متهم نيست ولی در جنگ با حسین 
شرکت کرد و آن کارها را كرد" 


را به جهت فرماندهی لشکری كه حسین بن علی را کشتند دشمن داشتند. ۳ 


حجر نيز می گوید: صدوق است ولی مردم او 


احمد بن حنبل هم ابراهیم بن یعقوب جوزجانی ناصبی را به شدت احترام 
ی ۲ 
می کرد ٴ اما وقتی شنید عبيدالله بن موسی عبسی از معاویه بدگویی می‌کند از وی 
حدیث نگرفت و بلکه به يحيى بن معين نيز پیغام داد كه چگونه از وی حدیث 
نقل می‌کنی؟* همچنین عبدالله بن شفیق ناصبی را ثقه و مستجاب الدعوة 
دانسته‌اند كه به ابر فرمان می‌داد کجا ببازد؟ 


خلاصه درس چهارم 

آرای رجالین اهل سنت برای شیعه حجت ئیست. زيرا: 

.١‏ آنها فاقد ایمان و عَدَالَتنْ نزد/بسیّاری از علمای امامیه. ایمان و عدالت در 
قبول سخن عالم رجالی شرط است. 


٢‏ وثاقت رجالیین اهل سنت نزد شيعه ثا 


٣۳‏ بسیاری از متقدمین اهل سنت دارای عناد و تعصب شدید نسبت به شيعه 


هستند و سخن کسی که از روی عناد و بی دلیل افراد را متهم می کند قبول 


.۲۳۶ ميزان الاعتدال. ج٣ ص‎ .١ 

۲ همان ص۱۹۸. 

۳ تقریب التھذیب: جا ص ۷۱۷. 
۴ تهذیب الکمال: ج٢‏ ص۲۲۸ 

۵ تاريخ بغداد للخطيب البغدادى, ج۴ ص۴۲۷؛ ر.ک: الغدیره ج۵ ص 148 
۶ تهذیب اللهذیب ج۴ ص۳۳۷ و دلائل الصدقء ج١ء‏ ص۱۶۵. 


بررسی حجيت آراى رجاليين اهل سنت ۰ ۱۰۷ 
نيست و نمونههاى فراوانى بر این تعصّب بی‌جا وجود دارد. 

؟. رواج حسادت و عداوت ميان بزركان اهل سنت به كونهاى است كه ذهبى 
مىكويد: سخن همتايان در مورد یکدیگر قابل اعتنا نيست؛ به ویژه اگر بفهمى كه 
به جهت عداوت يامذهب یا حسادت باشد. 

۵ جرح و ذم بسیاری از بزرگان رجالی آنها در کلام خودشان, كه موارد 
فراوانی از آن در متن ذکر شده است. 

۶ عده‌ای از رجاليين اهل سنت نود خود ايشان به مسرف و سخ تكيرى در 
جرح و تضعیف معرفی شده‌اند؛ مثل ابوحاتم محمد بن ادریس: نسائی و يحيى 
بن معين كه تضعیف اينكونه افراد معثبر نيمست 

۷ آراى آنها اجتهادی استهانه چستی؛ همان كؤنه كه ذهبی گفته است و 
ازاينرو آراى متضادی در مورد يك نفر از ايشان صادر شده است. 

۸ برخی اگر راوى به فلسفه و منطق اشتغال داشت او را ضعيف می شمردند 
عده‌ای هم هر که به صحابه علاقه تايه باش را ته نمی دانست, 

4 برخى روایت ثقه از فردی را نشانه واقت آن فرد می‌دانند و آنها شيعه را 
به صرف شيعه بودن دروغ‌گو نامیدند. 

نكته مهم آنكه شخص متتبع» برخورد دوكانهاى را از رجاليين اهل سنت در 
مورد دشمنان شيخين و دشمنان على له مشاهده می‌کند؛ يعنى نسبت به گروه 
اول كاهى فخاشی و بد دهنى هم می کنند اما نسبت به گروه دوم جه بسيار كه 
تجليل كردهاند و اگر به نصب او اشاره کرده‌اند با عبارات رقيقى مشل انحراف از 


حق و يا با عبارت: «على را دوست نداشت» برخورد می‌کنند. 


۸ آشنايى با علم رجال 


پرسش 

.١‏ چرا رجالین اهل سنت برای شيعه از نظر وثاقت ناشناخته‌اند؟ 

۲ نمونه‌ای از تعصب‌های جاهلانه رجالیین اهل سنت را ذکر کنید؟ 

۳ کلام ذهبى در مورد رواج حسادت و تعصب در ميان بزرگان اهل 
می چوک 

۴ بخاری (صاحب صحیح) از جانب چه کسانی مورد اتهام قرار گرفته است؟ 

۵ کدام يك از رجالیین اهل سنت. تکفیر شد و توبه کرد؟ 

۶ كدام يك از رجالیین بزرگ اهل سنتہخدیث ابو ازهر را ہی دلیل تکذیب کرد؟ 
۷ کدام یک از رجالین بزرگ اهل"سنت ناضبی وہ است؟ 

۸ امام صادقشه در مورد کدام یک از بزرگان حديث و رجال اهل سنت فرمود: 
اينها مان دين خدایند؟ 

٩‏ کدام يك از بزرگان رجال"اهلسنت» مجالد زا ہر خضرت صادق» ترجیح 
داده است؟ 

۰ کلام تاج سبکی در مورد استادش ذهبی چیست؟ 

۱ مسرف در جرح یعنی چه؟ 

۲. آيا توثيقات مسرفین حجت است؟ 

۳ چرا رأى اجتهادی رجالیین معتبر نیست؟ 

۴ برخى از موارد اجتهاد در آرای رجالیین اهل سنت را ذکر کنید؟ 

۵۔ مقصود از برخورد دوگانه رجالیین اهل سنت با دشمنان شیخین و 
امير المؤمنين ال چیست؟ 


بررسی حجيت آراى رجاليين اهل سنت ۰ ۱۰۹ 


منایع جهت مطالعه بيشتر 

. اصول علم الرجال شيخ مسلم داودی (معاصر). 

۲. البدایه فى شرح الرعايه» زين الدين بن على العاملی (م ۹۶۵). 

۳ تنقیح المقال فى علم الرجال. شيخ عبدالله المامقانى (م ۱۳۵۱). 

۴ كليات فى علم الرجال. شيخ جعفر سبحانى (معاصر). 

۵ لسان المیزان ابوالفضل احمد بن على بن حجر عسقلانى (م ۸۵۲). 


۶ المدخل الى علم الرجال» سيد محمد حسين قزوينى (معاصر). 


شون ها 
سا 


¥ 


درس پنجم 
مبانى حجيت آراى رجاليين 
در مورد ملاک حجیت قول رجالیین اقوالئ'أَيْتِ كه به سه قول مهم آن اشاره می كنيم: 

.١‏ مشهور آن است كه قول آنا از باب حجيّتٍ خبر ثقه است. ازاین‌رو بايد 
رجالی» خودش با راوى معاصر باشد يأ توسط أفراد ثقه كه واقعه را حس کرده‌اند 
آن واشنيده باشد' 

۲. عده‌ای ملاک حجیت لخن رخالیین زا شتهادت امی‌دانند و در آن تعدد 
یعنی بيّنه را شرط می‌دانند. این قول به شهید ثانی» صاحب معالم محقق حلّی و 
عده‌ای از اصولیین منسوب است. بلکه از شيخ انصاریتة نقل شده است که 
فرموده: اکثر علما تعدیلات را از باب شهادت می‌دانند.۲ 

٣‏ برخی هم معیار حجیت سخن رجالیین را به جهت قول اهل خبره 
می‌دانند." به نظر می رسد که از نظر اهل سنت نيز معیاں همین وجه باشد 


همچنان‌که قبلا نمونههايى از گفتار ايشان را نقل کردیم. 


.١‏ بحوث في علم الرجال» ص۱۳۹ 
٢‏ همان. ص ۴. 
٣‏ رک: بحوث في علم الرجال» ص ۴۰. 


۲ آشنایی با علم رجال 


تعارض جرح و تعدیل 

گاهی راوی. توسط یکی از رجالیین توثيق و توسط دیگری تضعیف 
می‌شود؛ مثل ابوخدیجه سالم بن مکرم که نجاشی او را ثقه و شيخ او را 
ضعیف شمرده است' و يا سهل بن زياد آدمی» که نجاشی او را ضعیف و 
شيختفة در رجال او را ثقه دانسته است." در اين قول که کدام یک مقدم 
است. اقوالی وجود دارد: 

.١‏ مطلقاً جرح مقدم است. اين قول به جمهور علما نسبت داده شده است.۳ 

٢‏ مطلقاً تعدیل مقدم است. قائل اين نظریه معلوم نيست."” 

٣‏ برخی هم تفصیل داده‌اند: در.ضورت امکان جمع» جرح مقدم است؛ مشل 
آن‌که مزکی بگوید: «زید عدل» و جتارج؛بگوینید: شرب الخمر» زیرا عدالت 
ظاهری منافاتی ندارد با جهل به ارتکاب گناه از او. 

اما اگر امکان جمع نباشد؛.تعازض می‌کنند و بايد توقف کرد. اين قول به 
شيخ طوسى تل نسبت داده شده است؛" مشل"آن‌که یکی بگوید: «زيد ثقةاو 
دیگری بگوید: «ضعیف» يا «لیس 


به هر حال روش رایج آن است که سخن اين راوی که اقوال در مورد او 


متعارض است» حجت نیست؛ خواه به جهت تقدم جرح يا به جهت تعارض و 


تساقط هر دو قول باشد که نتیجه آن عدم اثبات واقت يا عدالت است. 


.۲۲ معجم رجال الحدیث ج۸ ص‎ .١ 

۲ همان ص‌۳۳۸. 

۳ مقباس الهداية. 
۴ مقباس الهداية 
۵ همان ص۱۱۵ 


۲ ص ۱۱۲ و تدریب الراوی» ص ۲۰۴ 


» ص ۱۱۳. 


مبانى حجيت آرای رجالیین ۰ ۱۱۳ 

قول دوم به نظر صحیح نمی ‌رسد زیرا وجهی برای تقدم عدالت نیست 
مگر اصالة العداله که آن هم دلیل ندارد. برخی در تعارض ميان کلام شيخ و 
نجاشی, نجاشی را مقدم دانسته‌اند. زیرا وی به جهت ممحض بودن در رجال 
و درک اساتید پیشتری از رجالیین و دقت بالات اعلم و اضبط است. ولی 
اعلم بودن در صورتی مرجح است كه ملاک حجیت سخن رجالیین از جهت 
قول اهل خبره یا حجیت گمان رجالی باشد وگرنه در اخبار حسی اعلم بودن 


مخبر» مرح نیست. 


آيا تفسیر سبب لازم است؟ 


ن است که در تعدیلء نیاز به ذکر سبب نیست و همین که 
رجالی مورد اعتماد بگوید: فلانی علال یا لقهٌ است. پذیرفته می شود اما در 
مورد جرع بايد سیب آن را بیان کن زیتراعواضل جرح از دیدگاه افراد. 
مختلف است؛ جه بسا که برځي» دیگری را تضعيف کنرده و چون از سبب 
آن پرسیدند چیزی را بیان کرده که جرح لبوده است؛" مثلاً شخصی را 
دروغ گو پنداشته. چون روایات او را ناصحیح می‌دانسته است يا شخصی را 
غالی پنداشته, زیرا در غلو" اعتقاد خاصی داشته است. يا برخى اعمال را گناہ 
می‌پنداشته و شخص را ضعیف خوانده, با آن که يا گناہ نیست يا اعتقاد راوی 
بر آن بوده که گناہ نمی‌باشد. 

در ميان اهل سنت نيز مذهب مشهور همان است؛ به ویژه كه گاهی عوامل 
عجیبی را در جرح و تعدیل ملاحظه می‌کرده‌اند. سبوطی از خطیب, نقل کرده 
است که به شعبه گفته شد: چرا حدیث فلانی را رها کردی؟ گفت: ديدم بر اسب 


۱. الرعاية. ص ۱۱۵: مسئله سوم. 


۴ آشتابى با علم رجال 
تاتاری سوار بود و می‌تاخت. ازاین‌رو حدیث وی را رها کردم! 
به حکم بن عیینه گفتند: چرا از زاذان روایت نمی‌کنی؟ گفت: زياد 
حرف امیزند: 
از مسلم بن 


كار دارید. روزى از او نزد حماد بن سلمه ياد كردند و حماد خون دماغ شد!' 


در مورد حديث صالح المرى پرسیدند. كفت: با او جه 


در برابر قول مشهورء اقوال ديكرى نيز هست؛ مثل آنكه جرح و تعديل هر دو 
باید مفستر باشد زیرا اسباب عدالت نیز يه جهت اختلاف در معنای عدالت مختلف 
است؛ مثلا سیوطی از یعقوب بن سفیان از اهالی نسا نقل می‌کند که وى در تاريخ 
خود نوشته است: شنیدم شخصی به احمد بن يونس می‌گفت: عبدالله العمری 
ضعیف است و او پاسخ داد: نها شخض رافشی گه‌ربا پدران او دشمن است او را 
تضعیف می‌کند. اگر ریش و قيافه او را می‌دیدی می‌فهمیدی که او ثقه است." 

قول سوم در مسئله آن است که وقتی که جارح و معدل به اسباب جرح و 
تعدیل و اختلاف در آن آگاه باشد.اطلاق كافش اسَت»»آن‌گونه که امروزه روش 


معاصرین است و استقرای در کتب فقهی متأخرین نيز همین را می‌فهماند. در 


۱. تدریب الراوی. ص ۲۰۱ و ۲۰۲. 

به هر حال اگر در حق کسی به صورت مطلق گفته شود: «فلان ضعیف» و نکته ضعف او 
تفسیر نشود اعتماد بر آن مشکل خواهد بود به اين جهت علمای فریقین در صدد پاسخ به 

اعتماد کرد با آنکه 

تضعیف ايشان غالباً مطلق است و گفته‌اند: فايده تضعیف مطلق اين خواهد بود که اعتبار 


اشکال مشهور برآمده‌اند كه چگونه می توان بر تضعیف رجالی 


مجروح به شدت مورد تردید قرار می كيرد. و همین برای عدم اعتبار او كافى است» یعنی 
برای اعتبار راوی بايد عدالت او ثابت شود اما اثبات ضعف لازم نيست (الرعایة ص۱۱۶ و 
تدریب الراوی. ص ۲۰۲). 

.۲۰۳ همان؛ ص‎ ٢ 


مبانى حجيت آرای رجالیین ۰ ۱۱۵ 


ميان اهل سنت نيز آن را به امثال غزالی» رازی» خطیب و امام الحرمین و بلکه به 


جمهور نسبت دادفائد.' 


الفاظ تزکیه و مدح 

در کتاب‌های رجال برای بیان اعتبار يا عدم اعتبار و مدح يا ذم راوبان از 
الفاظی استفاده می‌کنند كه نیاز به توضیح دارد: 

.١‏ ثقه: استعمال آن در کتاب‌های رجالی شايع است و گاهی برای تأكيد. آن 
را تکرار می‌کنند و می‌گویند: ثقة ثقة؛ مثلا نجاشی در مورد سماعة بن مهران 
می‌گوید: ثقة ثقة یا در مورد حسین اشکیبٍ, خراسانی می‌گوید: ثقة ثقة ثبت. 

برخى كفتهاند: اين کلمه در اضطلاخ رجالیین.به معنای عادل است. " عده‌ای 
آن را در کلام نجاشی به معنای عادل امأمی دانستهانة." 

٢‏ عين: در مورد برخی راویان به عین یا اعين من الاعيان» تعبیر شده است و 
مقصود از اين کلمه آن ات که زآوی" از زكبابٌو.اشلزافا و نیکان است. تو 
گویی او را به چشم که از شریف‌ترین اعضای است تشبیه کرده‌اند. 

۳ وجه يا «من وجوه اصحابناه يا «من وجوه الطائفه»: در مورد برخی به کار 
برده‌اند؛ مثلا نجاشی در مورد حسن بن موسی الخشاب. می گوید: امن وجوه 
اصحابنا». در مورد ابراهیم بن سلیمان نيز می‌گوید: «کان وجه أصحابنا البصریین»: 
در مورد اسماعیل بن عبد الخالق هم می‌گوید: «وجه من وجوه أصحابناہ. در مورد 
حسن بن على وشای نيز می‌گوید: امن وجوه الطائفه». 

.١‏ همان. 
۲ الرعاية ص ۱۴۰. 
۳ مقباس الھدایة ج ٩‏ ص ۱۳۸. 


۱۶ آشنایی با علم رجال 

اين کلمه برای مدح و تمجید و تعظیم راوی گفته می‌شود و دلالت بر 
اعتبار او می‌کند. 

۴ یت: به معنای ثابت است» یعنی چیزی را نقل نمی کند مگر از روی اعتقاد 
و اطمینان و تحقیق, يا آن‌که به معنای معتمد است. نجاشی در ترجمه على بن 
ابراهیم می گوید: «ثقة في الحدیث, ثبت معتمد صحیح الحدیث». 

گاهی گفته می‌شود: امن أثبت الشاس» همچنان كه در مورد ثقة الاسلام 
کلینی لتق آمده است (فهرست نجاشی رقم ۱۰۲۶). 

۵ شيخ يا جلیل: به معنای بزرگ و مقدم است و دلالت بر مدح و تعظیم 
راوی می کند. حال اگر با عناوینی مثل شیخ الطائفه ذکر شود دلالت بر اعتماد 
کامل بر او می‌کند. 

۶ صالح الحدیث: یعنی احادیث او نیکوست که مدح مهم راوی است. 

۷ مسکون إلى روایته: یعنی روایت او قابل اعتماد است و مدح مهم راوی 
است مثل صالح الحدیث و جه بسا از آن قوق‌تر باشد. 

۸ حجة: یعنی به سخن او می‌توان استدلال کرد و عرفاً دلالت بر وثاقت و 
عدالت می‌کند.! 

۹ عدل: یعنی عادل است. 

۰ لا بأس به: ظاهراً درجه‌ای از اعتماد را می‌فهماند. ولی نه در حد آعلی. 

۱ صدوق. 


۲ صحیح الحديث. 


۳ معتمد. 


۱۲۰ الرعایف ص‎ .١ 


مبانی حجيت آراى رجاليين ‏ ۱۱۷ 

الفاظ جرح و ذم 
الفاظ جرح و ذم نيز عبار تاند از: ساقط؛ كذاب؛ متروک؛ ليس بشىء؛ لا 
يعت به؛ وضاع؛ لین الحديث (سهل‌انگار)؛ غال يا مرتفع القول؛ ضعيف و 


لیس بثبت. 


توثيق خاص و عام 


توثيق و تضعیفی كه در مورد راویان آمده بر دو گونه است: توثيق خحاص: 
توئیق عام. 

مقصود از توثيق خاص آن است که از واوی به صورت خاص يا در جمع 
محدودی اسم برده شده باشد؛ قلا بگویند: علی تن ابراهیم ثقه است يا وهب بن 
وهب ضعیف است. 

مقصود از توثيق عام آن است که لاه زیادی را با یک عنوان توثيق کنند؛ مشل 
مشایخ ابن ابی عمير يا نجاشی 
طرق توثيقات خاصه 

.١‏ قرآن مجيد 

اين از بالاترین مراتب توثيق است. خداوند متعال در مورد خاندان بيامبر 54[ 
مىفرمايد: لما ری الله وب عم اج هل ابیت ور تظهير4 " 

روایات فراوانی از شيعه و اهل سنت و نیز قراين متعددی از جمله ضمایر آيه 
دلالت می کند که مقصود آیه» پیامبر اکرم ااا حضرت علی ل و حضرت 


.۲ در مورد الفاظ جرح و تعدیل؛ ر.ك: الرعاية شهید ثانى و مقباس لهداية ج‎ .١ 


۲ احزاب» آیه ۳۳ 


۸ آشنايى با علم رجال 
فاطمه یج و امام حسن و امام حسین له است. نه دیگران. 

از جمله راویان این حدیث. ام سلمه همسر گرامی پیامبر اکرم تل است 
که می‌گوید: اين آيه در اتاق من نازل شد و فاطمه. علی» حسن و حسین در 
اتاق بودند. پیامبر اکرم ڭه عبای خود را روی اينها انداخت و فرمود: 
[خدایا] اینها اهل بيت من هستند؛ پلیدی را از اينان دور نما و آنها را به 
خوبی پاک گردان. 

در برخى از روایات آمده است: ام سلمه می‌گوید: من درب اتاق بودم» عرض 
کردم: آیا من از اهل بيت نیستم؟ حضرت فرمود: عاقبت تو به خير است.! 

این حدیث که به حديث کسا مشهوز است. از چند نفر از صحابه در 
کتاب‌های متعدد از اهل سنت واشیعه ذکر سكام اټ" و دلالت بر عدالت و بلکه 
عصمت آنها از جانب خداوند متعال به بهترین وجه می کند و ما بعد از نبى 
مکرم اه کسی را نمی شناسیم که خداونك در قرآن به وثاقت: عدالت. عصمت و 
طهارت مطلق آنها گواهی داده باشد. مگ آهل ,بیت با 

بنابراین هر که اینان را تکذیب کند یا در کلامشان تردید نماید باحکم 
خداوند مخالفت کرده است. 

٢‏ نص معصوم تا 

در روايات متعددى. وثاقت يا ضعف برخى از راويان توسط پیامبر اكرم لق 


.١‏ ررك: مسند احمد. جع ص ۳۲۳ و ۲۹۲ و غير آن. 

۲ علامه شرف الدين می‌گوید: سيوطى بيست روايت در الدر"المتثور و ابسن جرير در تفسير 
غود با پانزده روایت آورده است كه دلالت بر انحصار آيه در مورد حضرت علی؛ خسن 
حسین و فاطمه شا همراه با رسول ال دارد. ابویکر بن شهاب در رشفة الصادی 
تفصیل آن را آورده است (الفصول المهمة. ص ۲۰۳ الفصل الثانی). 


مبانى حجيت آرلى رجالیین ۰ ۱۱ 
و انمه بیان شده است كه از مهمترين راہ شناخت راوبان می‌باشد؛ مشل 
حدیث مشهوری که پیامبر اکرم ۶ در مورد ابوذر غفاری فرمود: ازمین گسترده 
نشد و آسمان سايه نیفکند بر مردی که از ابوذر راست‌گوتر باشده.' 


یا سخن امام صادق يشل كه فرمود: بشارت بده آن فروتنان را به بهشت؛ بريد 


بن معاوية العجلی, ابا بصی ليث بن بختری مرادی, محمد بن مسلم و زرارة 
چهار نفر که انتخاب شده از جانب خداوند و امین‌های الهى بر حلال و حرام 
اويند. اگر اینها نبودند آثار نبوت منقطع می‌شد و از بين می‌رفت." 

مهم‌ترین کتاب رجالی که در این خصوص تألیف شده و این گونه روایبات را 
جمع کرده» رجال کشی است. ولی بايك توجه,داشت كه اولا این گونە روایات بايد 
سند صحیح و معتبر داشته باشداڑ ثانياً راوی آن هلان شخص ممدوح در روایت 
نباشد وگرنه استدلال به روايت دوری أست۔' ۱ 

همجنين است گروهی كه توسط اهتل بيت إل با اسم مورد لعن قرار 


گرفته‌اند؛ مثل يزيد بن معاويه. عبیدالله بن ریا غم ربن سعد كه توسط برخحی از 


اهل سنت توثيق شده است" شمر بن ذی‌الجوشن بسر بن (ابی) ارطاة؛ عمرو 
۱ رجال کشی: ابوذر؛ ر.ك: معجم الرجال. ج۴, ص 1۶۵. 

۲ رجال کشی؛ ر.ک: معجم الرجال: ج۴ ص۱۴۱. 

۳ مگر آن‌که ما با صرف‌نظر از روایت» از او نا حدی شناخت داشته باشیم که با دروغ ب 


وى بر امام عله تنافی داشته باشد, مثل عمر بن حنظله. 

۴ میزان الاعتدال. ج۳ ص ۱۹۸ و تقریب التهذيبء ج١ء‏ ص ۷۱۷ 

۵ او کسی است که دو فرزند کوچک عبيدالله بن عباس عامل حضرت على ل را در 
تهاجمی که به دستور معاویه برای نسل کشی شیعیان انجام داد کشت. بر قبیله همدان 
يورش برد و آنها را قتل عام و زن‌های آنها را به عنوان كنيز در معرض فروش قرار داد و 
حضرت امیر بر او نفرين کرد تا خداوند دين و عقلش را بكيرد. و چنین شد به 


۰ آشنایی با علم رجال 
بن عاض مغيرة بن شعبه؛ ولید بن عقبه و ابوموسی اشعری همان‌ها که امیر 
المزمنین در قنوت فجر و مغرب با مروان, ابوالاعوره ضحاک بن قیس؛ حبیب بن 
مسلمه و معاوبه آنها را لعنت تمود.' 

همچنین غالیانی که توسط ائمه اطهار تاه لعن شده‌اند؛ مثل مغيرة بین سعیده 
محمد بن ابی زینب ابو الخطاب. و يا احمد بن هلال كرخى؛ ابو محمد شریعی و 
محمد رق على شلمفانی کنه از جانب حضرت ع اك مورد لعسن قنرار 


گرفته‌اند." مرحوم طبرسی» حسین بن منصور حلاج» عارف معروف را نیز از 
کسانی می‌داند که توسط حضرت حجت موود لعن قرار گرفته‌اند.۳ 

٣‏ نص رجالیین 

هرگاه یکی از اعلام متقدمین - يعنى از شيخ طوسی تل (م ۴۶۰) به قبل؛ مثل 
برقی (م ۲۷۴), فضل بن شاذان (م ۲۵۴ ابن فضال (م ۲۲۴ ابن ولید (م ۳۴۳), 
ابن قولويه (م ۳۶۹ صدوق (م ۳۸۲ مفید (م ۴۱۳) و نجاشی (م ۴۵۰)۔_ 
شخصی را توثيق يا تضعیف كنل پذیزفته می‌شوده زیرا آنها به استناد گزارش‌های 
معتبر نظر می‌داده‌اند. 


گونه‌ای که با مدفوع خود بازی می کرد و گاهی از آن می خورد. ازاین‌رو دست‌هایش را از 
لي کودک بود و بنابر سخن آنها كه در صحابی 
بودن, بلوغ را شرط نمی‌دانند که شاید اکثریت اهل سنت باشند (تدریب الراوی؛ 
ص ۳۷۴ او صحابی است و هر جه کند به عدالت او صدمه نمی زندہ نسائی و ابوداود و 


ترمذی از او حدیث دارند (ر. ک: دلاشل الصدق, ج۱؛ قاموس الرجاله ج٢ء‏ ص ۳۰۴ و 
تنقيح المقال (چاپ جدید)؛ ج ۰۱۲ ص ۱۸۶). 

ابن ابی الحديد؛ ر.ک: قاموس الرجال: ج۲ ص۳۰۴ 

۲ الغبد ص ۲۲۴. 

۳ احتجاج» ج۰۲ ص ۲۹۰, 


| رواه 


مبانى حجيت آرلى رجالیین ۰ ۱۲۱ 

توثيقات متأخرين 
راويانى كه در كلام متقلمين: توثيق يا تضعيف معتبر ندارند و تنها برخى از 
متأخرین, در مورد آنها نظر داده‌اند. اعتبار آراى ايشان محل اختلاف است؛ مثل 


سکونی که محقق حلی او را کرد اما از متقدمین توثیقی از او ذکر نشده 


است. علت اين اختلاف را بايد در وجه حجیت آرای رجالیین جست‌وجو 
کرد: کسانی كه آرای ايشان را از جهت قول اهل خبره بپذیرند. فرقی ميان 
متقدمین و متأخرین نمی گذارند و همه را حجت می‌دانند و کسانی که آرای 


رجالیین را به عنوان خبر می‌دانند - که مشهور است - آرای 
متأخرین را حجت نمی دائند زیرا ملاع هسند كه متأخرین در مواردی که از 
متقدمین حکایت نمی‌کنند. آرای/آنهتا حلس أو اجتهادی است و احتمال 
دسترسی متأخرین به منابعی که از طریق شیخ طوس ی5 (واسطه متقدمین و 


متأخرین) نباشد بسیار ضیف است, 


بله» نسبت به دو نفر از رجالیین که نژدیک به عصر شيخ طوسی بوده‌اند. یعنی 
شيخ منتجب الدین در فهرس و ابن شهرآشوب در معالم العلما که احتمال دسترسی 
آنها به منابع مستقل موجود استء برخى احتمال حجیت دادہاند اما دیگر متأخرین 
علامه مجلسی در 


الوجیزه محقق اردبیلی در جامع الرواة وحيد بهبهانی در فواید. و مامقانی در 


مثل علامه حلی» سید ابن طاووس, میرداماد در الروا: 


قاموس و خوئی در معجم» در موارد فراوانی از روی قراين: اجتهاد می‌کنند که 
برای دیگر مجتهدان کفایت نمی‌کند. كرجه می‌تواند مؤيدى به شمار برود. 


.١‏ المسائل الفرویة 
۲ البته شیخ تا ار عده عبارتى آورده است كه برخى وثاقت او را استفاده كردهاند. 


المقال. ج4. ص۳۸۸ 


۲ آشتابى با علم رجال 

۴ اجماع 

واقت برخى راویان از اصحاب پیامبر ت ائمه اطھارء جا و علمای دین: مورد 
اجماع قطعی است که قبلا به آن اشاره شد به گونه‌ای که اگر در مورد برخی از 


ایشان مذمتی هم در روایات آمده باشد بايد حمل بر تفيّه کرد؛ مثلا روایتی در 


مذمت زرارة بن اعين وجود دارد. در حالی كه جلالت او نزد امامیه واضح است. 

امام صادق شل به پسر زراره فرمود: سلام مرا به پدرت برسان و بگو من تو را 
معیوب می‌کنم تا از تو دفاع كنم؛ همانا مردم نسبت به اذيت کسانی که مورد 
ستایش ما هستند» شتاب دارند. تو به الساب و هواداری به ما مشهور شده‌ای و 
نزد مردم» مذمومی. خواستم تو را معیوب کنجتا نزد مردم پسندیده باشی و سبب 
دفع شر آنها از تو شود. سپس جریان,معیوب کبردن کشتی توسط خضرئائلة را 
مثال زد و فرمود: به خدا سوگند که تو محبوب‌ترین مردم نزد من و محبوب‌ترین 
اصحاب پدرم از اموات و زنده‌ها هستی و تو برترین آن کشتی‌ها در آن دریای 
مواج هستی و در پشت‌سر تو پادشاهئ تتمگر و غاصب است که مراقب هر 
کشتی سالمی است که از دریای هدایت عبور می‌کند تا آن و اهل أن را غصب 
کند. رحمت خدا بر تو در زندگی و رحمت و رضوان خدا بر تو در زمان مرگ۔' 

نکته مهم آن‌که نسبت به برخى افراد ادعای اجماع بر وثاقت شده است. اما 
اين اجماع - خواه از متقدمين يا متأخرین -اجماع قطعى نیست بلکه منقول 
است؛ مثل اجماع کشی بر وثاقت ابان بن عثمان و يا ادعای شيخ طوس ىف در 
عمل طایفه امامیه به روایات سکونی." 


۱ معجم الرجال. ج۷ ص ۲۲۶ 
۲ عده الاصول: ص ۳۸۰ 


مبانى حجيت آرای رجالیین ۰ ۱۲۳ 
حجیت اجماع منقول در فقه محل کلام واقع شده است؛ به ويه در 


موضوعات. مثل وثاقت افراد. ولی از آن‌جا که از اعتقاد حداقل عده‌ای از قدما 


حکایت می‌کند. اين گونه اجماع‌ها از اين جهت حجت است. 


خلاصه درس پنجم 
در مورد ملاک حجیت قول رجاليين» سه نظر است: 


.١‏ به جهت حجیت 


۲ به جهت حجیت شهادت. 

٣‏ به جهت حجیت قول اهل خبره: 

هرگاه جرح و تعدیل در موزد یک راویمتعازض شود در اينكه کدام یک 
مقدم است چند نظر وجود دارد: 

۱. جرح مقدم است. 

۲. تعدیل مقدم است. 

۳ اگر قابل جمع باشد جرح مقدم است. زيرا جه بسا فسق او را ندیده باشد و 
اگر امکان جمع نباشد بايد توقف کرد. که همین راه حل سوم به نظر راجح می‌باشد. 


در اينكه آيا رجالی بايد دلیل تعدیل يا تضعيف خود را بگوید يانه آرا 


مختلف است؛ مشهور ميان شيعه و اهل سنت آن است که در تعدیل: تسیر لازم 
نیست بر خلاف تضعیف. زیرا اسباب تضعیف در نظرها گوناگون است و چه 
بسا نزد شنونده, آن عمل گناه نباشد. 


در مقابل قول مشهور برخی تفسیر سبب را در جرح و تعدیل لازم دانسته و 


۱. قبلا گذشت كه تعدیل یک نقر از قدمای رجال کافی است. 


۴ آشنایی با علم رجال 


عده‌ای نیز گفته‌اند: اگر رجالی به اسباب جرح و تعدیل و اختلاف در آن آگاه 
است. نیاز به تفسیر سبب نیست. همان‌گونه که روش معاصرین چنین می‌باشد. 

در کتاب‌های رجال برای بیان اعتبار راوی از الفاظ خاصى استفاده می‌شود؛ 
مثل: ثقه. عین: وجه. ثبت» شيخ» جليل» صالح الحديث» مسکون الى روایته. حجة 
عدل, لابأس به صدوق» صحيح الحديث و معتمد. 

برای بیان ضعف راوى نيز از الفاظ خاصى استفاده می‌شود؛ مشل: ساقط 
کذاب. متروک و ضعيف. 

توثيق و تضعيف كاهى خاص (نسبت به فرد يا جمع معدودى) است و كاهى 
عام است كه عده زيادى را یک جا شال مئود 

توثيق خاص از چند راہ به دست,می‌آید: 

.١‏ قرآن مجيد که تنها اهل بیت اد را تطهير نموده و اين ورای واقت و به 
معناى عصمت است. 

٢‏ نص معصوم اہ مثل سخن يبامبر تله راجع به ابوذر. مهمترين كناب 
رجال در اين خصوص, رجال كشى می‌باشد. 


٣‏ نص رجالیین, اعم از متقدمین و متأخرين. البته در مورد اعتبار آرای 


متاخرین در رجال اختلاف است و علت أن را بايد در وجه حجیت آرای 


رجالیین جست‌وجو کرد: اگر آن را از جهت قول اهل خبره بپذيريم حجت 
می‌شود و اگر از جهت خبر حسی باشد حجت نیست. 
اجماع در صورتی که حاکی آن از 


قدما باشد حجت استء زیرا حداقل حکایت از توئیق برخی از قدما می‌کند. 


۴ اجماع بر وثاقت فردی مثل زراره 


مبانى حجيت آرای رجاليين ۰ ۱۲۵ 


پرسش 

.١‏ فرق حجیت قول رجال از جهت خبر ثقه با شهادت چیست؟ 

٢‏ تفاوت عملی حجیت قول رجالی از باب خبر ثقه با قول اهل خبره چیست؟ 
٣‏ چرا در تعارض جرح و تعدیلء برخی جرح را مقدم کرده‌اند؟ 

؟. دليل مشهور براينكه جرح نیاز به تفسير دارد اما تعدیل نیاز ندارد چیست؟ 
۵ ثقه در اصطلاح علم رجال يعنى جه و فرق آن با عادل چیست؟ 

۶ آيا ميان عنوان وجه و عين تفاوتى هست؟ 

۷ ثبت در اصطلاح رجال يعنى چه؟ 

۸ عنوان غال يا مرتفع القول به جة معناست؟ 
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ثيق خاص و عام را توضيح دهید. 

۰ آيا در قرآن مجيد سخن خاصي"نتتسبت به افرآدی شده است؟ 

۱ مهم‌ترین کناب رجال که در مورد توثیق معصوم نيبت به راویان نوشته شده 
کدام است؟ 

۲ چرا حجیت آرای متأحرین مورد اختلاف قرار گرفته است؟ 


۳ آيا اجماع منقول در رجال حجت است؟ 


۶ آثنایی با علم رجال 


منابع جهت مطالعه بیشتر 

. اصول علم الرجال. شيخ مسلم داودى (معاصر). 

۲. البدابه فى شرح الرعایه زین الدين بن على العاملی, (م ۹۶۵). 
۳ تنقيح المقال فى علم الرجال» شيخ عبدالله المامقانی (م۱۳۵۱). 
۴ فتح المنانء محمد عبدالرحمن المرعشی. 

۵ کلیات فى علم الرجال, شيخ جعفر سبحانی (معاصر). 

۶ المدخل الى علم الرجال, سيد محمد حسین قروینی (معاصر). 


۷ مقدمه معجم رجال الحدیث, سيد اپوالقاسم خونى فلك (معاصر). 


درمن ششم 

توثيقات عام 
اعتبار و وثاقت راوى كاهى از راه عناوین کلی و انطباق بر آن به‌دست مىآيد كه 
به آن توثيق عام می‌گویند. در این‌جا و درس‌هائ/بعدی به اهم اين عناوين و 


آراى علما اشاره می‌شود: 


.١‏ اصحاب النبى عله 

قطعاً هر مسلمانى مصاحبت با پیامبّر عظیم‌الشأن اسلام تله و دیدن جمال 
ملكوتى و درک محضر مقدس آن حضرت را افتخار و سعادت مىداند و آرزوی 
چنین فضیلتی را دارد؛ هر چند در خواب ببیند. 

شيخ خر عاملی از بيامبر اكرم ثيه تقل می کند كه فرمود: «طوبي لمن رآني و 
طويي لمن رأي من رآني» 

ولی سخن در اين است که آيا همه صحابه عادل هستند و آيا مجرد رؤيت و 
درک حضور ببامبر عله برای عدالت کافی است؟ برای تحقیق در اين مسئله بايد 


تعریف صحابی روشن شود. 


.١‏ رسالة في معرفة احوال الصحابة ص ۲ مطبوع همراء با دو رساله دیگر, 


۸ آشنايى با علم رجال 


صحابی کیست؟ تعاریف مختلفی همراه با قیود متعدد برای صحابی آورده 
شده است: 

معروف نزد محدئین ان است که صحابی به مسلمانی گفته می شود که پسامبر 
اكرم عه را دیده باشد. برخى هم گفته‌اند: هر که مجالست او همراه با پیروی از 
حضرت در مدتی طولانی باشد. 

سعيد بن مسیب می‌گوید: هر كه با حضرت. یک يا دو سال بوده يا در یک يا 
دو غزوه شرکت کرده باشد. 

برخی همراهی طولائی و روایت از حضرت را شرط کرده‌اند. 

برخی بلوغ را شرط دانسته‌اند که ,ستحن,شاذی است. زيرا لازمه آن خروج 
حضرت حسن و حسین, ابن زبيؤة اتن باس ماگل اینها است با این‌که اینها 
بالاجماع جزء صحابی هستند. 


عده‌ای هم مسلمانی که زمان حضرت را درک کرده هرچند او را ندیده باشد 
- مثل عبدالله بن مالک جیشانی که در آزمان عمربه مدینه آمده - صحابی می‌دانند. 

برخى تنها کسانی که مختص به پیامبر و پیامبر مخصوص به آنها شده را 
صحابی می‌دانند.! 

ظاهراً بايد قيد مرگ در حال اسلام را آورد تا افرادی مثل عبیدالله بن جحش 
و ابن خطل خارج شوند. ازاین‌رو شهید ثانی و سیوطی صحابی را ایین‌گونه 
تعریف کردهاند: آنکه پيامبر وا با ايمان ملاقات کرده و مسلمان عرده باش" 

به هر حال اين تعاریف هیچ کدام ملاک محکمی ندارند. زیرا از نظر لغت بر 
کی که یک ساف آذیگتری همراه باشد ( البق عصاحب و ضخابی) 


.١‏ اقوال مذکور از سیوطی در تدریب الراوی؛ ص ۳۷۶ نقل شده است. 
۲ تدریب الراوی: ص۷۴ و الرعاية. ص 1۶۱. 


صادق است؛ همجنانكه سيوطى از اجماع اهل لغت نقل مىكند.' 
بنابراین» اگر معناى لغوى مقصود باشد همه آنها كه لحظاتی با حضرت 


بودهاند -اعم از مؤمن و منافق و كافر - صحابى می‌باشند مگر آنكه قرينهاى بر 


خروج آنها باشد و در شمول اين عنوان از حيث لغت. نه اسلام. و نه بلوغ ونه 
ديكر امور شرط نيست. 

بله» اگر در روايات برای اصحاب. حكمى آمده باشد. مشل مدح خاص يا 
لزوم اتباع و مانند اینهاء تناسب حکم و موضوع اقتضا مىكند كه مقصود از آن 
برخى از اصحاب باشند که بايد بررسى گردد. 

به هر حال بنابر تعريف مشهور اهل سنت ده‌ها هزار نفر جزء صحابه خواهند 
بود. در تقریب نووی, تعداد راوبان از پیاعبر رار ارهزار نفر ذکر مىكند.' برخى 
مسلمانان مدینه را (در زمان پیامب )ی هزار نف راشمارش كردماند.”" 


عدالت صحابه 

اهل سنت در مورد عدالت صحابه اقوال گوٹاگونی دارند: 

نووی در تقریب و سیوطی می‌گویند: صحابه همگی عادل‌انده به دلیل اجساع 
کسانی که قابل اغتنا هستند." سپس اقنوال ذیگری را تقل تی کنت از جمله 
می‌گوید: برخی گفته‌اند: بايد از عدالت آنها مطلقاً تحقیق شود. 

برخی گفته‌اند: از عدالت افراد بعد از وقوع فتنه (قتل عثمان) بايد تحقیق شود. 


.١‏ تدریب الراوی» ص۳۷۵ 

۲ رك: تدریب الراوی» ص۳۸۱ 

۳ رک: همان. 

۴ همان, ص ۳۷۷ تقييد به افراد قابل اعتنا تعبیر عجیبی است که برای تظاهر به اجماع آمده 
است وگرنه با وجود این‌همه مخالف اجماع معنایی ندارد. 


۳۰ آشنایی با علم رجال 
معتزله گفته‌اند: همه عادل هستند مگر آنها كه با على مله جنگیده‌اند. 
برخی گفته‌اند: همه عادلند مگر آنها كه با یکدیگر جنگیده‌اند.! 
ابویوسف از ابوحنیفه نقل می‌کند که گفت: صحابه همگی عادل هستند مگر 


۲ 


چند نفره سپس ابوهریره و انس بن مالک را 


م 

بنابر سخن مشهور اهل سنت در تعريف و عدالت صحابی» بيش از صد هزار 
نفر كه تماماً صحابه پیامبر عه هستند همكى عادل مىشوند! يعنى كسانى كه تا 
دیروز كافر و اهل فسق و فجور جاهلى بودهاند و قتل و غارت و جنايت و انواع 
فجايع را انجام می دادەاند همین که شهادتين را بر زبان جارى كردند ناكهان ملكه 
عدالت در دل آنها يديد آمد و همه عادل شدندا! 

این جيز عجيبى است. ازایازو آلوسی برای تویجیه اين مسئله مدعى شده 
است كه مرتكبان فسق از آنها به برکت نور صحبت حتماً توبه كردة و عادل شده 


است. آن‌گاه در ادامه می‌گوید: صحبت "خضرت همان .اکسیر اعظم است." یعنی 
کیمیایی است که هر فلزی را طلا می‌کند ولی.شگفت آن‌که چرا اين اکسیر مانع 


گناه نيست و فقط سبب توبه است؟ جه تضمینی وجود دارد که دوباره مرتکب 


١۔‏ تدری الراوی» ص ۳۷۷. 

۲ شرح ابن ابی الحدید ج۴ء ص۶۸ 

۳ هامش تدریب الراوىه ص۳۷۸ از الوسی در اجوبه عراقبه. لته برخى از اهل سنت نیز 
متوجه اين مشکل شده و گفته‌اند: ما به شيعه در مورد عصمت دوازده امام آنها با صدای 


رسا اعتراض كرديم: آيا برای ما زیباست كه مدعی مصون بودن ۱۲۰ هزار نفر از كاذب و 
فسق شویم و همه را عادل بدانیم و خود را در مقابل همه جریان‌هایی که متواتراً رسیده از 
اعمال برخی آنها كه با عدالت منافات دارد به کری بزنيم. نمی‌دانم اين مشکل را چگونه 
بايد حل کرد... ولی من از کسانی نیستم که از ترس مارها روی عقرب‌ها بخوابد (ر. ک: 
تنقیح المقال, فانده ۲۵), 


نشود؟ و چرا مانع ارتداد جمع كثيرى از آنها كه در روايات آمده نشده است؟ 

به هر حال اهل سنت چنان به اين اصل پافشاری می‌کنند - بر عکس ادله 
آنها كه به شدت ضعیف است - که چشم خود را بر روی همه وقایع تاريخى 
و ادله‌ای که حکایت از فسق و فجور و انحراف برخى صحابه دارد می‌بندند 
و حتی حاضر نیستند به اين اصل موهوم استثنایی نيز بزنند. چنان که 


ن حجر در مورد مروان بن حکم با آن همه فساد و فسق و لعن 


که در مورد او رسیده است - می‌گوید: اگر صحابی بودن او ثابت شود. طعن 
او اثری ندارد!! 

كويا به همین جهت بوده است که برخى برای فرار از اشکال مذکور در 
تعریف صحابه تصرف كردهانية مثل مازری/ کی گوید: ما وقتی می گوبیم 
صحابه عادل هستند. مقصودمان هر کسی نیست که حضرت را یک روز یا 
اندکی زیارت کرده يا به جهتی با خضرت ملاقات كرده و رفته است» بلکه 
مقصود ما کسانی هستند که با خضرت ملازم بنوده و حضرت را کمک و 
پاری داده‌اند.۲ 

آن دیگری در معنای عدالت تصرف کرد می گوید: مقصود از عدالت 
صحابه آن است که قبول روایت ایشان نیاز به تحقیق از اسباب عدالت 
ندارد. يعنى صحابه در نقل روایت صادق و ثقه هستند هر چند برخی از آنها 
به جهت گناہ فاسق باشد و گناہ بر فرض وقوع با وثاقت و صداقت آنها 


منافات ندارد.۳ 


١۔‏ رك: اضواء على السئة المحمدية ص ۳۴۹. 
۲ تدریب الراوی» ص‌۳۷۸. 
۳ هامش» همان, 


۲ آشنایی با علم رجال 


نظر صحیح در مورد صحابه 
به هر حال, بسیاری از صحابه از مجاهدان بزرگ اسلام و فداکاران در راه 
خداوند هستند که اسلام به جهت جهاد و خدمت و اخلاص آنها انتشار یافته است و 
بسیاری از آنها در جنگ‌ها و غزوات زمان پيامبر -مثل غزوه بدر و أحد -به شهادت 
رسیده‌اند و قرآن مجيد از آنها به عنوان صادقین ياد می‌کند و می‌فرماید: 
رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضي نحبه ومنهم من ینتظر وما بڈلوا تبديلا»,' 
اما همچنان‌که در این 


آیه مبارکه می‌بينيم. تنها برخى از مؤمنان را به صداقت 


و پای‌بندی به عهد خداوند. ستوده است و علامت آن را نیز عدم و تحول و 


انحراف از دين معرفی کرده است. 


صحابه در قرآن 

.١‏ ممدوحین 

عده‌ای از صحابه به جهت تدین و متابعت از دین موود مدح و تمجید خداوند 
قرار گرفته‌اند» از جمله: پیشگامان «والسابقون الأولون من الهاجرین والأنصار والذین 
اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه4:" آن پیشگامان اول از مهاجرین و انصار 
و آنها كه با نیکوکاری از آنها پیروی کردند خداوند از آنها راضی كشت و آنها 


نیز از خداوند راضی شدند. 


از جمله بيعت کنندگان زیر درخت: فد وخ الله عَنِ الْمُؤْمِنِينَ ‏ ایغوتت 


رت ۳ 


تخت ال 


۱. الاحزاب. آیه ۲۳. 
۲ توب آیه ۱۰۰ 


۳ فت آيه ۱۸. 


توثيقات عام ۱۴۳ 

و از جملے اصحاب فتح: محمد رَسُولُ الله وَالَّدِينَ مَمَهُأَشِدَاء الْگنَارِ 
راء بِيهُمْ... ۱6 

همجنانكه گذشت. همه اين مدحها به جهت استقامت در راه خداوند و 

پیروی از فرامين الهی است و آن گروه از اصحاب. مثل منافقير 


تبديل شدند ديكر مشمول آن مدايح نخواهند بود. 


يا آنها كه دجار 


۲ مذمومين 


خداوند متعال تعدادى از صحابه را در قرآن با عناوين كوناكونى مذمت كرده 


ه آيات فرآنی و رد "مت قرار كرفتهاند و اهل سنت 
هرگز اینان را استثنا نکرده‌اندبا آن‌کههمگی/ مشلمول تعريف صحابى و حكم 
آنها می‌شوند. 

قال الله تعالی: دا جَا22 ال 


نهد لت سول ۱ 
له شْهَدُ إن لمافقین َكَاذبُونَ ۲.4 
و نیز می فرماید: ون هل ندیه رذع الا لته تحن نیم76 
در آیه مبارکه: ون ترضوا عَنْهُمْ فَإِنَّ له لا زی عَن الوم لا 
می‌فهماند خداوند از كنهكاران راضی نیست و آيه سابقون و دیگر آیات كه سخن 
از رضایت الهی دارد. شامل فاسقین آنها نیست. 


4 که 


۴ همان آيه ۹۶. 


۱۳۴ آشنایی با علم رجال 


نکت فَإِنَّما ینکث عل تفیه ومن وق ِمَاعَاهَدَ له الله قسیتیه جرا عَظِيمَ4! که 


: 


پاداش عظيم الهى را مشروط به استقامت و عدم بيمازشكنى می کند. ازاينرو 


ن آيه را در مورد طلحه و زبير كه پیمانشکنی کردند 


حضرت اميرالمؤمنين اد 
تلاوت تمود؟ 

به هر حال همان‌گونه که تمامی آیات تهدید به عذاب و جهنم نسبت به 
مجرمان و کفاں مشروط به عدم توبه وعدم ایمان است. تمامی آیاتی که وعده 
پاداش و بهشت در آن آمده است نیز مشروط به بقای ایمان و صداقت و 


استقامت در دين و عمل صالح است. به همین جهت خداوند در مورد همسران 


وعده می‌دهد و می‌فرماید: ون 
لِلْمْحْيَِاتِ مکی جرا عَظِيمَاك ” 
نظر صحیح در مورد صحابه آن است که بايد نين از آنها را دو 
داشت و از منحرفان اجتناب کرک“ عضرت :رض ]لفل در روایتی فرمود: [لازم 
است] دوستی با امیرالمؤمنین و مقبولین از صحابه» آنها كه بر روش پیامبر خويش 
بودند و تغيير و تبدیلی ندادند؛ مثل سلمان فارسی» ابوذر غفاری» مقداد بن اسود. 
عمار بن ياسرء حذیفه یمانی, ابوالهیثم بن تبهان سهل بن حنیف و دو برادر اوه 
عبادة بن صامت. ابو ايوب انصاری. خزيمة بن ثابت ذى الشهادتین و ابو سعید 


1 8 ۲ ۴ 
خدری رضی الل عنھم, 


.١‏ فتح» آيه 
۲ تفسير نور الثقلین: ج۵, ص ۶۲ و الجمل؛ صر 
۳ احزاب: آيه ۲٩‏ 

۴ وسائل الشیعه. ج۳۰ ص ۲۳۵. 


جاسوس‌های منافقين: فیک سما 

مسلمانان غير مؤمن: طقَالتِ عراب آم به وا وَلَحِنْ فووا أَسَْمْنَاوَلَمَايدْخْلٍ 
الإيتانفى 4" 

اغنيا و يولداران دنياطلب: «يا أَيهَا | 
تام صَدَقَةٌ ملا خر تلم وَأَظهَرُ قن َم وا له غفوز رَحِيمٌ4.” 

با نزول اين آیه. با كمال تعجب تا ده روز هیچ کس حتى متمكنين مثل ابوبكرء 
حاضر نشد برای صحبت با بيامبر 42 پولی بدهد. مگر اميرالمؤمنين اله كه هر 


لَِّينَ آمَنُاإًِا تَاجَيُُ لول تَمَتَمُوا بَينَ يى 


روز يك درهم داد و با بيامبر نجوى کرد ازاین‌رو حضرت على قله فرمود: در 
كتاب خدا آیه‌ای است كه هيج كس ببة آنَعمل نكرده و بعد از من هم عمل 
نخواهد كرد و آن آيه نجوى است. یک دينار اشم به ده درهم فروختم و هر 
بار قبل از نجوی, درهمى دادم و با حضرت سخن گفتم. 

از این ات لد وا ا پوت 


ین کی جراڪ صََقاتِ فَإَدْلَمْ تَفُعَلُواوَنَابَ الله عَلَيِكْمْ 


حتى ابن تيميه با آن‌همه عناد و لجاجت خود نسبت بے اميرالمؤمنين َء 
اعتراف كرده و كفته است: ثابت شده كه علی له صدقه داد و نجوى کرد و ا 


آيه قبل از آنكه ديكرى عمل كند نسخ شد.* 


١۔‏ توبه آيه ۴۷ 

۲ حجرات. آيه ۱۴. 

.۱۳ مجادله آيه‎ ٣ 

۴ همان ۱۳. 

۵ منهاج السنة ج۷ ص ۰۱۶۰ 


۱۳۶ آشنایی با علم رجال 
مانعين از زكات كه بيمان شکستند: سی سے 


صقن وَََكُونَنَ مق الصَالحِينَ * فَلَمَا آتاهم من قَضْلِهِ ڑا وهُمْ مُعْرضُوقَ4.' اين 
آيه در شأن ثعلبة بن حاطب بن عمر نازل شده. چون از يرداخت زكات امتناع 


کرد با آنكه او از سابقون اولون است كه در جنگ بدر شركت داشته و در احد 
شهید شده است؛۲ 

متخلفین و قاعدین از جهاد: وع اة لِّينَ خَُمُوا حَق لا اقث عَلَيهم لش 
بِمَا رخث ومَاقث علیهم أنْهم.. ۳4 اين آيه در مورد سه نفر از صحابه به نام 


کعب بن مالک شاعر, مرارة بن الربيع و هلال بن امية الرافصی نازل شده 
است. چون از شرکت در جنگ تبوک (اواخر عمر شریف پیامبر4) امتناع 
کردند." با این که مراره از اصچا بدر است واملال بن اميه از اصحاب بدر 


هم ْعْضُوا عم روا عَنْهُمْإنَّهُمْ 


یدود ای ویشولون نف بر 
موی يؤْدُونَ ول اللهلَهُمْ 


۱ توبه, آیه ۷۵ و ۷۶ 

۲ اسد الغابق ر.ک: قاموس الرجال: ج۲. ص۴۸۱۔ 
۳ توبة آيه ۱۱۸ 

۴ الميزان. جع ص ۴۰۷. 

۵ تنقيح المقالء ج۲ ص۳۰۴ 

۶ توبه, آيه ۹۵ 


۷ همان, آیه ۶۱ 


توثيقات عام ۱۳۷ 


آیا كسانى كه در سالهاى اواخر عمر بيامبر. حضرت را اذیت مىكردند و 
كروهى از مسلمانان كه قرآن آنها را از صف مؤمنان جدا كرده و به عذاب 
دردناک تهديد كرده است جزء صحابه و عادل هستند؟ 
ین آمنو ِن جَاءَحُمْ فاق 
بن عقبه و در جريان كزارش دروغين او از حارث نازل شد كه در روايات شيعه 


و اهل سنت آمده است. ابن عبدالبر در استيعاب مىكويد: تا آن‌جا که من 


فاسق: ڈیا أيه 


می‌دانم ميان آكاهان به تأويل قرآن خلافى نيست كه آيه مذكور در مورد وليد 
بن عقبه است." 

ولید در زمان عثمان امير كوفه بود و شراب نوشيد و در حال مستى امام 
جماعت شد و نماز صبح را چهار,رکیت چوا و بعد از نماز گفت: اكر 
می‌خواهید بيشتر بخوانم." 

خداوند در مورد برخى از اغتیای رفاءطلب که ازيرفتن به جنك امتناع 
می کردند بعد از آن‌که آنها را رجس و جهنمی می نام می‌فرماید: (يلِفُونَ کم 
إن 


آفکین: كسانى كه به همسر رسول اه تهمت ناروا و ارتباط با اجانب و 


عمل نامشروع زدند و خداوند آياتى در توبیخ شديد آنها نازل كرد: طق الَنِينَ 


عطبةٌ بنگر... یی توق کا ياوا بالشهتاء 


منم عَدَابٌ عَظِيم.. فَإِذْ 


او يل 


۶ 


.١‏ حجرات. آي 

۲ ررك: تفسير الميزان. ج ۰۱۸ ص ۳۱۹. 

۳ لاستیعاب؛ اسد الغابة و تهذيب التهذيب؛ سيره حلبى؛ كامل ابن اثبر؛ عقد الفريد و دیگر 
کتب.. ؛ ر .ک: كشف الیان ص‌۲۰۸. 


۴ توب آيه 4۶ 


' که از جمله اینان مسطح بن اثائه ذكر شده كه ادعاى 
اجماع بر بدرى بودن او شده است." 
همچون آن صحابی كه در نوشتن وحیء تحريف مىكرد و «غفور رحیم» را 


«علیم حکیم» مىنوشت و می‌گفت من از محمد داناترم و چون مُردہ پیامبر فرمود: 


مين او را نمی‌پذیرد.. ۲۰ 

به علاوه, آنها كه مسجد ضرار را بنا کردند و خداوند آنها را رسوا و مذمت 
کرد که دوازده نفر بودند و نامشان ذکر شده است." 

یکی دیگر از آنها ذو الثديه است که عابد و متنسك بود و اصحاب را به 
شگفتی انداخت ولی پیامبر ابوبکر ون مر را برای قتل او فرستاد. آنها او را 
نکشتند و على مش را فرستاد اما رفته بود." این همان رئيس خوارج بود که 
على كله او را در نهروان کشت. 

همچنین آنهایی که در خانته سویلم مردم را از همراهى ببامبر تله منع 
می‌کردند و پیامبر لالہ دستور ذال كانه زا بر أيه انش وت 
قزمان بن حرث که در أحد چنان جنگید که اصحاب تعجب کردند. ولی 


بيامب ره فرمود: او اهل آتش است و چون مجروح شد و او را به به 
| نور آیه ۲۶-۱۱ 

۲ تفسير نیسابوری بهامش الطبری؛ ج۱۸: ص۶۸ ر.ک: الصحيح من سيرة البسی الأعظمء 
ج۱۳ ص۲۴۹. 

۶ ص ۱۷۰ 

۴ سيره ابن ہشام ج1ء ص ۳۴۱و تفسير ابن کیره ج۲ء ص۳۸۸ 

۵ الاصابة ج۰۱ ص ۴۲۹. 

۶ سيره ابن هشام» جاء ص ۳۳۲ و الاصاد 


ج۲ ص .۵٩۶‏ 


۳ تاريخ این کتیره 


۳ ص ۲۳۵: ر.ک: الاسام الصادق اق 


توثيقات عام ۱۳۹ 
بشارت دادند. گفت: ما فقط بەخاطر احساب جنكيديم' و يا حكم بن ابی العاص 
كه اصحاب وقتى نزد بيامبر آمدند. ديدند حضرت او را لعنت مىكند و 
مىفرمايد: من با همسرم بودم و او از شکاف دیوار بر من وارد شد." 


خلاصه درس ششم 
یکی از عناوين كلى توثيقات عام» اصحاب النبی بودن است. مصاحبت با 


4 كرجه افتخاری بس بزرگ است, ولی سخن در اين است كهاولا 


صحابی کیست؟ و ثانیاً آیا همه آنها عادلند؟ 

معروف ميان محدئین آن است که هر مبسلمانی که حضرت را دیده باشد 
صحابی است و تعاریف فراوان دیگری هم شده است که هیچ کدام بر ملاک 
محکمی استوار نیست. 

مطابق تعریف مشهور اهل سنت؛"چه بسااتا ۱۱۴ هزار نفر صحابی وجود 
داشته است. 

مشهور ميان اهل سنت که برخی ادعای اجماع بر آن کرده‌اند. اين است که 
همگی صحابه عادلند. البته عده‌ای نیز مخالف هستند. 

سژال آن است که چگونه می‌توان پذیرفت که آن‌همه افرادى که تا قبل از 
رحلت پیامبر :لاله منافق و فاسق بوده‌اند. با رحلت حضرت همگی مسلمان 
واقعی و عادل شدند؟! ازاينرو برخی از علمای اهل سنت» صحابه را مقید به 


کسانی کرده‌اند که ملازم حضرت بوده و ايشان را یاری داده‌اند. 


.١‏ سيره این هشام: جا ص ۳۳۲ و الاصابة: ج٣‏ ص ۲۳۵؛ ر.ک: الامام الصادق بل 
ج۲ ص۵۹۶ 
۲ اامام الصادق؛ ج۲ ص ۵۹۶ 


۰ آشنایی با علم رجال 

نظر صحیح در مورد صحابه آن است که بسیاری از آنها از مجاهدان و 
فداکاران در راه اسلام هستند كه مدح آنها در قرآن آمده است, و عده‌ای به 
شهادت رسیدند و عده‌ای نیز ثابت‌قدم ماندند. اما کسانی که ثبات قدم نداشتند و 
منحرف شدند. عادل نیستند. 

در قرآن مجید بسیاری از صحابه مورد مدح قرار گرفته‌اند؛ مشل آیه: 
«واسَابشون ولو ین المهاجرین والأْصَارِ» ' 


بسیاری نيز مورد مذمت قرار گرفته‌اند؛ مثل منافقین در ده‌ها آيه و کسانی 


ین جاسوسان, پولداران دنیا طلب و بخیل, مانعین زکات 


قاعدین از جهاده اذیت کنندگان بيامبن لكك #,كسانى که قرا 


آنها را رجس نامیده 


و اهل افک و اهل مسجد ضرار: 


۱. توبه, آیه ۱۰۰ 


توثيقات عام 36١‏ 


پرسش 

۱. صحابی کیست؟ 

۲ آرای اهل سنت در مورد عدالت صحابه چیست؟ 
۳ توجیه آلوسی در مورد عدالت صحابه چیست؟ 

۴ چرا برخی از اهل سنت در تعریف صحابه يا عدالت» تجدید نظر کرده‌اند؟ 
۵ نظر صحیح در مورد صحابه چیست؟ 

۶ صحابه ممدوح در قرآن جه کسانی هستند؟ 

۷ آیا این مدح‌ها مطلق است يا مقيد به قبّدی است؟ 
۸ آيا عنوان ام المؤمنين برای عبالت کافی است؟ 

۹ حضرت رضاءكله در مورد صحابه جه فرموده است؟ 
۰ آيا تمامی صحابه اهل بدرء اذل هستند؟بتر؟ 


۲ آشتابى با علم رجال 


منابع جهت مطالعه بيشتر 

۱. بحوث فى علم الرجال. محمد آصف محسئی (معاصر). 

۲ تدريب الراوی» جلال الدين عبدالرحمن بن ابی بكر سيوطى. 
٣‏ کلیات فى علم الرجال, شيخ جعفر سبحانى. 

؟. المدخل الى علم الرجال» سيد محمد حسين قزوينى. 


۵ مقدمه معجم رجال الحدیث سيد ابوالقاسم خونی. 


درس هفتم 
صحابه در احاديث 


با آن‌که فضيلت صحابه از نظر قرآن,و نت ثابت است و آيات و روايات 


متعددی در فضيلت ايشان وارد شنده است. اما این مسئله هرگز عمومى نبوده و 
شامل همه آنها نمی‌شود. 

بيامبر اكرم ل4 در حجة الوداع ب اصحاب فرمود: «لا ترجعوا بعدي کارا 
یضرب بعضکم رقاب بعض! 

در حدیث دیگر فرمود: ان من أصحابي من لا يراني بعد أن أموت بدا" 

در حدیث ارتداد كه بزرگان اهل سنت مشل بخاری و مسلم و دیگران از 
طرق مختلف و راویان گوناگون نقل کرده‌اند» آمده است: همانا عده‌ای از 
اصحاب مرا [روز قیامت] به طرف چپ [جهنم] می‌برند. من می‌گویم: [خدایا] 
اصحاب من» اصحاب من, [خداوند] می‌فرماید: هم لم یزالوا مرتدین على 
أعقابهم منذ فارقتهم».” 
.١‏ الأضواء. ص 505 


۲ جامع المسانید. ابن جوزی؛ ر.ک: هامش الأضواء ص05 
۳ اضواء على الستة المحمدیق ص ۳۵۴. 


۴ آشنایی با علم رجال 


در روایت مسلم آمده است: الا تدري ماذا أحدثوا بعدك» و در لفظ دیگری 
آمده است: نك لاعلم لك بما أحدثوا بعدك إِنْهم ارتدوا علي أدبارهم القهقري». 

در روایت سهل آمده است كه پیامبر لته فرمود: «فأقول: سحقاً سحقاً لمن 
غير بعدي»." 

برخی از احاديث دلالت بر انحراف اكثر آنها می کند بخاری از ابو ھریر 
روايت كرده است كه ببامبرئلليه فرمود: [روز قيامت] من ايستادهام كه كروهى 
می‌آیند. چون آنها را شناختم» مردى ميان من و ايشان [آنها را] صدا می‌زند: 
بشتابید من می‌گویم: به كجا؟ می گوید: به خدا سوگند به سوى آتش من 
می كو اتم اروا بعدك على أدبارهم القهقري»» 
سپس گروه دیگری می‌آیند. چون آنها راشناسبایی,می‌کنم. مردى ميان من و 
ايشان آمده و می‌گوید: بشتابید؛ می‌گویم: به کجا؟ می‌گوید: به خدا سوگند به 
سوی آتش. می‌گویم: جریان چیست؟ می‌گوید: (إنّهم ارتوا بعدلد على آدبارهم 
القهقري»» سپس حضرت رسول*: فرمود؛ «فلا آراه تخلص منهم الا مشل همل 
النعم»؛ نمی بینم كه از ایشان رهائی یابد مگر اندکی:۳ 


يان چیست؟ می گوید: 


.١‏ همان. 
٢‏ همان ص ۳۵۵: 
۳ در الاضواء. ص۳۵۵ بعد از نقل حديث در هامش می گوید: همل النعم؛ یعنی شتر 
بی سرپرست: ای لا يخلص منهم من النار إلا قلیل: و در مورد منابع احاديث مذکور ر.ک: 

دلائل الصدق. ج٣‏ ص ۱۲. 

این که برخی, اين افراد را همان اهل | 
علاوه بر این که ادعایی بی‌دلیل است 
نمی‌آورد تا جه رسد به عدالت. مضافاً به این که اهل رده مذکور دوباره مسلمان شدند اما اين 
احادیث دلالت دار 


بعد از پم له دانستهاند كه ابویکر با نها جنگید. 


شان می دهد كه صحابی بودن حت ت از کفر 


آنها همجنان مرتد مانده و جهنمى شدهاند. 


صحابه در احادیث ۰ ۱۴۵ 


به هر حال در حدیث دیگری که بخاری آن را روایت کرده آمده است که 
پیامبر اكرم عا فرمود: «ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة الا كانت له 
بطانتان' بطانة تأمره بالمعروف وتحظه عليه و بطانة تأمره بالشر وتحظه علیه».۲ 

آیا این احادیث و مانند آن شبهه‌ای باقی می‌گذارد در این که همه اصحاب 
النبى الله عادل نبوده‌اند؟ 


صحابه از نظر تاريخ 

بهترین گواه بر عدم عدالت برخی از صحابه» اعمالی است که از آنها در 
تاریخ ثبت شده است که برخی از آنها ضمن عنوان «صحابه در قرآن؛ گذشت و 
در اين‌جا به برخى از آنها اشاره می‌کنيم. 

.١‏ نعمان. او سه بار در زمال پیامبرت» شرب خمر کرد و حلا بر او جاری 
شد بار چهارم غمر از بيامبر “لاه درخواست قتل.او را کرد" 

۲ وليد بن عقبه. قرآن او را فاستق نامید و برادر مادری عثمان و حاکم کوفه از 
جانب وی بود که در کوفه شراب خورد و در حال مستی امام جماعت شد و 
نماز صبح را چهار ركعت خواند و سپس گفت: اگر می‌خواهید بیشتر بخوانم» 
مردم کوفه به عثمان شکایت کردند و او را مجبور به اجرای حل بر وی نمودند.؟ 

۴ مغيرة بن شعبه. از اصحاب حديبيه و بيعت رضوان است. که چند نفر بر 


زنای محصنه او شهادت دادند." به هر حال رابطه نامشروع وى با زن فاسدی ثابست 


ا دار هر کسی يا مطلق صاحب. 

۲ ر.ک: دلائل الصدق. ص ۲۱۰. 

۳ صحیح بخاری, ج۸ ص ۱۹۶. 

۴ الاصابه. ج٣‏ ص۳۲۸ و اسد الغابه ج ۴ ص1۹۹. 
۵ همان ج٣‏ ص ۲۵۲. 


۱۶ آشنایی با علم رجال 


شد اما غمر حتی او را تعزير نکردہ بلکه او را از بصره عزل و امير کوفه کرد.! 
مغيره به هوس بازى و شهوت‌رانی در جاهلیت و اسلام معروف بود به 
گونه‌ای که حتی در زمان حکومت وى در بصره به حاکم زانی ععروف بود و 


زن‌های حرم او را ده‌ها و برخی صدها نفر شمرده‌اند. 


۴ سمرة بن جندب. چون زياد بن ابيه او را شش ماه در بصره امير کرد 
هشت هزار نفر را کشته بود. و چون زياد از او پرسید: آیا نمی‌ترسی بی‌گناهی را 
کشته باشی؟ گفت: اگر همانند آنها را بکشم ترسی ندارم. در روایتی در یک صبح 
۷ نفری را کشت که قرآن را جمع کرده بودند." جسارت و عناد او با يبامبر له 
در جریان حدیث ؛لا ضررہ در تاريخ ذکوزراست. 

۵ معاوية بن ابی سفیان. او تلاش فراوان در محو دين و احکام آن داشت» و 
کارنامه سياه او پر از جنایات و فسق و فجور است. همانند توطنه در شورش 
جمل» شورش صفين و به کشتن دادل"مزازآن"نقر و مجروح شدن افراد فراوان و 
سپس غصب خلافت و مسموغ كردن امام مجتبی» و به شهادت رساندن هزاران نفر 
از طرفداران اهل بیت و دیگران به فرمان مستقیم يا حکام 
در دين و سنت زشت سب امیرالمزمنین شل در سراسر عالم اسلام كه ده‌ها سال 


ل. ده‌ها بدعت 
ادامه داشت و اهتمام به جعل احاديث و استخدام مزدوران برای اين كار و. 

۶ بسر بسن (ابى) ارطاة. هنكام رحلت بيامبر کودک بود. ولی از 
دست اندركاران جنایت کاران معاويه است كه تاريخ كواه فساد و آلودكى فراوان 
وى است و قتل و غارت‌های او در مكه و مدينه و حجاز و يمن و کشتار 
بی كناهان و فروختن زن‌های مسلمان به عنوان برده و كشتن دو طفل بی‌گناه 


.4۱ دلائل الصدق. ج۳ ص‎ .١ 
.۱۲۳ ر.ک: الفصول المهمة ص‎ ۵٠ تاریخ طبرى. حوادث سنة‎ ۲ 


صحابه در احادیث ۰ ۱۴۷ 


عبيدالله بن عباس. عامل حضرت على َة در یمن از جمله جنایات اوست. 


۷ مروان بن حكم. كه تاریخ صدر اسلام آكنده از مذمت وى و كارهاى 
او می‌باشد. به همراه پدرش مورد لعنت پیامبر خ4 قرار كرفت و از عوامل اصلى 
انحراف عثمان و شورش مردم عليه وی بود. او قاتل طلحة از روی خیانت در 
جنگ جمل شمرده می‌شود و ناسزاگویی و سب و توهين او به اهل بیت #؛ به 
ویژه امام مجتبى اك در زمان معاویه معروف است. 

۸ تفا بن ولیت اععال كلكين وی دو زهاة کثر و مر زماق امیر وہسد 
در جريان قتل مالك بن نويره و همبسترى با همسر وى 
و اعتراض شديد خليفه دوم به وی,که مفصل در تاريخ آمده به گونه‌ای است 
كه عمر به ابوبكر گفت: خالدلانا کرده منگسازش كن. او مسلمانى را كشته 
است او قصاص را كن. اما ابوبکر گفت: او اجتهاد نموده و اشتباه 


كرده است!!" 


از حضرت. به ويز 


مهم‌تر آن‌که قرآن مجید صحابه را به جهّت فراز ازجنگ در غزوه حنین و 


تنها گذاردن بيامبرعكئيه مذمت مىكند و مىفرمايد: لِوَيوْمَ حُنينٍ ذا 7 
كَثْرنُحمْ تم ثفن عنم شیا وضائٹ غلبم از بنا رحبت فم ولم مُذيرينَ» " 


مورخان هم نوشتەاند: سياه اسلام در این نبرد ده هزار نفر بودند كه همه به 


جز هفت نفر يعنى على بن ابی طالب. عباس و پسرش فضلء ربيعه و ابوسفيان 
(دو پسر حارث بن عبد المطلب)» اسامة بن زيد و عبيدة بن ام | 


ایمن کسی نماند. 


یا ایمن بن 


ام 


.١‏ صحيح بخاری, ج۳ ص۴۷, كتاب المغازى. 
۲ به ترجمه خالد در كتب تراجم مثل استيعاب و... رجوع شود؛ ر.ک: الفصول المهمة مر 
۳ توبق آيه ۲۵. 


۱۳۸ آشنایی با علم رجال 

در صحیح بخاری آمده است: «ومع النبی عشرة آلاف ومن الطلقاء فأدبروا عنه 
حتی بقی وحده».۱ 

در استیعاب در ترجمه عباس می‌گوید: خلافی نیست که عثمان و ابوبکر فرار 


کردند. فقط در مورد فرار عمر اختلاف اسث, که از عبارت وی فرار او 


فهمیده می‌شود. 
با آن‌که فرار از جنگ جزء گناهان کبیره است و قرآن می‌فرماید: (وََنْ يِوَلَهمْ 


صحابه از نظر صحابه 

بسیاری از دانشمندان اهل سینت دل و گناهان و فسق و جنایات برخى 
از صحابه می گویند: اينها مجتهد بودهائذ و خطای در اجتهاد. سبب فسق نیست: 
درحالی‌که حتی خود صحابه هلام دمت یکدیگز: قائل به اين اسر نبوده‌اند 
وگرنه هیچ مجتهدی نمی توآئد دپگری را تفسیق کند,بنا آنکه صحابه مکرر 
یکدیگر را تفسیق و تکفیر و لعن و سب" کرده و بلکه کشته‌اند. ازاین‌رو برخى از 
اهل سنت در اعتراض به اين توجیه گفته‌اند: برخى در يشت يرده اجتهاد پنهان 
می‌شوند و برخى مدعی اجتهاد برای مطلق صحابه‌اند. شكفتا از قلت حيا در 
ادعای اجتهاد برای بسر بن ارطاة كه به تنهایی انواع شر را مرتکسب شد زیرا او 
مأمور یک مجتهد يعنى معاویه» ناصح اسلام. در سب على بن ابی طالب و حزب 


۱. کتاب المغازی, غزوه طائف و صحیح مسلم؛ کتاب الزكاة (اعطاء الم لفة قلوبهم). 
البته این تعمیم يا غالبی است يا به جهت برخی اغراض است. زيرا قطعاً اميرالمؤمنين و برضی 
دیگر همراه حضرت مانده‌اند. 

۲ انفال, آيه ۱۶ 


صحابه در احادیث ۰ ۱۴۹ 


او بودا و همچنین مروان و ولید فاسق... . به خدا که اين گوینده اين سخن را از 
سر دلسوزی برای خدا و رسول او نگفته مگر غفلت زده‌ای که نمی داند از سر او 
جه بیرون می‌آی... .۱ 

دکتر طه حسين در کتاب عثمان ضمن کلماتی می‌گوید: ما در مورد اصحاب 
پیامب ره آنچه را خودشان نسبت به خود معتقد نبودند معتقد نیستیم؛ آنها خود 
را بشر می‌دانستند كه دچار همان خطا و گناہ دیگران می‌شوند. آنها به يكديكر 
تهمت‌های بزرگ زده‌اند. گروهی از آنها یکدیگر را تکفیر و تفسیق کرده‌اند. در 
روایت آمده است که عمار بن یاس عثمان را تکفیر می‌کرد و خون او را مباح 
دانسته و او را نعثل (پیر خرفت) می‌نامید. روایت شده است که عبدالله بن مسعود 
زمانی که در کوفه بود. حون عثمآن را مباح می‌دانشت, 

در ادامه می‌گوید: آنها كه عثمان را یاری کردند. معتقد بودند دشمنانشان از 
خارج شده‌اند. اينان همگی جنگ با یگدیگر را حلال دانسته و در جمل و 
صفین با یکدیگر جنگیدند. مگر سعد"و اصحاب اندک او وقنی اصحاب پیامبر 
خودشان این گونە اختلاف داشتند و همدیگر را به کباثر متهم کرده و با یکدیگر 
در راه خدا جنگیدند. درست نیست که نظر ما در مورد آنها بهتر از نظر خودشان 


و لے 
در مورد خویش باشد. 

در ذیل به نمونههايى از آراى صحابه نسبت به یکدیگر اشاره می‌شود: 
الف) منافق خواندن يكديكر 


اسید بن خضير به سعد بن عبادة كه هر دو از اصحاب بدر بودند در 


.١‏ الاضوا» ص ۳۵۳ به تقل از مقبلى. 
۲ الاضواء. ص ۳۶۱ 


۰ آشنایی با علم رجال 
جریان افك گفت: «نک منافق تجادل عن المنافقین»" و بلکه صریحاً سعد را به 


۱ 
دروغ‌گویی متهم کرد. 
در بخاری از حذیفه - که منافق‌شناس بوده تقل کرده است که گفت: 


منافقان امروز بدتر از زما 


علنی فعالیت می‌کنند. 


ان پیامبر له هستند» آن زمان آنها مخفی بودند و امروز 


در روایت دیگری» چون ابو وائل از حذیفه پرسید: آیا نفاق امروز بدتر است 


يا در زمان رسول الله ه؟ حذیفه دست بر پیشانی زد و كفت: اوه! نفاق امروز 


ظاهر است» ولی در زمان پیامبر خود را مخفی می‌داشتند " 


ب) کارهای ناشايست 


در بخارى از مسيب روايث كرده است كه می كويد 


ن عازب را ديدم 
و به او كفتم: خوشا به حال تو ضحابی پیامبز بَودَى و با او در حديبيه زیر آن 
درخت بیعت کردی» وی رکف ای وراو رازا تی ییک انی که ما بعد از 
بيامبر تله جه كرديم؟!" 


ج) سب و لعن يكديكر 
بچ وکن الصا تسبت به بکدیگر دز طول ازم یه کرو كر 


شده است» كه مشهورترین آنها سب و لعن معاويه و اصحاب او نسبت به 


ک: الاضواء ص ۳۵۱. 

۲ صحیح بخارى. ج٣‏ كتاب المغازی والتوحید والایمان والنذور والجهاد و...؛ صحیح مسلم. 
ج۸ ص ۱۱۳؛ ر.ک: الصحیح من سيرة النبى الاعظم. ج ۰۱۳ ص1۹ 

۳ اضواء: ص۳۵۹ 

۴ همان ص ۳۵۵. 


صحابه در احادیث ۰ ۱۵۱ 
امیرالمؤمنین له و اصحاب آن حضرت است. به گونه‌ای که تا زمان حكومت 
عمر بن عبدالعزیز سال ۹۹ (بیش از نیم قرن) رسماً ادامه داشت. 

عمل شنیعی که همسر گرامی پیامب رخ ام سلمه را به اعتراض واداشت و به 
شبث بن ربعی فرمود: آیا در محافل شما پیامبر تل سب مىشود؟ شبث انکار 
کرد ام سلمه گفت: على بن ابی طالب؟ شبث گفت: ما حرف‌هایی به جهت مال 


دنيا می زنیم۔ 
ام سلمه گفت: من از رسول الله تله شنيدم كه می‌فرمود: اشن سب عليّاً 
فقد یو 


در برخى روايات آمده است كه حِظئْرَت امير كله معاويه و عمرو بن عاص و 
مغيرة بن شعبه و ولید بن عقبه و"ابوموسى اشعری,و مروان و اباالاعور و ضحاک 
بن قيس و حبيب بن مسلمه که همگی از اصحاب رسول ال بوده‌اند را در 


قنوت نماز صبح و مغرب لعن می گرڈ معاوية نيز حضرت امیر و حسنین و 
ابن عباس را لعن مىكرد.” 


د) ضرب و جرح و قتل يكديكر 

ضرب و جرح حضرت فاطمه یت توسط صحابه از جمله عُمر و مغيرة بن 
شعبه؛ همجنانكه نظام مىكويد: «! عمر ضرب بطن فاطمة يوم البيعة حتّی ألقت 
المحسن من بطنها وكان يصيح أحرقوها بمن فيها وما كان في الدار الا على 
وفاطمة والحسن والحسين»." 


.۲۳۱ حاكم در مستدرک و صخحه مع الذهبى؛ ر.ك: دلائل الصدقء ج٣ ص‎ .١ 

۲ شرح تیج البلاغه إبن ابی الحدید ج۴ ص۷۹؛ رک: قاموس الرجالء ۰۲ ص۴٣‏ والفصول 
المهمة ص ۱۲۶. 

۳ دلائل الصدق, ج٣‏ ص۵۱ به نقل از ملل و نحل شهرستانی, 


٣۲‏ آشتابى با علم رجال 


در صحيح مسلم آمده است: بيامبر ا به ابوهريره دستور داد تا كويندكان «لا 
إله إلا الله» را به بهشت بشارت دهد. وقتى عمر فهمید. مانع ابوهريره شد و چنان 
ضربهاى بر او زد که ابوهريره بر زمين افتاد.' 

چون عبد الله بن مسعود آن صحابى بزرگ به عثمان به جهت برخی اعمال 
ناشايست اعتراض کرد. عثمان بعد از دشنام زشت به اوه دستور داد او را از 
مسجد اخراج کنند و عبدالله بن زمعه يا غلام عثمان, او را بلند كرده چنان بر 


زمین زدند كه دنده او شكست. ابن مسعود چنان آزرده شد كه حتی عذرخواهی 


عثمان را نپذیرفت و وصيت کرد تا عثمان بر وی نماز نخواند و جنين نیز شد و 
باعث ناراحتى عثمان گشت. حتى روایت كردهاند. عثمان وى را به جهت دفن 
ابوذر جهل تازيانه زد." 

عمار بن ياسر صحابى بزرگ, مورد ضرب و شتم شديد عثمان قرار كرفت و 
به دستور او به گونه‌ای عمار را زدئد که تزدیک بود جان دهد. عثمان نيز چنان 


ضربه‌ای به او زد كه بیهوش شد 


مسعودی می نويسد: «فهجموا عليه وأحرقوا بابه واستخرجوه منه كرهاً وضغطوا سيّدة النساء بالباب 
حتي أسقطت محسنا..» (إثباة الوصیة ص ۱۴۳). ذهبى نيز در ترجمه احمد بن محمد بن 
السری آورده است كه نزد او خوانده شد: 
الاعتدال. ج ۱ ص ۱۳) البته همان گونه كه ان 
به اعتراض پرداخته‌اند. 

۱ باب من لقی الله بالایمان اول جزء اول؛ ر.ک: الفصول المهمة ص۱۰۸ 

۲ لانساب. بلاذری, ج۵ ص۳۶ و الاستیعاب و تاریخ بسن کٹ ج۷ ص۱۶۳ و رک: 


٥‏ عمر رفس فاطمة حتي أسقطت بمحسن؛ (میزان 
می‌رود اهل سنت مثل شهرستانی يا ذهبی 


الغدیره ج١‏ ص ۳ به بعد. 
۳ ابن ابی الحديد در شرح نهج البلاغة ج۴, ص۲۶۳ گوید: راویان در زدن عمار اختلاف 
انتهی و علّت زدن عمار اين يود که عده‌ای از صحابه اعتراض‌های خود را مفصل 
نوشتند و به عمار دادند تا به عثمان برساند. عثمان با خواندن برحی از نامه به غلامان 


ندا 


صحابه در احادیث ۰ ۱۵۴ 
ابوذر غفاری نيز توسط عثمان کتک خورد و به دستور او به ربذه تبعید شد و 
در همان‌جا جان داد" 


عثمان امیرالمزمنین له را نيز با چوبدستی تا می‌خواست کتک زد" 


۲ شهرت بدون سوء سابقه 

دومین موردی که می‌تواند عدالت راویان فراوانی را ثابت کند اين است که 
یک راوی مشهور باشد -مثلاً احاديث فراوانی از او تقل شده باشد و علمای 
رجال هم او را مذمت نکرده باشند و از طرفی مدح و تعریفی هم که عدالتش را 
ثابت کند نکرده 


. به عبارت دیگر: بسن ظاهر داشته باشد» یعنی نزدیکان او 
یمین که از او گناهی ذکر نکرده‌اند 
معلوم می‌شود كه خسن ظاهر داشته وإغلامت دالت او است. 


از وى گناهی مشاهده نکرده باشندد بنا 


دستور داد تا او را زده و کشان کشا بردند.و در هنگام بردن.او عثمان با لگدی که در 
چکمه بود چنان بر ميان پای او زد که مبتلا به فتق اشد و ٹھؤٹن گردید. و یکی از دنده‌های 
او شکست و او را به خانه أم سلمه بردند و او در وقت نماز ظهر و عصر و مغرب بیهوش 
بود... (البلاذری در الانساب. ج۵, ص۴۸ و شرح نهج البلاغه ابن ابی الحديد: ج ص۲۳۹ 
و الاستيعاب, ج۲ ص 577 و... رک: الغدیره ج ٩‏ ص‌۱۵). 

.١‏ شرح تجرید ملا على قوشجی و تاج‌الدین سبکی در طبقات شافعیه و.... ر.ک: كشف البیان 
از ذبيحالله محلاتی2گ: ص ۱۷۵. 


زیرا به حضرت گفت: ای پسر ابوطالب هر جه می خواهى از اين دراهم و دینارها شکم 
خود را پر كن كه مرا آتش زدی. حضرت فرمود: اگر مال خودت است اختیار با سن است 
كه بپذیرم يا نه و اگر از بیت‌المال است جائز نیست به من بدهی و من آن را بگیرم و عثمان 


که ناراحت شده بود برخاست و به حضرت حمله کرد. حضرت امير له می‌فرماید: آ 


که می‌خواست با چوبدستی بر من زد ولی من دفاع نکردم عبا را به سر کشیدم و برگشتم و 
گفتم: خدا ميان من و تو حکم کند. كه من تو را امر به معروف و نهی از منکر کردم (شرح 
تهج البلاغة ج٢‏ ص ۳۹۸ از موفقیات زبير بن بكار رک: کشف البیان ص‌۱۹۸). 


۴ آشتابى با علم رجال 


با این توجیه. تعداد فراوانی از راويان مشهور كه توثيق صريح ندارند» 
معتبر می‌شوند. 

در ميان اهل سنت نیز عده‌ای همین نظر را دارند؛ مثلاً ذهبی می‌گوبد: 
هر که در میان حافظان, مشهور باشد که از اصحاب حدیث است:و به فن 
حدیث معروف گشته و بعد از تحقیق هم اشکالی بر او معلوم نشده و کسی 
هم او را توثيق نکرده, این شخص مقبول‌الحدیث است تا وقتی که ضعف او 
ثابت شود.! 

برخی دیگر از اهل سنت می گویند: شهرت و معروف بودن ميان اهل 
علم دلیل بر عدالت است. چراک» اگنر از او ضعفی سراغ داشتند حتماً 


بیان می کردند. " 


٣‏ مشايخ اصحاب اجماع 

هجده تفر از اصحاب آمام ,باقن امام ضادق,.امام كاظم'ئ حضرت رضابظة به 
عنوان اصحاب اجماع معروف كشتهاند وادعا شده است كه مشايخ آنها (افرادى 
كه اين هجده نفر از آنها حديث كرفتهاند) همكى ثقه و مورد اعتماد هستند و 
مىدانيم كه مشايخ اين هجده نفر افراد فراوانى هستند که بسيارى از اينها در 
كتابهاى رجال, به وثاقت آنها تصريح نشده است وتنها از این طريق معتبر 
مىشوند و به همین جهت احاديث فراوانی حجت می‌گردند. 

اين هجده نفر را ابوعمرو كشى. صاحب كتاب معرفة الرجاله به سه كروه 
تقسیم كرده است: 


۱. فتح المنان. ص ۲۱۱. 
۲ همان, 


صحابه در احاديث ‏ ۱۵۵ 


.١‏ اسامى فقهاى اصحاب امام باقر و امام صادق ؿا 

اماميه بر تصديق اين بيشكامان از اصحاب امام باقر و امام صادقؤية اجماع 
دارند و همگی دانش آنها را باور داشته و می‌گویند: فقيهترين از متقدمين شش 
نفرند: زرارة (بن آعین)؛ معروف بن خربوذ؛ بريد (بن معاويه)؛ ابو بصير اسدی: 
فضیل بن يسار و محمد بن مسلم طائی. 

اينان می‌گویند: فقیه‌ترین اين شش نفر زراره است. برخی هم به جای 
ن بختری را ذکر کرده‌اند. 


ابوبصیر اسدی: ابوبصیر مرادی ليث 


۲ اسامی فقهای اصحاب امام صادق ب 

اماميه بر صحیح شمردن و تصطذیق آن‌چه از این افراد به سند صحیح رسیده 
باشد اجماع دارند و به فقه و دانش اينان در رتبه بعد از گروه اول معترفند. اينان 
شش نفرند: جمیل دراج؛ عبداله بن مسکال؛ باه بن بكير؛ حماد بن عثمان؛ 


حماد بن عیسی و ابان بن عثمان, 


از ابواسحاق فقیه (تعلبه بن میمون) نقل كردهاند كه فقیەترین اینها جمیل 


اصحاب امام صادق له هستند چون گروه 


دراج است و اين شش نفر جوان 


قبلی امام باقر را هم درک کرده‌اند. 
۳. نام فقهای اصحاب امام کاظم و حضرت رضا :یا 

اصحاب ما بر تصحیح آن‌چه از اینان به سند صحیح برسد اجماع دارند و 
همگی اینان را در فقه تصدیق می‌کنند. 


این عده عبارتند از: يونس بن عبدالرحمن؛ صفوان بن يحيى باع السابری؛! 


| سابری یک نوع پارچه‎ ١ 


۶ آشتابى با علم رجال 


محمد بنابى عمیر؛ عبدالله بنمغيره؛ حسن بن محبوب و احمد بن محمد بن ابی نصر. 
البته برخى به جاى حسن بن محبوب. دو نفر ديكر يعنى حسن بن على بن 
فضال و فضالة 


بن ايوب را ذکر کرده‌اند كه در این صورت تعداد اين گروه هفت 
نفر می‌شود. برخی هم به جای فضاله بن ايوب از عثمان عیسی نام برده‌اند. 


دانشمندترین اینان يونس بن عبدالرحمن و صفوان بن یحیی است.۲ 


توضیح مفاد اجماع مذ کور 

از آن‌جا که اصحاب اجماع» دارای روایات فراوانی هستند و در بسیاری از 
موارد يا نام راوی را كه از او نقل می کنند نمی برند بلکه می گویند: عن رجل: يا 
حدثنی بعض اصحابناه و يا نام راوی را می‌برند اما در کتاب‌های رجال, در مورد 
آن شخص چیزی که دلالت بر ضعفل,یا!اعتبا رآلو کید یافت نمی‌شود. 

عده‌ای از علما از آن عبارت کشی که فرمود: اصحاب ما اجماع دارند بر 


8 شان, استفاده کرده‌اند كه اين هجده 
نفر از هر كه نقل كنند مورد اعتبار اس ت٣‏ جوک آنها جز از ثقه نقل نمی‌کنند ولى 
برخى از علما معتقدند که عبارت كشى دلالت بر وثاقت همان هجده نفر می‌کند 


صحت روايات اير افراد و تصدیق كلام 


و خود آنها به اتفاق اماميه ثقه ھستند لَه مشايخ آنها. 


۴ مشايخ الثقات 


شيخ طوسى فيك (م ۴۶۰) در مورد سه نفر از بزرگان از راويان يعنى محمد بن 
ابىعمير (م ۸0۲۱۱ صفوان بن يحيى (م ۲۱۰) و احمد بن محمد بن ابی نصر 
.١‏ رجال كشى. ص ۵۵۶ رقم۱۰۵۰. 
٢‏ وى (م ۲۱۷) كه حضرت موسى بن جعفر و امام رضاِية و بلكه تا چهارده سال از دوران امام 
جواد له را درک کردہ است ولى روايات مستقيم وى از حضرت کاظم و امام رضایثّ است. 
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او مردى جلي لالقدر و عظيمالمنزلة نرد 
از همه در عبادت و ورع برترى داشته ت 

او در ايام هارون الرشيد دستكير شد و مورد شكنجه قرار گرفت. مدت چهار سالى که در 
زندان بود خواهرش كتابهاى او را زیر خاک پنهان كرد و از بين رفت» به همین جهت از 
حفظ. حديث می گفت. 

نجاشى می گوید: اصحاب ما به احاديث مرسل وى اعتماد می‌کنند (فهرس نجاشى). 

از وى در كتب اربعه بيش از ۴۷۱۵ روايت نقل شده است: و مشايخ او را بيش از چهار صد 
نفر شمرده‌اند (مشایخ الثقات: ص۱۳۵ 


واهل سنت است و از وى به اوثق الناس و این که 


شده است. 


وی بزاز بود اموالش از بين رفت و فقیر شد. در این شرایط مردی که ده هزار درهم به ابن ابی 
عمير بدهکار بود نزد او آمد و آن مبلغ را برای ,وی آورد پرسید: این چیست؟ مرد بدهکار 
گفت: پولی است که از من طلب داری:ابن ابی مگ و گفت: ارث برده‌ای؟ 
به تو بخشیده‌اند؟ گفت: نه. پرسید: بھای زراعت با زمین زراعتی) است؟ گفت: نه. پرسید: 


: نه پرسید: 


: خانه مسکونی خودم را فروختم تا بدھی ام را پپردازم. 

ابن ابی عمیر گفت: ذریح محاربی از خشترات ادق نفل ب من خبر داد كه فرمود: هیچ سردی 
را تباید به جهت بدهی از خانهاش بیرون, کردم سپس به آن مر د گفت: | 
نیازی به آن ندارم» با آن‌که اکنون محتاج ینک درقتم هنستم! (وسائل: ج ۰۱۳ باب ۱۱ء ح۵ء 
ص۹۵ ابواب الدین). 

.١‏ وى از اهل کوفه و معاصر با امام صادَق فة تا امام جوادثة بوده و در سال ۲۱۰ هجری 


ن‌ها را بردار که مسن 


فوت نموده است. وی از حضرت رضاءكِة و امام جواد مله وکالت داشته است. 

نجاشی از او به عنوان ثقة ثقة عین؛ تعبیر می‌کند. وى در زهد و عبادت بی‌همتا بود. 

شيخ طوسی تا در مورد وی می‌گوید: او نزد اهل حدیث از همه مورد اعتمادتر و عابدتر بود. 
در شبانه روز ۱۵۰ ركعت ز 


از می‌خواند و هر سال سه ماه روزه می گرفت و سه بار در سال 
زکات می‌داد. 
گفته‌اند وی با عبدالله بن جندب و على بن نعمان شریک بود. اين سه نفر كنار خانه خدا با هم 


پیمان بستند هر كه از ایشان زودتر مُرد دیگری به جای آنها نماز و روزء و زکات به جا آورد. 


آن دن نهر وودتر مردند ان عغوان ادراهر روز ۱۱۵۰رکمت تخاو می‌عواندای ای تسه ما ارده 
می‌گرفت و سه بار زکات می داد و هر کار خیری برای خود می کرد برای آنها نيز می‌کرد. 


۸ آشنایی با علم رجال 


(م۲۲۱) می‌فرماید: «لا يروون و لا یرسلون إلا عن ثقة؛ اينها هيج روایتی را -از 
کسی نقل نمی کنند و يا روایتی را بدون ذکر نام راوی - نمی گویند مگر آن‌که به 
او اعتماد داشتها 


نو آن رھ یرت اگ 

عده فراوانى از علماى گذشته مثل محقق در معتبر» علامه در نهایه شهيد در 
ذكرى؛ ابن فهد حلى در مهذب. شيخ بهايى و ديكران اين قاعده را يذيرفتهاند.” 
اصحاب حکایت کرده‌اند كه شخصی به او اصرار كرد كه دو دینار را به کسی در كوفه برسائد وى 


گفت: شتران من اجاره‌ای هستند و من بايد از صاحبان آنها اجازه بگیرم (لخلاصه: ج ۱ ص ۸۸). 
او چنان ايمان راسخی داشت كه چون واقفیه به او اموال فراوانی پیشنهاد کردند (تا مروج آنها 


باشد)؛ نپذیرفت. وی نرد حضرت رضا لش دآژای جايكاه والایی بود (در سورد وی به 
کتاب‌های فهرست شيخ و نجاشى فلي و خلاصه غلاق حلى ذلك رجوع نمایید) و از او در 
کتب اربعه ۱۱۸۱ روایت نقل شد انت الام الرجیال. ج ٩‏ ص۱۳۰). 

مشایخ وی را تا ۲۰۰ نفر شمرده‌اند (مشایخ اللقات. عرفانیان؛ ص ۲۰۶). 

شهید اول در ذکری فرموده است: اصحاب. اجعاع دارند بر پذیرش روایات مرسل وی (ذکری 
الشيعة: ص ۴؛ ر.ک: منتهى المقال« ۱۴ طن ٣‏ 

.١‏ وى از اهل کوفه و از ياران حضرت رضا و حضرت جواديية است و نزد ایشان مقام 
بزرگی داشته است (فهرس النجاشی رقم ۱۸۰). 

در روایتی آمده است که حضرت شبی او را نزد خويش نگەداشت: وی می‌گوبد: در دلم 
گذشت: کیست مثل من؟ در خانه ولی" خدا و بر رختخواب او؟ ناگاه حضرت رضا لد 


صدا زد: ای احمد امير المؤمنین به عيادت صعصعة بن صوحان رفت و بے او فرمود: 


عیادت مرا وسیله فخرفروشی بر قوم خود قرار مده و برای خدا فروتنی كن تا خدا تو را 
بالا برد (تقیح المقال: ؟؟؟). 

وى در کتب اریعه دارای هشتصد روایت است كه از ۱۱۵ نفر نقل کرده است که ۵۳ تفر از آنها 
توثيق خاص دارند (مشایخ الثقات. ص۲۴۵) و بقیه مجهول می‌باشند که در صورت تمامیت 
قاعده, با توثيق عام معتبر می‌شوند. 

۲ عدة الاصول. ج ۱ء ص ۳۸۶ 

۳ ر.ک: کلیات في علم الرجال. ص ۲۰۹ به بعد. 
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از آن‌جا که اين سه نفر دارای مشايخ فراوانی هستند که از آنها صدها روايت 
نقل کرده‌اند و بسیاری از اين مشایخ هم توثيق صریح ندارند اين قاعده دارای 
اهمیت فراوانی در فقه می‌باشد. به همین جهت به معرفی اجمالی اين سه نفر در 


پاورقی پرداعتهايم. 


خلاصه درس هفتم 

فضیلت‌های ذکر شده برای صحابه. عمومیت ندارد. ازاین‌رو بيامبر تله 
فرمود: برخى اصحاب من بعد از من. دیگر مرا نخواهند دید. در برخی احاديث 
عده‌ای از آنها مرتد شمرده شده‌اند. 


از نظر تاریخی نيز نمی توان هلمه صحابه,را ال شمرد زیرا افرادی از آنها 


مرتکب شرب خمر زناء قتل نفس محترمه و جنایات دیگر شده‌اند كه جای شبهه 
نیست. حتی قرآن مجید تمامی اه حاضر در جنگ حنين را جز اندكى؛ به 
جهت فرار از جنگ که گناہ کنبره است سرّزنش کزده.است. 

خود صحابه نيز یکدیگر را به جهت برخی گناهان مذمت کردەاند برخى 


دیگری را منافق و برخى دیگری را سب و لعن ويا ضرب و جرح نموده‌اند که 


همه نشانه عدم عدالت است. 
یکی دیگر از معیارهای توثيق عام آن است که اگر علمای رجال در مورد 


یک راوی مشهور مذمتی ذکر نکرده باشند. همچنان که به مدح او 


نپرداخته انده همین علامت عدالت اوست. برخی از امامیه و بسیاری از عامه 
همین نظر را دارند. معیار سوم برای توثيق عام آن است که راوی از مشایخ 
اصحاب اجماع باشد. یعنی از کسانی باشد که اصحاب اجماع از ابشان 


حدیث نقل کرده‌اند. 


۰ آشنایی با علم رجال 
مقصود از اصحاب اجماع افرادی هستند كه کشی بر صحت روایات آنها 
ادعای اجماع کرده است. 
در مورد مفاد ادعای اجماع کشی اختلاف است: برخى آن را دليل و اقت 
خ اصحاب اجماع دانسته‌اند و عده‌ای دیگر تنها وثاقت اصحاب اجماع را 


استفاده کرده‌اند. نه مشایخ آنها را 
معیار چهارم برای توثیق عام. مشايخ الثقات است. یعنی راویانی که مشایخ 


عمیر صفوان بن یسبی .و احمذ:بن محمد بنا بی شصر پاشند و 


اين سه نفر از آنها روايت کنند ثقه هستند» زيرا شيخ طوسیئػۃ در مورد اين سه 


نفر فرموده است: جز از ثقه روایت نمی گناد" 


صحابه در احادیث ۱۶۱ 


پرسش 

.١‏ حدیث ارتداد چیست؟ 

۲ آيا همه صحابه‌ای که مرتکب فسق شده‌اند با توبه از دنیا رفته‌اند؟ 

۳ آيا اصحاب بيعت رضوان همگی عادل هستند؟ 

۴ نام چند نفر از صحابة منحرف را ذکر کنید؟ 

۵ ابوبکر برای توجیه کدام يك از صحابه. کار او را خطاى در اجتهاد دانست؟ 
۶ کدام آيه دلالت بر فسق اکثریت صحابه در زمان پیامبر می‌کند؟ 

۷ نظر دکتر طه حسین در مورد اصحاب بام ره چیست؟ 


۸ براء بن عازب در مورد برخی صحابه جه نظری دارد؟ 


٩‏ کدام یک از صحابه به دست دیگری مضروب و مجروح شدند؟ 
۰. شهرت راوی چگونه علامت عالت اوسنت؟ 

۱. اصحاب اجماع به جه کسانی كفتة می‌شود؟ 

۲ مفاد اجماع چیست؟ 


الثقات به جه کسانی گفته می‌شود؟ 


۶۲ آشنایی با علم رجال 


منابع جهت مطالعه بيشتر 

.١‏ بحوث فى علم الرجال. محمد آصف محسنى. 

۲. فتح المثان. محمد عبدالرحمن المرعشى. 

۳ كليات فى علم الرجال» شيخ جعفر سبحانى. 

؟. لسان المیزان, ابوالفضل احمد بن على بن حجر عسقلانى (م ۸۵۲), 
۵ المدخل الى علم الرجال. سید محمد حسين قزوينى (معاصر). 


۶ مقدمه معجم رجال الحديث؛ سيد ابوالقاسم خوئی (معاصر). 


درس هشتم 
مشکل قاعده مشایخ الثقات 

با این حال عده‌ای اين قاعده (مشایخ الثقات) را قبول نکرده‌اند؛ مشل شهید 

ثانی و آية الله خوئی وجوهی رکز کرده‌انید آژ,جمله آن‌که: اكثريت قاطع 

شایخ شناخته شده اين سه نفر ثقه می‌باشنند اما در ميان آنها برخى از 

ضعفای هم هست؛ مثل روایت ابن انی عمیر از على بن اہی حمزه بطائنی؛ 

يونس بن ظبیان. على بن"حدید و حسین ئن اخمد,منقری, ابی البَختری و 
وب بن وطب. 

همجنين روايت صفوان بن یحبی از على بن ابی حمزه بطائنی» يونس بن 

ظبيان» مفضل بن صالح و عبدالله بن خداش. يا روايت بزنطى از مفضل بن 


صالح» حسن بن على بن ابی حمزه بطائنى و عبدالرحمن بن سالم و برخى 


در مقابل برخى جواب داده‌اند: اگر بيذيريم همه اين افراد مورد : 
ضعيف هستند ‏ در حالى كه جنين نيست - تعداد اين افراد و روايات آنها 


آن قدر اندک است كه در مقايسه با كل مشايخ آنها و تعداد روايات آن سه 


نفرء احتمال انطباق فرد مجهول در یک سند بر برخى از آنها بسيار ضعيف 


۲۴ آشنایی با علم رجال 
است. به هر حال اين قاعده دارای آثار بسیار مهمی در فقه است که گاهی 


موجب حجیت برخى قواعد مهم در اصول می‌شود؛ مسثلا روايت 


عمربن‌حنظله در بحث تعارض و در بحث ولایت فقیه که به جهت جهالت 
عمربن‌حنظله محل اشکال شده با اين قاعده معتبر می‌شود زیرا در سورد 
وثاقت وی روایتی هست که در سند آن يزيد بن خليفه است که وی از 


مشایخ ابن ابی عمیر می‌باشد. 


۵ مشایخ نجاشی 

نجاشی ابوالعباس احمد بن على صاتحب فهرس (م ۴۵۰) است. که ترجمه 
وی قبلا ذکر شد. از کتاب فهرساز دقتو ذانش فراوان وى در علم رجال 
به‌دست می‌آید. نجاشی در کتاب ويل در مورد برخی از معاصرینش تعابیری 
دارد که نشان می‌دهد وی از افراد-ضعیت خیش اخذ نمی‌کرده است. به اين 
جهت عده‌ای از رجالیین مشایخ وی برا كه تا ۳۲ نفر شبناخته شدواند' ثقه 


می‌دانند؛ هر چند در جال به صورت خاص. توئیق نشده باشند مثل 


بن عبيدالله غضائری و فرزندش احمد معروف به ابن غضاثری و ابوالحسین على 
بن احمد بن ابی جید قمی. 

نجاشی در ترجمه جعفر بن محمد بن مالک بعد از تتضعیف شدید او 
می‌گوید: نمی‌دانم چگونه شيخ فهمیده و مورد اعتماد ما ابوعلی بن همام و شيخ 
بزرگوار و ثقه ما ابوغالب زراری (رحمهما الله) از وى روایت کرده‌اند؟! 

در ترجمه احمد بن محمد بن عبيدالله نیز می گوید: من این شيخ را ديدم او 


دوست من و پدرم بود و از او بسیار شنیدم ولی چون ديدم كه مشایخ ما او را 


۱. مستدرک الوسائل ج٢؛‏ ص ۵۰۲ و ۵۰۳ ر.ک: كليات في علم الرجال» ص‌۲۸۵, 


مشكل قاعده 


تضعیف می‌کنند به این جهت از او دور شدم و روایتی نكرفتم.' 
از این تعابیر استفاده شده که نجاشی از افراد ضعیف حدیث اخذ نمی‌کند و 


از هر که ووایت؛کنذ تفه است: 


۶ رجال کامل الزیارات 

کتاب کامل الزیارات تألیف عالم جلیل‌القدر ابوالقاسم جعفر بن محمد بن 
قولویه متوفای ۳۶۹ هجری می‌باشد. نجاشی می‌گوید: وی از اجلای فقه و 
حدیث طایفه امامیه است. شيخ ما ابو عبدالله (شيخ مفیيدۂق) فقه را نزد او 
خوانده است." مدفن وی در کاظمین کنار قبر شاگردش شيخ مفیدفگ می‌باشد. 

وى در مقدمه اين کتاب می‌گویا: من دز اين كناب حدیثی از غير اهل 
بیت له نقل نکردم زیرا آن‌چه از اسان 2 صبلوات الله علیهم - نقل شده از 
حدیث دیگران کفایت می‌کند. ما می‌دانیم کنة تھے آن‌چه از ایشان در اين 
موضوع يا غير آن رسيده دسترسي نلاریم»,ولی آن‌چه به ما رسیده توسط افراد ثقه 
از اصحاب ما نقل می‌کنيم... . 

برخى از متأخرين مثل صاحب وسائل و آية الله خوئی از اين عبارت برداشت 
کرده‌اند که همه راویان اين کتاب ثقه هستند. 

در مقابلء عده‌ای دیگر از جمله صاحب مستدرک الوسائل و حتی آيةالله 
خوئى فلك در رأی جدید خویش. كفتهاند: منظور ایشان فقط مشایخ بلاواسطه 
خودش بوده است. نه همه راویان تا معصومه. 


بنابراین, تفاوت اين دو رأی در رجال و فقه بسیار استء زیرا بنا بر رأى اول 


.١‏ فهرس نجاشی, 
٢‏ فهرس نجاشى؛ رقم‌۳۱۸. 


۱۶۶ آشنایی با علم رجال 


تمامی راویان کتاب که تعدادشان حدود ۳۸۸ تفر است و بسیاری از آنها نيز 


اوت رت ۲ 
مجھولند توثيق مىشوند. 
اما بنا بر رأى دوم تنها ۳۲ نفر كه از مشايخ بلاواسطه ايشان هستند 


توثيق مى شوند. 


۷ رجال تفسير قمى 

اين كتاب به تفسیر قرآن با روايت مىبردازد. مؤلف آن یکی از محدثين 
بزرگ شيعه به نام على بن ابراهيم بن هاشم (رضوان الله عليه) مىباشد كه در 
اواخر قرن سوم مىزيسته است. 

اين عالم جلیل‌القدر از مشايخ کلیثی :2 استّ,و آن‌گونه كه گفته شده از وى 
۸ حدیث نقل کرده است.۲ 

محدث قمی (رضوان الله علیه) می‌گوید: در شهر قم در يشت قبر محمد بن 
قولویه به فاصله شصت متر قبری است که منسوب به,علی.بن ابراهیم قمی است 
و بر آن اسم مبارک ایشان ثبت است.۴ 

اين عالم بزرگوار در مقدمه تفسیر می‌گوید: ما روایاتی را نقل می‌کنیم كه 
توسط مشایخ ما و افراد مورد اعتماد ما از کسانی که خداوند طاعت آنها را 
واجب کرده و هیچ عملی را بدون (ولایت) ايشان (المهظة) نمی پذیرد به ما 
رسیده است. 


از این جمله چنین برداشت شده است: همه راویانی که در اسناد روایات 


١۔‏ بحوث في علم الرجال. ص ۶4 
۲ معجم رجال الحديث: ترجمه ایشان. 
٣‏ فوائد الرضویه, ص ۲۶۴ 


مشکل قاعده 


کتاب آمده‌اند ثقه می باشند. ' بنابراین» حدود ۲۶۰ نفر از راویان کتاب. توثيق 
خواهند شد.۲ 

در مقابل, احتمال دارد كه مقصود از آن مقدمه تنها مشایخ بلاواسطه ایشان 
باشد نه تمامی راویان کتاب. در اين صورت تعداد افراد آن بسیار اندک می‌شود؛ 
مخصوصا با توجه به اينكه مؤلف کتاب اكثر احادیث را از يدر بزرگوارش 


ابراهیم بن هاشم نقل می‌کند. 


۸ اصحاب امام صادق اد در رجال شيخ 

عالم جلیل‌القدر شيخ مفید» محمد بن مجمد بن نعمان از مشایخ بزرگ شيعه 
و استاد كل نزد امامیه می‌باشد و,همكى بر عظمت وى اتفاق دارند و از اساتید 
سيد رضی - مژلف نهج البلاغه - و سید مرتضی و شيخ طوسی می‌باشد و در 
سال ۲۱۳ هجری از دنيا رفت و در كاظمين 99 تاک سپرده شد. 

وى در کتاب گران‌سنگ ”ایشا کو ا وال> امم لد نوشته است در فصل 


مربوط به امام صادق:: در مورد اصحاب آن امام بزرگوار می‌گوید: محدئین؛ 
نام راویان ثقه از حضرت صادق له را با احتلاف آرا و مقالات چهار هزار نفر 
ذکر کرده‌اند. ۳ 

بنابراین تمامی اصحاب امام صادقبثة که در کتاب رجال شيخ طوسی 5 
آمده است و کمتر از چهار هزار نفرند. تا وقتی تضعیف آنها ثابت نشود ثقه 
خواهند بود زیرا جناب شي خف تصریح کرده است که احمد بن محمد بن سعید 


سعی 


.١‏ معجم رجال الحدیت ج۱ ص۴؛ وسائل الشیعه ج ۰ ص۶۸ 


۲ بحوث في علم الرجال: ص ۸۰ 
۳ الارشاد ص ۲۸۹. 


۸ آشتابى با علم رجال 


- ابن عقده تمامی راويان از امام صادقكة را ذکر کرده است. و شيختة نیز 
فرموده است که من همه آنها را ذكر می‌کنم... .' 
بنابراين وقتی چهار هزار ثقه در ميان اصحاب حضرت صادقءائله باشد و شيخ نيز 
همه آنها را در رجال از کتاب ابن عقده ذکر کند. معلوم می‌شود كه همه آنها ثقه هستند. 
به اين استظهار اشکال شده است که اگر منظور شيخ مفیدئلگ اين است که 
تعداد اصحاب امام صادق نفل چهار هزار نفر است و همه آنها ثقه مستند اين 


سخن پذیرفتنی نيست» زیرا عده‌ای از اين افراد تضعیف شده‌اند و این قاعده شبیه 


«عدالة الصحابةہ است كه اهل سنت به آن ملتزم شده‌اند." اما اگر مقصود ايشان 
اين است كه اصحاب حضرت صادق نال بين از جهار هزار نفر هستند اما چهار 
هزار نفر از ايشان ثقەاندہ اين اجثمال بیرف اسگیه: اما راهى برای تشخيص این 
جهار هزار نفر از ديكران نيست. 

به هر حال اثبات وثاقت ههه اصَعاب حضرت صادق لا كه فعلا در 
کتاب‌های حديثى ذكر می‌شوند به كت احتمال مذکور مشکل است. اما كمان به 


وثاقت بسيارى از افراد مجهول از ايشان را تقویت می کن 


عظمت امام صادق:: و مدرسه ايشان 
امام صادق مي صرف نظر از مقام والاى عصمت و امامت كه از نظر اماميه 
هركز نمی توان ايشان را با ديكر علما و دانشمندان مقايسه كرد كه اين ويزكى 


همه ائمه اطهارءة است. آن حضرت به جهت شرايط خاصى كه پیش آمدبه 


.۲ رجال شيخ. ص‎ .١ 
ولى بايد توجه داشت كه عدالة الصحابه به معنای عدالت صحابه است بدون استثناء. اما قاعده‎ ٣ 
مذكور به معناى عدالت كسانى است كه ضعف آنها ثابت نباشد وكرنه ضعيف خواهند بود.‎ 


نشر معارف و احکام و اخلاق و دیگر علوم اسلامی پرداخت و در همین مدت 
اندک که دیری نپایید. دریایی از علم و دانش را به جامعه اسلامی عرضه کرد و 
نشان داد که ائمه اهل بیت اگر مجال سخن بيدا کنند. جهانی را از زلال دانش 
خویش سيراب می‌کنند. به گونه‌ای که دانش او به سراسر جهان اسلام منتشر شد 
و موافق و مخالف به آن اعتراف کردند. 

ذهبى؛ عالم متعصب اهل سنت از ابوحنيفه که خود استاد متقدم دیگر مذاهب 
اهل سنت است جنين نقل می‌کند: «ما رأيت أفقه من جعفر بن محمد ةہ' و از 
همو نقل شده که گفته است: «لولا السنتان لهلک النعمان». 

آلوسی. عالم متعصب اهل سنت,هی گویك:,نگاه كن که ابوحنيفه چگونه با 
افتخار و با زبان رسا می‌گوید: اگر آن دو سالا رکه زد امام صادق برای یادگیری 
حاضر می‌شد نبوت هلاک شده بود 

ابن حجر هیثمی نيز می‌گوید؛ مردم آل قدر از علوم جعفر صادق نقل كردهاند 
که سواران آن را منتقل کرده و أوَارَةاق در همه شهرها منششر گشته و پیشوایان 
بزرگی همچون یحیی بن سعید» ابن جريج؛ مالک و دو سفیان, ابوحنیفه و ايوب 
سجستانی از او روایت گرفته‌اند." 

مالک بن انس پیشوای فرقه مالكيه می‌گوید: هیچ چشمی نديده و هیچ گوشی 
نشئیدہ و بر دل هیچ انسانی خطور نکرده برٹر از جعفر بن محمد در علم و 
عبادت و ورع." 


٢‏ التحفة الاثتى عشريه. ص۸ 
۳ الصواعق المحرقه ص ۱۲۰. 
۴ تهذیب التهذیب» ج۲ ص۱۰۴. 


۰ آشنایی با علم رجال 


تنها در شهر کوفه که مرکز شيعه بوده است. حسن بن على وشّاء از ياران امام 
كاظم و حضرت رضاءئة می‌گوید: من در اين مسجد (مسجد كوفه) نه‌صد ش | 
ديدم كه حدیث نقل می کردند و همكى می‌گفتند: «حلثنى جعفر بن محمده ' 


مايه تأسف فراوان است كه برادران اهل سنت علاوه بر آن‌که امامت و 


خلافت اين امام را نپذیرفتند. از علوم و دانش گسترده او هم كه خود بدان 
معترفند بهره‌ای نبردەاند و از آن حضرت يا شاكردان او مشل دیگر راويان و 
حفاظء حديت اخذ نکرده‌اند. با توجه به تعداد بسيار اندكى روايت که اينان در 
كتب معتبره خويش از امام صادق مله نقل کرده‌اند. زيان عظيمى متوجه جامعه 
علمى اهل سنت ساختهاند كه هزارانتحدیث,این امام كه با بهترين سند از پیسامبر 
اکرم اله نقل شده محروم مانده‌اند. پا كمال تأسف» بخارى در صحيح خود كه در 
عصر شكوفايى علم حديث و معاصر با حضرت عسكرى يله است از اين 
امام شه جيزى نقل نكرده است. آزاین‌رو محمود ابوريه در كتاب خود می گوید: 
اگر بخارى به همجون امام عظیم‌الشأنی اختجاج نمی‌گند پس به كه احتجاج 
می‌کند...؟" ولى متأسفائه از عده‌ای نواصب, مثل عكرمه بربری که برخی او را 
كاذب و مثل ابوایوب که گفتند اهل نماز نبود و از عمران بن حطان مادح ابن 
ملجم نقل حدیث کرده است.۴ 


٩‏ کثرت روایت اجلاء 
نقل حدیث توسط ثقهاى مثل صدوق ا از فردی, دلیل واقت وى نیست؛ 
.١‏ قهرس نجاشی: ترجمه حسن بن على وشاء, 


۲ اضواء على السنة المحمدية ص ۳۴۳. 
۳ الغديره ج۵ ص ۲۹۴, 


زیرا روايت ثقات و بزرگان از افراد ضعيف و مجهول فراوان است و اصولا کمتر 
ثقه‌ای را می توان يافت كه از افراد ضعيف روايت نقل نكرده باشد, زيرا كاهى 
روايت ضعیف, سبب تأیید یک مسئله می گردد كه یک محقق نباید از آن غفلت 
كند و می دائیم كه روايت فرد دروغكو لزوماً به معناى دروغ بودن روايت نيست. 

ولى عده‌ای معتقدند اگر فردى جليلالقدر مثل صدوقكفة يا دیگر راويان 
بزرگ» از شخصى زياد روايت نقل کنند. می‌توان علامت وثاقت او دانست. زيرا 
روش محدئین بزرگ و قدما این گونه بوده است که از ضعفا وياد روایت اخحذ 
نمی‌کرده‌اند. چرا كه این کار را از نظر علمی ناصواب و قبیح می‌شمردند. ازاین‌رو 
اگر برخی از این روش تعدی می کرډند درپرونده آنها به عنوان نقطه ضعفی 
ثبت می نمودند به همین جهت در مورد برخی از بزرگان مشل ابوعمرو کشی و 
استادش محمد بن مسعود عیاشی و یا محمد بن احمد بن یحیی صاحب نوادر 
الحكمة گفته‌اند: اينها خودشان ثقه هسك اما آز ضعفا روایت می کنند.' 

گویا به همين جهت بوده ات که احمد بن محمد بن عیسی؛ عالم 
جلیل‌القدر و رئيس قمبین. همتای خود احمد بن محمد بن خالد برقی را از قم 
اخراج کرد" همچنان‌که سهل بن زياد آدمی را ن 

علاوه 


۰ ۳ 
اخراج نمود. 


اين. كثرت روايت از فرد ضعیف. به جهت عدم حجيت روايات 
وی كارى لغو يا كم اثر می‌باشد كه سزاوار بزرگان نيست. 
به هر حال عده‌ای نيز با اين قاعده موافق نیستند و حتی موارد نقض هم ذكر 


می‌کنند؛ مثلا همان احمد ہن محمد بن عيسى» کتاب حسن بن عباس بن حریش 


.١‏ فهرس نجاشی, ترجمه ايشان. 
۲ الخلاصه ص ۱۴. 


۳ فهرس نجاشی؛ رقم۴۹۰. 


۲٢‏ آشنابی با علم رجال 


زا زوایت کرد است‌ با آنکه تجامى وی راابدسيدت مضعیف جر اشک 

اين قاعده دارای آثار فراوانی در علم رجال و فقه می‌باشد زیرا گاهی در 
ميان راویان مشهور به کسانی برمی‌خوریم که دارای صدها روایتند اما دلیلی بر 
وثاقت آنها نیست. مثلاً مرحوم کلین ی5 در کافی صدها روایت از فردى به نام 
محمد بن اسماعیل دارد که مشترک و هویت وی نامعلوم است. ازایین‌رو کسانی 
که آن قاعده را پذیرفته باشند اين شخص را ثقه می‌دانند هر چند وى را نشناسند 


زیرا انبوه روایات شخصیتی مثل کلینی از وی, اماره وثاقت اوست. 


۰ مشایخ نوادر الحكمة 
کتاب نوادر الحکمة از کتب مهم خديثى شیعه می‌باشد که دارای حجمی بسیار 
رگوار 


گسترده و دارای احادیث در فنوان مختلف است.اين کتاب تألیف محد 


محمد بن احمد بن یحبی می‌باشد که در نیمه دوم قرن سوم می‌زیسته است. 

شيخ طوسی 5 در کتاب تهذیب و استبصار حدود.هزار حدیث از اين كتاب 
نقل كرده است." ولی از آن‌جا که وى احادیث متعددی از افراد ضعیف نيز در اين 
کتاب آورده است. جناب محمد بن حسن بن وليد (م ۳۳۴) که از اساتید شيخ 
صدوقنلة می‌باشد. روایات برخی از افراد را که تعدادشان ۲۵ يا ۲۷ نفر است با 
ذكر نام استثنا کرده است.۳ 

بعد از او دو نفر دیگر از بزرگان یعنی شيخ صدوق¥# و ابوالعباس بن نوح 
نيز آن استثنا را تأیید کرده‌اند. و فقط در مورد یکی از آن ۲۷ نفر که محمد بن 


۱. همان رقم۱۳۸. 
۲ اصول علم الرجال» ج۱» ص ۲۱۰ 
۳ در فهرس نجاشی نام ۲۵ نقر و در فهرس شيخ نام ۳۷ نفر آمده است. 


مشكل قاعده مشايخ الثقات ۰ ۱۷۳ 


عیسی بن عبید است. ابوالعباس بن نوح کلام ابن ولید را نپذیرفته و فرموده: 
نمی‌دانم چه چیزی ابن وليد را به تردید انداخته» زیرا وی ظاهرش عدالت و 
وثاقت بود' 

عده‌ای از علما از اين استثنا برداشت کرده‌اند که بقیه مشایخ موجود در کتاب 
نوادر الحكمة که تعداد آنها به صدها نفر می‌رسد و برخی معاصرین " كه نام آنها را 
از روایاتی كه تهذیب از آن کتاب دارد استخراج کرده‌اند. (۶ ۶۴ اسم)» ثقه دانستهاند. 

به همین جهت در ترجمه برخى از راویان مثل عبدالله بن محمد بن موسی يا 
ابراهیم بن مهزیار يا جعفر بن محمد اشعری و افراد دیگر به همین نکته برای 


وثاقت ایشان اشاره شده ات" 


۱. وکلای ائمه غا 

در ميان راویان. مکرر به نام آفرادی پرخورد می‌کنيم که توثيق خاص ندارند 
مثل بسطام بن على ابو 
على” و محمد بن صالح بن محمد از اصحاب حضرت عسكرى اة وعلى بن 
حسين بن عبد ربه» وکیل حضرت عسكرى ل ” 

عده‌ای از رجالیین گفتەاند: وكالت امام می‌تواند اماره واقت آنها باشدء 


اما از آنها به عنوان وکیل امام شلد زیادیاد شدم اّت؛ 


.١‏ فهرس نجاشی؛ رقم۹۳۹. 

۲ اصول علم الرجال» ج۱ء ص۲۵۱. 

۳ معجم رجال الحدیت. در ترجمه اين افراد. 

۴ در کتاب اصول علم الرجال. ج ۲ ص۳۰۳ نوشته داوری» نام ۴۵ نفر از وکلا ذكر شده است. 
۵ معجم الرجاله ج٣‏ ص ۳۰۳ 

£ همان ج ۶ ص ۱۸۴. 


۷ نء جا ۶۲ 
ھمان؛ ج١1‏ ص ۳۶۲ 


۴ آثنایی با علم رجال 


زیرا امام له شخص غير ثقه را وکیل و امین خويش قرار نمی‌دهد. برخی دیگر 
جواب داده‌اند که از نظر عقلایی وکیل نمودن فاسق در اموال شخصی مانعی 
ندارد و در وکالت» عدالت معتبر نیست. 

شاید سخن بهتر آن باشد که بگوییم اگر وکالت در امور شخصی و جزئی باشد 
مثل انجام برخی کارهای روزانه که خدمه انجام مىدادهاند دلالت بر واقت ندارد. 
اما وکالت در امور دینی به گونه‌ای که شخص. پاسخگوی مسائل شرعی مردم باشد 
يا در امور مالی و مانند آن که اموال مردم در اختیار وکیل قرار می‌گیرد. عرفا و 
شرعاً دلالت بر وثاقت می کند زيرا شخص عاقل تا جه رسد به امین و تا جه رسد 
به امام معصوم اد اموال مردم را در اختیار شخص غير ثقه قرار نمی‌دهد. 

شاید بزرگانی مثل علامه مامقائی" که وکال تر مطلقاً اماره عدالت و وثاقت 
شمرده‌اند مقصودشان همین بوده است. 


اما این که برخى فرموده‌اند: آنحرافت:وختائت برخی از وکلا مثل على بن اہی 


حمزه بطائنی و عثمان بن عیسی, دلیل بر عدم رصحت قاعده مذكور است» صحیح 
نیست. زیرا خیانت ايشان بعد از زمان وکالت بوده است. و اين دو در زمان 
وکالت از امام کاظم اه خیانتشان ظاهر نبود و بعد از شهادت آن حضرت له که 
دیگر وکیل نبودند خيانت کردند. بلكه اگر برخى از وکلای ائمهءة:در زمان خود 
ایشان هم خيانت کرده باشند تا وقتی خیانت ايشان از راه‌های عقلایی ثابت نشود 


وظيفهاى را برای امام كله ایجاب نمی كند. 


۲ مشایخ اجازه 


منظور از مشایخ اجازہ راويانى هستند که به شاگردان خویش اجازه 


.۲۵۹ مقباس الھدایة ج؟. ص‎ .١ 


می‌داده‌اند تا کتاب‌هایشان را از آنها روايت كنند يا کتاب‌های ديكران را به وسيله 
ایشان روایت کنند. 

مثلا شيخ طوسی (رضوان الله تعالی) اکثر اصول را از على بن محمد بن زبير 
به واسطه احمد بن عبدون روایت می‌کند" و اين دو نفر توثيق خاص ندارند. 

عده‌ای از بزرگان مثل شهید ثان ی5 و سيد داماد فرموده‌اند: مشایخ مشهور 
نیاز به تصریح عدالت و وثاقت آنها نیست. زیرا در هر عصری, عدالت و واقت 
آنها مشنهور بوذه است:؟ 

ولی برخى مثل آية الله خوئی اگ منکر آن هستند و مشایخ را نيز نیازمند 
بررسی می‌دانند." شاید بتوان گفتناگتر:جگمیتجیز از اجلاء باشده بسیار بعید 


می‌نماید كه اجلاء از افراد ضعیفث یا,مجهول آنیتجاژه نمایند. 


ایر 


قاعده در علم رجال و به دنبال آن در فقه داراى آثار فراوانی است. زيرا 
مشایخ | 


بسیاری را می‌توان یافت که توئیق خاص در مورد آنها ذکر نشده 
به ویژه كه از برخی از آنها روایات قراوانی نقل شده است؛ مثل احمد بن محمد 
بن حسن بن ولید احمد بن محمد بن يحيى؛ احمد بن عبدالواحد بن عبدون» 
ابوالحسين ابن 


ابی جید و على بن محمد بن زبير. 


خلاصه درس هشتم 

عده‌ای قاعده مشايخ الثقات را نپذیرفته‌اند. زيرا مدعىاند كه در ميان مشايخ 
اینها راویانی یافت شده است که ضعیف هستند. 
۱. معجم الرجال, ج17 ص ۱۴۰. 


۲ الرعاید ص۱۹۲؛ الرواشح السماويه. ص۱۷۹ و الحدائق: ج ۶ ص‌۴۸. 
۳ معجم رجال الحدیث: جا ص ۲۶ 


۶ آشتابى با علم رجال 


برخى پاسخ داده‌اند كه تعداد اين افراد ضعيف در مقايسه با مشايخ اينها آن 
قدر اندک است كه احتمال انطباق آن در راويان به اطمینان ضررى نمی‌زند. 

به هر حال اين قاعده منشأ اثر مهمى در فقه و بلكه اصول می‌باشد. 

معيار دیگر برای توثيق عام» مشايخ نجاشىتفة است كه از برخی تعابير وى 
به‌دست مىآيد كه ايشان جز از ثقه روايت نمى كند. 

معيار ديكر برای توثيق عام» راويان در كامل الزيارات است. از مقدمه کتاب 
استفاده شده است كه همه راویان كتاب ترد ملف ثقه هستندة به اين ترتییب 
تعداد ۳۸۸ نفر توثيق شده‌اند. اما برخی آن برداشت را نيذيرفته و فرمودهاند: 
عبارت كامل الزیارات تنها وثاقت مشايخ بلاواسطه او (۳۲ نفر) را ثابت می‌کند. 

معيار ديكر برای توثيق عام,ژآویان تفر قمی/,است از مقدمه كناب او نيز 
استفاده شده است که همه راویان اسناد احادیث کتاب وی ثقه هستند. 

در مقابل, برخی مفاد آن جمله را ها وثافت مشایخ بلاواسطه وی دانسته‌اند. 

یکی دیگر از معیارهای تونيق.عام آنا امتا که زاوی از اصحاب امام صادق 
باشد زیرا شيخ مفيدتفة فرموده است: حضرت دارای چهار هزار شاگرد ثقه بوده‌اند. 

شيخ طوسی 5ة در رجال خود نام حدود چهار هزار نفر از آنها را آورده است 
و معلوم می شود كه همه آنها ثقه هستند. 

البته به این برداشت اشکال شده است که اين قاعده شبیه عدالة الصحابه است 
که پذیرفته نیست» چون عده‌ای از اصحاب حضرت مسلما تضعیف شده‌اند و 
راهی برای شناخت افراد ثقه مذکور از غير ثقه نیست. شاید تعداد اصحاب 
حضرت بیش از چهار هزار بوده است. 

معیار دیگر توئیق عام كثرت روایت اجلّاء از فردى است. زیرا روش 


محدئین بزرگ از قدما چنین بوده است که از فرد ضعیف» زياد روایت 


مشكل قاعده مشايخ الثقات ۰ ۱۷۷ 


نمی کرده‌اند و اگر برخی از این روش تخلف می‌کردند در ترجمه او به عنوان 
نقطه ضعفی ذکر می‌شد. یعنی وى ثقه است اما از افراد ضعیف روايت می‌کند. 


البته عده‌ای اين قاعده را قبول ندارد و موارد نقض متعددی را ذكر کرده‌اند. ا 


قاعده در صورت تمام بودن» آثار فراوانی در اعتبار احادیث دارد. 

یکی دیگری از معیارهای توثیق عام مشايخ نوادر الحکمة است. محمد بن 
حسن بن ولید و شيخ صدوق و ابوالعباس بن نوح که هر سه از بزرگان قدما 
هستند تصریح کرده‌اند که روایات نوادر الحكمة معتبر است» مگر روایاتی که از 
عده خاص باشد و نام ۲۵ نفر را برده‌اند. 

از این عبارت نيز استفاده شده اسبت که تهامی راویان آن کتاب که تا ۶۳۶ نفر 
شمارش شده است به جز آن ۲۵ نفر ثقه هستند. 

یکی دیگر از معیارهای توثیق عام وکالت است؛ يعنى وقتی شخصی به عنوان 
وکیل امامككّ معرفی شدء دلیل بر وافت ازست. چرا که امام اله شخصی غير ثقه 
را وکیل و امین خویش قرار نمی‌دهند: 

برخی بر این نظر اعتراض کرده‌اند که در وکالت. عدالت معتبر نیست. 
ازاین‌رو برخى وکلای ائمه‌ِة فاسق بودهاند؛ مثل بطائنی. اما صحیح آن است که 
بگوییم: وکالت در امور شخصی و جزئی دلیل بر وثاقت نیست اما در امور مهم 
مثل مراجعات شرعی مردم و يا اموال مردم دلالت بر وثاقت می‌کند. 

یکی دیگر از معیارهای توثيق عام» مشایخ اجازه است. یعنی راویانی که به 
دیگران اجازه روایت می داده‌اند. عده‌ای از بزرگان معتقدند که مشايخ مشهور نیاز 
به تصریح به عدالت ندارند. اما برخی دیگر منکر آن شده‌اند. شاید بتوان كفت 
اگر کسی که اجازه می كيرد جزء اجلا باشد. بعید است عرفا که از فرد ضعیف 
تقاضای اجازه نماید. 


۸ آشنایی با علم رجال 


پرسش 

.١‏ چرا برخی مشایخ الثقات را معتبر ندانسته‌اند؟ 

٢‏ پاسخ به اشکال منکران اعتبار مشایخ الثقات چیست؟ 

۳ از کدام عبارت نجاشی استفاده شده است كه وی جز از ثقه نقل نمی‌کند؟ 
۴ کتاب کامل الزیارات تألیف کیست؟ 

۵ دو برداشت متفاوت از مقدمه کامل الزیارات را ذکر کنید؟ 

۶ آيا مقدمه تفسیر قمی فایده رجالی مهمی دارد؟ 

۷ واقت اصحاب امام صادق اك چگونه از سخر 
۸ جه اشکالی بر استظهار مذکور وارد است؟ 

٩‏ ابن حجر هیثمی در مورد حضرت صادق 
۰ کثرت روایت اجلاء چگونه دلل بر علالت انت ؟ 

۱ یکی از فواید مهم قاعده اكثرة رواية الاجلاء) وا ذکر کنید؟ 

۲ از عبارت جه کسانی وثاقت مشايخ نوادر الحكمة استفاده شده است؟ 


خ مفید استفاده شده است؟ 


له جه فرموده است؟ 


۳. چگونه از عبارت فوق, وثاقت مشایخ نوادر الحکمة استفاده شده است؟ 
۴ دو اعتراض منکران دلالت وکالت بر عدالت را ذکر کنید؟ پاسخ آن‌را بیان كنيد. 


۵ آیا مشایخ اجازه ثقه هستند؟ چرا؟ 


مشكل قاعده مشايخ الثقات ۰ ۱۷۹ 


منایع جهت مطالعه بيشتر 

.١‏ لسان المیزان, ابوالفضل احمد بن على بن حجر عسقلانى. 

٢‏ بحوث فى علم الر جال محمد آصف محسنى. 

۳ اصول علم الرجال: شيخ مسلم داودى. 

۴ تدريب الرادی؛ جلال الدين عبدالرحمن بن ابی بكر سيوطى. 
۵ مقدمه معجم رجال الحديث؛ سيد ابوالقاسم خونى فلك. 

2 تنقيح المقال فى علم الرجال» شيخ عبدالله المامقانی, 

۷ المدخل الى علم الرجال: سيد محمد حتسين قزوينى. 

۸ فتح المنان» محمد عبدالرحمن«المرعتى: 

۹ کلیات فى علم الرجال. شیخ جعفر للبحانی. 


شون ها 
سا 


¥ 


درس نهم 
تضعيف خاص و عام 

همجنانكه توثيق بر دو صورت بود تضغیف نیز به دو شكل است: خاص و عام. 
مقصود از تضعیف خاص کان تند كر روايات يا كلمات قدمايا 
متأخرين با نام مورد مذمت قرار كُرفتَةإنْذ؛ هماند كسانى كه بيامبر اكرم تله يا 
اهل بیت له آنها را لعن كردهاند؛"مآنئد حكع:بن“عاص, مروان بن حکم. ابوسفيان 
و معاويه و كسانى كه در روایات و كلمات علمای رجال به آنها اشاره شده است. 
ضیف هام 

افرادی که با يك عنوان عام مذمت شده‌اند چند گروه هستند: 
۱. منافقان 

قرآن کریم در مورد کسانی که كفر خود را مخفی و تظاهر به اسلام 
نموده‌اند. فراوان سخن گفته است. به گونه‌ای كه با توجه به آن مذمت‌ها 
هرگز قابل اعتماد نخواهند بود. چراکه آنها درورغ گویان خائن هستند. خداوند 


4 و: هم العدو قاخدزهم هم له 


۲ آشنایی با علم رجال 


يؤْنَكُونَ4.! مىبينيم كه خداوند صريحاً دستور به اجتناب و پرهیز از آنها می‌دهد. 
البته دشمنان حضرت على اك نیز از نظر شرع ملحق به منافقان هستنده زیرا 

بيامبر اکرم عه در حديث مشهور ميان فريقين فرمود: یا علي لا يبك الا مومن 

ولا يبغضك إلا منافق». 


در روايت آمده است كه عبدالله بن عمر كفت: «والله ما كنا نعرف المنافقين 
في زمان رسول ال إلا ببغضهم على بن اہی طالب ,ائله». همانند اين مضمون 


از جابر بن عبدالله انصاری و ابوسعید خدری نيز روايت شده است. 


۲ دشمنان اهل بیت بل 


وقتی محبت اهل بیت در قرآن 2 مرده شده | 
می‌فرماید: فل للم یجان | 


فسق و گناه می‌شود. 


ی يس دشمنی با آنها موجب 


ابن حجر عسقلانی می‌گوید: رقتی ايک فوق نازل شد پرسیدند: يا رسول الف 
این فامپل شما که دوستی آنان بر ما واجب شده است کیانند؟ فرمود: علی» فاطمه 


و دو پسر ایشان." ازاین‌رو اهل سنت جمله نبی مكرّم :لل را كه فرمود: امن كنت 


.۴ همان, آيه‎ .١ 

۲ در استیعاب می گوید: كروهى از صحابه آن را روایت کردہائد ر.ک: الفصول المهمّة ص ۱۲۹. 

۳ بحار الاثوارں ج ص 4۳۰۰ معجم الاوسط ج۲ ص۳۲۸ الدر" المشوں ج۶ ص۶۷؛ اسد 
الغابة ج۴, ص ۳۰: شرح نهج البلاغة ج۴ء ص۸۳ و المستدرك. ج ۳ ص‌۳۲۸. 

۴ شوری, آيه ۲۲ 

۵ اين حدیث را عده‌ای از اهل سنت مثل طبرانی, حاکم, ابن ابی حاتم ابن منذر. ابن مردویه, 
مقریزی؛ بغوى؛ ثعلبی و ابو نعيم در حلیة و حموینی در فرائد و دیگر محدثان و مفسران 
نقل کرده‌اند (ر.ك: الفصول المهمة. ص ۲۱۹). 


تضعیف خاص و عام ۱۸۳ 
مولاه فعلى مولاه» را بر دوستى و نصرت توجيه می کنند. 

زمخشرى روايت كرده است كه بيامبر كيه فرمود: «ألا ومن مات على بغض 
آل محمّد مات كافراً ألا ومن مات على بغض آل محمّد جاء يوم القيامة مکتوباً بين 
عينيه آیس من رحمة الله ' 

شافعی چنین سروده است: 
ياأهل بيت رسول الله حبّكم فرض من الله في القرآن آنزله" 
کفاکم من عظيم القدر آتکم من لم بصل عليكم لاصلاة له 

فرزدق هم می‌گوید: " 


ن ر حبهم دين وبفضهم ‏ كفير وقسربهم منجی و معتصم 
إن عد أهل التقى كانوا ألمدتهم وإ آو قیل كن خير أهل الأرض قيل هم" 
همجنين كسانى كه با اهل بیت #؛ به ویژه با اميرالمؤمنين 4 جنگیدند زيرا 
جنگ با امي رالمؤمنين فل جنگ با يَامبر 8 است - همچنان‌که خود آن حضرت 


فرموده بود -؛' همانند اصحابٌ جم لا(فروان؟طلخہ 


اصحاب معاويه در صفين و بقایای خوارج در نهروان و آنها كه با امام حسن و 
امام حسين نی به نبرد پرداختند: «و لعن الله امة قتلتكم ولعن الله الممهدين لهم 
بالتمكين من قتالکم للم العنهم جميعأ». 


نواصب نيز از همین كروه هستند: آنها كسانى هستند كه اهل بیت به ويذه 


.۲۲۰ تفسير الکشاف؛ تفسیر الثعلبى؛ ر.ک: الفصول المهمة ص‎ .١ 

۲. الصواعق المحرقة ابن حجر؛ ر.ک: الفصول المهمة ص ۲۲۹. 

۳ الاختصاص, ۱۹۳؛ مناقب آل ابی طالب. ج۳: ص۳۰۷ تاریخ مدينة دمشق از إبن عساکر 
ج۰۴۱ ص۴۰۲ و تهذیب الکمال. ۲۰ ص ۴۰۱. 

۴ شرح نهج البلاغہ ج ۲. ص۲۹۷؛ ينابيع الموده ج ۱ء ص۱۷۲ و امالی صدوق: ص 1۵۶. 


۴ آشتابى با علم رجال 


امي رالمؤمنين لله را سب و بدكويى می‌کنند. حضرت صادق له فرمود: خداوند 
تبارک و تعالى آفريدهاى نجس‌تر از سك نيافريده و همانا كسى كه با ما اهل بيت 
دشمن باشد (اظهار دشمنى کند) از سگ نجس‌تر است.! 


این بيئه سب و نصب امیرالمزمنین اه به صورت ضعيف از زمان 
بيامبر اكرم ليله وجود داشت و كينههاى منافقان و آنها كه از اسلام و كشته شدن 
بزرگان مشركان به دست اميرالمؤمنين نل ضربه خورده بودند. گاهی تظاهر 
می کرد اما در زمان معاويه رسماً علنى شد و بيش از چهل سال (تا زمان عمر بن 
عبدالعزيز) ادامه داشت و در سراسر منابر کشور پهناور اسلام آن حضرت را لعن 
مىكردند و با سب ولى الله الاعظم» برادز پیامبر له و امام الموحدین, به خداوند 


تقرب مى جستند!! 


جنانكه وقتی حكم ممنوعيت آن اعلام شد برخى از شهرها م ىكفتند: «لا 
صلاة إلا بلعن أبى تراب»۳ 

تعجب از آن عده اندیشمندان اهل رست است كه با وجود تقبيح اين عمل» 
هركز از مؤسّس آن يعنى معاويه تبرى نمی جویند و با نواصبى که حضرت را 
لعن می‌کرده‌انده نه تنها معاندت و عداوت ندارند بلكه جه بسا آنها را تمجيد و 
تكريم نيز مىكنند؛ مثلاً ابراهيم بن يعقوب جوزجانى كه به شدت از 
امي رالمؤمنين له به دل دارد جزء ائمه جرح و تعديل حساب می‌کنند و حتى از 
نواصب مثل عمران بن حطان مداح ابن ملجم در صحيح بخاری حدیث اخذ 
می‌کنند و به او اعتماد می‌نمایند. 


ولی در مقابلء با کسی که به شیخین ناسزا می‌گوید به شدت برخورد کرده 


.١‏ وسائل الشيعة باب ١١‏ الماء المضاف: 


۲ شرح نهج ابلاغه. ج ۷ ص ۱۲۲. 


تضعيف خاص و عام ۱۸۵ 

كاهى او را توله سگ ' يا مدفوع سك مىنامند.' و كاهى تكفير مىنمايند. 
به هر حال دشمنان اهل بیت در حكم منافق و جه بسا بدتر از آن هستند 
و با توجه به شدت مذمتهاى رسيده در مورد آنان هركز قابل اعتماد نیستند و 
شارع راضى به اخذ دين از آنها نيست. امر يكى از عوامل ضعف 
بسیاری از احاديث اهل سنت است كه از طریق دش مان اهل بيت اه روات 


این‌رو 


فعر با راویان آنها توسط اینان توثیق شده‌اند. 
۳ غالیان 

اینان کسانی هستند که در مورد پیامبر اكرمتقه يا ائمه اطهار له غلو 
کرده و آنها را از عبودیت به الوهیت و بویت رسانده‌اند. اين گروه قطعاً 
کافرند. روایات اهل بيت ماد ثیز د لقان و ظرد أو تکفیر آنان متواتر است؛ 
حضرت امیر می‌فرمود: خدایا من از غالیان بیزارم مثل بیزاری عیسی بن 
مریم از نصاری... .۳ 

امام صادق لد می‌فرماید: غالیان بدتزین خلق خدا هستند. ' توضیح بیشتر در 
مورد اين گروه بعداً خواهد آمد. 

علمای علم رجال از ابتدا بر روی اين طائفه حساس بودند و روایات اینان را 
نمی‌پذیرفتند زیرا اینان کافرند و بر کافر اعتماد نمی شود و اتمه اطهارقق نیز 
راضی به رجوع به ايشان در احکام دين نیستند. 


برخی از اين غالیان عبارتند از: مفيرة بن سعید محمد بن ابی زینب 


یب ج۶ ص۲۴۸ رقم ۵۳۵۷, 
۲ میزان الاعتدال ج۳٣‏ ص ۳۳۶ رقم۶۷۵۲, 
٣‏ بحار: ج۲۵: ص۳۶۵ 

۴ همان, 


۶ آشتابى با علم رجال 
ابوالخطاب. احمد بن هلال عبرتائی» محمد بن على شلمغانی و منصور حلاج. 
البته مخفی نماند که غلوٌ دارای مراتب است. آن‌چه موجب ضعف می‌باشد 
عبارت است از: اعتقاد به الوهیت ائمه اطهارءة. نسبت خدایی دادن به آنهاء 
عبادت آنها. اعتقاد به اتحاد آنها با خداوند. آنها را در امر خلق و رزق مدبّر عالم 
دانستن و اعتقاد به دیگر صفات و افعالی كه مختص خداست. اما برخی مراتتب 
دیگر که مربوط به غلوٌ در ذات یا صفات باری تعالی نمی‌شود بلکه عمدتاً 
فضایلی است كه برخی مدعی و برخی منکرند. مشمول غلوٌ نيست همچنانکه 
اتهام به غلوٌ که در مورد بسیاری از راویان ذکر شده است تا وقتی ثابت نشده 
ضعف حساب نمی شود؛ آن‌گونه که امثال مُحمد بن سنانء سهل بن زياد. داود بن 


کثیر و مفضل بن عمر به غلو متهم شده‌اند ولی به اثبات نرسیده است. 


۴. بنی اميه 

در قرآن مجيد از بنی‌آمیه په‌عنوان شتجره ملعونه ياد ده است؛ خداوند متعال 
ریا ال ریاد له تة ناس والشجرة الْمَْعُوئَة في الْقُرْآنِ4' و 
در روایات مستفیضه از عامه و خاصه وارد شده است که مقصود از شجره ملعونه 


می‌فرماید: وا ج 


بنی‌امیه است." در روایات آمده است که بنی‌امیه عموماً ملعون هستند. آنگونه که در 


زیارت عاشورا مىخوانيم و بلكه دستور به لعن ايشان بعد از نماز داده شده است.” 


۶۰ اسراء آیه‎ .١ 

۲ رك: المیزانه ج ۱۳ ص۱۴۸ و ۱۴۹. 

.1١4 تهذیب الاحکامه ج٢ ص‎ ٣ 

در روایت آمدء است که وقتی مروان بن حکم به امام مجتبی مت گفت: به خحدا قسم توو 
پدرت و خانواده‌ات را چنان سب می كثم كه کنیزان به آن تغْنى کنند. حضرت فرمود: ولى 
من تو و يدرت را سب نمی‌کنم, ولی خداوند تو و پدرت و خانواده و فرزندان تو و هر که 


تضعيف خاص و عام ۰ ۱۸۷ 


تاریخ و تجربه هم نشان داده است كه بنىاميه غالباً از اهل بیست قد منحسرف 
بوده‌اند؛ همجنانكه ابن حجر در مورد ابوالفرج اموی می‌گوید: او شيعه است و 
اين در مياق بی اميه ٹادر اسٹ' 

البته کسانی که يبرو مکتب اهل بیت شا باشند از اين عموم مستثنا هستند, 
به مصداق «يخرج الج من المت همانند سعد الخیر که از ف 


f‏ سپ 
بن مروان بود. 


زندان عبدالعزیز 


را از نسل پدرت باشد تا قيامت به وسيله پیامبر خود لعنت كرده است. به خدا سوگند! ای 
عروان نه تو و نه هیچ کدام از آنها كه شاهد لعن پیامبر نسبت به تو و پدرت پیش از تو 
بودند؛ اين را انکار نمی كنيد (الاحتجاج,,ج1: ضل ۳۱۶). 


غفاری برای مذمت برچ از بنى اميه به عموّم سخن پیامبر تله تمسک كرد که 
فرمود: وقتی فرزندان عاص به سی نفر ريدت مالإخدا را دست به دست می‌گردانشد و 


ازاین‌رو 


بندگان خدا را برده خود و دين خدا.را تغییر می‌دهند (مقباس الهدابة ص ۱۸۱). 

.۴۵۳ فتح المنان» ص‎ .١ 

۲ او نزد حضرت باقر عفد آمد و به شلات می گر خضرت فزمود: جه شده؟ گفت: چگونه 
نگریم با آذكه من از شجره ملعونه در قرآن هستم. حضرت فرمود: تو از نظر دینی از آنها 
نیستی, آموی هستی ولی از ما اهل بیتی. نشنیدی كه خداوند می‌فرماید: لإفمن تبعني فإنّه مت ی4 
(ابراهیم» آيه ۳۶) یعنی هر که از من تبعیت کند از من است (الاختصاص. مف 


به هر حال مقتضای آيه و روایات وارده آن است که در روایات بنی‌امبه تا وقنى ایمان آنها 
احراز نشده تأمل شود و اين مسئله یکی دیگر از مواردى است كه اعتماد شيعه را به 
احادیث اهل سنت كه از بنىاميه باشد مورد تردید قرار مىدهد زيرا بسیاری از روايات 
كتب صحيح اهل سنت از راويان اموى كه داخل در شجره ملعونه هستند می‌باشد. 

البته بايد توجه داشت كه عدم اعتماد بر بنی‌امیه. ربطى به استحقاق عقوبت آنها ندارد. و چه 
بسا افرادى از آنها مؤمن و باتقوا باشند و نرد خداوند نيز مأجور باشند. آن‌گونه كه در مورد 
ولد الزنا گفته مىشود. اما همجنانكه فرزندان بيامبر تكله از شرافت نسبى برخوردارند 
بنى اميه در جهت عكس آن هستند و تمايلات سوء به جهت توارث يا تربیست در محيط و 
خانواده سوء؛ آنها را متهم كرده است. 


۸۸ آشنایی با علم رجال 
۵ مخالفان 
از جمله اموری که موجب ضعف راوی است. فساد عقیده می‌باشد؛ خواه 
مخالف اصل مذهب باشد. مثل اهل سنت. يا آن‌که شيعه اثنى عشری نباشد؛ مانند 
زیدیه و فطحيه و واقفیه كه معتقد به امامت برخی از ائمه اطهار شاه هستند. 
تذکر: در مورد مخالفان و اعتبار روایات آنها اقوال متعددی وجود دارد: 
عده‌ای روایات آنها را مطلقاً مردود می شمرند اين قول از بمضی عبارات شيخ 
طوسى ف به دست مىآيد و بلکه طبق نظر شهید ثانی به مشهور علما منسوب 
می‌باشد. زیرا اینان در راوی عدالت را شرط می‌دانند و ولايت اهل بیت را 
بزرگ‌ترین واجب الهی می‌دانند كه علام اعتفاد به آن از كناهان كبيره و موجب 
ظَلَمُوا فَتَمَسََكُمُ ما۱ 


برخی نيز در صورت وثاقتء آن را يذيرفتهائد. همجنانكه مشهور ميان علماى 


فسق است و خداوند فرموده امیت: ولا ترگ 


معاصر است. 


۶ فاسقان 
مسلماً فسق و ارتکاب گناه همچون غیت و غنا و شرب خمر از عوامل 
ضعف راوی است. و او را از عدالت ساقط می‌کند, لکن بسیاری از علما فسق در 
عمل را تا وقتی راوی از نظر گفتار مورد اعتساد باشد مانع قبول روایست او 
نمی‌دانند. اینان معتقدند در راوی. وثاقت لازم است و نیازی به عدالت نیست. 
در مقابل بسیاری معتقد بوده‌اند که راوی :بابك عادل بافند»,چون خداوند 


ام ا وا4" 


۱. هود آيه ۱۱۳. 


۲ حجرات. آيه ۶ 


تضعیف خاص وعام ‏ 184 


شيخ طوسی ئل مثل فقهاى معاصر» عدالت در راوى را به معناى صداقت 
كفتارى او می داند و فسق در رفتار را مانع قبول روايت او نمی‌داند.! 


تمییز المشترک 

بسیار اتفاق می‌افتد كه نام برخی از راویان ميان چند نفر مشترک است 
که یکی از آنها ثقه و دیگری ضعیف يا مجهول می‌باشد؛ مثل عمار بن مروان 
مشترک ميان دو نفر» محمد بن قيس مشترک ميان چهار نف محمد بن 
اسماعيل در اساد كافى مشترک ميان عده‌ای, محمد بن حسن در اسناد كافى 
مشترك ميان بنج نفر؛ ابوبصير كه مشترك ميان بنج نفر و ابن سنان مشترک 
ميان دو نفر است. 

برای تمییز و تشخيص فردى که در سند واقع شده است. بايد به قراين 


رجوع نمود؛ مثا توجه به کنیه یالب یا پدز و جد و فرزند او؛ با رجوع به 


راوی از او يا ایخ او؛ با رجوع به طبقه او که در رجال؛ اول سند است يا آخر 
و با طبقه استاد یا شاگرد تناسب دارد یا دارد و یا با رجوع به اوصافی که برای 
راویان ذکر می‌شود؛ مثل عطار حناط احول, اشتر: برقی و حلبى. 

بنابراین اگر در سندی «علی بن ابی حمزه عن ابی بصیره باشد. اين همان ابو 
بصیر یحیی بن اہی القاسم است. زیرا وی نابینا بوده و على بن ابی حمزه قاند 
اوست و صدها روایت از او دارد. 

از جمله قراینی كه برای تشخیص راویان مشترک ذکر شده شهرت است؛ 
یعنی اگر اسم يا لقب يا كنيه ذکر شده در مورد يك راوی مشهور است و در 


مورد دیگری مشهور نیست. لفظ مطلق را بايد بر مشهور توجیه کرد زیرا در 


۳۷۹ عدة الاصول» ج۱. ص‎ .١ 


۰ آشنایی با علم رجال 
عرف مردم نام افراد مشترک را مطلق می‌آورند و اگر مقصودشان فرد غير مشهور 
باشد آن را مقید می‌کنند. 
بر اين اساس. اگر در روایتی کلمه سکونی بيايد مقصود اسماعیل بن ابی زياد 
است که عامی است. نه برخى دیگر که ملقب به اين عنوان هستند اما معروف به 
آن نیستند؛ مثل احمد بن رباح بن ابی نصر سکونی يا على بن جعفر سكونى. 
برای تمییز مشترک. یکی از روش‌های بسیار مناسب. رجوع به معجم رجال 
الحديث نوشته فقيه محقق آية اللہ خوئىةقك است. زیرا ايشان در مورد بسیاری از 
راویانه مشايخ و تلامذه آنها را ذکر کرده است و جه بسا انسان می‌تواند با تأمبل 


در آن اسامی, مشترک را تمییز دهد. 


تعویض السئد 

شيخ طوسى فتك در تهذيب» احادیث را از کتب اصحاب نقل کرده است ولی 
سند خود را به آنها در متن كنات ذکر نکرد مگر اندکی درّاوائل کتاب. وی در آخر 
کتاب. اسناد خود را به‌آن کتاب‌ها ذکر كراشت که بے آن مشيخه تهذیب 


می‌گویند. لکن برخی‌از آن اسناد كه در مشيخه نسبت به برخی از کناب‌ها آمده 
ضعیف است؛ مثلا سند شيخ به کتاب احمد بن محمد بن عیسی ضعیف است. 
گاهی نيز اصلا نسبت به برخی از کتاب‌ها سند ارائه نکرده است. در نقد 
الرجال. فائده رابعه از خاتمه نام ۳۱ نفر را می‌برد كه شيخ در مشیخه تهذیب. 
سند خود را به آنها ذكر نکرده است.' 
با این حسابء روایات بسیاری از تهذیب دچار مشکل می‌شود. عده‌ای از علما 


برای حل این مشکل راهی ارائه کرده‌اند که به بحث تعویض سند معروف شده است. 


۳۹۵ رك: كليات في علم الرجال» ص‎ .١ 


تضعیف خاص وعام  ۱٩۱‏ 


به اين ترتيب كه شيخ طوسی 5ة داراى كتابى به‌نام فهرس است که در آنجا 
راويان را ذكر مىكند و براى هر كدام نيز سند می‌دهد؛ مثلا در مورد احمد بن 
محمد بن عيسى مىكويد: «اخبرنا بجميع كتبه ورواياته عدة من أصحابنا عن 
أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار وسعد 
جميعاً عن احمد بن محمد بن عیسی».! 

بنابراین وقتی سند فهرست صحيح شد مىتوان حديث تهذيب را معتبر 
شمرد. زيرا شيخ؛ همه احاديث كتاب احمد بن محمد بن عيسى را علاوه بر سند 
مشيخه كه ضعيف است با سند خوب در فهرست روايت كرده است. و اين يعنى 
ویش سيد 

يا مثلا شیخ#5 از كتاب علی بن جعفر احادیشی را نقل می‌کند. ولى سند او 
در مشيخه به جهت احمد بن محمد بن يحبىء مورد مناقشه قرار گرفته است ولى 


در فهرست. همین کتاب را با سند صحیح ژوایت می‌کند.۲ 


خلاصه درس نهم 
تضعیف نيز مثل توثيق؛ بر دو نوع است: خاص و عام. نوع اول مانند افرادی 
که با اسم و مشخصات مورد مذمت قرار گرفته‌اند. 


اما تضعیف عام که با عنوان كلى مورد مذمت واقع شدماند جماعتی هستند 


مثل منافقان؛ دشمنان اهل بیت ثد از جمله محاربین با ایشان؛ غالیان؛ بنی‌امیه مگر 
آنها كه استقامتشان ثابت شود؛ مخالفان اعم از اهل سنت يا دیگر فرقه‌ها و فاسقان. 


از جمله مطالب مهم در مباحث رجال؛ بحث مشترکات و تمیز راويان 


.١‏ الفهرست ص۶۸ 


۲ سزاوار است جهت تمرین, در اين مورد و مورد قبلى به فهرست مراجعه شود. 


۲ آشتابى با علم رجال 


مشترک است كه در ام با يكديكر شبيه هستند و یکی از آنها معتبر و ديكرى 
نامعتبر است. در این گونه موارد بايد به قراين رجوع نمود؛ مثل كنيه. لقب» بدرء 
جد. اساتید. شاگردان؛ طبقه او و اشتهار راوى. 

از جمله مباحث مهم در شناخت اسنام بحث تعویضی سند است به این معنا 
که گاهی برخی اسناد ذکر شده در کنب قدماء مثل شيخ تتفة. ضعیف است اما وی 
در الفهرست به همان راوى سند معتبر دیگری داده است و به اين ترتیب با در 


نظر گرفتن اين سند روایت معتبر می‌شود. 


تضعيف خاص و عام 


پرسش 

.١‏ تضعیفات عام را نام ببريد؟ 

٢‏ چرا منافق قابل اعتماد نیست؟ 

۳ چرا دشمنان اهل بیت قابل اعتماد نیستند؟ 

۴ کدام مرتبه از غلوٌ سبب ضعف راوی می‌باشد؟ 

۵ آيا همه بنی اميه مذموم هستند؟ 

۶ آرا در مورد روایات مخالفان چیست؟ 

۷ آيا روایت فاسق, معتبر است؟ 

۸ برای تمییز مشترک در ميان راویان جه بابد کرد؟ 
٩‏ شهرت چگونه سبب تمییز راوی مشترک می‌شود؟ 


۰ تعویض سند یعنی چه؟ 


r 


۴ آشتابى با علم رجال 


منابع جهت مطالعه بیشتر 

.١‏ المدخل الى علم الرجال سيد محمد حسين قزوينى (معاصر). 
۲. اصول علم الرجال, شيخ مسلم داودى (معاصر). 

٣‏ فتح المنان, محمد عبدالرحمن المرعشى. 

۴. مقدمه معجم رجال الحدیت, سيد ابوالقاسم خوثى (معاصر) 
۵ کلیات فى علم الرجال. شيخ جعفر سبحانى. 

7 تنقيح المقال فى علم الرجال» شيخ عبداش مامقانى. 

۷ لسان الميزان» ابوالفضل احمد بن علي بن حجر عسقلانى. 


فصل سوم 


اهم منابع حديثى 


شون ها 
سا 


¥ 


درس دهم 

معرفى اجمالى اهم كتب حديثى اهل‌بیت 4 و اهل سنت(۱) 
کتاب‌های حديثى اهل بیت را می‌توان بردو نوع تقسيم نمود: 

.١‏ کتاب‌هایی كه تنها در اختياز ال بيت بوده است و از منابع علوم 
ايشان به شمار مىرود. 

٢‏ کنب شیعه. كه خود چند نوع است: 

الف) اصول اربعمأة؛ 

ب) کتب اربعه؛ 


۳ جوامع ثانوی. 


کتب اهل بي تبة يا منایع اصلی 

اين كتابها جزء منابع علوم ائمہ ٹج به حساب مىآيد و در دست ايشان 
بوده است و بخشى از منابع حديثى ايشان مىباشد و مىتوان آنها را بعنوان منابع 
اصليه برشمرد. 

ائمه اطهارءثةة با در دست داشتن اين منابع اصيل و محکم از رجوع به 


ديكران -اعم از صحابہ تابعين و متأخرين از آنها - بی‌نیاز بودهاند و هرگز در 


۸ آشنايى با علم رجال 
بیان احكام و معارف الهى به احاديث ديكران نيازى نداشته‌اند تا جه رسد به آراى 
فاسدهاى كه از راه قياس و استحسان و مانند اينها باشد بر همین اساس» شيعيان 
اهل بي تمقف نيز از دیگران بىنياز شدند. زيرا احاديث را از منبعی اخذ کردند كه 
با بهترين و سالمترين سند از خود رسول ال روايت می‌کرد. 

در حالى كه دیگران تا یک قرن از کتابت احادیث نبوى محروم و بلكه ممنوع 
بودند. و از قرن دوم به بعد به تأليف و تدوين احاديث پراختند؛ زمانى كه اكثر 
صحابه از دنیا رفته بودند. پس اين ضعفى بزرگ در احاديث اهل سنت می‌باشد 
كه عمدتا با اعتماد بر حافظه صحابه يا 


ابعین بعد از ده‌ها سال از كذشت وقايع 
نقل شده است و معلوم است كه حفظ نحضوگیمیات حوادث و الفاظ پیامبر تلل در 
اين مدت طولانى بسيار مشكل خواهند يؤاد. 

عمده كتب اهل بي تبه چهار کتاب است: 


. کتاب على قاد 

اين كتاب نزد اهل بیت اء به «جامعه» نيز معروف است. امام صادق يشل 
فرمود: اين كتاب به املاى رسول الله تاه و خط على اد است و هيج حلال و 
حرامی نیست مگر آنكه در آن بیان شده است؛ حتی جریمه یک خراش:۱ 

امي رالمؤمنين له می‌فرماید: من هر روز يكبار و هر شب یکبار نزد 
رسول الله ت ہودم و با من تنها می‌شد... اصحاب رسول ال می‌دانند که اين 
ویژگی تنها برای من بود. بيشتر من در خانه بودم و پيامب ره نزد من می‌آمد. 


هرگاه من نزد حضرت می‌رفتم. زن‌ها را دور می‌کرد و با من تنها می‌شد ولی 


معرفى اجمالى اهم كتب حديثى اهل بیت الا و اهل سنت (۱) 2 ۱۹۹ 


وقتی نزد من می‌آمد. فاطمه و هيج يك از فرزندانم بيرون نمی‌رفتند. 

هيج آيهاى بر بيامبرة# نازل نشد مگر این که برايم خواند و من به خط خود 
آيه و نيز تأويل و تفسیر» ناسخ و منسوخ» محكم و متشابه و حاص و عام آن را 
نوشتم و حضرت براى فهم و حفظ آن برايم دعا كرد و من از آن زمان هيج 
آیەای از كتاب خدا و هيج دانشى را كه به من آموخت فراموش نكردم. ييامبر اه 
همه آن‌چه خداوند به او ياد داده بو از خلال و حرام» امر و نھی و علو دیگں 
به من ياد داد و من آن را حفظ كردم و یک حرف آن را قراموث نكردم. روزى 
آن حضرت دست خود را بر سينهام نهاد و دعا نمود كه خداوند قلب مرا از علم 
و فهم و حکم و نور پر کند.! 

ائمه معصومين لہ مکرر به این[ کنا تمشک و اشاره می‌نموده‌اند و گاهی 
آن را به برخی مخالفان نيز نشان داده‌اند؛ مثل حکم بن عتیبه از فقهای اهل 
سنت که چون با امام باقرلا در میثله‌ای اختلاف کردنید حضرت به فرزند 
خود فرمود: فرزندم برخیز و کتاب على له را بیاورا او نيز کتاب بزرگی را 
آورد و امام آن را گشود و مسئله را بيدا کرد و فرمود: اين خط على و املای 
پیامبر لالہ است. 

سپس فرمود: به چپ يا راست» هر كجا که مىخواهيد بروید به خدا سوگند 
علم را از کسی بيش از خانواده‌ای كه جبرئیل بر آنها نازل شده نخواهيد يافت." 

اين کتاب» اولين و مهمترين و صحيحترين كتاب جامعی است كه با بهترین 


سند و کوتاه‌ترین سند در اسلام نگاشته شده است. 


.١‏ کافی؛ ج اء ص۶۴ 
۲ قهرس نجاشى؛ ترجمه محمد بن عذافر بن عيسى. 


۰ آشنایی با علم رجال 


بنابراين شايسته است آن را برترين کتاب: بعد از كتاب الله عزيز قرار داد كه 


در اختيار ثقل اصغر قرار داشته است. 


به همین جهت پیامبر اكرم تقل مردم را به اهل بیت ا ارجاع داده است» 


چراکه همه احكام و معارف دين را تنها در اختيار آنان قرار داد. حضرت با تأكيد 


فراوان فرمود: من در ميان شما دو شىء گرانبها - يا سنگین - قرار مىدهم؛ کاب 
خدا و عترتم؛ که اگر به اين دو تمسک بجویید هرگز گمراه نشوید و این دو از 


هم جدا نشوند تا در حوض کوثر كنار من آیند.! 


۲ الجفر 

نام پوستی به اندازه پوست گوشفند یا بژرگتر است که در آن علوم انبيا و 
اوضیا بوده انى" 
۳ کتاب فاطمه َة 

امام صادق نشل در حدیثی افرمو5: ند ما ملصحف قاطمه هه است. جه 
می‌دانند كه مصحف فاطمه چیست. سه برابر قرآن شماست. به خدا سوگند که 
در آن یک حرف از قرآن نیست. بلکه چیزی است که خداوند به حضرت 
فاطمه تة الهام کرده است.۳ 

در احادیث آمده است که اين کتاب را جبرئیل در آن مدت که حضرت 


فاطمه هة به سختی در فراق پدر نگران و غمگین بود. به حضرت خبر داد و 


حدیث مياز 


22 آمدہ است. 


۲ يجار ج۲۶, ص۴۰۳۸ و ۴۱ 


یعه و اهل سنت قطعى است و در كتابهاى اهل سنت از جمله صحیح 


۳ بصائر الدرجات ص۱۳۱ ر.ک: بحاره ج ۲۶ ص۳۸, 


معرفى اجمالى اهم كتب حدیثی اهل بيت ظا و اهل‌سنت (۱) ۰ ۲۰۱ 
ضمن تعزيت و تسلى ایشان, اخبار اولاد فاطمه را در آينده بازكو كرد و حضرت 


على اه آن را می‌نوشت.! 


۴ مصحف على شاد 
مقصود از آنء قرآنی است که حضرت على نئل بلا فاصله بعد از رحلت رسول 
الله تاه جم عآورى کرد و سوگند خورد كه ردا بر دوش نیندازد و از خانه خارج نشود 
مگر آن‌که قرآن را گردآوری کند. ابن ندیم می‌گوید: این 
اين قرآن از نظر مقدار و آیات» همانند قرآن کنونی است ولی دارای 


خصوصيات مهمی می‌باشد؛ از جمله اپن که حضرت علی له آن را به ترتییب 


مصحف نزد آل جعفر است. " 


نزول جمع‌آوری نمود همجنانكه کلبی ضمن اعتراف به آن می‌گوید: اگر اين 
فرآن یافت شود در آن دانش فراو6 قات "كر رلایتی آمده است: حضرت 
على له آن قرآن را نزد صحابه ورد و فزمود: مر فرمود: ميان شما چیزی باقی 
می‌گذارم كه اگر به آن تمسک گنی هزكز گمراه نشوید, کتاب خدا و عترت من. 
۱ 


کتاب است و منم عترت. ولی عمر گفت: ما نیز مثل آن را داريم و نیازی به 


۲ 


شما دوتا نداريم. آنكاه حضرت با كتاب خود بر 


۱. همان, ص ۴۱. 


به همین جهت وقتی دو نفر از نوادگان امام حسن عة به نام محمد و ابراهيم بر منصور 


دوانیقی شورش کردند, حضرت صادق اك فرمود: من در مصحف فاطمه. نام آنان را به 


عنوان حاکم اسلامی ندیدم (بصاثر الدرجات. ص ۱۸۱) که کنایه از عدم موفقیت آنان داشت 
و چنین نیز شد. 
۲ القهرست؛ صر 
۳ ر۔ک: التمهيد في علوم القرآنء ج اء ص۲۹۶ 
۴ بحارن ج۲٩‏ ص ۵۲ 


كد بحاں ج018 ص ۲۶۶ و الاتقان. ج 1 ص۵۷. 


۲ آشتابى با علم رجال 


؛ حضرت على له را بايد اولين شخصيتى دانست که حافظ قرآن و 
جامع آن بوده است. از نظر عقلى نيز اهميت قرآن همین را ايبجاب می‌کرد كه 


به‌عنوان معجزه جاويد و برنامه سعادتمند دين اسلام, هر جه زودتر بايد توسط 


فردی مثل امیرالمژمنین که آگاه به زوایای قرآن از هر جهت است از سینه‌ها و 
نوشته‌های پراکنده به صورت یکپارچه و کتاب. درآید. لکن متأسفانه وقتی 
اميرالمؤمنين يله آن را بر مردم در زمان خلیفه اول عرضه کرد از آن استقبال 
نکردند ازاین‌رو اين ميراث عظیم علمی که ابعاد قرآن در آن ثبت است در دست 
ائمه اطهار قل باقی ماند. 

شگفت‌آور آن‌که وقتی قرار شد قآ را ذررزمان ابوبکر و عثمان جمع‌آوری 
کنند افرادی را برای اين کار انتخاب,کردند کا علیہ در ميان آنها نبودا ابو ريه 
از اهل سنت می گوید: آیا على در این مزرد چیزی نمی‌دانست؟ آيا مورد ونوق 
نبود؟ آیا نباید با او مشورت.می‌شد؟ خدا يا عقل و منطق.حکم می کند که على 
بايد اين در امر جزء اولین باشد. زیرا أو مزایا و صفانی داشت که برای هیچ یک 
از صحابه نبود. او دست پرورده پیامبر بود و مدت‌ها نزد آن حضرت زندگی کرد 
و تمامی دوران وحی را شاهد بود و از هیچ آیه‌ای غایب نبود. اگر على به اين امر 
دعوت نشود به جه دعوت شود؟ اگر در مورد عدم مشورت با او در مسئله 
خلافت ابوبکر عذرهایی گفتند. برای عدم دعوت در نوشتن قرآن جه عذری 
دارند؟ ما جه بگوييم. قاضی عادل جه می‌گوید؟ واقعاً امر عجیبی است» ما فق ط 
یک جمله می‌توانیم بكوييم: «لک اللہ يا علی! ما آنصفوک في شيء».' 


به هر حال اگر اين قرآن با شرح و تفسیری که امیرالممنین له بر آن داشت 


.۲۴۹ اضواء على السنّة المحمدیه ص‎ .١ 


معرفى اجمالى اهم كتب حديثى اهل بيت :و اهل‌سنت  )۱(‏ ۲۰۳ 
در دسترس می‌بود. حقايق والایی از قرآن واضح مى كشت كه جه بسا امروز مورد 
ابهام يا انكار قرار دارد. 

آنجه ذكر شد گوشه‌ای از منابع علوم اهل بس تيه بود وكرنه علوم آن 
بزركواران جهات گوناگون دارد که از مهم: آنها علومى است كه با الهام از 


حضرت باری تعالی دریافت می‌کنند. در احادیث آمده است که ائمه محدث 


هستند یعنی خداوند به آنها پیام می‌دهد و الهام می‌کند. ائمه له نيز در روايات 


متعددی به توضیح کیفیت آن پرداخته‌اند." 


کتاب‌های تأليفى دانشمندان شيعه از کلام اهل بيت اا 
در ميان کتاب‌های تدوین شه ترس ط لماي شيعه دو كتاب از ویڑگی 
خاصى برخوردارند: نهج البلاغه و صحيفه سجادیه» زيرا تمامى آن داراى معانى 


بلند و فصاحت خیره کننده و منتحصر در" کلمات این دو امام است. 


۱. نهج البلاغه 

اين کتاب که توسط سيد رضی (م ۴۰۶) جمع‌آوری شده حاوی ۲۴۱ خطبه 
و ۷۹ نامه و ۰ حکمت است و تنها یک‌سوم از کلمات به جای مانده از 
حضرت را شامل می‌شود.؟ 

کیفیت بیان و متن شیوا و معانی بلند نهج البلاغه که در امور گوناگون به سخن 
می پردازد هر خواننده‌ای را مبهوت و متحیر می‌کند. به همین جهت کلامی فوق 
۱. بحا ۶ ص۶۶ باب هم محلاثون. 


۲ همان. ص۱۸ باب جهات علومهم. 
۳ رك: مقدمه نهج البلاغه از سيد رضى. 


٣‏ آثنایی با علم رجال 
کلام بشر و دون کلام خالق نامیده‌اند. اين کتاب شریف از عصر تدوین تا امروز 
مورد استقبال انبوه علمای شيعه و اهل سنت قرار گرفته و صدها اثر در شرح و 
تعلیق و بیان سند و ترجمه و تلخیص و عناوین دیگر آن نگاشته شده است. 

عجب از ذهبی معاند است كه چون در فهم نهج البلاغه و عظمت گوینده آن 
عاجز بوده با جهالت و تعصب می‌نویسد: على بن الحسین... الشریف المرتضی 
المتکلم الرافضی المعتزلی؛ همو که متهم به وضع کتاب نهج البلاغه است و هر 
که اين کتاب را نگاه کند يقين می‌کند كه بر على امير السومنین (رضی الله عنه) 


دروغ بسته شده است. در اين کتاب صريحاً بر سید ابوبکر و عمر (رضی الله 


عنهما) ناسزا و جسارت شده است.و در آن چنان تناقض و امور زشت و عباراتی 
است که هر کس که از نفس فراشیبر/ازضحابةرو نس دیگری از متأخرین آگاه 
باشد یقین می‌کند که اکثر آن باطل ات 

بنابراین کتابی که دیگران از عظمت آن متحبرند. پذیرش آن بر ذهبی كران 
آمده است. از جهالت او آن‌که کتاب را به سید مُرتضی نسبت داده با آن‌که تألیف 
برادر وی سید رضی است. همچنین او را معتزلی خوانده است با آن‌که وی شيعه 
امامی و بلکه از اجل رسای آنهاست و اين نشان از تسامح اشال ذهبی در 
شناخت رجال دارد. از کلام او فهمیده می‌شود که حتی معتزله را که قائل به 


خلافت شيخين هستند و هركز آنها را ناسزا نمی‌گویند. رافضی می‌داند. 


۲ صحیفه سجادیه 


این کتاب که به زبور آل محمد يا انجیل اهلبيتءقة یا اخت القران, 


.١‏ ميزان الاعتدال ج٣‏ ص۱۲۲. 


معرفى اجمالى اهم كتب حديثى اهل بيت اا و اهل‌سنت (۱) ۰ ۲۰۵ 
ملقب شده.' كتابى است كه دعاهاى امام سجاد هئ در مناسبت‌های گوناگون در 


آن گردآوری شده است. اين كتاب علاوه بر جنبه ارتباط با خدا و تقويت 


معنویت: مشتمل ہر معارف بلند عرفانی. كلامى و عقيدتى فراوانی است كه هر 
سالک مشتاق و اهل تهجد و توبه را به وتجد مىآورد. علاوه بر آن» كيفيت دعا و 
صحبت با خداوند و انس با او و نوع مطالب و درخواست آنها از خداوند نيز 
توجه و توسل عميق به آل محمدئلقيه را در دعا با ذكر صلوات مكرر بر ایشان» 
به‌خوبی بیان مىدارد. 

صحیفه سجادیه دارای ۵۴ دعاست که مرحوم طهرانی حدود پ 


آن برشمرده است," 

علامه سيد محسن جبل‌عاملی مي‌گوید: بلغتو فصاحت بی‌پایان صحيفه. 
معانی و مضامین بسیار عالی» محتوای عمیق و بی‌نظیر آن در بیان تذل و فروتنی 
در پیشگاه خداوند و ستایش اوہ شیوه‌های شگفت‌آور طلب عفو و رحمت الهی و 
توسل به ذات حق» که در صحیفه موج می‌زنده از فوی‌ترین شواهد صحت 
انتساب آن به امام سجاد يكل است.۳ 


كتب دانشمندان شيعه 

مقصود از كتب شيعه کتاب‌های حديثى است که توسط بيروان اهل بيت رق 
تدوین شده است. 

اين کتاب‌ها بر سه دستەاند: اصول اولیه؛ جوامع اولیه؛ جوامع ثانویه. 
.١‏ الذریعہ ج ۱۳ ص۳۴۵ و ج۱۵ء ص۱۸۔ 


۲ همان ص ۳۲۶ 
۳ اعيان الشیعه: ج ١‏ ص 908 


۶ آشتابى با علم رجال 


.١‏ اصول اوليه يا «اصول اربعمأة» 

اصحاب ائمه اطهار 4# با وجود برخى ممنوعيتها در اوائل اسر به تدوین 
حديث اهتمام مىورزيدهاند؛ همانند كتاب سلمانء ابوذر عبدالله بن عباس ابو 
رافع از اصحاب اميرالمؤمنين» وسليم بن قيس و دیگران و بعد از اتقراض 
حكومت بنىاميّه كه اهل بیت #٤‏ و شيعيان را به شدت در تنگنا قرار داده بودند 
هنكامى كه اين محدوديت با ضعف و زوال بنىاميه از سال ۹۵ هجرى ' برداشته 
شدء دانش‌پژوهان از سراسر عالم اسلام به سوى ائمه اطهارءئة: از جمله امام باقر 
و امام صادقئية سرازير شدند و چهار صد نفر از آنان, به تأليف كتاب پرداختند 
كه به اصول اربعمأة شهرت يافت. 

شيخ مفید ل می كويد: امامیه اژآزشان امیژالمومنین له تا زمان حضرت 
عسکری که چهارصد کتاب نوشته‌انل که اصتوّل نامیاه شده است." 

محقق حلى فك می‌گوید:,از پاسخ‌های امام صادق ریم پرسش‌هاء چهارصد 
كناب از سوی چهارصد تفر تألیف شد که به انها اصول گفته‌اند. ۳ 

اين اصول عمدتا تا زمان شیخ5 (م ۴۶۰) رایج بوده است و شماری از آنها 
تا دوران علامه مجلسی (م 0۳۱۱۱ و تعدادی تا زمان محدث نوری (م 6۱۳۲۰ 
وجود داشته است و تنها شانزده اصل در اين اواخر توسط مرحوم مصطفوی به 
عنوان الاصول الستة عشر به جاب رسیده است. 


علت از ميان رفتن این اصول چهارصدگانه. كم شدن رغبت علما به آن بعد 


۱۳۱ الذریعة ج٢ء ص‎ .١ 
معالم العلماء, ابن شهرآشوب. ص ۳؛ ر.ک: كليات في علم الرجال. ص۴۸۳۔‎ .۲ 
547 المعتبره ج۱؛ ص ۲۶؛ ر.ک: كليات في علم الرجال؛ ص‎ ۳ 


معرفى اجمالی اهم کتب حديثى اهل بیت ظا و اهل سنت  0(‏ ۲۰۷ 


از كردآورى كتب اربعه می‌باشد که جامع آن اصول و داراى نظم و باب‌بندی بهتر 
بوده است. 

شاید حوادث تاریخی, از جمله آتش سوزی کتابخانه عظیم شيخ طوسى 85 
در سال ۴۴۸ هجری که توسط برخی از ناآگاهان اهل سنت در درگیری‌های 


فرقه‌ای انجام شد. تأثیر فراوانی بر از بين رفتن اصول چهارصدگانه داشته است. 


۲ کتب اربعه يا «جوامع اوّلیه؛ 

پراکندگی اصول چهارصدگانه از طرفی و نياز مبرم شيعه بعد از عصر حضور و 
در زمان غیبت. باعث شد تا بزرگانی از یشان به تدوين جوامع روایی و گردآوری 
آن اصولء در چند کتاب به صوربتة يكنا و پابپنیی شده اقدام نمایند. 

کتاب‌های متعددی در اين إزميئه لاون شد/که بحتی قدمت برخی از آنها به 
اواخر عصر امه اطهار له نیز بر مَیگردد:.مثل محاسن که مژلف آن بنابر مشهور 
احمد بن محمد بن خالد برقیٌ (م ۲۷۴) و نوادر الحکمة تألیف محمد بن احمد 
بن يحيى در اواخر قرن سوم (کتابی بسیار بزرگ) است و شيخ طوسی#5 تنها از 


ن کتاب در تهذیب حدود هزار حدیث اخذ کرده است. همچنین الجامع تأليف 


محمد بن حسن بن ولید (م ۳۴۳) استاد شيخ صدوق ئل و شرايع على بن حسین 
(م ۳۲۹): پدر بزرگوار شيخ صدوق5 است. 

اين گونه کنب بیشتر به عنوان مصتفات در مقابل اصول» شناخته می‌شده است 
زيرا «اصل» کتابی است که مؤلف کتاب. آن را مستقیماً يا با واسطه از امام نل 
می‌کرده است. 

ولی «تصنیف» کتابی است که همه يا اكثر احادیث آن از کتاب‌های دیگر 


جمعآو إرى شده باشد. 


۸ آشتابى با علم رجال 

به هر حال اصول و مصئّفات در زمان غيبت صغرى و كبرى موجود بود و 
مورد استفاده فقهاى قرار دا 
چهار کتاب جم عآورى کردند. 


ت» تا این که سه نفر از بزرگان امامیه» آنها را در 


الف) کتاب کافی 
کتاب تألیف ثقة الاسلام ابو جعفر محمد بن یعقوب كلينى ' است. تاريخ 


ولادت ایشان حدود سال ۲۵۵ هجری یعنی سال ولادت حضرت حجت# است. 
وی از برجسته‌ترین دانشمندان و محدثان امامیه می‌باشد که وثاقت وعظمت 
وی مورد اتفاق همگان است. 
نجاشی در مورد ايشان می‌گوید: أوثق لنش في الحدیث وأثبتهم»." 
وى در سال ۳۲۸ یا ۳۲۹ مجزی] خر غیبث صغرى چشم از جهان فروسست 
و در بغداد مدفون گشت. ابن اثير دز جامع الاضول گفته است: کلینی را احيا 
کنندہ مذهب اماميه در سال ۳۰۶ مَبَمِردِهاند.” 1 
كتاب كافى نخستين و مهمثرين جامع روایی شيعه است كه همانند آن در 


ميان كتب محدثين اسلام يافت نشده است. 


شيخ مفيدتفة اين كتاب را برترين و برفايدهترين کتاب شيعه دانسته است." 
محقق كركى گفته است: اين كتاب نظير ندارد.* 


اين كتاب شريف مشتمل بر سه قسمت است: 


نام دهى اطراف شهر ری در كنار طهران امروز است. 
۲ فهرس نجاٹی, رقم ۱۰۲۶. 

۳ ر.ک: تقیح المقال, ج۳ ص ۲۰۲. 

۴ صدوق» شرح عقائد ص ۲۷. 

۵ بحاں ج۱۰۸ء ص۷۵ 


معرفى اجمالی اهم كتب حديثى اهل بیت ئا و اهل‌سنت (0 ۰ ۲۰۹ 
.١‏ اصول: در آن به مباحث عقل, علم. توحید الحجة ایمان. كفر, دعاء قرآن 
و العشره يرداخته است. 
؟. فروع: احاديث فقهى را به طور منظم از طهارت تا ديات ذكر كرده است. 
۳ روضه: در آن امور مختلفى از انمه اطهارءاث متذکر شده است؛ مشل 


خطبههاء مواعظ و برخی جريانات تاريخى. 

كلينى ةك اين كتاب را به مدت بيست سال تدوين كرده است که نشان از 
دقت وى در كزينش روايات و تنظيم آنها دارد.' 

كتاب كافى مشتمل بر ۱۶۱۷۶ حديث مىباشد كه به تنهایی از مجموع 


.١‏ مشایخ كلينى تق كه در كافى از آنهلاثام. رده لت /۳۷نفرند. از برخی آنها فراوان نقل كرده 
و از برخی متوسط و از برخى بسیار اندگ. مشایخ كثير الروايه او عبارت‌اند از: 

.١‏ محمد بن یحیی, ۵۹۸۵ روایت تقريباً. 

٢‏ على بن ابراهیم. ۳۸۰ روايت. 

٣‏ حسين بن محمد بن عامس ۶۶۷ روایڭ" 

۴ على بن محمد كلينى (علان)» ۵۰۰ روایت. 

۵ محمد بن اسماعيل: ۴۰۰ روايت. 

۶ حميد بن زياد ۳۲۰ روایت. 

۷ احمد بن ادریس, ۳۰۰ روايت. 

۸ على بن محمد بن بنداره ۱۴۶ روايت. 

4. محمد بن حسن: ٩۱‏ روایت. 

۰. احمد بن محمد عاصمی, ۷۰ روایت. 

۱. احمد بن مھرانء ۵۰ روایت. 


۲. محمد بن جعفر اسدی, ۴۱ روایت. 


۳ محمد 


ن جعفر رزازء ۴۰ روایت. 
از ميان مشايخ فوق. شماره ۵ ٩‏ و ۱۳ از نظر وثاقت محل کلام است و بقیه ثقه هستند. (ر.ک: 
بحوث في علم الرجالك ص‌۳۲۵), 


۰ آشنایی با علم رجال 


صحاح سته اهل سنت (صحيح بخاری» صحيح مسلم سنن ابی داوده سنن 
ترمذی» سنن نسائی» موطأ مالک) بيشتر استء زيرا ابن اثير در جامع الاصول 
مجموع احاديث این شش كتاب را ٩۳۸۳‏ حديث ذكر كرده است. 


اگر احادیٹ سٹر 


ابن ماجه (م ۲۷۹) را كه بر دیگر کتب اضافه دارد و مقدار 
آن ۱۳۴۰ حديث استء' بر عدد مذکور اضافه كنيم؛ باز به رقم ۱۰۸۲۳ مىرسد 
كه از كافى كمتر است. 

يكم. ميزان اعتبار كافى 

این كتاب با آنكه از نظر اعتبار و عظمت در ميان شيعه یکتاست. ولى 
احاديث بسيارى در آن يافت می‌شودگه مد آن از نظر رجاليين ناتمام است» به 
اين جهت اعتبار اينكونه احادیث: مورد.پحث قرار گرفته است. 

برخی ملتزم شده‌اند که احادیث کافی معتبراستٍ و برای این منظور قراینی 
ذكر کرده‌اند: 

.١‏ مرحوم كلينىذليك در مقدمه کافی از اخادیٹ کتاب خويش به آثار صحیحه 
تعبیر کرده است. 


۲ عظمت اين کتاب. كه از آن به برترین کتاب شيعه يا بی‌نظیر بودن آن تعبیر 


.١‏ ر.ک: کلیات فى علم الرجال. ص ۳۵۸ گویا ابن اثسر رقم مذکور را با حذف مکررات 
از صحاح ستة اهل سنت نفل مى شود و 
مجموع آن به مراتب از رقم مذکور بیشتر است به جهت احتساب مکررات و با آثار صحابی 
يا مقطوعات تابعین می‌باشد. 


محامبه کرده است. 


ارقامی که در آ 


۲. مقدمه ستن این ماجه. جاء ص ؟1. 


۳ شيخ مفيد و محقق كركى لاگ 


معرفى اجمالى اهم كتب حديثى اهل بيتغة: و اهل سنت 151١١ )١(‏ 


۳ تأليف کتاب در مدت بيست سال كه نشان از دقت مؤلف در انتخاب 
احاديث داشته است. 
۴ عظمت مؤلف كتاب كه در مورد وى گفته شده: او از همه مردم در حديث 


مورد اعتمادٹر و فقیق‌تر بوده است." 


۵ اين کتاب در عضر غیبت صغری تدوین شده است و كلينى 26 می‌توانسته 
آن را بر نواب اربعه عرضه کند. و بعيد است آن را بر آنها عرضه نکرده باشد. 

۶. اصول اربعمأة و دیگر کتب از مصنفات مشهوره شيعه در دست كلينى 2 
بوده است.۴ 

ولی با اين حال معروف در میان,فقها آن است كه روايات کافی نیاز به 
بررسی سندی و متنی دارد و هلله آنها را نمی توا صحیح دانست. زیرا بايد 
توجه داشت: 

حدیث صحیح در اصطلاح امروز بت ضحیح در اصطلاح متقدمین (زمان 
کلینی ذليه) متفاوت می‌باشد. حدیث صخیح امزوز به حدیثی گفته می‌شود که 
تمام راویان آن امامیه و عادل باشند. اما متقدمین, حدیثی را صحیح می‌دانستند که 
اطمینان به صدور آن داشته باشند؛ خواه از نظر سند تمام باشد يا نباشد. 

دوم. قراین صحت حدیث نزد قدما 

اين قراين همچنان که شيخ تف فرموده: چهارتاست: 

.١‏ حديث؛ موافق عقل باشد. 


. حدیث. موافق قرآن باشد. 


85 نجاشی تا ترجمه كلينى‎ .١ 
همان‎ ۲ 
.۵۴۱ ر.ک: خاتمه مستدر که ج٣ ص‎ ۳ 


۲ آشنابی با علم رجال 

٣‏ حديث؛ موافق سنت قطعی باشد. 

۴. حدیث. موافق اجماع امامیه باشد.! 

ولی شیخ#5 در مقدمه کتاب استبصار از اين قراين به اشیای کثیره ياد می‌کند 
که نشان از زیادتر بودن آن دارد. 
س کاشانی امور دیگری را ذکر کرده است: 


.١‏ وجود حدیث در بسیاری از اصول اربعمأة. 


مرحوم فی 


۲. تکرتر حديث در يك يا چند اصل با سندهای متعدد و معتبر, 

۳. وجود حدیث در اصل گروهی که امامیه بر تصدیق آنها اجماع دارند؛ مشل 
زراره. محمد بن مسلم و فضیل بن یسار: 

۴ وجود حدیث در کتابی که برمامام بش كرض شده و حضرت آن را تأیید 
کرده است؛ مثل کتاب عبيدالله حلبی» یوس بن عبدالرحمن و فضل بن شاذان. 

۵ وجود حدیث در کتابی ۔-غیر از اصول اربعمأق - که ميان متقدمین؛ 
اعتماد و وثوق به آن مشهور بوده است؛ مثل کتاب‌های حسن و حسین پسران 
سعيد اهوازی. 

از آن‌جا كه بسیاری از اين قراين» حدسی و اجتهادی است. ازاین‌رو اگر برای 
مرحوم کلینی موجب اطمینان به صحت احادیث شده است. برای دیگران تا وقتی 
چنین اطمینانی حاصل نشود نمی‌توانند آن را حجت بدانند زیرا اطمینان يك فقيه 


برای دیگران حجت نیست.! 


.۳۶۷ عده الاصول» ج۱ء ص‎ .١ 
و ۹۲؛ بحوث في علم الرجال. ص۳۱۶ و كليات علم‎ ٩۱ مقدمه معجم رجال الحدیث: ص‎ ۲ 
۳۸۱ الرجال: ص‎ 


معرفى اجمالى اهم كتب حديثى اهل بيت الا و اهلسنت (1) ۰ ۲۱۳ 
ب) من لايحضره الفقيه 
این كتاب تأليف عالم جليل و محدث کبیر ابو جعفر محمد بن على بن حسين 
قمی. معروف به صدوق است. يدر وى از فقها و محدثان مشهور شيعه است. 
نجاشى وى را شيخ القميين و سرآمد آنها در عصر خود می‌شمرد. 

در نامه امام عسکر یل به وى از ت 
است كه نشان از عظمت معنوى و علمى او دارد.! 


يا شیخی و معتمدی از او یاد شده 


وى نامه‌ای به حضرت حجت قله نوشت و در آن از حضرت تقاضای فرزند 


نموه حضرت در پاسخ نوشت: ما برای تو دعا کردیم و به زودی دو پسر پُر خير 
به تو داده خواهد شد و خداوند شيخ,ضَذوق#خلةٍ و برادرش را به وی عطا کرد. 
شيخ صدوق 6ۃ می‌فرمود: من بهدعاي صاحبّ الام متولد شده‌ام. ازاین‌رو به آن 
افتخار می کرد" 

شيخ صدوقة استاد شيخ مفیدتلة, (م ۴۱۳) و سید مرتضی (م ۴۳۶) و دیگر 
بزرگان شيعه می‌باشد. ۲ 

آثار وی را تا ۲۵۰ اثر و كناب شمارش کرده‌اند" که از جمله آنها کتاب من لا 
بحضره الفقيه می‌باشد که اختصاراً به آن من لا بحضر يا فقیه نیز می‌گویند. 

اين کتاب دارای ۵۹۹۸ حدیث است که ۳۹۴۳ روایت آن مسند و ۲۰۵۵ آن 


مرسل می‌باشد * 


۱ رک: قاموس الرجاله ج۷ ص ۴۳۹. 

۲ فهرس نجاشی: ترجمه على بن الحسین, 
۳ مقدمه معانی الاخبار. ص ۶۸ 

۴ همان. ص ۸۲ 

۵ ر.ک: لؤلؤة البحرین ۳۹۵ 


۴ آشنایی با علم رجال 


اين کتاب را صدوق#5 به‌عنوان يك رساله عملیه برای شيعه نوشته و به 
صحت آن ملتزم شده است. 

وى سرانجام در سال ۳۸۱ هجری در شهر ری وفات يافت و همان جا با 
اندک فاصله‌ای با مرقد حضرت عبدالعظیم حسنی (رضوان الله تعالی علیه) به 
خاک سپرده شد. 

از عجایب آن است که در سال ۱۳۰۰ هجری وقتی قبر وى در اثر سیل ویران 
شد بدن ايشان را دیدند كه سالم و بدون تغییر بود. گویا هم‌اکنون از دنیا رفته 
است و رنگ حنا در محاسن و کف پاهای او معلوم بود.' 

ميزان اعتبار کتاب من لا بحضره الفقیه 

مرحوم صدو ق5 در مقدمه کتاب مذکور می‌گوید: من در اين كتاب مشل 
دیگر مصنفین تنها در صدد جمع روایات نبودم؛ بلکه روایاتی را آورده‌ام كه به آن 
فتوا می‌دهم و به صحت آن حکم می‌کنم.وامَعتقدم ميان من و پروردگارم حجت 
است و همه آن‌چه در این کتاب است از کتاب‌های-مشهوری استخراج شده است 
كه مورد اعتماد [فقها] و مرجع آنهاست." 

از طرفی می‌دانیم که احادیث اين کتاب» برخى دارای سند ضعیف - نزد 
متأخرین -و برخی بدون سند و مرسل استء به اين جهت آرا در مورد اعتبار 
اين کتاب مختلف شده است: 

برخی تمامی روایات اين کتاب را به جهت همان جمله‌ای که صد وق 


فرموده معتبر دانسته‌اند و بر اين مطلب ادعای عدم خلاف کرده‌اند.۳ 


.1۵۵ تقیح المقالء ج٣ (رحلی» ص‎ .١ 
مقدمه من لا بحضره الفقیه.‎ ۲ 


۳ رجال السید بحر العلوم؛ ج۳ ص۲۹۹؛ ررک: بحوث في علم الرجال» ص۳۲۹. 


معرفى اجمالى اهم كتب حديثى اهل بیت ظا و اهل سنت (۱) ۰ ۲۱۵ 

عدهاى جواب دادهاند كه تصحيح قدماء از روى قراینی بوده كه برای خودشان 

اطمینان آور بوده است و اين برای دیگران حجت نیست. همجنانكه در مورد 
کافی گفته شد. 

برخى مرسلات صدوق#5 را حجت دانسته و ادعا کرده‌اند كه مرسلات وی 
با اعتراف ایشان به این که ميان او و حداوند حجت است کمتر از مرسلات ابن 
ابی عمیر نیست.! 

برخی دیگر در مرسلات صدوق 5ة تفصيل داده‌اند. حضرت امام 
خمینی می فرماید: مرسلات صدوق5 بر دو نوع است: 

۱. مرسلات جزمیه که به‌صورت تجزم به معصوم له نسبت می‌دهد مثل آن که 
می‌گوید: «قال أمير الممنین...»: 

۲ آن‌که به لفظ روى حکایت کند. نوع اول از مراسیل قابل اعتماد و مقبول 
س چرا که اگر صدوق ۋاز بهتصدور یت اطمینان,نداشت هرگ آن‌را به 
صورت قطع. به امام له نسبت نمی‌داذ. چون.می‌دانيم که نسبت دادن حدیث 
مشکوک به امام 2 به صورت قطع. حرام است. 

اما احادیثی که به صورت: «روی» گفته است. نشان می‌دهد که روایت نزد 
ايشان ثابث نیست. ۱ 


مرحوم نائينى فلك" و سيد داماد (م ۱۰۴۱" نيز بر همین رأى بودهاند. 


٠ الحبل المتینء ص۱۱: خاتمة المستدر که ج۵ ص ۴۹۹: الفوائد الرجاليه ج۳ ص‎ .١ 
.1۴۶ المدخل الى علم الرجال» ص۱۴۵ و‎ 

۲ کاب البيم؛ ج۲, ص‌۴۶۸. 

۳ تقریرات کاظمی کاب الصلاة 

۴ الرواشح السماویه. ص۱۷۴. 


۳۶ آشنایی با علم رجال 
البته اشکال عدم حجیت اطمینان فقیهی نسبت به فقیه دیگری که اطمینان وی 
را ندارد پر سرجای خود باقی است. 


به هر حال اين امور نشان از عظمت کتاب مر 


بحضر مىدهدء بلکه برخضی 
اين کتاب را بر ديكر کتاب‌های اربعه» به جهت شدت حفظ و ضبط و تأخر از 


کافی و ضمانتی كه با جملات مؤكد بر صحت آن داده است. ترجیح داده‌اند.! 


خلاصه درس دهم 

کتب مکتب اهل بیت اتا را می‌توان به سه نوع تقسیم کرد. 

.١‏ کتب اصلی يا کتب اهل بیت شاه ,مثل کتاب على لد کتاب جفر کتساب 
فاطمه لٹا و مصحف على له اليته دو کناب ڈیگر نيز هست: نهج البلاغه و 
صحيفه سجاذیه يا زبور آل محمد 82 

۲. کتاب‌هایی كه توسط پیروان هل بيت له تلاوین شده است و دو دسته‌اند: 

الف) اصول اولبه با آصِيُوَل بع که,اصحابٌ امه جج از زمان امير 
المومنین له به تدوين آن همت گماشته‌آند و تا زمان حضرت عسکری له به 
چهارصد کتاب رسید. 

اين کتاب‌ها تا زمان شيخ طوسی رایج بود اما کم‌کم به جهت گردآوری آن 
در کتب اربعه مفقود گردید. 

ب) کتب اربعه يا جوامع اوليه كه مجموعه کتاب‌های شيعه را برای سهولت 
بیشتر و تبویب آن, در خود جای داده است. 

کتب اربعه عبارت است از: کافی. من لا بحضره الفقيه. تهذيب» استبصار, 


کافی برترین کتاب شيعه معرفی شده است که با ۱۶۱۷۶ حدیث به تنهايى از 


٠ القواند الرجاليه, ج٣ ص‎ .١ 


معرفى اجمالى اهم كتب حديثى اهل بیت‌شلۃ و اهل سنت (1) ۲۱۷ 

مجموع احادیث صحاح ستة اهل سنت و موطأ مالک بيشتر است. 

برخى تمام احاديث کافی را معتبر می‌دانند و به وجوهى تمسک كردهاند از 
جمله: شهادت مرحوم كلينى در مقدمه كتاب بر صحت روايات کتاب, عظمت 
کتاب نزد شيعه و دقت كلينى. 

هر جند معروف در ميان فقهاى آن است كه احاديث كافى بىنياز از 
بررسى سند و متن نيستء ولى ذكر اين نكته شايان توجه است كه حديث 
صحيح در اصطلاح قدما با اصطلاح امروز متفاوت بوده است. قدما حدیثی 
را صحيح مى كفتهاند كه به نظر خودشان اطمینان به صدور آن داشتهاند هر 
چند از نظر سند ناتمام باشد, اما متأخْرَییْ»,حدیثی را صحيح می‌نامند كه از 
نظر سند تمام باشد. بنابراين لحت برخیاسناه کافی» منافاتى با صحت آن 
نزد قدما ندارد. 

قراینی كه نزد قدماء موجب می‌شده انت تا حدیثی صحيح تلقى شود عبارت 
است از: موافق با عقل باشد؛ موافق با قرآن يا شنت قطفی يا اجماع امامیه باشد؛ 
تکرر حدیث در بسیاری از اصول اربعمأة يا در یک اصل با چند سند؛ يا وجود 
حدیث در اصلی که اجماع بر تصدیق راوی آن است يا در کتابی كه امام معصوم 
آن کتاب را تأیید کرده باشد. 

به هر حال حصول اطمینان در اثر قراين نسبت به افراد مختلف است و 
هرگاه اين قراين و مانند آن برای کسی اطمینان آورد برای او حجت است وگرنه 
بايد از راہ اعتبار سندہ مسئله را پی‌گیری کند. 

کتاب من لا بحضره الفقیه دارای ۵۹۹۸ حدیث است که نزدیک به چهار هزار 
حدیث آن مسند و بقیه مرسل است. صدوق :ل در مقدمه کتاب با تأکید هر جه 


بیشتر بر صحت و حجیت احادیث آن اصرار ورزیده است. ولی از آن‌جا که 


۸ آشنایی با علم رجال 


برخى اسناد كتاب در نظر متأخرين ناتمام و بسيارى مرسل است آرا در مورد 
كتاب متفاوت می‌باشد: برخی تمامى آن را معتبر دانستهاند. و عده‌ای مرسلات او 
را حجت دانستهاند و بعضى هم فقط مرسلات جزميه او را حجت می‌دانند. چرا 
كه اكر صدوق اة به صدور حدیث. اطمینان نداشت هرگز به صورت قطعى آن 


را به اماماشله نسبت نمی‌داد. 


معرفى اجمالى اهم کتب حديثى اهل بیت اہ و اهل سنت (۱) ۰ ۲۱۹ 


پرسش 
۱ چرا شیعیان از احادیث و آرای دیگران بی‌نیاز بودند؟ 

۲ ضعف مهم روایات اهل سنت چیست؟ 

۳ کتاب جامعه چیست و چگونه تدوین شده است؟ 

۴ مصحف فاطمهيكة چیست و آيا با قرآن فعلی تفاوت دارد؟ 
۵ مصحف على له جيست و آیا با قرآن فعلی تفاوت دارد؟ 
۶ نهج البلاغه چگونه کناب 


۷ صحیفه سجادیه چیست؟ 


۸ مقصود از اصول اربعمأة جيب 


۹ چرا نسخه‌های اصول اربعمأة ناپدید شاه است؟ 


۰ فرق اصول با مصنفات چیست؟ 

۱. از کتاب کافی جه می‌دانیل؟ 

۲۔ وجوهی که برای اعتبار همه احادیث کافی ذکر شده است را بیان کنید؟ 
۳ حدیث صحیح نزد متقدمین و متأخرین را توضیح دهید؟ 

۴ قراین صحت حدیث نزد قدما چیست؟ 

۵ قراين مذکور در کلام فيض کاشانیتتقة را نام ببرید؟ 

۶ آيا قراین صحت حديث برای حجیت احادیث كافىء کافی است؟ چرا؟ 
۷۔ در مورد کتاب من لا بحضر و مؤلف آن توضیح دهید. 

۸. چرا برخى همه احادیث من لا يحضر را معتبر می‌دانند؟ 


٩‏ علت تفصیل برخی ميان مرسلات جزمیه و غير جزمية صدوق چیست؟ 


۰ آشتابى با علم رجال 


منابع جهت مطالعه بيشتر 

. اصول علم الرجال. شيخ مسلم داودى (معاصر). 

۲. البدايه فى شرح الرعايه» زین الدين بن على العاملى. 

۳ بحوث فى علم الرجال» محمد آصف محسنى. 

؟. تدريب الرادی» جلال الدین عبدالرحمن بن ابی بكر سيوطى. 
۵ تنقيح المقال فى علم الرجال» شيخ عبدالله المامقانى. 

۶ فتح المنّانء محمد عبدالرحمن المرعشى. 

۷ کلبات فى علم الرجال, شيخ جعفریٹانی۔ 

۸ لسان المیزان» ابوالفضل احمد بن على بن حجز عسقلانی. 

۹ المدخل الى علم الرجال. سید محمد حسين قزوینی. 


۰ مقدمه معجم رجال الحدیت, سیل ابوالقانتم خوئی. 


درس يازدهم 

معرفى اجمالی اهم کتب حديثى اهل‌بیت 4 و اهل سنت(۲) 
۳ و ۴. تهذيب و استبصار 

اين دو کتاب در مورد مباحث فقهی و تألیف شيخ الطائفه ابو جعفر محمد بن 
الحسن الطوسی می‌باشد. جلالت وی در نزد امامیه قطعی است. 

وى در سال ۳۸۵ هجری در طوس عتولا شده است و در سال ۴۰۸ هجری 
یعنی در ۲۳ سالگی از خراسان به عراق" امدآ زمان؛ زغامت شيعه به عهده 
استادش شيخ مفيدفليك بود. و در همان ایام یعنی (حدود ۲۵ سالگی) به تألیف 
کتاب تهذیب الاحکام پرداخت که شرح مقنعه استادش شيخ مفیدقیق می‌باشد. در 
سال ۴۱۳ هجری که مشغول نگارش تهذیب بود. استادش از دنیا رفت و زعامت 
شيعه بر عهده سید مرتضی معروف به علم الهدی قرار گرفت. شيخ طوسى كلتك از 
محضر اين عالم بزرگوار نيز بهره‌ها برد. از سال ۴۳۶ هجرى (سال وفات سید 
مرتضی) زعامت شيعه به شيخ طوسىتظفة (۵۱ سالگی) رسید ' 
1 بو فکری و علمی وی چان گسترده شد که خلیفه وقت. القائم بأمر اللہ کرسی کلام را كه 


شمندی بود به او واگذار نمود. 
آثار علقي E‏ تعر اندم وى در بسیاری از علوم اسلامی متخصص و صاحب 


۷۲ آشتابى با علم رجال 
میزان اعتبار کتاب تهذیب و استبصار 


كناب تهذیب مشتمل بر ۱۳۵۹۰ حدیث' و استبصار مشتمل بر ۵۵۱۱ 


برخی گفته‌اند که شيخ طوسى اڈ در کناب العددة فرموده است: هر جه در آن 
دو کتاب روایی آوردهام همه را از اصول مورد اعتماد اخذ کرده‌ام." 

ولی این جمله در کتاب العدة يافت نشده است. خود شيخ نيز بارها در 
مورد بعضی روایات می‌گوید: ضعیف است. گذشته از آن؛ اگر هم اين شهادت 
ثابت باشد. دلالت می کند که نیازی به سند از شيخ تا اصحاب اصول نیست. 
اما از ایشان تا امام تله همچنان نيازيبه برضي دارد و به مجرد مورد اعتماد 


اثر است. گذشته از دو کناب حدیئی هلب و استبطاره وی در فقه مقارن کتاب الخلاف و 

تفسير. کناب التیبان و در فقه شیعه کتاب‌های نهایه و مبسوط و در اصول کتاب العدة و 
در رجال کتاب‌های فهرس و اختیار معرفة رال و کتاب الرجال و در کلام کتاب تخلیصی 
الشافی و کتاب الغيبه را نگاشته آنشت: 

سرانجام در سال ۴۴۸ هجری بعد از چهل سال اقامت در بغداد در محله شیعه‌نشین کرخ: بر اثر 
بالا گرفتن فتنه ميان متعصبان اهل سنت و شیعیان و حمله به خانه شيخ 
کتابخانه عظیم وی که سبب از بين رفتن بسیاری از تراث علمی شيعه شد به ناچار از بغداد 
به نجف هجرت کرد و تا پایان عمر (حدود ۱۲ سال) در آن‌جا اقامت گزید و آن‌جا را مرکز 
علمی شيعه قرار داد به گونه‌ای که حضور وی سبب رویکرد علما و محدثان شيعه به نجف 
اشرف و بنیان‌گذاری حوزه عظیمی شد که تاکنون ادامه دارد. 

شيخ طوسیفیّ سرانجام در سال ۴۶۰ هجری در ۷۵ سالگی در نجف اشرف از دنیا رفت و 
طبق وصیت او در خانه مسکونی‌اش به خاک سپرده شد (برای آشنایی بیشتر در ایسن زميد 
ر.ک: کتابهای الکنی والالقاب از محدث قمی و مقدمه تهذیب از مرحوم غفارى). 

.154 لؤلؤة البحرین, ۳۹۶ الهامش؛ ر.ک: المدخل: ص‎ .١ 

۲ همان, 


و آتش زدن 


.٩۷ص‎ 1 الوافی؛ ج۱» ص۲۳: رک: معجم رجال الحدیث: ج‎ ٣ 


معرفى اجمالى اهم کتب حديثى اهل بیت شلا و اهل سنت (۲) ۰ ۲۲۳ 


بودن اصولء دلیل بر اعتبار تمامی احادیث نمی باشد ز 
علما مختلف است.' 


| شرایط اعتبار نزد 


نتيجه بحث اعتبار کتب اربعه 


تا این‌جا مشخص شد كه مشهور ميان امامیه آن است که کتاب‌های حدیثی از 


عصر غیبت تاکنون» اعم از کتب اربعه و دیگر كتابهاء نیاز به بررسی سندی و 
متنی دارند و هیچ کدام قطعی به‌طور مطلق تلقی نمی‌شود. 

بله» عده‌ای از علما كه به احباریون معروف گشته‌اند. معتقد به صحت تمامی 
احادیث کتب اربعەاند و بلکه شيخ خر عامل معتقد به صحت تمامی احاديث 
کتاب وسائل الشیعه می‌باشد که پٹشمل ب۸5۴( حدیث است.۲ 

گویا از متأخرين اصولیین. محقق نا 
کافی داشته است که شاگرد ایشان آبة الله حون از ايشان نقل می‌کند که 


ا همان نظر را در مورد روابات 


فرمود: مناقشه در اسناد روایأك کافی نعرفه,عاجٌ اسن 


به هر حال علمای بزرگوار و محدئین گرامی شيعه زحمت‌های فراوانی 


برای گرفتن حدیث. متحمل 


مسافرت‌های طولانی در شهرهای مختلف شده‌اند. و تلاش آنها همواره نزد 
خداوند متعال و پیروان اهل بیست#ل: مخصوصاً دانشمندان 


جهت گردآوری احادیث کشیده‌اند و جه بسا 


است. اما مسائل دینی همواره نیاز به دقت و بررسی دارد و آرای گذشتگان 


هر چند از بزرگان باشند. نمی تواند آخرین نظر باشد و طراوت و پیشرفت 


.١‏ ررک: معجم رجال الحديث؛ ج ۱ ص۹۷, 
۲ وسائل الشیعه. ج۱۹ ص ۱۳۱۰ 
٣‏ معجم رجال الحدیث: ج۱» ص ۸۷ 


۴ آثنایی با علم رجال 

علم و دانش هم اقتضا می کند که در هر عصری محققان با آزادی كامل؛ مطابق 
مبانی خويش به تحقیق بپردازند. 

روش اصحاب کتب اربعه 


مولفان بزرگوار کتب اربعه در تدوین کتاب خويش از نظر سند يك روش را 


مرحوم كلينىفلك هنكام نقل حدیث. تمامی سند را تا معصوم كله -به جز 
موارد اندک - ذکر می‌کند. اين روش كرجه حجم کتاب را افزايش مىدهد. زیرا 
جه بسا یک سند ده‌ها یا صدها بار تکرازٌمی‌شود. اما خواننده را به‌طور مستقیم 
در جریان امر سند قرار می‌دهد و از برخی مشکلاتی كه در دیگر روش‌ها ایجاد 
شده است جلوگیری می‌کند. 

اما مرحوم صدوق 8ل در من لا تحضر از ابتندا با را بر اختصار نهاده و سند 
احادیث را حذف کرده است: وی خدیك ,را معمولا از اواخز ند شروع کرده و در 
پایان کتاب مقدار حذف شده سند را ذکر می کند که به مشیخه صدوق معروف است. 

مثلا در فقيه می‌گوید: «حماد بن عثمان عن الصادق جعفر بن محمد؛ قال: في 
حكمة آل داود: ینبغي للعاقل أن یکون مقبلا علي شأنه حافظاً للسانه عارفاً بأهل زمانه؛.! 

و در مشيخه مىكويد: آنجه در اين کتاب» از حماد بن عثمان نقل شده است» 
آن را از يدرم (رضى الله عنه) و او از سعد بن عبدالله و حميرى (عبدالله بن 
جعفر) و اين دو نفر از يعقوب بن يزيد و او از محمد بن ابى عمير و او از حماد 
بن عثمان نقل کرده‌ام.۲ 


.۵۳۴ رک: وسائل الشیعد ج۸ ص‎ .١ 
500 ررك: همان ج ۱۲۰ ص‎ ۲ 


معرفى اجمالى اهم كتب حديثى اهل بیت ظا و اهل سنت  )۲(‏ ۲۲۵ 

لذا تحقيق در مورد سند روايات من لا بحضر ايجاب می کند كه حتماً به 
مشيخه آن مراجعه شود. اين روش از جهتى داراى مزیت است» زيرا حجم كتاب را 
کوچک مىكندء اما داراى مشكلاتى نيز هست. از جمله غفلت از ذكر سند برخى از 
راویان كه با حذف یک سند جه بسا ده‌ها روایت. از اعتبار ساقط می‌شود و یا اگر 
در بیان يك سند ابهامی بيش آيد تمامی آن روایات دچار مشکل می‌شود. 

به هر حال شيخ صدو قف در مشیخه اسناد خود را به ۳۹۳ نفر آن‌گونه که 
شيخ خر عاملی شمارش کرده ذکر نموده است. 

اما شيخ طوسىتقة در تهذيب. اول بنا را بر روش کلینیلة: نهاده است اما در 
ادامه از آن منصرف شده و روش موق6 را برای اين کتاب و همچنین 
استبصار برگزیده است. ازاین‌روبرخی از اساد رابحذف و آن را در مشيخه ذکر 
کرده است. 

مشیخه تهذیب بسیار مختصر است و تلهاً مشتمل بر ۳۹ سند به کتاب‌هایی 
است که شيخ از آنها حدیك اذا کرده اسک البته بحت از کتاب‌ها نيز دارای 
سند متعدد است. 

متأسفانه شيخ در مشيخه. سند خود را به ۳۱ نفر آن‌گونه كه برخی بررسی 


کرده‌اند ذکر نکرده است که ده‌ها روایت از اين جهت دچار فشكل می‌شود.۲ 


جوامع حدیثی شيعه 
در ميان جوامع شيعه بعد از اصول اربعمأة کتب اربعه دارای شهرت و اعتبار 
ویژه‌ای است. اما کتاب‌های فراوان دیگری از دیگر علما و حتی از مزلفان کب 


.١‏ برای آگاهی بیشتر از مشايخ صدوق ر.ک: وسائل الشيعه 


۲. نقد الر جال ص ۰۴۱۷ افاندة الرلعه؛ ر.ک: المدخل: ص ۱۴۹. 


۴ ص ۳۱۶ به بعد. 


۶ آشتابى با علم رجال 
اربعه نيز بوده است که احادیث آن در کتب اربعه نيامده است و ما در آخر این 
کتاب فهرستی از آن را ارائه کرده‌ايم. 

از نظر علمی تا وقتی حدیثی با سند معتبر وجود داشته باشد قابل استناد است 
و کتاب يا عالم خاصی در اعتبار آن دخالت ندارد منتها پراکندگی اين كتب. 
علاوه بر مشکل بودن دسترسی, آن را در معرض نابودی نيز قرار می‌داد. 

به اين جهت بزرگانی از شيعه در اعصار بعد به تدوين جوامع حدیثی 


پرداختند که به اهم آن اشاره می‌شود: 


.١‏ بحار الانوار الجامعة لذرر أخبار الائمة الاطھارشِلۃ 

اين کتاب تألیف عالم جلیل الق و متحدششهی محمدباقر مجلسی در قرن 
یازدھم می‌باشد. 

برای وی ۱۶۰ عنوان کتاببرشمُرده‌اند که-۸۶ عنوان آن فارسی و بقیه 
عربی است. از جمله کتاب قراه العقوّل که شرحی میسوط بر دوره کتاب 
کافی است. 

علامه مجلسی نقش بسزایی در ترویج و تحکیم مبانی مذهب شيعه دارد 
كه به حق بايد او را احباگر مکتب در عصر خود نامید. 

کتاب بحار الاثوار همان گونه که از نامش پیداست دریایی از انوار اهل 
بیت له است که تاريخ تشیع به خود مثل آن را ندیده است و بی‌گمان هيج 
محققی نمی‌تواند از آن بی‌نیاز باشد. 

علامه مجلسی در اين کتاب حداقل از چهارصد کتاب شیعی و ۸۵ کتاب اهل 
سنت بهره جسته است. البته برخی اين رقم را تا ۶۲۹ منبع رسانده‌اند.! 


.١‏ مقدمه معجم بحار الانواره ص 44؛ ر.ک: علوم حدیت» ص۸۸ 


معرفی اجمالى اهم کتب حديثى اهل بیت: و اهل سنت (؟) ۲۲۷ 


اين كتاب داراى ویژگی‌های متعددى است: 

.١‏ جامعیت. زيرا در اين کتاب» روايات معصومين ,له به طور گسترده در 
همه عرصه‌ها اعم از عقاید اخلاق: احکام. تاريخ و ديكر علوم منعكس شده 
است و محققان ارجمند با وجود آن از مراجعه به ديكر كتب روايى تا حد زيادى 
بی‌نیاز مى شوند. 

البته علامه مجلسی خود در مقدمه بحار الانوار (ج ۱ ص ۴۸) متذكر می‌شود 
كه از كتب اربعه به جز اندكى در این کتاب نقل نمی‌کند تا مبادا پا گذشت زمانء 


اين كتابها مهجور كردند. 


است كه مراجعه به آن را بسیار آسان مىكرذاند. آژاین‌رو ابتدا کتاب عقل و جھل 
و علم و بعد توحيد و نبوت و معاد و سپس سرگذشت انبیای كذشته و ييامبر 
اسلام ليه و يس از آن امامت و تاريخ ائعه آطهار ماه و ديكر مباحث كوناكون 
مثل هيئت و دعا و قرآن و کفر و ایمان تنظیم کرده اتننت: 

از جمله زیبایی‌های اين کتاب. بیان آیات مناسب هر عنوان همراه با شرح و 
توضیح آن می‌باشد که شاید بتوان آن را از معدود تفاسیر موضوعی قرآن تا آن 
موقع دانست. 

٣‏ شرح و تبیین نکات مبهم بسیاری از روایات, اعم از لغات يا فهم آنها از 
دیگر ویژگی‌های اين کتاب است. از اين نظر بحار الانوار یک کتاب روایبی 
محض نیست. بلکه محققان را با برداشت صحیح از روایات آشنا می‌کند. 

۴ استفاده از آرای علما در مسائل مورد اختلاف که تا حد زیادی در این 
کتاب منعکس شده است و می‌تواند راهگشای محققان باشد. 


به هر حال» مهم‌ترین غرض از تدوین اين کتاب. حفظ آثار روایی از تشتّت و 


۸ آشنايى با علم رجال 
نابودی و نيز بیان مشكلات متنى روايات و بیان عقايد و حقايق مكتب اهل 
توجه به اين نكته مهم است كه علامه مجلس ى 5 مدعى ت تمامى اخبار 
مذكور در كتاب خویش نيست و كاهى به ضعف برخى روايات تصريح می‌کند. 
او تمام همت خود را در جمع‌آوری اين آثار به كار برده است تا آنها را در 
معرض دید محققان قرار دهد و انتخاب روایات صحيح و مستند در ميان انبوه 
روایات را به عهده خود محققان گذاشته است كه با معيارهاى علمی بررسی 
نمایند. نه آن‌که هر ناآشنای به فن حديث و استنباط بتواند حدیثی را برداشسته و 
به آن ملتزم يا برای دیگران نقل کند. 
بله, علامه مجلسى 5 همانند بسیاری از اندیشمندان هرگز معتقد نیست 


احادیثی که از نظر سند و حتی متن ناتمام یا مبهم‌اند: بايد مصروک شوند و 


هیچ محدثی حتی آنها را در کتاب خويش ذکر نکند این کار یعنی گزینش 
در انتخاب حدیث كه در برخی مراچل» صدمه جبران ناپذیری به علوم 
اسلامی وارد می‌کند. 

علامه مجلسی اگ سرانجام در سال ۱۱۱۱ هجری در اصفهان از دنیا رفت 
و همان جا به خاک سپرده شد. مرقد وی هم اکنون مزار شیفتگان اهل 


بیت می‌باشد. 


۴. تفصيل وسائل الشيعة الى تحصیل مسائل الشريعة 


اين كتاب ارزشمند تأليف عالم و محدث گرانقدر جناب محمد بن حسن 


علی؛ معروف به شيخ خر عاملى است؛ زيرا نسب وى با ۳۶ واسطه به جناب حر 
بن يزيد رياحى از شهداى كربلا مىرسد. 


معرفى اجمالی اهم كتب حديثى اهل بیت ااا و اهل سنت (۲) ۰ ۲۲۹ 

وى در سال ۱۰۳۳ هجرى در جبل عامل لبنان به دیا آمد و در سال ۱۱۰۴ هجری 
در ۷۱ سالگی چشم از جهان فروبست و در مشهد الرضاءظلٍ به خاک سپرده شد.' 

اين كناب که احادیث فقهی اهل بيت ظا را در خود جای داده مشتمل بر 
۴۳ حدیث است. 

احادیث اين کتاب از کتب اربعه و ده‌ها کتاب دیگر تشکیل شده که مزلف 
براق گردآوری آنها حذود بيست سال وحمت کشیده ات" 

وی با تدوين اين کتاب که روایات فقهی را به زیبایی دسته‌بندی کرده و روایات 
هر مسلئله‌ای را در باب خود قرار دادہ حدمت شایانی به فقه و فقها نموده است. 
ایشان علاوه بر آن در بعضی موارد به,توضتیع,و توجیه و بررسی روایات افدام 
می‌کند و نيز معتقد است که تمامی احاديث کتاپ. معتبر و مستند است و حدود ۲۰ 


وجه برای آن ذکر می‌کند. که از این جهت مورد مناقشنه اصولیین قرار گرفته است. 


۳ مستدرک الوسائل 

اين کتاب تألیف محدث و محقق گرانمایه مرحوم میرزا حسین بن میرزا 
محمدتقی نوری از شاگردان شيخ انصاری (رضوان الله علیه) می‌باشد. دو 
شخصیت معروف حدیث معاصر یعنی شيخ آغا بزرگ تهرانی صاحب الذريعة و 
شيخ عباس قمی صاحب مفاتيح الجنان از شاگردان برجسته وی می‌باشند. محدث 
نور یفک در علم حدیث و رجال و احاطه بر اقوال و اخبار بسیار ممتاز و متبحر 
بود به گونه‌ای که محدث قمی از اطلاعات وى با شگفتی ياد می‌کند. ۲ 
.١‏ هداية الام ج ۱؛ وسائل الشيعة جاء ص۷۵ ر.ک: علوم حدیث ص ۸٩‏ 


٢‏ علم الحديث. ص۸۷ وسائل الشیعه. ج١‏ ص۹۵: ر.ك: علوم حدیث؛ ص۹۰. 


۳ فواند ارضویقد ترجمه ايشان. 


۰ آشنابى با علم رجال 


مستدرک الوسائل دارای ۲۳۵۱۴ روایت است که در وسائل الشيعه وجود ندارد.! 

کتاب مستدرک الوسائل اخیراً در ۲۴ جلد اندشار يافته است که شش 
جلد آخر آن عنوان «خاتمة المستدرک» مشتمل بر ده فایده است و مسائل مهمی 
را در مورد اسناد. کتب و رجال متذکر شده است که مورد توجه ویژه محققان 
قرار دارد. 

محدث نور یټ سرانجام در سال ۱۳۲۰ هجری در ۶۶ سالگی از دنیا رفت 


و در نجف اشرف در صحن امیرالممنین ‏ به خاک سپرده شد." 


؟. جامع احادیث شيعه 

با تأکید و راهنمايىهاى مرحوم یله بروجردی (م ۱۳۸۰) و تدوین 
شاگردان وی کار جامع احادی شب اش و پس از رحلت ایشان توسط 
یکی از شاگردان وی به نام حالشیخ اسماغیل.مهزی ملايرى ادامه یافت و 
تاکنون ۲۶ جلد آن منتشر له است: 

در مقدمه برای این کاب ۲۳ .ويد كي برش رده شده ات از جمله؛ ذکر 
آیات مربوط به هر باب؛ نقل روایات بدون تقطیع مگر در جایی که به مدلول 
روایت مرتبط نباشد؛ جمع‌بندی روایات متعارض؛ بیان روایات سنن به صورت 


جداگانه و توضیح برخی واژه‌های روایات. 


۱. هم‌اکنون انتشارات جامعه مدرسین قم مشغول انتشار کتابی جامع می‌باشد كه شامل وسائل 


الشيعه در متن و مستدرک در ذیل آن است. 


نویسنده امیدوار است روزی, همراه با اين کتاب و در ذیل آن, احادیث فقهی اهل سنت نیز به 
عنوان جامع حدیث مقارن تدوین شود تا ضمن تسهیل دسترسی فریقین به منابع یکدیگر 
واستفاده شایان از اين راہ گامی در 


۲ الکنی والالقاب, ج۲: ص۴۴۵؛ رءك: علوم حدیث: 


له تقريب مذاهب نیز برداشته شود. 


معرفى اجمالی اهم كتب حديثى اهل بیت ااا و اهل سنت (۲) ۰ ۲۳۱ 


۵ الوافى 

اين کتاب تأليف عالم عظيمالشأن مرحوم محمد بن مرتضى. معروف به فيض 
كاشانى می‌باشد. او در فنون مختلف اسلامى همجون فقه» حديث؛ تفسیر اخلاق: 
کلام و فلسفه متبحر و دارای کتاب‌های فراوانی می‌باشد که تا ۱۴۴ کناب 
شمارش شدہ است. 

وی در سال ۱۰٩۱‏ هجری رحلت نمود و در کاشان مدفون شد.! 


مرحوم فيض در کتاب وافی. همه روایات کتب اربعه را با حذف مکررات» 


بانظم جدیدی تدوین و به شرح و توضیح ان 
وى در اين کتاب به ذکر کامل اسناد و رئوایات پرداخته است تا مشکل تقطيع: 
که گاهی سبب حذف قراين داء لوازي مساق لي گرد و همچنین مشکل مراجعه 
مکرر به مشيخه من لا بحضر و تهذیبین را برطرف کند. 
کتاب وافی پا توضیحات مرحوم فیش. کمک خوبی به رفع ابهام در الفاظ و 
معانی و نسخه‌های کتب ازع اشک 


اهم منابع حدیثی اهل سنت 
تاريخجه تدوين حديث تزد اهل سنت 

سرگذشت حدیث در ميان اهل سنت با شيعه متفاوت است. زیرا در مكتب 
خلفا تا آخر قرن اول از نوشتن حديث بيامبرتقي و بلكه از نقل احاديث 
اين نظر وقفهاى 


جلوكيرى مىشد و به اين سبب در تاريخ حديث اهل سنت از 


.١‏ الكنى والالقاب؛ ج٣‏ ص ۴۱؛ ر.ک: علوم حديث. 
۲ الذریعہ ج۲۵ ص۱۳؛ ررك: علوم حديث. 


٣‏ این کتاب در ۲۳ جلد اخیراً به جاب رسيده است. 


۲ آشنایی با علم رجال 


ایجاد شده است. ممانعت از تدوين حدیث از مسائل قطعی تاريخ اسلام است 
که در کتاب‌های گوناگون منعکس شده است. از معروفترين شواهد آن» 
جمله‌ای است که خلیفه دوم در لحظات پایانی عمر شریف پیامبر اکرم تہ بيا 
کرد. بزرگانی از صحابه كنار حضرت بودند. حضرت فرمود: برای من کاغذ (به 
نشوید. عمر بن خطاب گفت: بر پیامبر درد (بیماری) غلبه کرده است. طبق 


نقل‌های دیگر گفت: این مرد را رها كنيد هذیان می‌گوید." کتاب خدا نزد ما 


تعبیر امروز) و دواتی بياوريد تا برای شما چیزی بنویسم که پس از آن گمراه 


۲ 
هست و برای ما پس است. 


با این روش ناهنجار, مانع کتابست"حندیتك, حتی از شخص رسول الله للك 
شدند. ابوبکر نیز پانصد حدیثاز اجادیث بيار كيه را که جمع کرده بود آتش 


زد و سوزاند. "وی از مردم نیز خواست احادیث بيامبرء را نقل نکنند!ٴ 


بهانه‌اش اين بود که نقل احادیث. مرجب افز 


س اختلاف می‌شود. ازاین‌رو 
به مردم گفت: از رسول خدائللة چچیڑی نقل.نكنيد و آگر کسی از شما سؤال 
کرد بگویید: ميان ما و شما كناب الهی است؛ حلالش را حلال و حرامش را 
حرام بدانید.* 

خلیفه دوم نيز يس از مشورت و رأی موافق اصحاب در مورد تدوین 


احادیث نبوی, یک ماه تأمل کرد و سپس خوف مهجور شدن قرآن را بهانه کرد و 


٩۱ صحیح بخاری در چند موضع و صحیح مسلم و مسند احمد و..: ر.ک: الفصول المهمة ص‎ .١ 
.۱۶ صحيح بخاری؛ ج ۱ ص۵۴ و صحیح مسل ج ۲ ص‎ ۲ 

۴۹ تذکره الحفاظ ج ۱. ص۵؛ ر.ک: الاضواء» ص‎ ٣ 

۴ همان ص۳ و الاضوای ص ۴۶. 

۵ همان. 


معرفى اجمالى اهم كتب حديثى اهل بیت ظا و اهل سنت (۲) ۰ ۲۳۳ 
نه تنها اقدام به نگارش حديث نکرد بلكه دستور داد تا هر كه نوشتهاى از 
حديث دارد بياورد تا نظر خود را اعلام كند. مردم كمان كردند وى مى خواهد در 


آنها بينديشد و اختلاف ميان آنها را برطرف کند. و ازاينرو نوشتههاى خود را 


١ 


آوردند و او همه را سوزا: 
وی حتی از نقل حدیث نيز به صورت گسترده منع می‌کرد و عده‌ای مانند 
ابوذر و عبدالله بن حذیفه و ابو دردای را به جهت اين کار توبیخ کرد و تحت 


نظر داشت:؟ 


آثار زیانبار منع تدوين و نشر حديث 
حدیث‌ستیزی دانشمندان اغلاحنت و فوشرخلا را از نظر علمی و عملی 
تحت فشار قرار داده است. زیرا اهل سئت در توجیه اين مسئله به جهت احادیث 


متعارض در مسئله و از نظر حکم عقلبة لزم نگارش سنت به زحمت افتاده‌اند. 


به گونه‌ای که برخى از آنها چنین تصریح کرده‌اند؛ وقتی"خداوند در مورد قرض 


صریحاً دستور به نوشتن می‌دهد: «يا أيها | 
قاکنبو.. ول تناو أن تخب صَفبزا أو گیب 
سنن کمتر از قرض اثف* 

از نظر برخورد عملى نيز علماى قرن دوم به بعد هيجكس به آن نهی» توجه 
نكرد و اينهمه كتابها و جوامع حديثى از اهل سنت با افتخار تدوين شد و 


ِلَ أَجَله.. 4" آيا مسئله احكام اسلامى و 


.۱۱۲ تقييد العلہ ص ۵۲؛ ر.ک: علوم حديث؛ ص‎ .١ 


۲ تاریخ مدینة دمشق. ج۴,؛ ص۵۰۰ ر.ک: علوم حدیثہ ص 117. 


۳ بقره آيه ۲۸۲. 


۴ رجال صحبحین؛ ج ۱ . 


۲۳۲ آشنایی با علم رجال 


علمای اهل سنت در توجیه احادیث ناهیه و مجوّزه و توجیه عملکرد ناشایست 
خلفا در این بارہ به تکاپو افتادند. 

حال اگر این مسئله از نظر علمی هم حل شود از نظر عملی» به جهت 
ممانعت از کتابت و نشر احادیث که رکن اسلام به حساب می‌آید؛ به ویژه در 
حساس‌ترین مقطع تاريخ که اصحاب هنوز در قيد حیات هستند و سال‌های اولیه 
که حوادث و اخادیث به صورت شفاف در ذهن بسیاری باقی است» صدمه 
جبران‌ناپذیری به مکتب و معارف اسلام وارد کرد 


شاید به همین جهت بود كه مکتب خلفا با احساس 


اين نقيصه برای رفع 
عوارض آنء به «عدالة الصحابة» راق آوودء زيرا اگر بنا می‌بود تنهااز 
اصحاب مورد اعتماد پیامبر لاغذ حب شرو تعداد این احاديث بسيار 
اندک می‌شد. چراکه راهى برای اثبات عبُدالت بسیاری از آنهاو حت 
معاریف ايشان وجود ندارد و بلکه بيار از آنها دارای سوابق اهنجاری 
علاوه بر آن» همین مقدار احادیث نیز که از راہ عدالت صحابه و مانند آن 
گردآوری و مقبول شد. چنان در مسائل فقهی به جهت ضعف سند يا دلالت يا 
عدم جامعیت. ايشان را در تنگنا قرار داد كه در همان اوایل قرن دوم ابوحنیفه 
و بلکه اساتید او برای حل اين مشکل به قياس و اختراع آن در استتباط 
احکام روی آوردند و از این طریق صدمه جبران‌ناپذیری به شریعت اسلام 
وارد شد به ویژه اگر توجه کنیم كه دیگر فقهای اربعه در اين مسئله همگی 


متأثر از ابوحنیفه می‌باشند. 


حتی برخی اين اثر سوء (ایجاد رأی و نظر شخصی در دین) را یکی از 
اهداف مانعین از کتابت حدیث پرشمردهاند به اين معنا که امال خلیفه دوم 


معرفى اجمالى اهم کتب حدیثی اهل بيت ظا و اهل سنت (۲) ۰ ۲۳۵ 
می‌خواستند تا آراى خود را در ميان مردم انتشار دهند و انتظار داشتند مردم آنها 
را بپذیرند. ولى ضعف بُنيه فقهى و اندک بودن آگاهی آنها از احاديث و مخالفت 
ديدكاه آنها با بسيارى از سخنان پیامبر اكرم ليله به ويزه با احادیثی كه مربوط به 
فضايل اهل بیت و امامت و برترى و لزوم رجوع به آنان بود همگی باعث 
شد تا فكرى اساسى برای این مشكل بنمایند زيرا در صورت انتشار احاديث 
پیامبر اكرمتليله توسط انبوه صحابه كه سالها شاهد گفتار بيامبر اکرم تاه در 
موارد مختلف و از جمله در تعظيم و تكريم اهل بيت خود در موارد و مواضع 
مختلف بودند. آنها هركز نمی‌توانستند به حكومت دلخواه خویش: آنكونه كه 
می خواهند دست یابند به همین جهت ممانعت از كتابت و نشر حدیث در 
سالهاى اوليه رحلت پیامبر ارم بهترین شرایط را برای اهداف ايشان فراهم 
كرد به كونهاى كه امروزء سيره شیخین نزد بسیاری از اهل سنت به‌عنوان یک 
منبع رسمی تلقى می شود 

این گونه بود كه زیانی بس فانحشن نصَیّب خامَعه اسلامیٰ گردید. افرادى بس 
از گذشت یک قرن, تازه به فكر تدوين احاديث افتادند. يعنى زمانی كه تقریباً 
تمامى صحابه از بين رفته بودند. و تابعين با تكيه بر شنیده‌های خود از برخى 
صحابى كه آنها نیز با تکیه بر حافظه خود نسبت به حوادثی كه شايد نيم قرن از 
آن می‌گذشت, احادیثی را نقل كردهائد. حال آيا اينكونه احاديث از دقت كافى 
برخوردار است؟ 

این گونه است كه مسئله وضع حدیث. زمينه فراوانى يافت و به امثال معاويه 
و هواداران او فرصت داد تا آزادانه به جعل حديث در راستاى اهداف خويش 
بپردازند؛ حتى كار به جایی رسيد كه محدثان در اوايل قرن سوم با چنان حجم 


عظيمى از روايات مجعول روبهرو شدند كه بخارى كتاب صحيح خود را که 


e‏ آشنایی با علم رجال 

مشتمل بر ۲۷۶۱ حديث است از ميان ششصد هزار حديث انتخاب كند و مالک 
از ميان يكصد هزار حديث تنها ده هزار حديث را برگزیند و سپس آنقدر در آن 
تأمل كند تا حدود ششصد حديث را اختيار نمايد. 


ملع 


۰ هزار حدیث حدود سی هزار را در مسند آورده است. 


نیز از سیصد هزار حدیث تنها چهار هزار حديث و احمد حنبل از ميان 


اين همان صدمه جبران‌ناپذیر انحراف مسئله امامت از خاندان اهل بي تمق است. 


خلاصه درس يازدهم 

دو کتاب دیگر از چهار کتاب اصلی شيعه تهذيب و استبصار می‌باشد که هر 
دو تألیف شيخ الطائفه ابو جعفر مخمد بن الحسی‌رطوسی است. 

کتب تهذیب دارای ۱۳۵۹۰ حدیث و استبصار دارای ۵۵۱۱ حدیث می‌باشد. 

کتاب اربعه. مهم‌ترین کتب حدیۍ شیعه ات اما مشهور ميان امامیه آن 
است كه اين کنب نيز مثل یگ ری کتاناهای/خددیفی-نیازبه بوارسی سندی و متنی 
دارد و به‌طور مطلق تلقی به قبول نمی شود. بله» عده‌ای از علما (اخباریون)؛ 
معتقد به اعتبار تمامی احادیث كتب اربعه می‌باشند. 

نکته مهم در كيفيت تدوین این چهار کتاب بدین شرح است: مرحوم کلینی 
تمامی سند حدیث را تا معصوم ذکر می کند مگر موارد اندک و ايین روش هر 
چند بر حجم کتاب می‌افزاید اما دارای مزایایی می‌باشد. 

شيخ صدوقظة معمولا تنها به ذکر یک يا دو راوی بسنده می کند و 
در آخر کتاب تمامی سند را یک‌جا ذکر کرده که به مشیخه صدوقظ 
مشهون ية 

شيخ طوسىتقة در تهذیب, اول روش کافی را برگزیده» اما در ادامه منصرف 


معرفی اجمالى اهم کتب حديثى اهل بيت.ظة و اهل سنت (۲) ۰ ۲۳۷ 
شده و روش صدوق5 را در پیش گرفته است و اساد حذف شلہ را در فشیخه 
تهذیب -مثل استبصار- ذکر کرده است. 

علامه مجلسی در کتاب بحار الانوار از چهارصد کاب شیعی و ۸۵ کتاب 


اهل سنت بهره جسته است. 


برخی ویژگی‌های اين کتاب عبارت است از: جامعیت؛ نظم و تبویت مناسب 
به همراه ذکر آیات؛ شرح آیات و روایات و توضیح آنها و ذکر آرای مختلف در 
مسائل گوناگون. 

مرحوم شيخ حر عاملی در وسائل الشیعه كه حاوی احادیث فقهی اهل 
بیت له می‌باشد با ذکر ۳۵۸۴۳ حدییثاء به صورت زیبایی بر اساس ابواب فقه 
دسته بندی کرده است. 

مرحوم محدث نوری در مستدرک الوسائل به جمع‌آوری روایاتی پرداخته كه 
در وسائل الشیعه ذکر نشده است» 

جامع احادیث الشیعه با تأکید مرحم آيةالله بروجزدی توسط برخی شاگردان 


ایشان تدوین شف است. 


برخی ویژگی‌های آن عبارت است از: ذکر آیات؛ عدم تقطیع جز در مواردى 
كه مرتبط نباشد و جمع بندی روایات متعارض و. 

کتاب وافی. تألیف مرحوم فيض کاشانی است که عمده روایات کتب اربعه 
را با حذف مکررات با نظم جدیدی تدوین کرده و به شرح و توضیح آن 
پرداخته است. 

اهل سنت تا يكصد سال از نوشتن و بلکه نقل حدیث منع می‌کردند اما چون 
اين مسئله دارای مفاسد جدی بود. هرگز مورد قبول مسلمین قرار نگرفت و 
علمای اسلام به تدوین احادیث نبوی پرداختند؛ هر چند آن اقدام خلفا خسارتی 


سس آشنایی با علم رجال 
جبران‌ناپذیر متوجه مكتب اسلام كرد؛ از جمله يناه بردن به اصولى مشل «عدالة 
الصحابة» «قياس» و مانند آن. 

بعيد نيست که اين روش غير عقلایی دسیسه‌ای برای باز شدن زمينه پذیرش 
اجتهاد در مقابل نص باشد تا به اين ترتيب اغراض خود را از جمله غصب 
خلافت و منزوى كردن اهل بیت عمل سازند. 

به هر حال اين روش ناصحيح زمينهساز جعل احادیث فراوانى در همان قرن 
اول گشت. 


معرفى اجمالى اهم كتب حديثى اهل بيت اا و اهل سنت (۷) 704 


پرسش 

.١‏ شرح حال شيخ طوسی 5ة را به طور مختصر بیان نمایید؟ 

۲ آيا احاديث تهذيبين نياز به بررسى دارد؟ 

۳ نظر علماى شيعه در مورد اعتبار كتب اربعه چیست؟ 

۴ روش شيخ صدوق#5 در ذكر اسناد من لابحضر چیست؟ 

۵ امتیاز و مشكلات روش صدوق تا چیست؟ 

۶ روش کلینی 5ة در ذكر اساد کافی چیست و جه مزایاتی دارد؟ 

۷ جوامع حدیثی یعنی چه؟ 

۸ ویژگی‌های کتاب بحار الالوارچینت؟ 

٩‏ امتیاز کتاب وسائل الشیعه چیست؟ 

۰ مستدرک الوسائل نوشته کیست و امتیاز آن نسبت به وسائل الشيعه چیست؟ 
۱ امتیاز جامع احادیث الشیعه با وسائل و مستدرک.الوسائل چیست؟ 
۲ کدام جمله سرآغاز کم توجهی به احادیث پیامبر اکرمتله گردید؟ 
۳ روش شيخين در تدوین احادیث نبوی چگونه بود؟ 

۴. دلیل عقلی و شرعی رحجان تدوین احادیث نبوی چیست؟ 

۵ چرا امثال خليفه دوم مانع تدوین و نشر احادیث نبوی شدند؟ 


۶۔ آثار شوم منع تدوین حديث چیست؟ 


۰ آشنابى با علم رجال 


منابع جهت مطالعه بیشتر 

.١‏ كليات فى علم الرجال. شيخ جعفر سبحانى. 

؟. اصول علم الرجال. شيخ مسلم داودى (معاصر). 

۳ البدايه فى شرح الرعایه زین الدين بن على العاملی؛ م ۹۶۵. 
؟. بحوث فى علم الرجال. محمد آصف محسنى. 

۵ تدريب الرادی. جلال الدين عبدالرحمن بن ابی بكر سيوطى. 
۶ تنقيح المقال فى علم الرجال: شيخ عبدالله المامقانى. 

۷ مقدمه معجم رجال الحدیث: سيد ابوالقاسم خوئی. 


۸ المدخل الى علم الرجالء سيل ججح هر ووینی. 


درس دوازدهم 
كتب معتبر اهل سنت (۱) 
.١‏ الموطأ 
اين کتاب تأليف مالک بن انس است, ویْسالهای بين ٩۰‏ تا ۹۶ هجرى 
متولد شد و در سال ۱۷۹ هجری فوت کرد 
شهاب زهری. زید بن اسلم و یحیی 


مالک از اساتیدی چون ربيعة الرأىء اب 
بن سعيد بهره جست و مدتی نیز مخظبر امام صادق َيه را درک کرد. 


او یکی از ائمه چهارگانه فقه اهل سنت است و با همه امتیازاتی که برای وی 


ذکر شده مورد طعن عده‌ای از علمای زمان خویش چون لبث؛ یحبی بن معین: 


سفیان ثوری ابن ذژیب. عبدالرحمن بن زید ابن ابی یحیی, واقدی. اب 
الزناد و ابن المبارک قرار گرفته است.! 

وى تا سال ۱۴۶ هجری از نظر حکومت عباسی مبغوض و حتی در جریانی 
وی را تازيانه نيز زدند اما از آن به عد چنان مورد اعتماد حاکم سفاک عباسی» 


منصور دوانیقی قرار كرفت که توانست در مورد عمال وی تصمیم بگیرد. ازاین‌رو 


۱. الامام الصادق عا جزء دوم ص ۴۹۷ و ۴۹۸ از مجلد اول. 


۲۳۲ آشنایی با علم رجال 
مورد احترام عمال بنی عباس قرار داشت. منصور به او گفت: به بغداد ہیا که 
هيچ‌کس را بر تو مقدم نمی‌دارم. وی مأمورانی را به همراه داشت و با اشاره او 
مردم را اخراج یا ضرب و شتم می‌کردند.! 

اين شرایط درست در همان زمانی بود كه حضرت صادقْ و شیعیانش در 
اوج نفرت منصور عباسی بودند و جاسوس‌های منصور در مدینه مترصد 
دستگیری آنان بود خانه امام صادق له به شدت زیرنظر قرار داشت: به گونه‌ای 
که رفت و آمد به آن آسان نبود و حتی منصور بعد از رحلت امام صادق فل در 
سال ۱۴۸ هجری به حاکم مدینه دستور داد تا هر كه وصی جعفر بن محمد است 
را دستگیر کند و كردن بزند.؟ 

امام کاظم تله به هشام که درآمورد,بازگو كردن جانشین حضرت پرسیده بود 
فرمود: به افراد مورد اعتماد خبر بده و به آنان بر کتمان آن تأكيد كن وگرنه ذبح است.۳ 

به هر حال مالک کتاب موطاٌ را به دستور منصور عباسی كه گفته‌اند به 
حدیث و تدریس علاقه داشت! تدریں) کرده اس" 

او ابندا ده هزار حدیث را از ميان یک‌صد هزار حدیث انتخاب کرد و سپس 
آن را بر کتاب و سنت عرضه نمود تا این که شماره آن به پانصد حديث (مسند) 
تقلیل یافت.* 


برخی كفتهاند: مجموع آن‌چه در موطأ آمده ۱۷۲۰ حدیث است که شامل 


.۵۰۷ همان ص‎ .١ 

۲ بحار الاثواں ج ۴۷ ص ۱۳ غيبة شيخ طوسى؛ ص۱۹۷ و كافى؛ ج ۰۱ ص ۳۱۰. 
۳ الارشاد از شيخ مفیدتة و بحار الاثوار. ج۴۷, ص ۳۴۳ 

۴ اضواء على السنة المحمدية ص ۳۱۳ 

۵ همان؛ ص ۲۹۶. 


کتب معتبر اهل سنت )١(‏ ۲۴۳ 


شش‌صد حديث مسند» ۲۲۲ حديث مرسل و ۶۱۳ موقوف یعنی سخن صحابه و 
۵ قول تابعین می‌باشد.! 
شاید 


اختلاف در مورد روایات موطأ که از پانصد تا سه هزار نوشته شده 
است به جهت اختلاف نسخه‌های آن کتاب باشد که تا سی نسخه رسانده‌اند.۲ 
ممکن است به اين جهت باشد که گفته‌اند: مالک مکرراً در کناب خویش تغيير 
می‌داده و احادیثی را به آن می‌افزوده است.۳ 

از مالک نقل شده است که گفته: من اين کتاب را بر هفتاد نفر از فقهای مدینه 
عرضه كردهام و چون همگی با آن موافق بودند. نام آن را موطأ (مورد توافق بعد 
از دقت) نامیدم." 

از شافعی حکایت شده که گفته است: صحيّحترين کتاب‌ها بعد از قرآن» 
موطأ است.* 

با این حال ابن معين می گوید: مالک اهل تحدیث نیست. او صاحب فتوی 
است. ليث بن سعد نيز گفته: طب ق شماوش,من مالک دن هفتاد مسئله با سنت 
رسول اللہ عق مخالفت کرده است. ۶ 

ابن عبدالبر می‌گوید: ابن ذویب در مورد مالک 


مشتمل بر جفا و تندی است و من دوست ندارم آن را بگویم.؟ 


انس سخنی گفته است که 


۱. همان ص ۲۹۷. 
۲ همان. 

۳ همان: ص‌۲۹۸. 

۴ علوم حدیث» ص‌۱۳۸. 
۵ الاضواء. ص ۲۹۵. 

۶ همان. ص ۲۹۹. 

۷ الامام الصا 


۴ آشنابی با علم رجال 


۲ مسئد احمد 

تألیف ابوعبدالله احمد بن محمد بن حنبل پیشوای حنبلی‌ها می‌باشد. وى از 
تبار مرو در خراسان است. 

احمد بن حتبل در سال ۱۶۴ هجری در بغداد متولد شد و در سال ۲۴۱ 
هجری در همان جا از دنیا رفت.! 

وى یکی از پیشوایان چهارگانه مذاهب اربعه اهل تسنن می‌باشد. که در زمان 
مأمون و معتصم عباسی به جهت امتناع از اعتراف به مخلوق بودن قرآن كه مسئله 
حساس آن زمان بود مورد اذیت و حتی تازیانه قرار كرفت و درست به همین 
جهت در زمان متوکل عباسی كه سیاست تغییر کرد مورد توجه حکومت شد و 
نرد متوکل محبوب گردید و آرای وق بإسرعاتٍ انگشار يافت. 

از جمله آرای وی که بسیار مطلوب هر حاکم خودخواهی است اين بود كه 
می‌گفت: بايد از خليفه اطاغتِ کرد؛ هرچند فاجر باشد یا به زور حاکم شود و 
هر كه پر یکی از پیشوایان مسلمین که مورد قبول مردم است هر چند با زور 
شورش کند. سبب تفرقه مسلمین شده و با آثار رسول اللہ مخالفت کرده 
است و اگر در همین حال بمیرد بر مرگ جاهلیت مرده است.۲ 

معلوم است که این فتوا در زمانی كه اطراف حکومت امثال متوکل عباسی: 
دستخوش شورش‌های فراوان است چقدر مفید می‌باشد. 

از احمد بن حنبل نقل شده است که گفته: من احادیث اين کتاب را از ميان 


۰ حدیث اختیار کردم هر كاه مسلمانان در حدیثی از بيامبر ةلله اختلاف 


.۱۸۰ سير اعلام البلا ج۱۱ ص‎ .١ 
مناقب احمد از إبن جوزى. ص۷۵‎ ٢ 


کتب معتبر اهل سنت )١(‏ ۲۴۵ 


کردند به ايخ کناب مراجعه کنند. اگر در آن نبود حجت اننست]1١‏ 

شمار روایات مسند آن حدود ۲۷۵۱۹ و به نقلی ۲۷۷۱۸ حدیث می‌باشد. 

با این حال کتاب مسند احمد در زمان خودش تکمیل و تنقیح نشد و مقداری 
از آن توسط پسرش عبداللة و شاگردش قطیعی .به آن افزوده شده است " که از 
اعتبار کتاب می كاهد. 

از آن‌جا که احمد تصریح می‌کند که در باب فضایل بر عکس احکام. تسامح 
می‌کند و سخت‌گیری ندارد." بخشی از روایات وی مورد انتقاد قرار گرفته است 
و عده‌ای همچون زین الدين عراقی بر وجود روایات ضعیف و تا حدودی 
مجعول در سند تأکید کرده‌اند.؟ 

برخى دیگر آن را مثل سایر,مسانید دانسته‌اند که -بدون بررسی - قابل اعتماد 
نیست" بلک بعضی گفته‌اند: اکثر احادیت مسند احمد قابل احتجاج نيست.” 
خلاصه درس دوازدهم 

یکی از کتاب‌های معتبر اهل سنت. الموطا مالک ب 


چهارگانه اهل سنت است. وی مورد طعن عده‌ای از بزرگان اهل سنت قرار گرفته 


ن می‌باشد. که از انت 


است. او هر چند در ابتدا مبغوض حکومت عباسی بود اما در ادامه به شدت 


مورد اعتماد آنان قرار كرفت و کتاب موطا را به دستور منصور عباسی نگاشت. 

514 اضواء على السنة المحمدية ص‎ .١ 

۲ منهاج السنة ج ء ص۱۰۶؛ ر.ک: الاضواء. ص ۳۲۶ و ۳۲۸. 

۳ اضواء. ص۳۴۴ 

۴ تدریب الراوی؛ ج۱ ص 1۷۱ 

۵ اضواء» ص۳۴۷ 

۶ در این مورد و سخن دیگران ر.ک: الاضواء. ص۳۲۸ جاب پنجم و صفحات قبل و بعد از آن. 


۶ آشنایی با علم رجال 


برخی مثل شافعی, کتاب موطاً را صحیح‌ترین کتاب بعد از قرآن دانسته‌اند. 
کتاب مهم دیگر اهل سنت» مسند احمد تألیف احمد بن محمد بن حنبل 
است. وی در زمان مأمون و معتصم عباسی مبغوض حکومت عباسی شد. اما در 
زمان متوکل عباسی که سیاسیت تغییر کرد به شدت مورد توجه حکومت قرار 
كرفت و آرای وی منتشر گردید. 

از احمد بن حنبل نقل شده است که هرگاه مسلمانان در حدیثی اختلاف 


کردند به اين کتاب مراجعه کنند اگر در آن نبود حجت نيست!!! 


كتب معتبر اهل سنت )١(‏ ۲۴۷ 


پرسش 

.١‏ الموطأ تألیف کیست و مشتمل بر چند حدیث است؟ 

۲ برخی از اساتید مهم مالک را ذکر کنید؟ 

۳ چرا مالک نام کتاب خود را المو طا نهاد؟ 

۴ علت مبغوضیت احمد حنبل نزد مأمون و محبوبیت او نزد متوکل جه بود؟ 


۵ فتوای مورد علاقه حکام جور که از جانب احمد حنبل صادر شده چیست؟ 


۸ آشنایی با علم رجال 


منابع جهت مطالعه بیشتر 

.١‏ اصول علم الرجال, شيخ مسلم داودى (معاصر). 

”. البدايه فى شرح الرعايه» زين الدين بن على العاملى. 

۳ بحوث فى علم الرجال» محمد آصف محسنى. 

؟. تدريب الرادی» جلال الدين عبدالرحمن بن ابى بكر سيوطى. 
۵ تنقیح المقال فى علم الرجال. شيخ عبدالله المامقانى. 

۶ فتح المنّانء محمد عبدالرحمن المرعشى. 

۷ كليات فى علم الرجال, شيخ جعفر سٹخانی۔ 

۸ مقدمه معجم رجال الحدیث, سید ابوالقاشم خوئى. 


اين كتاب تأليف ابو عبدالله محيلٌ بن اسماعِيّل بگاری است. وى در سال ۱۹۶ 


هجری در بخارا متولد شد و با استفاده از ثروت انبوه پدر به شهرهای مشهوری 


چون خراسان» عراق. حجاز.و شام.سفر گرد و از مشایخ,بزرگی چون ابوزرعه 
رازی» احمد بن حنبل» يحبى بن معین و اسحاق بن رآهویه بهره جست.! 

علمای اهل سنت از علم و حفظ و وثاقت او فراوان سخن گفته‌اند. با این 
حال وى در سال ۲۵۰ هجری که به نیشابور آمد روزی از وی در مورد لفظ 


قرآن پرسیده شد. در جواب گفت: افعال ما مخلوق است و الفاظ ما جزء افعال 


ماست. با این سخن» اختلاف درگرفت و محمد بن یحیی ذهلی -که خود از 
بزرگان و مشايخ مسلم است- مردم را عليه بخاری تحریک کرد و گفت: هر که 


این عقیده داشته باشد بدعت‌گذار است و نباید با وی معاشرت کرد و هر که بعد 


از اين نزد بخاری رود او را متهم كنيد. به همین سبب مردم از اطراف بخاری 


۱ سير اعلام البلا ج۱۲ ص۳۹۴ - ۱۳۹۶ ر.ک: علوم حدیث» ص ۱۴۲. 


۵٣۰‏ آشنایی با علم رجال 


يراكنده شدند جز مسلم بن حجاج -صاحب صحيح -و احمد بن سلمد. 
ازاينرو ذهلى كفت: هر كه قائل به لفظ باشد در مجلس ما حاضر نشود. در اين 
هنكام مسلم عبا را به سر كشيد و مقابل چشم همكان از آنجا خارج شد و هر 
چه از او یادداشت كرده بود نزد وى برگرداند و آن‌گاه از نیشابور گریخت.! 

ابن حجر عسقلانی در مقدمه فتح الباری از ذهلی نقل کرده که بعد از جریان 
مذکوں گفت: هر که به خلق قرآن معتقد باشد کافر است." علاوه بر ذهلی» 
ابوزرعه و ابو حاتم نیز بخاری را به دليل اين عقيده ترك كردند.” 

ابن حجر در تهذيب التهذيب كفته است: علماى خراسان بر بخارى اعتراض 


كردند و او از ايشان فرار كرد تا آن کاڈ نی از دنيا رفت.* 


سبب تأليف صحيح بخارى 

ابن حجر می‌گوید: آنجه سببٌ"تخريك بخازی برای جمع حديث صحيح شد 
كلامى بود كه از استادش اسحاق بن آبراهیم معروف به ابن ژاهویه شنيد. او می‌گوید: 
ما نزد اسحاق بن راهویه بودیم كه گفت: ای كاش کتاب مختصری در مورد سنت 
صحیح الهی جمع‌آوری می‌کردید. اين سخن در دلم جای كرفت و شروع کردم به 
جمع جامع صحیح و آن را از ميان ششصد هزار حدیث انتخاب کردم 

با اين حال در تهذیب التهذیب ابن حجر عسقلانی (ج۷ ص ۲۷) ترجمه 


۱. هدی الساری: ج۲, ص ۲۰۳؛ ر.ک: الاضواءه ص ۳۰۶. 
۲ رک: كشف حقیقت. ص ۲۳۳. 


عبدالکریم بن يزيد ابو زرعة الرازی احد الائمه الحافظ... (تهذیب التهذيب). 

۴ همان. ص۲۴۶ از ذهبی در ميزان الاعتدال در ترجمه على بن عبدالله بن جعفر بن الحسن. 
۵ همان ص ۲۳۲. 

۶ مقدمه فتح الباری: ص۴!؛ ر.ک: اضواء على السنة المحمدية ص ۳۰۰. 


كتب معتبر اهل سنت (۲) ۰ ۲۵۱ 
محمد بن اسماعيل بخاری به طور خلاصه و در كشف الظنون (ج ۱. ص ۵۵۵ 
جريانى از جكونكى تدوين صحيح و سرقت آن با فريب خانواده على بن مدينى 
و استنساخ بدون اجازه كتاب وى و تأليف صحيح و تاريخ به وسيله او ذكر شاده 
که بسیار شگفت‌آور ہے' 


. در کشف الظنون آورده است: سبب لیف کتاب صحیح توسط بخاری آن بود که على بن 
مدینی - استاد بخاری - کتابی به نام العلل نوشته بود كه در حفظ آن بسیار تلاش می کرد تا 
به دست کسی نیفتد و به هيجكس نمی داد و بازگو نمی‌کرده زیرا برايش خیلی عزیز بود تا 
آن‌که وی مدتی به جهت کاری بیرون رفت: بخاری از فرصت استفاده کرد و یک‌صد دینار 
باشد. وی فریب خورد و بعد از گرفتن 
پیمان كه از آن مدت تأخیر نکند کاییڈ راائه آو داد: بخاری یک‌صد نفر کاتب را مأمور کرد 


به فرزند وی داد تا سه روز کتاب را در اختیار دا 


تا در يك شباله رون هر کدام جزئی را تسخه‌برداری کردند و سپس کتاب را پس داد و 
گفت: من به مقداری از آن نگاه کردم. 

وقتی على بن مدینی آمد. از جریان آگاہ نک او,بخاری ماه‌ها مشغول کتاب شد و آن را حفظ 
نمود. وی كه ملازم ابن مدینی تود ملاتی غیست کبرد"سپس,دژ درس وی حاضر شد از 
بخاری پرسید: چرا نبودی؟ گفت: کاری پیش آمد. 

سپس ابن مدینی حدیثی خواند و مسئله را مطرح کرد و بخاری همان گونه که در کتاب ابسن 
مدینی بود پاسخ داد وی تعجب کرد و پرسید: از كجا دانستی؟ بخاری گفت: اين سخن 
منصوص است. ابن مدینی گفت: به خدا سوگند در این زمان کسی را نمی‌شناسم که جز من 
اين علم را بداند. 

چون جریان تکرار گشت. متوجه جریان شد و فهمید كه بخاری با پول. خانواده او را 
داده است. ازاین‌رو چنان غمگین شد که در اثر ناراحتی در اندک مدتی جان سپرد. و بخاری 


با آن كتاب. خود را از ابن مدینی بی‌نیاز دید به خراسان رفت و به وسیله کتاب مذکور 
دانشمند شد و کتاب صحیح و تاریخ را نوشت و كارش بالا كرفت و نامش منتشر شد. (ر. 
ک: كشف حقیقتہ ص ۲۲۹ و تهذیب التهذیب. ج ۷ ص۴۷ به طور خلاصه). 

البته ابن حجر در تهذیب التهذیب. ج۷ ص۴۷ در ترجمه بخاری تلاش کرده است تا این 


شبهه سخت را از او پاسخ دهد. 


٣۲‏ آشنایی با علم رجال 


اعتبار صحیح بخاری نزد عامّه 

اهل سنت نسبت به صحیح بخاری حساسیت خاص و اعتقاد ویژه‌ای دارند. 

کرمانی. شارح صحیح بخاری می‌گوید: امت مكرم و معظم و بلندپایه [اسلام] 
اتفاق دارند بر اين که راویان صحیح بخاری همگی عادل. مورد اعتماد. نیکوکار و 
ابرار هستند.! 

امام الحرمین می‌گوید: اگر کسی قسم به طلاق زن خود بخورد که تمام 
احادیث صحیحین گفتار رسول خداتليه و مطابق واقع است سوگندش صحیح 
است و کفاره‌ای بر عهده وی ثم ىآين زیرا همه امت اسلامی بر صحت این ڈو 
مدرک بزرگ اتفاق دارند.؟ 

فاضل نووی نيز می‌گوید: علما در این مطلب هم‌عقیده‌اند که صحیح‌ترین 
کتاب‌ها بس از کتاب خدا همان صحیحین است و همه امت اسلامی آن دو کتاب 
را قبول و صحت آن را تأیید کرذه‌اند۴ 

عده‌ای از علما چنان در مسئلة راه افراط پیمودند کا" برخی مسلمانان را به جرم 
اشکال در برخی احادیث صحیح بخاری تکفیر کرده‌اند. همانند دکتر محمد توفيق 
صدقی که در حدیث ذباب اشکال کرد و شیوخ الازهر او را تکفیر كردند.” 


.١‏ محمد بن يوسف کرمانی؛ مقدمه ارشاد الساری (شرح صحیح بخاری)» ص ۷؛ ر.ک: رجال 


صححن, ج ۰ ص 174. 


.ك: رجال صحیحین؛ ص ۱۳۰. 

۳ مقدمه شرح فاضل نووی؛ ص ۱۳. 

۴ اضواء على السنة المحمدية ص ۳۰۵. 

بل سيد رشيد رضا از اهل سنت به سختی بر این گونه برخورد اعتراض کرده می‌گوید: خداوند 
هیچ مسلمانی را مكلف نکرده كه صحیح بخاری بخواند و به همه آن ایمان آورد هر چند نزد او 
صحیح نباشد يا معتقد باشد با اصول اسلام مناقات دارد (همان, ص۳۰۵ از مجله المنار: ۲۹)۔ 


۲ مقدمه شرح نووی؛ ص۱۹؛ 


کتب معتبر اهل سنت (۲) ۲۵۴ 


ذهبى در كتاب خویش آورده است: «تن نَظَرَ في كتاب البخاری تزندق».' 


خود بخارى معتقد بوده است كه تمامى احاديث كتابش صحيح است و كفته: 


من در این كتاب جز حديث صحيح نياوردم و آنجه از حديث صحيح رها کردم 
۳1 5 


از او نقل شده است که می‌گفت: من یک‌صد هزار حديث صحیح و دویست 


هزار حدیث غير صحیح را در حفظ دارم" 
ولی ايشان با آن‌که صد هزار حدیث را حفظ داشته است. اما حدود ۷۲۷۵ حديث 


۸۰ شذرات الذهب» ج۷ ص ۴۰: ر.ک: الامام العنادق: جا ص‎ .١ 

جالب‌تر از همه آن‌که قاسمی می‌گوید: صنحیح. بخازی عدل قرآن است و اگر در ايام طاعون در 
اتاقی خوانده شود اهل آن از طاعوّن مصون,می‌ماننلد و هر که با هر نیتی آن را ختم کند به 

سختی خوانده نشد مگر آنكه گشایش حاصل شد و هيجكس آن را 
با خود نداشته كه غرق شودا (قواعد یسح *۲۵) 

از ظرایف آن‌که جمیل صدقی زهاوی که عضو مجلس اعبان در استانبول (پایتخت دولت 

بن می‌کردند و مقداری 


نیز جهت خواندن کتاب بخاری برای دفع دشمن تعیین کردند. گفت: ای سروران! 


هدفش می‌رسد در 


عثمانى) بود. وقتی شنید که در مجلس براق نیروی ذریایی بودجه تا 


کشتی‌های بخار, با بخار حرکت می‌کنند نه با بخاری! و به شدت مورد اعتراض مخالفان 
قرار كرفت (مجلة العرفان اللبنائیف ش ۴۲ ص ۱۰۳۵ / ۱۳۷۴ ه و مجلة ارسالة المصرية: سال 
پنجم: ص ۱۴۰۳ ر.ک: تحية البخارى. مقدمه کتاب: ص 14 و الامام الصادق: ج۱: ص۷۱). 

شيخ عبدالمعطی تونسی گفته است: من حضرت رسول آله را داخل حرم مطهر ديدم و عرض 
کردم: يا رسول الله آیا تمام احادیث بخاری که در صحیحش از شما نقل نموده صحیح است؟ 
فرمود: آری همگی صحیح است. پرسیدم: آیا همه را از شما نقل کنم؟ فرمود: آری همه را از 
زبان من نقل كن (الدر الثمين في مبشرات البی الامین, القول الصراح واستقصاء الافهام نل از 
رساله شيخ احمد نخلى؛ مقتی حنفیه؛ ر.ک: رجال صحيحين: ج ۱ ص۱۳۰). 

۲ هدی السارى. ص۰۲ مقدمه فتح الباری؛ ر.ک: اضواء على السنة المحمدیه ص۲۹۹۔ 


۳ هدی الساری: ج۲ ص ۰۲۰۱ اضواء همان. 


۴ آشتابى با علم رجال 


در صحیح ذکر کرده است که با حذف مکررات آن چهار هزار حدیث می‌شود. 
ابن حجر مجموع احادیث متصل وغیر تکراری آن را ۲۶۰۲ حديث همراه با 
متون مرفوعه ۲۷۶۱ حدیث می‌داند.! 


از ايشان نقل شده است که من پیش از نوشتن هر حدیث در کتاب صحيح: 


غسل می‌کردم و دو ركعت نماز می‌خواندم و استخاره (طلب خیر از خداوند) 


می‌نمودم تا صحت آن برايم ثابت شودہ سپس آن را در کتاب می‌نوشتم.؟ 


همچنین نقل شده است که من احادیث صحیح را از ميان شش‌صد هزار 
حدیث» به آن سبك مذکور انتخاب نموده و آن را ميان خود و پروردگارم حجت 
قاطع قرار دادم" 


صحیح بخاری در بوته نقد 
ی است؛ از 


اين صحیح نسبت به بسیاری از گر کتاب‌ها دارای مزایای ویڑ 
جمله این که وی ملتزم بوده ات حدینی رااثبت کن د کیل تمامی راویان آن تا 


صحابه» مورد اعتماد و ضابط و عادل باشند.؟ 


لر قدمت نیز بعد از دو کتاب الموط أ و مسند احمد مهم‌ترین کتاب 


.١‏ مقدمه فتح الباری؛ ر.ک: الاضواء» ص۳۰۷ 

:٩۲۳ ابن حجر مقدمه فتح الباری, ص۷ و مقدمه ارشاد الساری احمد بن محمد قسطلانی م‎ ٢ 
ر.ک: رجال الصحیحین: ص۱۳۴.‎ 

۳ مقدمہ فتح البارى. ص ۸۷ ر.ک: رجال صحيحينء ص ۱۳۲. 

البته اگر بخاری اين سه عمل را برای هر حديث از آن شش‌صد هزار حدیث انجام داده باشد. 
فرصت سرسام‌آوری را بايد به این کار اشتغال داده باشد مگر آنكه مقصود وی انجام آن سه 
عمل بعد از كر 

۴ مقدمه فتح البارى. ص۵ ر.ک: علوم حديث. ص 157. 


ان چهار هزار حديث؛ و جهت ثبت در کناب و برای تيمن و تبرک باشد. 


كتب معتبر اهل سنت (۲) ۰۰ ۲۵۵ 
حدیثی می‌باشد كه به جهت جامعيت و اتقان, بر آن دو نيز مقدم است. 
در عين حال» علماى اهل سنت انتقادهايى به اين كتاب داشته‌اند. البته 
انتقادهاى سازندہ موجب رشد و پیشرفت است. در یک جامعه يوياى علمی» 
هركز نبايد اسير مدايح و تمجيدها شد و از تحليل و بررسى غافل گشت. جه 
يل 


بسيار از تجليلها كه نزد افراد ضعیف» مانع از تحليل و تحقيق می‌گردد و رشد 


علمى فرد و جامعه را متوقف می‌سازد. 


نقاط ضعف در صحیح بخاری 
۱. رجال ضعیف 

بخاری که خود از رجالیین معتاز اهل سنت ی صاحب کتاب التاریخ می‌باشد, 
از افرادی روایت کرده است که مورد انتقاد علما قرار گرفته‌اند. 

ابن حجر می‌گوید: حفاظ و محلثان کر سورد هشتاد نفر از رجال صحیح 
بخاری سخن گفته و آنها را تضعیف کرده‌اند:!" 

همو در مقدمه فتح الباری (ج ۲) حدود چهارصد نفر از رجال صحیح را 
نام مى برد كه مورد طعن قرار گرفته‌اند و سپس در صدد جواب آن بر 


5 ۲ 
آمده است. 


در صحيح بخاری فراوان از خوارج» قدربه» نواصب و مرجئه روايت نقل 
شده است؛ مثل عكرمة مولى ابن عباس كه از دروغ‌گویان معروف است؛ اسماعيل 
بن اوس كه ابن معين و نسائی او را تضعيف کرده‌اند؛ عروة بتن زبیر از دشمنان 


امي رالمؤمنين لہ حريز بن عثمان كه در ناصبى بودن مشهور است؛ ابو برده بسر 


.۳۰۲ مقدمه فتح البارى. ج۲ ص۸۱ ر.ک: اضواء على السنة المحمدیه ص‎ .١ 
707 ص ۱۱۳ -۱۷۶؛ ر.ک: اضواء. ص‎ ۲ 


۶ آشنایی با علم رجال 


ابو موسی اشعری ناصبی ملعونی که دست ابو عادبه (قاتل عمار) را بوسید؛ 
حصين بن نمیر ضعیف و ناصبی؛ عمران بن حطان سدوسی؛ عبدالله بن عمرو بن 
عاص و عبدالل بن زبير. 

زين الدين عراقى مىكويد: نسائى عدهاى از افرادى كه بخارى و مسلم يا 
یکی از آنها از او حدیث نقل كرده را تضعيف كرده است.' 

بدر العينى هم می‌گوید: در صحيح (بخاری) عده‌ای هستند كه برخى از 
متقدمين آنها را جرح كردهاند. ابن صلاح نزدیک به همین مضمون را در مورد 
صحيحين دارد. احمد محمد شاكر (شارح الفيه سيوطى) می گوید: در صحيحين 
احاديث فراوانى از برخى مدلسين (فریټ کازان) نقل شدہ است." 
۲. اعتماد بيش از حد بر حافظة 

از جمله امورى كه بر بخارى انتقاد شده اعتماد بيش از حد وی بر 
حافظه است. 

خطيب بغدادى نقل می‌کند كه بخاری می‌گفشت: جه بسيار حديثى كه در 
بصرہ شنيدم و در شام نوشتم» و جه بسيار حديث که در شام شنیدم و در مصر 
نوشتم! پرسیدند: آيا بەطور كامل؟ ساكت شد و پاسخ نناد" 

محمد بن ازهر مىكويد: در درس سليمان بن حرب بودم؛ بخارى نیز با ما 
بود؛ می شنید ولى نمی‌نوشت! یکی از ديكرى يرسيد: چرا او نمىنويسد؟ جواب 
داد: مىرود بُخاری و از حفظ مىنويسد." 


.١‏ الاضوا» ص۳۰ 
۲ شمان ص ۳۱۰ و ۴١١‏ 


۳ مقدمه فتح الباری» ص۴؛ هدى السارى ج اص ٩۲۰۱‏ ر.ک: الاضواه» ص ۰ 
۴ هدی الساری, ج۲, ص۱۹۴؛ الاضواء. ص ۳۰۰. 


کتب معتبر اهل سنت (۲) ۰ ۲۵۷ 


ن حجر عسقلانی می‌گوید: از نوادر آن‌که یک حدیث را تماماً با یک سند و 


دو لفظ آورده است." 


٣‏ انحراف از اهل بيت ,كله 
قراین متعددی حکایت از انحراف بخاری از اهل بیت جا می‌کند كه نه تنها 


شخصیت وی بلکه در کتاب وی 


اثر منفی می‌گذارد. در ذیل به پاره‌ای از آنها 
اشاره می‌شود: 
الف) عدم ذکر حدیث غدير 


حدیثی كه ريشه قرآنی دارد و انبوه کتاب‌های تاریخی. حدیثی, تفسیں کلام 


لغت و شعر متضمن آن است وخی دشو رد اسناد آن چند جلد کتاب 
نوشته‌اند و بیش از یک‌صد نفرزاز ابا آن ررنقل) کرده‌اند. اما بخاری از ذکر آن 
در صحیح خودداری کرده است. 

حافظ ابوالعلای عطار می‌گوید: من اين حديث را با ۲۵۰ سند روایت می‌کنم. 


۲ 


ذھبی, آن عالم متعصب اهل سنت متی‌گویند: حدیث [غدیر] را ديدم و از 


١۔‏ فتح البارى. ج ۱ء ص۱۸۶؛ الاضواں ص ۳۰۰. 

شاید به همین جهت باشد كه ابن حجر در مورد حدیث يوم الاحزاب كه بخاری از 

نقل می كند كه فرمود: هيجكس نماز عصر را نخواند مگر در بنى قربضه, 
می‌گوید: همه نسخه‌های بخارى «عصر» دارد و همه نسخه‌های مسلم «ظهر؛ دارد با آنکه 
هر دو آن را از یک شيخ و با یک سند كه از اول تا آخر آن یکی است. نقل کرده‌اند. 
سپس می گوید: فهميده می شود که عبداللہ بن محمد که شيخ آن دو است با دو لفظ 
حکایت کرده يا آن‌که بخاری آن را از حفظ نوشته و مراعات لفظ را نکرده همچنان‌که 
روش شناخته شده اوست که اين کار را جايز می دائد بر خلاف مسلم که بر لفظ 
محافظت دارد (ر. ک: الاضواء ص ۳۱۳). 

۲ القول الفصل. ج ۰۱ ص ۴۴۵+ ر.ک: الغدیره ج۰۱ ص 1۵۸ 


پیامبر تا 


۸ آشنابى با علم رجال 
کثرت اسناد آن وحشت کردم: «وقفت" عليه فاندهشت لكثرة طرقه».! 

لذا ضیای الدین مقبلی می‌گوید: اگر اين حديث معلوم نباشد در دين هيج 
معلومی نیست." 

علامه امينى*قة اين حدیث را از سی نفر از متقدمين بر بخاری و مسلم 
آوزده است:٣‏ 


ب) عدم ذکر احادیث مربوط به حضرت مهدی 284 


این احادیث در انبوهی از كتب اهل سنت آمده است و به جهت. برخی آن را 


دستاویز تردید در احادیث مربوط به حضرت مهد یګ قرار داده و گفته‌اند: بخاری و 


مسلم. اين احادیث را در صحیح خود ذکرنکزد‌اند." ابن خلدون نیز در این احادیث 
تردید کرده استء” با آن‌که احادیث مربوط به حتضرت مهدی «عج» ميان مسلمین 


متواتر است و سید احمد شیخ‌الاسلام مفتی شافعیه به تواتر آن اعتراف کرده است. 
ج) عدم ذکر حدیث كسا 
اين حدیث در مورد آیه تطهیر می‌باشد واه صورت متواتر و قطعی در 
کتاب‌های اهل سنت از صحیح مسلم گرفته تا دیگر کتاب‌ها آمده است. علامه 
شرف الدين می گوید: اهل قبله از همه مذاهب اسلامی اتفاق دارند که آيه در 


مورد خمسه طیبه ٹازل شله است.۲ 


۱ ر.ک: الغدیره ج 1 ص ۳۰۷ 
۲ رک: همان. 

۳ الغدیر ج١ء‏ ص ۱۳۲۰ 

۴ ر.ک: داد گستر جهان: ص ٠۰‏ 
۵ مقدمه ابن خلدونء ص ۱۳۱۱ ر.ک: دادگستر جهان: ص۳۱ 

۶ الفتوحات الاسلامیه؛ ج۲ ص۲۵۰؛ ر.ك: دادگستر جهانه ص ۳۲. 


۷ الفصول المهمة ص ۱۳۰۴ الامام الصادق» ج۱» ص۸۴ که بسیاری از منابع را ذکر کرد‌ند. 


كتب معتبر اهل سنت (۲) ۰ ۲۵۹ 


د) عدم ذکر حدیث ثقلین 
بيامبر يليه فرمود: ميان شما دو امر سنگین, کتاب خدا و اهل بيت خود را 
باقى می‌گذارم... . اين حديث ميان محدثان شيعه و اهل سنت» مثشل مسلم و 


دهها نفر دیگر قطعى است و آن را روايت کرده‌اند. ولى بخارى آن را در 
صحیح خود نياورده است. شايد همین مسئله یکی از علل تمجيد و تقدم اين 
كتاب بوده است. 

ه) شبهه تدلیس در احادیث مربوط به اهل پیت 

قبلا در بحث ائمه رجال اهل سنت. در احوال بخاری جملاتی را در 
مورد تدلیس وى در احادیث آوردیم؛ اهدر مورد احادیث اهل بیت شف 
اپوالخطاب عمر بن حسن بن علی معروف په ابن دحیه که در وفيات الاعيان 
و بغية الوعاه او را بسيار تجليل ده‌اند. در کتاب شرح ۸ أ البی دل 
حديثى را از بخارى در مورد رفتن امیرالمزمنین به يمن قبل از حجة الوداع 
نقل می كند. 

سپس می‌گوید: اين حدیث را بخارى ناقص آورده است: «وهى عادته في 
إيراد الأحاديث التى من هذا القبیل وما ذاک الا لسوء رأيه في التتكب عن هذا 
السبیل؛ این مسئل عادت بخارى است در بیان احادیثی كه از این گونه است و 


اين کار علتی ندارد جز نظر سوء او در انحراف از اين راه». 

همو حدیث دیگری را از صحیح مسلم ذکر می کند سپس می‌گوید: ما 
حديث مسلم را اول ذکر کردیم زیرا او حدیث را به‌طور کامل آورده است؛ 
اما بخاری آن را ناقص آورده و از آن ساقط کرده است همچنان‌که عادت 
اوست: «هو ممّا عيب عليه في تصنیفه على ما جری ولا سيّما إسقاطه لذکر 
على (رضی الله عنه)؛ اين مسئله از جمله اموری است که بر بخاری در کتابش 


۰ آشنايى با علم رجال 
اشكال كرفته شده به ویژه كه ياد على لارا ساقط كرده است»." 

همجنانكه وقتی حديث بريده كه نزد پيامبر له از حضرت على ما بدكويى 
كرد و حضرت رسول اة ب 


خشم به او فرمود: از على جه مى خواهيد؟ (سه بار) 
على از من است و من از اویم «وهو ولي کل مؤمن بعدي» که با همین تعبير 
اخیر در مسند احمد رج ص‌۴۲۸) و سنن ترمذی (جم ص ۶۳۲) و خصائص 
نسائی (ص ۷۵) آمده است. که بخاری در صحيح خود چنین آورده است: على را 


دشمن مدارء زیرا او در خمس بيش از این حق داردا!" 


و) عدم نقل روایات از اهل بیت الا 

بخاری با آن‌که از افراد فاسق» منحوفت؛عارجی و ناصبی - همچون عمرو 
عاص, مروان, ابوسفیان, معاویه,فغيرة بن شعبه, حبداله بن زبیره عمران بن حطان 
خارجی, مداح ابن ملجم عروة بن زبير و عکرمه - حدیث نقل کرده از اهل 
بیت لا يا حدیث ندارد و يا بسیار الاک امتت: 

مثلا وی از ابوهریره که کمتر از ڈو کال هتمتراه پینامب ره بوده و احوال 
ناهنجار او معروف است ۴۴۶ حدیث» از عبدالله بن عمر که منحرف از 
امیرالممنین له بوده ۲۷۰ حدیث. از عايشه که كينه و حسادت و عملکردش 
در جمل واضح است ۲۴۲ حدیث. و از ابو مو اشعری که از 
امیرالمژمنین كله صريحاً فاصله كرفت و حضرت او را به شدت مذمت کرد ۵۷ 
حدیث: و از انس بن مالک که طرفدار مخالفان حضرت على يل بود و با عدم 
اعتراف به حديث غدير دچار نفرین آن حضرت گردید و گرفتار پیسی شد ۲۰۰ 


حدیث نقل کرده است. اما از امیرالمژمنین: كه مدینه علم پیامب ره و همراه 


.۲۳۷ رک: کشف حقیقتہ ص۲۳۶ و‎ .١ 
۲ج۵ ص ۱۶۳: ر.ك: مقدمة القول الصراح: به قلم آية الله سبحانی,‎ 


كتب معتبر اهل سئت (۲) ۰ ۲۶۱ 


و براد ايشان از کودکی تا لحظه رحلت بوده است تنها ۲۹ حدیث. و از دیگر 
ائمه اطهار تاه از جمله امام باقر و امام صادق:ثه حتی یک حدیث نقل نکرده 
است! تا جه رسد به دیگر ائمه له مثل امام هادی و امام عسکری:: كه بخاری 
معاصر این بزرگواران بوده است.! 

ز) عدم اعتماد به امام صادق اد 

ذهبى می‌نویسد: محمد بخارى ‏ صاحب صحیح از جعفر بن محمد حديث 
نقل نکرده است. يحيى بن سعيد القطان, استاد بخاری» به او كفته است: مجالد 
نزد من بهتر از جعفر بن محمد است و نيز كفته است: در نفس من از وى (امام 


صادق للللة) چیزی ا 


آرى بخارى؛ انحراف و تعصب بی جائ رحد را در اين مورد به نما 


گذارده كه به جهت سخن موهون يحبى بن سعيد, از امام صادق يله صرف نظر 
كرده است؛ امامى كه حتى ذهبی قبل از عبازت فوق می گوید: «جعفر بن محمد بن 
علي بن الحسين الهاشمي ابو له أك الائفئة الأعلام ب ضادق كبير الشأن...»” 
ولى ابن سعيد قطان, مجالد بن سعيد را بر حضرت ترجيح می دھد با آن‌که بحیی 


بن سعيد خودش مجالد را تضعيف مى كرد و عبدالرحمن بن مهدى از او روايت 


.١‏ ر.ک: الفصول المهمة ص ۱۷۰ و ۱۷۱ و الاضواء. ص۳۱۱: 

البته برخی تتبع‌های اخیر نشان از تعداد بسیار اندكى از روایات اهل بيست ءاش بح 
بخاری دارد. طبق اين بررسى از امام على عله ۴۳ روایت» از حضرت فاطمه يك جهار 
روایت: از امام حسين طا یک روايت: از امام سجاد يه سے روايته و از امام باقر 
چهار روايت و از امام صادق و امام كاظم و حضرت رضاء ا اصلا روايت ندارد!! (علوم 


حدیث. شمارء ۳۷ ص ۱۴۶ مقاله «روايات اهل البيت در منابع اهل ست»), 


۲ ميزان الاعتدال جا ص۴۱۴ و الکاشفه ج١ء‏ ص ۱۸۶. 
٣‏ مزان الاعتدال ج ۱. ص ۱۴۱۴ رقم ۰1۵۱۹ 


۷۲ آشتابى با علم رجال 


اخذ نمی کرد و احمد بن حنبل برای او ارزشی قائل نبود و ابن معين حدیث او را 
قابل احتجاج نمی‌دانست.! 


.۲۴۲ تهذیب التهذیب. ترجمه مجالد بن سعید الکوفی؛ ر.ک: کشف حقیقت. ص‎ .١ 

شكف تآورتر كار ناهنجار ذهبی است که در کتاب المغنى که در موضوع ضعفا تدوین کرده 
است می گوید: «جعفر بن محمد بن علی: ثقة. لم يخرج له البخاری و قد وثقه ابسن معین 

ن عدى فأمًا القطان فقال: مجالد أحب إلى منه» (المغنى. ج۱» ص ۱۳۴: رقم ۱۱۵۶) و 

جوابى به سخن قطان نمی‌دهد. 


می بينيم كه 
با این که وى در اين كتاب از بزرگان مورد قبول و رؤساى مذاهب. اصلا ياد نمىكند نه از 
ابوحئیفہہ نه از مالک نه از شافعی» نه از احمد بن حنبلء نه از بخارى و نه مسلم و... 

و با آنکه هيجكدام اینها در نظر اهل سنت باون اشکال و نقد نیستند تا جه رسد به صحابى 
بيامبر للد كه نه تنها در المغنى بلکه در میزان الاغتدال نیز ياد نمی کند و تصربح می کند که 
جلالت صحابه و اثمه متبوعین الا مكلت 

حالا جكونه است که وى با وجود اعتوافته“ابنكه.حتتضرت صادق اة «احد الائمه الاعلام 
صادق كبير الشأن» است. نام حغیرت را در اللٹنی كه موضوع در ضعفا است 
جمله یحیی بن سعيد را در مورد حضنرت ثقل م ىكلد و هیچ" پانخی نيز نمىدهد. تو كوبى 
جلالت و عظمت امام صادق ىك نرد وى از امثال مغيره و عمرو بن عاص و معاویه و بسر بن 
ارطاة و سمرة بن جندب و مروان و... کمتر بوده است؛ که نام اينها را در ضعفا ذکر نمی کلد۔ 

نکته مهم دیگر آن‌که بخاری به مجرد شنيدن آن جمله از بحبی بن سعيد در مورد امام 
صادق شل تأمل کرده است و هیچ توجهی به مدايح و تمجيد و تعظیم بزرگان در مورد آن 
حضرت نکرده است. ولی با اين حال از چهارصد نفری که به گفته ابن حجر در مقدمه فتح 
الباری, مورد طعن قرار گرفته‌اند روایت نقل کرده است! به نظر شما اين امر حکایت از جه 
سری دارد؟ آيا امام صادق اد در نظر بخاری ضعیف‌تر از عمران بن حطان ملعون ناصبی 
خارجی و مداح ابن ملجم بوده است که در اشعارش می‌گوید: جه ضربتى بود از آن 
پرهیزکار كه جز برای رضای خدا هدفی نداشت. من فکر می كنم كه سنگین‌ترین میزان را 
نزد خداوند او خواهد داشت!! 


هو آن 


با اين وجود بخاری از وی حدیث دارد و به وی اعتماد نموده است. اما به امام الائشةء 
حضرت صادق ل خيرا! 


كتب معتبر اهل سئت  )۲(‏ ۲۶۳ 


۴ ضعف محتوا 

در صحیح بخاری احادیث فراوانی است که مورد نقد و اعتراض اقدان 
حديث از اهل سنت قراز گرفته است. 

ابو ريّه می گوید: در صحیح بخاری و مسلم» بيش از دویست حدیث است 
كه از غرایب شمرده شده است. حافظ ضیای مقدسی نیز در این مورد کتابی 
به نام غرائب الصحیحین تألیف نموده و بيش از دویست حدیث در آن ذکر کرده 
است؛" احادیثی مثل حدیث عايشه در جادو شدن پیامبرع4: حدیث 
ابوهریره در این که مردم روز قيامت خداوند را می‌بینند همان گونه که ماه شب 
چهارده را می‌بینند و يا حدیث ابوهزیره دّ/مورد تطهیر ملاعین و کسانی که 
مورد لعن پیامبرلثقہ قرار گرفته‌اند.,وی اق ابؤهريره نقل کرده است که 
یامه فرمود: خدایا من بشری هستم. (يعنى خطا می كنم العياذ بالله) هر 
مسلمانی را كه من آزردم و۔بە وی دشنام دادم يا بر اورلعن کردم يا تازيانه 


زدم همین را برای او پاکی از گناہ و رحمت و علو درجه و سبب تقرب در 
روز رستاخیز قرار بده" 

اين حدیث دستاویزی شد تا ابن کثیر امثال معاوبه را نه تنها تطهیر بلکه 
نفرین پیامبر له در حق او را وسیله رحمت دنيا و آخرت قرار دهند. 


و یا حديث ضحضاح و این که حضرت ابوطالب. عموی حضرت رسو ل اف 


۳۱۳ الاضوا» ص‎ .١ 

۲ صحیح بخاری, ج٣‏ جزء ۱ کتاب الطب, باب ۱۴۷ ر.ک: اضواء: ص 

۳ صحیح بخاری: ج | جزء 1 ص 50. 

۴ همان. ج۳ جزء۸ ص ۹۶؛ کتاب الدعوات؛ باب ۳۳ و صحیح مسل 
النبی علّّّّ؛ ر.ك: بررسی رجال صحيحين. ص ۶۴. 


باب۲۵ من لعنه 


۲ آشتابى با علم رجال 


در قشر رقيق فوقانى آتش جهنم است و آتش با آنكه تا پاشنه‌های وى است از 


حرارت آن مغز سرش به جوش مىآيد.. . 


همجنين حديث زيد بن عمرو با قبل از بعشت و اينكه ببامبر تله برای وى 
سفره‌ای انداخت و كوشتى در آن نهاد و زيد گفت: من از آنچه شما براق بت‌ها 


ذبح می كنيد نمی‌خورم» ما فقط از گوشتی می‌خوریم که نام خدا بر آن برده باشند." 


۴ صحيح مسلم 
اين کتاب تأليف ابوالحسین مسلم بن حجاج نیشابوری (۲۰۴ - ۲۶۸ه) 


می‌باشد " معاصر با امام هادى و امام عسكزى 8 است. 

وى از اساتيدى چون يحيى بن يحبى. احماد ین حنبلء اسحاق بن راهويه و 
محمد بن اسماعيل بخاری استنادة کروهالت.۲ 

مسلم با همه اعتبار و بزرگی‌ای که نزد.اهلسنت دارد از انتقادهاى شديد 
هم سالم نمانده است. 


ابوزرعه رازی که گفته‌اند هفت‌صد هزار حلَیَت از حفظ داشته است. وقتی 
کتاب مسلم را به وى نشان دادند. گفت: اينها گروهی هستند که می‌خواهند قبل از 
فرارسیدن زمان مقررء پیشتاز شوند. آزاین‌رو چیزی درست کرده‌اند تا جلو بیفتنده 
کاب جدیدی تألیف نمودهاند تا برای خود ریاستی قبل از وقت؛ درست کنندا* 


گفته‌اند وقتی مسلم. کتاب صحیح را 


ابو زرعه نشان داد. او 


٩۱ صحيح بخاری: ج۳ جزء۵ ص۱۴۴؛ صحیح مسل ج١ء ص۱۹۴؛ ر.ک: رجال صحيحين: ص‎ .١ 
صحيح بخاری, ج ۶ ص ۰۲۴۱ کتاب الذبائح.‎ ۲ 

۳ لاضواء» ص۳۰۸ 

۴ تاریخ بغداه ج17 ص۱۷۱؛ ر.ک: علوم حدیث: ص‌۱۳۸. 

۵ الاضواء. ص ۳۰۹ 


كتب معتبر اهل سنت (۲) ۰ ۲۶۵ 


به سختی بر مسلم اعتراض کرد و گفت: نام اين را صحیح نهاده‌ای؟ تو برای اهل 
بدعت و دیگران نردبانی درست کرده‌ای که وقتی مخالفی برای آنها حدیثی نقل 
کند می‌گویند اين حدیث در صحیح مسلم نیست.! 

ظاهراً اعتراض اخیر ابوزرعه به جهت آن است که گویا مسلم ادعا کرده بود 
هر جه در اين کتاب نباشد صحیح نیست.۲ 

علاوه بر آن, عبدالله بن مسلم نیز وقتی مسلم نزد وی آمد او را توبیخ کرد و 
همانند کلام ابو زرعه را به او گفت. مسلم نیز کلام خود را چنین توجیه کرد: من 
گفته‌ام کتاب من صحیح است و نگفتم هر جه در اين کتاب نباشد ضعیف است.؟ 

قبلا اعتراض دُھلی استاد مسلم به« رابنقل کردیم. 

به هر حال صحیح مسلم با خذف مكررآكٌ دای چهار هزار حدیث است که 
از ميان سیصد هزار حدیث با شرایطی كه بارهاى از آنها با شرایط بخارى متفاوت 


می‌باشد. نگاشته شده است. 


صحیح مسلم در اعتبار 


اين کتاب نیز همانند بخاری از اهمیت فوق‌العاده‌ای نزد اهل سنت 


برخودار است و بسیاری از تعاریف اغراق‌آمیزی که در مورد صحیح بخاری شده 


بود نسبت به صحیح مسلم نيز شده است. 


.١‏ همان. 


۲ شارح صحيح مسلم یعنی نووی به اين سخن مسلم که گفته است: من در صحیح احادیشی را 
آوردهام كه مورد اجماع است. اعتراض کردہہ می گوید: این کلام مشکل است زیرا در 
صحیح. احاديث فراوانی است كه در ت آنها اختلاف | ت. ابن صلاح هم همينكونه 
گفته است (الاضواء ص ۳۰۸. 

۳ همان, 


7۶ آثنایی با علم رجال 


قبلا نيز کلام امام الحرمین و فاضل نووی را نقل کردیم که امت اسلام بر 


صحت اين دو كتاب اتفاق دارند و اكر كسى قسم به طلاق همسر خود بخورد بر 


ت تمام احاديث اين دو کتاب. اشتباه نکرده است و این که اين دو 
صحيحترين كتابها بعد از كتاب خداست.' فاضل نووى از مسلم نقل كرده است 
كه هركاه اهل حدیث: دويست سال حدیث بنویسند باز مدار و مرجع آنهاء 
صحيح من خواهد بودا 

به هر حال صحيح مسلم نيز مشل صحيح بخارى از نظر محتوا داراى 
ضعف‌هایی است؛ مثل: عدم مراجعه به اهل بیت و احاديث آنها و نقل روايت 
از ضعفا به كونهاى كه ابن حجر می‌گوید: ملم از ۶۲۰ نفر حديث نقل كرده که 
بخاری از آنها نقل نكرده است وا ۱۲۰ نفر آنها تضغیف شده‌اند. 

احادیثی که به سبب آنها ببر بخاری و مسبلم انتقاد شده به ۲۱۰ حدیث 
می رسد که کمتر از هشتاد تای آن.مربوظ"ثّة بخاری و باقی آن مخصوص مسلم 
است؛" مانند حدیث آفر بنك خاک دورو هو لت شه پیشنهاد ابوسفیان 
هنگامی که مسلمان شد به پیامبر اکرم اه که عبارت بود از: تزویج ام حبيبه 
دخترش, کاتب قرار دادن معاویه و فرمانده جنگ كردن او. اما تزویج پیامبر با ام 
حبیبه به سال‌ها قبل از مسلمان شدن ابوسفیان (عام الفتح)؛ برمی گردد» یعنی وقتی 
كه ام حبیبه در حبشه بوده است. امير شدن ابوسفیان در جنگ هم مسئله 
مشکوکی است که حفاظ آن را نمی‌شناسند.؟ 


.١‏ مقدمه شرح نووی: ص۱۹ و ۱۴؛ ر.ک: رجال صحیحین ص۱۳۰. 

۲ مقدمه شرح فاضل نووی بر صحیح مسل ص ۱۵؛ ر.ک: رجال صحیحین؛ ص ۱۳۲ ج1. 
۳ ر.ک: الاضواں ص ۳۰۲. 

۴ الاضوا» ص ۳۱۵ 


کتب معتبر اهل سنت (۲) ۰ ۲۶۷ 


و مانند حدیث دیدن مزمنین خدا را در قيامت' و حدیث اينكه خدایا من 


بشری هستم هر که را لعنت کردم يا دشنام دادم يا تازبانه زدم» آن را برایٹر تذکیه 
گناهان و علو درجه... قرار دهد.۲ 

حدیث گرده پاشی درخت خرما که كويد: پیامبر له از آن نهی کرد و 
ازاينرو درختان بار ندادند پیامبر فرمود: من نيز بشر هستم و گمان گاهی خطا 
می‌کند و گاهی صحیح می‌شود و شما در کار دنيايتان از من آگاه‌ترید.۳ 

همچنین حدیثی که پیامبر به مردی فرمود: پدر من و پدر تو در آتش هستند." 

يا اين حديث که بيامبر قبر مادرش را زیارت کرد و كريست و فرمود: از 
خداوند اجازه خواستم تا برای او استغفار کنم, ولی به من اجازه نداد.؟ 

و نیز مانند حدیثی كه ببامب فلا به عمَوّیّش"ابوطالب وعده داد كه ایمان 
نیاورد. تا برای او استغفار كند و خداوند وی را از این کار نهى نمود." 


۵ سنن ابی داود 
اين کتاب تألیف سلیمان بن اشعث دی جستانی (۲۰۲ - ۲۷۵) است. وی 
برای گرفتن حدیث به شهرهای گوناگون از جمله خراسانء شام مصر و حجاز 
سفر کرد و سرانجام در بصره از دنیا رفت. 
از وی روایت شده که گفته است: پانصدهزار حدیث از رسول خدائلل 


۱. صحیح مسلب ج١ء‏ ص 1۶۳. 

۲ صحيح مسل ج۴ باب۲۵ ر.ک: رجال صحیحین: ص ۶۴ 

۳ صحیح مسل ج۴ الفضائل باب۳۸ ر.ک: رجال صحیحین, ص۶۴ 

۴ صحیح مسل ج۱. ص ۱۹۱ باب ۸۸ ر.ک: رجال صحیحین. ص ۸۵ 

۵ صحیح مسل ج۲ ص ۶۷۱ باب ۳۷ ر.ک: رجال صحیحین» ص ۸۶ 

۶ صحیح مسلم؛ ج ۱ ص 05 باب۹ ح۳۹: ر.ک: رجال صحیحین؛ ص ۹۰. 


۸ آشنايى با علم رجال 


نگاشتم و از ميان آنها ۴۸۰۰ حدیث انتخاب کردم اعم از صحیح يا نزدیک به آن.' 

وى اين کتاب را به احمد بن حنبل عرضه کرد و مورد تاييد وى قرار 
گرفت." شاید به همین جهت يس از صحیح بخاری و مسلم حايز اهمیت 
گردیده است. 

احادیث سنن ابی داود مکرر مورد اعتراض اعلام اهل سنت قرار گرفته 
است و امثال ذهبی و ابن تيميه مکرر بر آن طعن زده‌اند» و ما نیازی به 
بررسی این کتاب نمی‌بینیم» خصوصاً بعد از آن‌چه در مورد صحیحین مشاهد 
كرديم و نيز بعد از اعتراف خود ابی داود به این که احادیث کتابش متعين در 


۶ سنن ترمذی 

اين کتاب تألیف ابو عیسی محمد بن عینتی ترمذى (۲۰۹ - ۲۷۹ه) است. وی 
در شهر ترمذ كنار رود جیحون به نیا آقد و درهمان شهّر از دنيا رفت. برخى 
گفته‌اند وی در آخر عمر ثابینا شد و بهاوی لس ضریر اناد" 

ترمذی خود گفته است که کتابش را بر محدثان حجاز» عراق و خراسان 
عرضه کرد و آنان کتابش را تأیید کردند.؟ 

در تمجيد از آن گفته شده: هر که اين کتاب در اتاقش باشد گویا پیامبری 


است که سخن می‌گوید.* 


١۔‏ سير اعلام اللا ج۰۱۳ ص۳۰۹ و اضواهه ص ۳۱۷. 

۲ سیر اعلام البلاه. ج۱۳: ص۳۰۹ 

۳ همان ج ۱۳ ص ۲۷۰؛ ر.ک: علوم حدیث ص 1۵۱. 

۴ سیر اعلام البلا ج۱۳ ص۳۷۴؛ ر.ک: علوم حدیث: ص ۱۵۲. 
۵ همان, 


کتب معتبر اهل سنت (۲) ۰ ۲۶۹ 
سنن ترمذی مشتمل بر ۳۹۵۶ حدیث است. گفته‌اند: وى اولین کسی است که 
حديث را به صحیح» حسن و ضعیف تقسیم کرد چون قبل از او به صحیح و 
غير صحیح تقسيم مى شد. ' 
وى در اين کتاب. از افراد ضعيف. خوارج. نواصب و سيف بن عمر 
برجمى اسطوره ابن سبأء احاديث متعددى دارد. ازاين رو افرادى مثل أبن دحيه 
كلبى؛ ابن تیمیه» ذهبى و ابن جوزى به ضعيف و موضوع بودن برخی از 
احاديث آن تصريح كردهاند. 


۷ سنن ابن ماجه 

اين كتاب تأليف ابو عبدالله مخملا بن پزید بی‌رماجه قزوينى (۲۰۷ يا ۲۰۹ - 
77 ه) است. او برای كسب علم به شلهرهای مختلف سفر كرد. 

سنن ابن ماجه داراى ۲۳۴۱ یت استات که ۳۰۰۲ حديث آن در دیگر 
صحاح وجود دارد." 

صلاح الدين صفدی در ترجمه ابن ماجه می‌گوید: رتبه او به جهت روایات 


ناهنجاری که در کتابش آورده است پا 


ذهبی نيز در ترجمه وی بعد از نقل حدیثی در مورد قزوین که ابن ماجه در 
کتاب خودش آورده است. می گوید: با آوردن اين حدیث موضوع در کتاب سنن 


خودش, آن را معیوب کرده است." 
.١‏ الاضوا» ص۳۱۸ 


.۱۵۴ اصول الحديث. ص۳۲۷ و آشنایی با علوم حدیث» ص‎ ٣ 
.۲۶۲ رک: كشف حقیقت؛ ص‎ ٣۳ 


۰ آشنایی با علم رجال 


۸ سئن نسائی 

اين کتاب تألیف أبو عبدالرحمن احمد بن شعیب نسائی (۲۱۵ - ۳۰۳ه) 
است. وی در شهر نسا از شهرهای قدیم ايران ميان سرخس و مرو به دنیا آمد. 

گفته‌اند: سنن نسائی تلخیص کتاب السنن الكبرى است که نسائی در آن 
احادیث صحیح» حسن و ضعيف را گرد آورده بود و به دستور امیر رمله» 
احادیث صحیح را استخراج کرد كه همین سنن فعلی يا السنن الصغیر است. 

کتاب وی به جهت اعمال شرایط سخت در گزینش روایات» در ردیف دیگر 
صحاح قرار گرفته است. 

در سنن نسائی ۵۷۶۱ روایت آميء' تینوی به محبت به اهل بيت بق 
معروف است و برخی گفته‌اند پار عل یع هيده است. " او كناب خصائصض 
را در فضایل امير المزمنین شل تألیف کرد. خودش می‌گوید: وقتی وارد شام شدم 
مردم آن جا را از على يله منحرف دیدم؛ اژ آين رو اين کتاب را نوشتم.” 

پس از تألیف اين کتات+ شامیان از او خوانتند تااکتابی در فضایل معاویه هم 
بنویسد وى گفت: جه بنویسم در مورد مردی که پیامبر خداثلل درباره او فرمود: 
خداوند شکمش را سیر نکند. و در نقلی گفت: برای او فضیلتی نمی‌شناسم مگر 
آن‌که «خداوند شکمش را سير نگرداندا. 

مردم شام با شنیدن اين سخن» بس از ضرب و شتم. وی را از شهر 
بیرون کردند و او در اثر همین حادثه در مکه فوت کرد. در نقل دیگری آمده 
است: آن‌قدر بر ميان دو پای او زدند و او را لگدکوب کردند که چون به 


.١‏ اصول الحدیت. ص‌۳۲۵: ر.ک: آشنائی با علوم حدیثہ ص1۵۴. 
۲ کشف حقیقت, ص۲۶۳ 


۳ سیر اعلام البلاہ ج۱۴ ص۱۲۹؛ ر 


: علوم حدیث: ص ۱۵۳. 


کتب معتبر اهل سنت (۲) ۰ ۲۷۱ 
رمله بردند جان داد" و ميان صفا و مروه مدفون شد.۲ 
به هر حال از آن‌چه در مورد صحیح بخاری و صحیح مسلم ذکر شد. حکم 
ساثر ضحاح نیز مشخمن می‌شود وای ن که هیچ ینک از نهنا زا ایند ہے عنوان 
قطعی تلقی کرد. بلكه همه آنها بايد به دقت از نظر سند و متن بررسی شود و 
آنجه برخی در قطعی بودن صحیح بخاری يا مسلم گفته‌اند. صحیح نیست تا جه 
رسد به کلام فضل بن روزبهان در مورد صحاح سته كه می‌گوید: همه علما بر 
اين‌که هر جه در صحاح سته است به جز تعلیقات اتفاق دارند و اگر کسی به 
طلاق سوگند بخورد كه از سخن يا فعل يا تقرير رسول ال هستند. طلاق 
محقق نمی شود (قستم صحیح است) اه ای‌گونه دعاوی هرگز محققان را از 
تحقیق در مورد اين كنب مض رف له کت( 


مهم ترين جوامع حدیثی اهل سنت 

بعد از نكارش كتب اصَلی کهبیان ند عده‌ای از مځ دان اهل سنت به 

آوری و تبويب و تنظيم احاديث آن كتابها و ديكر احاديث در 

مجموعه‌های گوناگون نمودند كه به مهمترين آنها اشاره مىشود: 

.١‏ جامع الاصول فى احادیث الرسول: تأليف ابوالسعادات مبارک بن محمد 
معروف به ابن اثیر جزری (م ۶۰۶) است که در چهارده جلد جاب شده است. 

٢‏ المسند الجامع لاحادیث الکتب السنّة: هیثتی زیرنظر بشار عواد. روایات را 
از ۲۱ کتاب مهم اهل سنت در اين کتاب گردآوری نموده‌اند و از ۱۲۳۷ صحابی؛ 


۲۳ حدیث نقل کرده‌اند. 


۷ وفیات الاعیان ج١ ص‎ .١ 
سير اعلام البلاء» ج۱۴ ص۱۲۵ و ۱۲۹ء‎ ۲ 


۲۷۲ آشنایی با علم رجال 

۳ جامع المسانيد والسنن الهادى لأقوم السئن: اين كتاب تأليف اسماعيل بن 
عمر معروف به ابن كثير دمشقى (م ۷۷۴) است كه صحاح سته را با جهار کتاب 
ديكر جمع كرده است. 

اين كتاب در ۳۱ جلد و با يكصد هزار حديث به جاب رسيده است. 

۴ جمع الجوامع: تأليف عبد الرحمن بن ابی بكر معروف جلال الدين سيوطى 
(م )٩۱۱‏ است كه مشتمل بر صحاح سته» مسند احمد موطأ مالك و بيش از 
هفتاد كتاب دیگر است که در دوران متأخر بزركترين کتاب حديثى اهل سنت از 
نظر حجم به شمار مىرود. 

۵ كنز العمال فى سنن الاقوال و .الافعال: این كتاب تأليف علاء الدین على بن 


حسام معروف به متقى هندى (م ۹۷۷) و در هچده جلد منتشر شده است. 


خلاصه درس سیزدهم 
صحیح بخاری تألیف محمد بن استماعیل بخازی,می‌باشد. اهل سنت از وی و 
کتا: 


س بسیار تمجيد كردهاند. 

با این حال برخى مثل ذهلی. ابوزرعه و ابوحاتم و بلكه علماى خراسان بر او 
به دليل مسثله خلق قرآن. اعتراض و حتى او را تكفير كردند. 

وى كتاب صحيح را به جهت سخن استادش ابن راهويه نوشته است؛ هر 
چند برخى مدعى هستند وى بدون اجازه از كتاب استادش على بن مدينى 
استنساخ كرده است. 

عده‌ای از اهل سنت در مورد اين صحيح بسيار اغراق كرده و آن را 
صحیح ترین كتاب بعد از قرآن كريم شمرده‌اند و حتى برخى از آنها, دكتر محمد 
توفيق صدقى را به جهت اعتراض به برخى احاديث بخاری تکفیر كردهاند. 


كتب معتبر اهل سنت (1) ۲۷۳ 
بخاری مدعى است كه تمام احاديث كتابش صحيح می‌باشد و آن را از ميان 
ششصد هزار حديث صحيح انتخاب كرده است. 


بخارى نسبت به بسيارى از كتابهاى ديكر اهل سنت مزاياى ویژه‌ای 


دارد از جمله آنكه وى ملتزم بوده است تا حدیثی را ثبت كند كه تمام راويان آن 
عادل و ضابط باشند. 

ولی اهل سنت انتقادهای متعددی بر آن داشتەاند از جمله: 

.١‏ وجود برخی راویان ضعیف که تا چهارصد نفر از آنها مورد طعن قرار 
گرفته‌اند به‌ویژه روایات فراوانی که از دشمنان اهل بي تيه دارد. 

۲. اعتماد بیش از حد بخاری به حافظه خويش که اين سبب تشویش در 
نقل می‌شود. 

۳ انحراف بخاری از اهل بی ت ىہ تا آن‌جا که حديث مشهور غدير خم و 
ثقلین را ذکر نکرده است. 

؟. وجود تدليس در اْخادیکتاب؛امثلاً گاهی نام امیرالمومنین اللہ را حذف 
می‌کند و يا فضیلت حضرت را ناقص يا به گونه‌ای سبك نقل می‌کند. 


۵ نقل روایات بسیار اندک از برخى معصومیر با آن‌که وی حتی از 
نواصب و خوارج به طور فراوان روایت نقل کرده است. 

ولی از انمه اهل بي تباث به جز امیرالمومنین - روایت ندارد حتی از امام 
صادق ا که آوازه شهرت وی و احادیث و شاگردان وی سراسر عالم اسلام را 
فرا گرفته بود تا جه رسد به حضرت هادی و عسكرىيته كه با اين بزرگواران 
معاصر بوده است. 

و در نقل حدیث از حضرت امیر ع نيز به ضرورت اکتفا کرده و در حالیکه از 


ابو هريره كه کمتر از دو سال از اواخر عمر ببامبرغ4 را درک کرده ۴۴۶ حدیث 


۴ آشتايى با علم رجال 


دارد و از عبدالله بن عمر ۲۷۰ حديث و ... وى از امير المؤمنين كه از ابتدا با 
پیامب ره بود تنها ۲۹ حدیث دارد. 
مثلاً از امام صادق له است هیچ روایتی نقل نکرده است. درحالی که آن 


حضرت نسبت به بقیه المه له دارای روایات فراوانی است. 

از جمله انتقادهای وارد بر صحیح بخاری. ضعف محتوای بسیاری از احادیث 
آن است» به طوری برخی در این مورد کتاب نوشته‌اند. 

صحیح مسلم تألیف ابوالحسین مسلم بن حجاج» معاصر با امام هادی و امام 
عسکری له است. 

مسلم با همه اعتبار و عظمتی که ند اهل سنت دارد. مورد اعتراض بزرگانی 
از اهل سنت مثل ابوزرعه رازی»اغبدالله بن ثل می ذُهلى قرار گرفته است. 

صحیح مسلم. مثل صحیح بخاری از اعتبار فوق العادهاى نزد اهل سنت 
برخوردار است تا آن‌جا كه نزد آنها صحیح‌تزین کتاب. بعد از قرآن به شمار می‌رود. 

با اين حال ضعف‌های عمده‌ای در این کثاب اننت؛ مكل عدم مراجعه به 
اهل بیت به ویژه امام صادق يشته؛ و وجود راویان ضعیف در اسناد روایات 
كه ابن حجر تعداد آنها را ۱۲۰ نفر ذکر کرده است؛ وجود احادیث با محتوای 
ضعيف و خلاف عقل و شرع مشل احادیث رزیت خداوند و حدیث 
تطمیر ملاعین, و ٠...‏ 

یکی دیگر از کتاب‌های مهم حدیثی اهل سنت سنن ابی داود است. 
ين کتاب مشتمل پر ۴۸۰۰ حدیث می‌باشد که -به گفته وی - از ميان پانصد 


هزار حدیث انتخاب شده است. برخی احادیث اين کتاب مورد اعتراض بزرگانی 


از اهل سنت قرار گرفته است. 


یکی دیگر از کتاب‌های مهم حدیثی اهل سنت. سنن ترمذی است که دارای 


كتب معتبر اهل سنت (۲) ۰ ۲۷۵ 


۶ حدیث می‌باشد. او اولین کسی است که حدیث را به سه نوع: صحیح؛ 
حسن و ضعیف تقسیم کرد. 

اين کتاب مورد تأيبد بسیاری از علما قرار گرفته است» اما بسیاری نیز به 
ضعف و موضوع بودن برخى احادیث آن تصریح كردهاند. 

یکی دیگر از کتاب‌های مهم حدیثی اهل سنت سنن ابن ماجه است که به 
جهت وجود احادیث ضعیف و ناهنجار مورد اعتراض قرار گرفته است. 

یکی دیگر از کتاب‌های مهم حدیثی اهل سنت سنن نسائی است که از نظر 
اعتبار بر دیگر کتاب‌های سئن برتری دارد. 

وى متمایل به اهل بیت می‌باشد و کثاب خصائص را در فضایل حضرت 
على كله تألیف کرد. 

توجه به اين نکته مهم است که تمامی کتاب‌های حدیثی - اعم از صحاح و 
دیگر کنب - نياز به دفت در مت نو سند ارد و کلام امثال فضل بن روزبهان که 
همه صحاح را صحیح می‌داند» عاری از تخقیق الست 

اهل سنت دارای جوامع حدیثی متعددی به جز صحاح و مسانید مذکور - 
هستند؛ مثل جامع الاصول و كنز العمال. 


۶ آشنایی با علم رجال 


پرسش 


۱. چند نفر از راو 


يان صحیح بخاری مورد طعن قرار گرفتهاند؟ 


٢‏ نام چند نفر از نواصب که بخاری از آنها روایت دارد ذکر کنید؟ 

۳ منظور از اعتماد بیش از حد بخاری به حافظه چیست؟ 

۴. قراين انحراف بخاری از اهل بیت چیست؟ 

۵ نمونه‌ای از تدلیس بخاری در مورد اهل بیت را ذکر کنید؟ 

۶ آيا عدم نقل روایت بخاری از اهل بیت دلیل بر انحراف او از آنهاست؟ 
۷ چرا بخاری از امام صادق له روایت تقل نکرده است؟ 

۸ کدام حدیث در صحیح بخاری دستاویز تطهیر ملاعین شده 
٩‏ برخی احادیث ناهنجار صحیح بخاری را ذکز کنید؟ 


۰ انتقاد ابوزرعه به مسلم در مورد نگازش"کتابش جه بود؟ 
۱ برخی نقاط ضعف صحیخ مسلم ژاذکو کنید؟ 

۲. سنن ابی داود تألیف کیست و دارای چند حدیث است؟ 
۳ سٹن ترمذی از كيست و دارای چند حدیث است؟ 
۴. سنن ابن ماجه از كيست و دارای چند حدیث است؟ 
۵. سنن نسائی از کیست و دارای چند حدیث است؟ 

۶ علت مرگ نسائی جه بود؟ 

۷ آيا همه احادیث کتاب‌های سنن صحیح می‌باشد؟ 

۸ نام سه کتاب از جوامع حدیثی اهل سنت را ذکر کنید؟ 
.٩‏ جرا بخاری مورد اعتراض علما قرار گرفت؟ 

۰ جه کسانی بر بخاری اعتراض کرده‌اند؟ 


کتب معتبر اهل سنت )٢(‏ ۰ ۲۷۷ 


۱ نمونه هایی از تعصب نسبت به صحیح بخاری را ذکر کنید؟ 
۲ آيا بخاری معتقد بود كه همه احاديث صحیح را در کتابش جمع کرده است؟ 
۳ تعداد احاديث صحیح بخاری چند تاست و از ميان چند حدیث انتخاب 


شده است؟ 


۸ آشنایی با علم رجال 


منابع جهت مطالعه بیشتر: 

۱. اصول علم الرجال, شيخ مسلم داودی (معاصر). 

۲. البدایه فى شرح الرعایه. زین الدين بن على العاملی, م ۹۶۵, 
۳ بحوث فى علم الرجال» محمد آصف محسنی: 

۴ تدریب الرادی؛ جلال الدین عبدالرحمن بن ابی بكر سیوطی. 
۵ تنقیح المقال فى علم الرجال, شيخ عبدالله مامقانی. 

۶ فتح المثانه محمد عبدالرحمن مرعشی. 

۷ كليات فى علم الرجالء شيخ جعفر ببخانی. 

۸ لسان المیزانء ابوالفضل احمد.بن علی بن حجر عسقلانى. 

٩‏ المدخل الى علم الرجال» سيد مَحملاً حسين آقزوینی. 


۰ مقدمه معجم رجال الحدیت, سيك" ابوالقانتم خونی. 


فصل جهارم 


فرقههاى اسلامى 


شون ها 
سا 


¥ 


درس جهاردهم 
اهميت بحث 
بحث در مورد فرقههاى اسلامى از دو جهّت اهميت دارد: 
.١‏ در كتابهاى رجالیین در مؤرد بسیاری آژمراویان به مذهب آنها اشاره شده 
است؛ مثل فطحی, واقفى, عام | و2 که رنه 
٢‏ نظر فقهاى اماميه در مورد اعتبار روایات متخرفان از مذهب اثنا عشريه 
مختلف است: برخى آن را مَردوّد می‌داننده مثل ,علامه حَلّق)! سيد داماد" و بلكه 


پژوهان بايد از آن آگاه باشند. 


شيخ طوسى ُلك در برخی کلمات." زیرا فساد عقیده بزرگ‌ترین فسق است. 
ازاينرو می گفتند: «لا فسق أعظم من عدم الایمان»." صاحب جواهر نیز می‌گوید: 
«أى فسق أعظم من فساد العقيدة».* 

برخی دیگر خبر ثقه را حجت می دانند هر چند انحراف مذهب داشته باشد. 


آنها می‌گویند: معیار در اعتبار خب وثاقت راوی است هر چند از جهات دیگر 


.١‏ تقیح المقال ج۲. ص۶۷ 
۲ الرواشيح السماوية ص۱۱۵ راشحه ۳۶: 
۳ عده الاصول. ص ۲۹۰. 

۴ معالم الدین: ص ۲۰۰ 

۵ جواهر الکلام؛ ج۴۱: ص۱۹۔ 


۲ آشتابى با علم رجال 
فاسق باشد؛ یعنی معیار در قبول خب عدالت نیست. واقت است. 


بنابراین شناخت مذاهب راویان برای درجه اعتبار روایت آنها مفید است و 


جه بسا در تشخیص و تمييز راویان نيز مؤثر باشد. 


شيعه و اهل سنت 
اگر فرقههاى اسلامى را بر بايه مسئله امامت تقسيم نماییم." اصول آنها دو 


فرقه خواهد بود: شيعه و اهل سنت. 


البته هر کدام از آنها به گروه‌های مختلف تقسیم می‌شوند و جه بسا برخى از 
شاخه‌های اين گروه‌ها به جهاتی» جزء,منتشبین باشند که آن گروه‌ها ايشان را از 
خود ندانند. همچون غلاة از شیعه و خوارج از اهل سنت. 

به همین جهت ابن هشام می گوید: امت عربی از روز سقيفه به دو گروه شيعه 
و سنی تقسیم شد" 
١۔‏ شيعه 

شيعه در لغت به پیروان و ياران می گویند. اين لفظ در قرن اول و شاید 


دوم در معانی مختلفی به کار می‌رفته است که به مراب گستر 
امروز است. گاهی به دوستان جدی اهل بیت يا به معتقدان افضلیت 


تر از معنای 


امیرالمژمنین و گاهی به طرفداران امیرالم ژمنین در مقابل هواداران عثمان» 
شيعه می‌گفته‌اند؛ هر چند معتقد به خلافت ابوبکر و عمر بودند. زمانی هم به 


دوستان حضرت على مله كه معتقد به امامت بلا فصل او بوده و در محبت و 


.١‏ وگرنه اصول فرقه‌های اسلامی به چهار فرقه شیعه» خوارج. معتزله و اشاعره برمی‌گردد. 
۲ السيرة النبوية؛ رک: تاریخ الفرق الاسلامی. ص۱۰۸. 


عقيدة و عمل از وى پیروی می‌کرده‌اند. اطلاق می‌شده است.! 

ولى اكنون مقصود از شيعه در سراسر جهان اسلام كروهى هستند كه معتقدند 
جانشين بيامبر اکرم ع با نص از جانب خداوند تعيين و توسط آن حضرت 
ابلاغ شده است و آن على ب این‌رو آنها خلافت دیگر 
خلفاى متقدم بر حضرت على نال را محكوم مىكنند. این عقيده. على رغم 


تعصب برخى از مخالفان كه خواسته‌اند آن را ايرانى و بدعت جلوه دهند.' ريشه 


ابی طالب يله می‌باشد. ازا 


در متون اسلامى و احاديث بسيارى دارد كه حتى اهل سنت آن را با لفظ شيعه 
روایت کرده‌اند. 

جلال‌الدین سیوطی (اهل سنت)"در تقتبیر آیه مبارکه: ایح وا وَعَينُوا 
ایا اوليك هم خی ارب4" از ببامبر ارم زوايت کرده است که فرسود: 
«والذي نفسي بیدہہ إن هذا وشیعته لهم الفائزون يوم القيامة؛' سوگند به آن‌که 


اوسست. ایسی,(علیی) و شيعه اورهمان رستكاران روز 


انم به د 
قيامت مد“ 


.١‏ رك: رسول جعفریان, تاريخ تشي 


در إبران. ج ۰۱ بحث اول: گونه‌های مختلف تشيع. 


۴ الدرٴ المتور: ج۶ی ص ۱۳۷۹ ر.ك: محمد جواد مغلیق الشيعة في المیزانه ص ۴۶. 
۵ شافعی جه زیبا گفته | 


ن في الاسلام سبعون تيف على ما جاء في واضح التقل 
منه غير واحد فقل لی بها ياذا الئجاجة والعقل 

أفى الفرقة الهالک آل محمد؟ أم الفرقة اللاتی نجت عنهم قل لى 

فإن قلت في الناجين فالقول واحد وان قلت في الهلاک حفت عن العدل 
(الشیعة والحاكمون: ص ۰۱٩‏ هامش) 


۴ آشتابى با علم رجال 


ابن حجر و ابن اثیر نيز در کتاب‌های خود آوردهاند كه پیامبر اكرم تاه فرمود: يا 
علی! تو و شيعيان تو نزد خداوند مىآبيد درحالىكه راضى و مورد رضايت هستيد. ' 

حتی اهل سنت روایت کرد‌اند که عده‌ای از بزرگان صحابه در زمان پیامبر 
اکرم اء به مواليان حضرت على لش معروف بودند؛ مشل سامان فارسی: ابوسعید 
خدری, ابوذر غفاری. عمار بن یاس حذيفة الیمان, ذى الشهادتین و ابوایوب انصاری۔" 

ابوحاتم رازی در کتاب الزینه گوید: اولین اسمی که در اسلام در زمان رسول 


اش له ظاهر شد. شيعه بود و اين لقب چهار نفر از صحابه بود: ابوذن سلمان 


مقداد و عمار." 

ابن ہشام در سيره نبویه می‌گوید:.امت عربی از روز سقیفه به دو گروه شيعه 
وس تس ا 

اينها گذشته از ادله فراوانى است که حتى در انبوه روايات اهل سنت» بر 
خلافت بلا فصل اميرالمؤمنين له دلالت می‌کن و پیروان او به حق آن را اخذ 


كردند و پذیرفتند.؟ 


.١‏ الصواعق المحرقق النهايةء ر.ك: الشيعة في المیزان: ص۴۶ از تا 
مظفر ص ۵۰. 

۲ ر.ك: اعيان الشيعة ج١‏ ص۱۸ به نقل از ابو حاتم رازی و الشيعة والحاكمون. ص۲۹ و ۳۰ 

بخ الشيعة ص4. 

۳ ر.ک: الشیخ محمد خلیل الزین: تاريخ الفرق الاسلامی» ص 1١8‏ 

۴ همان. ص ۱۱۰. 

۵ شيعه در عمل: 

مرام ایشان دعوت به توحید و تقوا و عدالت است و از شرك و ظلم و معصیت الهی بیزارند. حضرت 
باق ره به جابر فرمود: ای جابر کسی که خود را شيعه می‌داند آیا کافی است که فقط به دوستی ما 
اهل بيت معتقد باشد؟ «فوالله ما شيعتنا الا من اتقی الله وأطا...» (الکافی: ج۲ ص۷۴). 


الشيعة محمد حسین 


محمد جواد مغنيه به نقل 


همجنين فرمود: شيعه ما نیست کسی که در شهرى زندگی كند كه داراى صدهزار جمعيت يا بیشتر 


اهميت بحث ۰ ۲۸۵ 


مهم ترین فرقه‌های شيعه 
این فرقه‌ها عبارت‌اند از: ۱. اماميه؛ ۲. كيسانيه؛ ۳. زیدیه؛ ۴.ناووسیه؛ ۵. 
اسماعیلیه؛ ۶. فطحية؛ ۷ واقفیه, که به جز سه فرقه امامیه» زیدیه و اسماعیلیه بقیه 


فرقه‌ها منقرض شده‌اند. 


باشد. و در ميان آنها کسی با ورع‌تر از او باشد (الکافی. کتاب الایمان والکفرہ باب الورع؛ ح 6۱۰. 
امام باق می‌فرمود: شیعیان و دوستداران ما بهترین مردم زمان خويش بودند. اگر پیش‌نماز 
مسجدی در ميان قومی بود از آنها بود اگر اذان‌گویی در قبیله‌ای بود از آنها بود ار 
امانتداری بود از آنها بود. اگر عالمی بود كه مردم در مسائل دينى و امور اجتماعی خود به او 
مراجعه می کردند از آنها بود (دعائم الاسلام ج !»ص۷۱ ر.ک: تاریخ تشیع: ص ,)۸٩‏ 
تاريخ نيز همین گونه گواهی می‌دهد. سفیان ورن از اهل :ست می‌گفت: «هل آد کت خير الناس ال 
الشيعة؛ آیا بهترين مردم را جر شيعه یافتای؟(َاتل الطالیین؛ ص ۱۱۹۵ ر.ک: تاریخ نشيع: ص ۸۷). 
شهر مدائن که به واسطه سلمان فارسی شیعه شدند گفته شده: «أهلها فلآحون شيعة |مامية 


ومن عادتهم أن نسائهم لا یخرجون نهار؛اهالی آنجا کشاورز و شيعه امامى هستند و از 
عادات آنها اين است كه زنان آنهارر "روز از انهنجارج نمی‌شولد) (آذار البلاد واخبار الباد. 
ص۴۵۳؛ ر.ک: تاريخ تشيع: ص ۸۷). 
چون عبيدالله بن زياد می‌خواست مخفىكاه مسلم را در كوفه بيدا كند به یکی از غلامان خود 
دستور داد تا به مسجد رود و به او كفت: إن هؤلاء الشيعة یکٹرون الصلاة؛ شيعيان زياد نماز 
می خوانند هر كه اينكونه ديدى به وسيله او به محل مسلم دسترسی بيدا كن. او به مسجد 
آمد و ديد مسلم بن عوسجه بيش از همه نماز می‌خواند و با حيله و نیرنگ به مخفی كاء 
مسلم بن عقيل پی برد (اخبار الطوال. ص‌۲۳۵: 
ما در مورد بسيارى از سران شيعه در اعصار اوليه. اوصافى را مىبينيم كه حكايت از تقيد 
فراوان آنها به دين و عبادت و زهد و دفاع از اسلام دارد. مثل سلمان فارسى كه در علم و 
تقوا زبانزد بود. عمار ياسر كه او را پاسدار سرسخت اسلام و ارزشهاى آن شمردەاند 


ک: تاریخ تشیع؛ ص۸۸)۔ 


اویس قرنی كه شيعه عابد بود. كميل بن زياد را زاهد شيعى نامیدەاند خبّات بن ارت را 
عابد شيعى و از كريه کننده‌ها شمرده‌اند. درباره محمد بن مسلم شيعى كفتهاند: از غبّاد زمان 
خویش بود (تاريخ تشیم» ص‌۸۸), 


۶ آثنایی با علم رجال 

در کتاب‌های فرقه‌شناسی فرقه‌ای به نام غلاة جزء فرقه‌های شيعه معرفی 
می‌شوند که بايد آنها را جزء منتسبین دانست وگرنه ائمه اهل بیت و شیعیان 
آنها از ايشان بیزار و آنها را کافر می‌دانند؛ همچنان‌که اهل سنت از خوارج اظهار 


اری می کنند ولی منسوب به آنها هستند. 


۱. امامیه 

در عصر حاضر اکثریت قاطع جمعیت شيعه را امامیه يا اثنا عشریه تشکیل 
می‌دهند که اصول مذهب آنها توحید نبوت: معاد. عدل و امامت است. 

آنها به امامت ائمه دوازده‌گانه معتقد م‌باشند که اول آنها حضرت على بن 
ابی طالب ا و آخر آنها حضرتمهدی حجهة بن الحسن العسكرى## می‌باشد 
که در سال ۲۵۵ هجری متولد و تاكنونا زنده اسّت. پیامبر اکرم عه در روايات 
متعددی به نقل از شيعه و سنی فرهنوده: اگر از عمر دنیا جز یک روز نماند 
خداوند در آن روز مردی از خائدان من زّا,مبعوث می‌کند تا زمين را از عدالت پر 
کند همجنانكه از ستم پر شده است.! 

اماميه معتقدند که پیامبر غه و حضرت فاطمەث و دوازده امام از هر 
گناه و خطا به حکم عقل و آیه ما ريد الله ليذب عنم الرَجْس أَهْلَ الْبِيتِ)” 
معصوم می‌باشند. 

به همین جهت کردار. گفتار و تقریر ایشان را حجت می‌دانند. به اعتقاد 
امامیه زمين هیچ گاه خالی از حجت خدا نیست و اکنون نیز امام غایب» 


حجت خداست. 


۱. در مورد امثال اين روایات از شيعه و اهل سنت ر.ک: بحار الاثواں ج۵۱ باب۱ ص ۶۵ به بعد. 


۲ احزاب, آيه ۳۳ 


اهميت بحث ۰ ۲۸۷ 
مختصری از تاريخ ائمه اثنا عشر فاد 
۱. امام على بن ابی طالب اہ 

ابوالحسن ال على بن ابی طالبء در سيزده رجب سال سىام عام الفيل در 
کعبه مکرمه متولد گردید و در ۲۱ ماه مبارگ رمضان سال چهلم هجری در 
مسجد کوفه به وسیله ضربت ابن ملجم مرادی - لعنه الله به شهادت رسید و در 


غرى - نجف کنونی - به خاک سپرده شد. 


حضرت فاطمهديثة دختر رسول الله له 
وی دختر پیامبر اکرم عه است که ينتج :ميال بعد از بعشت در مکه مکرمه 
متولد گردید. همسر ایشان عل یبن ابی طالب له و فرزندان ایشان حسنء 


حسین» زینب و امكلثوم بودندء 


پیامبر اکرم لاہ در اثر صدمات وارد هُنگام"هجوم به خانه امیرالممنین ‏ کشته 


رين فرزندش محسن نام داشت كه بعد از 
شد؛ همچنان‌که خودش نیڑ در اثز همان مضایبا در ماهنجمادی سال ۱۱ هجری 
به شهادت رسید. 


۲ امام حسن بن على بن ابی طالب ثاة 
ابومحمد سبط اکبر در نیمه ماه رمضان سال دوم هجرى متولد كرديد. 


مادرش حضرت فاطمهييّة و يدرش حضرت على غك می‌باشد. وى در سال ۴۹ 
هجرى به دستور معاويه و به دست همسرش جعده مسموم و در قبرستان بقيع به 
خاک سپرده شد. 


٣‏ امام حسین بن على سيد الشهداء اث 


ابو عبداش در سال سوم هجری در مدینه متولد گردید. مادرش حضرت 


۸۸ آشنایی با علم رجال 


فاطمە؛ة و پدرش حضرت علی له می‌باشد. آن حضرت در روز دهم محرم 
سال ۶۱ هجرى در سرزمين كربلا به همراه يارانش به شهادت رسيد و در همان 
جا به خاك سبرده شد. 


؟. امام على بن الحسين زین العابدين ا 

ابو محمد على بن الحسين در سال ۳۸ هجری در مدینه متولد كرديد. نام 
مادرش شهربانو دختر يزدجرد مىباشد. آن حضرت در سال 40 هجرى به وسيله 
وليد بن عبدالملک مسموم و در قبرستان بقيع كنار عموى خويش امام حسن ل 
خاک ميرد كب 


۵ امام ابو جعفر محمد بن علي الباقر اا 
محمد بن على در سال ۵۷ هجرى در مدينه متولد كرديد. مادرش فاطمه 


دختر امام حسن له بود. آن حضرت رتال ۱۱۴ هجرى به وسيله هشا 


عبدالملک مسموم كرديد و در قبرستان بقيع به خاک سپرده شد. 


۶ امام ابو عبدالله جعفر بن محمد الصادق اد 

ابوعبداش جعفر بن محمد سال ۸۳ هجرى در مدينه متولد كرديد. نام مادرش 
ام فروه است. مذهب جعفرى به دليل علوم کثیره‌ای كه از ايشان در عالم اسلام 
منتشر شد به ايشان منتسب می‌باشد. آن حضرت در سال ۱۴۸ به دستور منصور 


دوانيقى مسموم و در قبرستان بقيع به خاک سپرده شد. 


۷ امام ابو ابراهيم موسى بن جعفر الكاظم اد 
موسى بن جعفر در سال ۱۲۴ هجرى در ابواء ‏ منزلى ميان مكه و مدينه - 


متولد كرديد. مادرش حميده بود. آن حضرت سالها در زندان هارون الرشيد - 


اهمیت بحث ۰ ۲۸۹ 


لعنه الله - محبوس و سرانجام در همان زندان توسط هارون در سال ۱۸۳ هجری 
مسموم شد و در مقابر قريش نزدیک بغداد به خاک سپرده شد. 


۸ امام ابوالحسن على بن موسی الرضاءئلة 

ابوالحسن, على بن موسى در سال ۱۳۸ هجرى در مدینه متولد شد. نام 
مادرش نجمه بود. آن حضرت در سال ۲۰۳ هجری توسط مأمون عباسى 
مسموم و به شهادت رسيد و در طوس (مشهد فعلى) كنار قبر هارون الرشيد به 
خاک سپرده شد. 


٩‏ امام ابو جعفر محمد بن على الثقی الجواد اا 
ابو جعفر؛ محمد بن على درا سال ۱۹۵ هجری"در مدینه متولد شد. مادرش 
سبیکه نام داشت. آن حضرت در سال ۲۲۰ هجری (۲۵ سالگی) توسط معتصم یا 


وائق عباسی مسموم و كنار جد خود موتتتق بن جعفر هه به خاک سپرده شد. 


۰ امام ابو الحسن على بن محمد الهادی الثقی اد 
ابوالحسن. على بن محمد در سال ۲۱۲ هجری در مدینه متولد شد. مادرش 
سمانه بود. آن حضرت در سال ۲۵۴ هجری توسط معترٌ عباسی مسموم و در 


شهر سافزاء کنونی زر خانه خویش يه اک سيرد شد, 


۱. امام ابو محمد الحسن بن على العسکری الزكى ا 

ابو محمد. حسن بن على ايشان در سال ۲۳۲ هجری در مدینه متولد شد. 
نام مادرش حدیثه بود. آن حضرت در سال ۲۶۰ هجری توسط معتمد یا 
معتضد مسموم گردید و كنار قبر يدر بزرگوار خویش در سامرا به خاک 


سپزدہ شه 


۰ آشنایی با علم رجال 


۲. امام ابوالقاسم بن الحسن المهدی المنتظر صاحب العصر عجل اللہ تعالی فرجه 

ايشان در نیمه شعبان سال ۲۵۵ هجری متولد گردید. نام مادرش نرجس بود. 
آن حضرت بعد از شهادت پدر خویش در کودکی به حکم خداوند متصال از 
دیدگان پنهان گردید. امام عصرة حضرتش دو غيبت دارد: 

.١‏ غیبت صغری: از سال ۲۶۰ هجری شروع شد و ۶۹ سال ادامه داشست. 
ایشان در اين مدت توسط چهار نایب خاص خويش با مردم ارتباط داشت. 

۲ غیبت کبری: اين غیبت با رحلت آخرین نایب آن حضرت شروع شد و 
همچنان ادامه دارد و مدت آن را جز خداوند متعال کسی نمی داند و طبق روایات 


هرآن كه وقت آن را تعیین کند دروغ‌گوست* 

نسأل الله تعالی أن یعجل فرالجه ویجعلنا مین أنصاره وأعوانه ویمیتنا على 
ولایته و ولاية آبائه الطاهرین مت ! 
۲ کیسائیه 

اینان معتقد بودند که بعد از امام حسين ىك برادرش محمد بن على معروف 


به محمد حنفيه امام است و او همان مهدى موعود است كه قيام خواهد كرد. 


در وجه نام گذاری آنها به كيسانيه وجوهى است؛ از جمله گفته‌اند: اين عنوانء 
نام مختار بن ابی عبيده بوده كه مردم را به اين مذهب دعوت مىكرده است.۲ 
سيد حمیری» اسماعيل بن محمد شاعر پرآوازه قرن اول و دوم هجرى؛ در 


آغاز به همین مذهب اعتقاد داشت. ولى توسط حضرت صادق فل هدايت شد" 


.١‏ تاريخ ذکر شدہ در مورد معصومين مل از مقدمه تنقیح المقال, تأليف مامقانى اقتباس شده است. 
۲ المقالات والفرق للاشعری» ص ۲۱ و الفصول المختاره ص ۲۹۶ 
۳ الفصول المختاره ص‌۲۹۸. 


اهميت بحث ۰ ۲٩۱‏ 

شيخ مفیدللتگ می گوید: کیسانیه منقرض شده‌اند و از آنها در اين زمان 
کسی توف 

در احاديث شيعه راويان اندكى از كيسانيه حديث دارند؛ مثل عمر بن وائله و 


حیان السراج." 


۳ زيديه 


اینان خود را بيروان زيد بن على بن الحسين بن على بن ابی طالب ل 


می‌دانند كه در سال ۱۲۱ هجرى در ايام هشام بن عبدالملک اموى در كوفه قيام 
كرد و سپس به شهادت رسيد. عظمت و جلالت و علم و ورع وى ميان مسلمين 
مورد اتفاق است. 

وى هرگز مدعی امامت کبری نبود بلکه به‌عنوان: «الرضا من آل محمد» قیام 
کرد و مقصودش امام صادق فاد بود؛ همچنان که فرزندش یحیی گفته است.۳ 
در مورد مذهب زیدیه و این که آي اننان از شی هستند یااهل سنت يا فرقه‌ای 


متوسط ميان اين دی اختلاف است. اینان غالباً معتقدند كه هر كس از فرزندان 
حضرت فاطمه چ قيام کند امام است» و عصمت را در امام شرط نمی‌دانند. برخی از 
اینان مثل گروه سلیمانیه و بتیریه يا تریه كه اصحاب حسن بن صالح و كثير النواء 
بوده‌اند. قائل به امامت ابوبکر و عمر می باشند؛ كرجه در مورد عثمان اختلاف دارند. 


برخى از آنها مثل فرقه جارودیه» اصحاب ابی الجارود زياد بن منذر, قائل به 


۱ همان ص ۳۰۵. 

۲ رجال ابن داود. البته در مورد کیسانیه آرای دیگری نيز هست. از جمله آنكه برخی اصل آن را 
منکر شده‌اند و برخی آن را جز غالیان شمرده‌اند (ر. كذ غالیان؛ ص ۸۳ و ناريخ تشیع در ابران). 

۳ تقیح المقال. ج۱. ص ۴۶۷ 


۴۲ آشتابى با علم رجال 


امامت على اف امام حسن و امام حسي نيلا شدند و گفتند: بس از ايشان؛ امامت 
در اولاد آن دو به صورت شورا است و هركه از ايشان با شمشير قيام كند و عالم 
و شجاع باشد امام است.' 

به هر حال شارح مواقف (م ۸۱۶) می‌گوید: اكثر زيديه در زمان ما در اصول 
پیرو معتزله و در فروع پیرو مذهب ابی حنيفه هستند." 

از مطالب فوق معلوم شد كه برخى از زيديه را مىتوان شيعه به معناى اعم 
دانست. برخی دیگر نيز داخل در فرقه اهل سنت هستند. 


شيعه به خود می‌دانند و شيعه نيز 


لذا اهل سنت» زيديه را نزدیک‌تر: 
آنها را نزدیک‌ترین فرقه اهل سنت به:شود م‌دانند. 

به هر حال صاحب کتاب الشيعة في الميبزان می‌گوید: زيديه نه از اهل 
سنتاند ونه از شیع بلكه فرقه‌ای مستقل می‌باشند.؟ 

شايد به همین جهت است که شيخ مفيد ل در فرقههاى شيعه از زيديه اسم 
نمی برد و بعد از كيسانيه به سَراع نَاوَوسِيه می رود" 

مركز مهم زيديه هم اكنون در يمن می‌باشد. 

در احاديث اماميه عدهاى از راويان زيديه وجود دارند؛ مثل ابوالجارود زياد 


بن منذرء احمد بن محمد بن سعید. حكم عتيبة» سلمة بن کهیل. عمرو 


جميع» عمرو بن سعيد المدائنى» سالم بن ابی حفصة و غبادة بن زياد الاسدى.* 


١۔‏ ر.ک: المقالات للاشعرى: ص۷۱ والشيعة فی المیزانه ص۷۵ و ۷۶ و ۷ 
۲ ر.ک: الشيعه في الميزان. ص۷۷ 1 

۳ همان, ص۷۹ 

۴ الفصول المختاره ص۳۰۵ 

۵ رجال ابن داود. 


۴ ناووسيه (شش امامی‌ها) 

اینان اصحاب فردى به‌نام عبدالله بن ناووس بصرى [يا عجلان بن ناووس] 
هستند كه امام صادق ل را همان مهدى می‌دانستند كه زنده است و جهان را ير 
از عدل و داد مىكند.' 

در ميان راويان» ابان بن عثمان احمی سعد بن ظريف الاسکاف و عبدالله بن 


احمد بن ابی زيد الانبارى به عنوان ناووسی معرفى شده‌اند." 


۵ اسماعيليه 
اينان معتقدند که بعد از حضرت ضتادق فاه فرزندش اسماعيل؛ امام و 
جانشين آن حضرت است. با آنكة اسماعیل"در زامان امام صادق شل از دنيا رفت» 


ولى اینان معتقدند وى از دنيا نرفته و أو همان قائم و مهدى موعود است. 


برخی مرگ اسماعیل را پذیرفته‌اند اما "معتقد به امامت فرزندش محمد بعد از 
حضرت صادق اه شدهانذ که فرقه قرامطه هننتد/۲ 

در عصر کنونی اسماعیلیه اکثراً در پاکستان و اندکی از آنان در حجاز سوریه, 
يمن هند و آفریقا هستند. جمعیت آنها همگی نزدیک به یک میلیون نفر است.۲ 


.۳۰۵ الفصول المختارة ص‎ .١ 

۲ رجال ابن داود. 

۳ الفصول المختار ص۳۰۵ و المقالات والفرق: ص ۸۱ 

۴ الشيعة في المیزان. ص۷۳ قال: «ولا یدخل فیهم اتباع آغاخان». 

اشعری در المقالات: اسماعیلیه خالصه را اصحاب ابی الخطاب محمد بن ابی زيلب - لعنه الله 
می داند كه معتقد به اباحه‌گری بودند و مردم را به نبوت ابوالخطاب دعوت می کردند و 
سرانجام در مسجد کوفه توسط عیسی بن عبدالله» والی کوفه قتل عام شدند (ص ۸۱), 

عقاید اسماعیلیه به جهت پراکندگی و دشمنان خارجی و به ویژه عباسیان و همچنین تلاش 


۲۴ آشتابى با علم رجال 


۶ فطحيّه 

اینان نيز مثل ناووسيه و اسماعيليه تا امام صادق يشل را قبول دارند. اما 
معتقدند بعد از حضرت صادق يكل فرزندش عبدالله افطح امام است و چون 
عبدالله بيش از هفتاد روز بعد از امام صادقه زنده نبود و فرزندی از وی به 
جاى نماند كه جانشين وى باشدء از اين اعتقاد بركشتند و به امامت حضرت 
كاظم له معتقد شدند اما عده‌ای با اعتقاد به امامت وىء به امامت امام كاظم ا 
پس از وى نيز معتقد كشتند.' 


۴ 


اين كروه قرن‌ها پیش منقرض كشتهاند و از آنان کسی موجود نی 
در ميان فرقههاى اسلامی, فطحیه.از همة:به اماميه نزدیکتر بوده و همواره با 
شيعه اثنا عشرى مراوده داشته‌انلا و حتى_بزركآن امّامِيه از عدهاى از آنها كه جزء 
فقها بوده‌اند حديث اخذ کرده‌اند. اينان در تمامئ عقايد مثل اماميه هستند به جز 


طرفداران ايشان در كتمان آن؛ ]از ابام فراوانی برو رقار. است؛ بكيييارى از اسماعيليه برای 
دین» ظاهر و باطن معتقد بودند و ازاین‌رو به اينها باطیه هم كفته می‌شد و در يارءاى از اين 
تحلیل‌هاء بسيارى از محرمات را حلال و واجبات را جايز می‌شمردند. 

خلفاى فاطمى در مصر و شمال آفريقا و حكومت قرامطه در بحرين و دولت حسن صباح در 
ایران و قلعه الموت از همین كروه بوده‌اند (ر 


تاریخ تشیع در ایرانه ص۲۹۹ تا ۳۰۷), 

این گروه به ویژه قرامطيه؛ سب بدنامىهاى فراوانى برای شيعه با عقايد مز تحرف و اعمال 
ناهنجار خود شدند. و چون عليه دولت عباسی در بحرين قیام کردند. جناياتى مثل قتل عام 
مردم كوفه و حاجيان در راہ مكه. حمله به مكه در سال ۳۱۳ هجرى كشتن هزاران نفر از 
حاجيان و دزديدن حجر الاسود به مدت ۲۲ سال» مرتكب شدند. بزرگانی چون فضل بن 
شاذان و مرحوم كلينى بر رد آنها كتاب نوشتەاند (غالیان. ص ۱۲۹). 

.١‏ المقالات والفرق. ص۸۷ ر.ک: رجال الكشى: رقم ۳۷۲؛ مقباس الھداب 
والنحل؛ ج 1 ص ۰۱۶۷ 

۲ الشيعه في الميزان. ص ۷۴ 


۲ ص۳۲۳! الملل 


اهميت بحث ۰ ۲۹۵ 


امامت هفتاد روزه برای عبدالله افطح. در ميان راویان احادیث امامیه افرادی از 
فطحیه همچون عبدالله بن بكير؛ اسحاق بن عمار» حسن بن على بن فضال: على 
بن حدید» علی بن اسباظة علی بن الحسن بن علی بن فضال, عمدار بن موسی 


ساباطی و مصدق بن صدقه وجود دارند. 


۷ واقة 


اينها کسانی بودند كه ضمن اعتراف به امامت هفت نفر از ائمه اة بر امام 


موسی بن جعفر: توقف کردند و : حضرت از دنيا نرفته و او همان 
مهدی موعود می‌باشد که زنده است و قیام خواهد کرد. آنها و مدعی شدند آن 
شخصی که در زندان پغداد با زهر" کشته گشت‌رشبیه حضرت کاظم له بوده 
است» نه آن حضرت. 

شبهه وقف» امتحان سختی بود. که بعد از سال‌ها غیبت حضرت کاظم نشل در 
زندان, شیعیان را در بحران امامت فرو برد؛ به ویژه که این مذهب مجعول توسط 
چند نفر از وكلاى شناخته شده حضرت کاظم ل به نام ایی ابی حمزه 
بطائنی» زياد بن مروان قندى و عثمان عيسى رؤاسى تأسيس شد. 

شيخ طوسىتفة می‌گوید: نزد نایبان حضرت کاظم له مال فراوانى جمع شده 
بود و آنها به همین جھت: مرگ حضرت را انكار كردند و عده زيادى از اصحاب 


امام كاظم فد را نيز با جعل حديث و دادن رشوه فريب دادند تا آن‌که سرانجام با 
عنايت الهى و افشاگری‌ها هدایت‌های گسترده حضرت رضائئله و تلاش ياران 


حضرت. آن كروه جعلی رسوا شدئد' و به سرعت منقرض گردیدند. 


احادیث بسیار فراوانی را می‌توان در ميان روایات شيعه ياقت که توسط 


١۔‏ ررک: رجال کشی, علل الشرایع صدوق. و الغيبة شيخ طوسی تا و معجم الرجال آية اللہ خونی. 


۶ آشتابى با علم رجال 
گروه واقفیه در ابواب مختلف فقهی روایت شده است. زیرا اينان در ابتدا 
گروهی سرشناس و نورد اعتماد:و مراجعه بود‌اند. 

برخی از این راویان عبارتند از: اسحاق بن جریں حسن بن محمد بن سماعه. 
ضبق بن اعلی ین ایی خمزهه حسین بن ابو سعيك هاشم بن کیا مید ن یا 
ورڈ مارکا سان تسوب صعافة اران على اف 


الطاطرى و موسى بن بكر الواسطى.' 


خلاصه درس جهارهم 

اهميت بحث فرقههاى اسلامی از دوجهت است: 
ایی با راويانى كه به مذهب آنها در غلم رجال اشاره می‌شود؛ مشل 
فطحی و واقفی. 

۲ از آن‌جا که نظر فقهای امامیه در مورد قبولروایات راویان غير امامیه مختلف 


است. ازاین‌رو بايد اين مذاهب توضیح داده شود تا موضوعٌ مشخص گردد. 
فرقه‌های اسلامی از نظر 


ذیرش امامت دو گونه‌اند: شيعه و اهل سنت. 


شيعه از نظر اصطلاحی و از دیرباز به کسانی گفته می‌شود که معتقدند جا 


پیامبر اکر متاه از جانب خداوند تعیین شده و توسط حضرت ابلاغ گردیده است 
و آن على بن ابی‌طالب له می‌باشد و خلفای قبلی را محکوم می‌کنند. 
تعبير شيعه بر اين گروه ريشه در صدر اسلام و احادیث نبوی دارد که اهل 


سنت نيز آن را روایت کرده‌اند و حتی عده‌ای در زمان بيامبر لله به اين عنوان 
نامیده می‌شدند. 


مهم‌ترین فرقه‌های شيعه عبارت‌اند از: امامیه؛ کیسانیه؛ زيديه؛ ناووسیه؛ 


.١‏ رجال ابن داود. 


اهمیت بحث ۰ ۲۹۷ 


اسماعیلیه؛ فطحیه و واقفیه, که به جز سه فرقه امامیه زيديه و اسماعیلیه بقیه 
منقرض شده‌اند. 

غلاة جزء منتسبین به شيعه است و اهل بیت و شیعیان هرگز آنها را قبول 
نکرده و آنها را کافر می‌دانند. 

اماميه اکثریت قاطع جمعیت شيعه را هم اكنون تشکیل می‌دهند. اصول 
مذهب آنها عبارت است از: توحید. نبوت. معاد. عدل و امامت. 

ايشان معتقد به امامت ائمه دوازده گانه هستند كه اول آنها على بن ابى 


طالب يشل و آخرین آنها حجة بن الحسن العسكرى## است که هم اکنون 


زنده می‌باشد. 

اینان حضرت فاطمه ت را مثل ديكر اثعَیّه دوازده‌گانه. معصوم و گفتار و 
کردار ايشان را حجت می‌دانند. 

کیسانیه معتقد به امامت محمد حتفیه بعد از امام حسین فاد بوده‌اند. اين فرقه 
قرن‌هاست که منقرض گشته انك تعداداندکی از نها رااان" احادیث شيعه هستند؛ 
مثل عمر بن وائله و حيان السراج. 

فرقه زیدیه خود را پیروان زيد فرزند امام سجاد له می دانند و امامت امام 
باقر لش به بعد را قبول ندارند. 

البته جناب زيد هرگز مدعی امامت نبود و همواره مورد احترام همه مسلمانان 
بوده است. وی در سال ۱۲۱ هجری در کوفه قيام کرد و به شهادت رسید. 

در مورد اينكه آیا زیدیه بر اصول مذهب شيعه یعنی امامت امیرالمومنین لا 
تا حضرت سجاد كل معتقد بوده اند يا نہ اختلاف است. 

در احادیث امامیه عده‌ای از راویان, جزء زیدیه‌اند. مثل: ابوالجارود زياد بن منذر. 


ناووسیه پیروان عبدالله بن ناووس بصری هستند که امام صادق فة را همان 


۸ آشنايى با علم رجال 


مهدى موعود مىدانست. در ميان راويان عدهاى مثل ابان بن عثمان و سعد بن 
طريف ناووسى معرفی شدهاند. 

فرقه اسماعيليه معتقد به امامت اسماعيل فرزند امام صادق ل بعد از 
حضرت هستند. 

فطحيه معتقد به امامت عبدالله افطح» فرزند امام صادق شل بودند و چون 
عبداللہ هفتاد روز يس از امام صادق نشل از دنيا رفت اكثر فطحيه از اعتقاد به وى 
برگشتند و به امامت حضرت كاظم عه معتقد كشتند. 

اين گروه در ميان فرقههاى شيعه از همه به اماميه نزدیک‌تر بودند. راويان 
بزرگی از اينان در ميان احاديث ما هشتئد مثل: عبدالله بن بکیر اسحاق بن 
عمار و بئو فضال. 

واقفيه كسانى هستند كه بعد از شهادت امام كاظم شه معتقد به امام دیگری 
نشده و آن حضرت را امام,مهدی دانستن که زنده است و قیام خواهد كرد. 

در ميان راویان احادیث شیع تعلاادی واققیه هس مثل: على بن ابی حمزه 


بطائنی. حسن بن محمد بن سماعة و حمید بن زیاد. 


اهميت بحث ۰ ۲۹۹ 


پرسش 

.١‏ فایده بحث از فرقه‌های اسلامی چیست؟ 

٢‏ شيعه در لغت و اصطلاح جه معانی دارد؟ 

٣‏ آیا شيعه یک حزب سیاسی و ایرانی است؟ چرا؟ 
؟. مهم‌ترین فرقه‌های شيعه را ذکر كنيد. 

۵ چرا غالیان جزء فرقه‌های شيعه به حساب نمی‌آیند؟ 
۶ اصول مذهب امامیه را ذکر کنید. 

۷ اعتقاد امامیه در مورد حضرت فاطمه ےچ چیست؟ 
۸ کیسانیه جه گروهی هستند؟ 

۹ عقاید زيديه چیست؟ 

۰ در مورد فرقه ناووسیه و اسماعیلیه توضیح دهید؟ 
.١‏ فرقه فطحیه چه گروهی دم 


۲ فرقه واقفیه و علت نفوذ آنها را بیان کنید. 


۳٣‏ آشنایی با علم رجال 


منابع جهت مطالعه بيشتر 

9۶۵ البدایقاقی اشرح الرعایه زین الاين بن على العاملی:(م‎ ١ 
؟. بحوث فی علم الرجال, محمد آصف محسنى.‎ 

۲ تنقيح المقال فى علم الرجال» شيخ عبداش المامقانى. 

۴ فتح المنان: محمد عبدالرحمن المرعشی, 

۵ کلیات فى علم الرجال» شيخ جعفر سبحانى. 

۶ لسان المیزان؛ ابوالفضل احمد بن على بن حجر عسقلانی. 

۷ المدخل الى علم الرجال: سید محمد تحمین قزوینی. 


۸ مقدمه معجم رجال الحدیث, سید ابوالقاسم عوئی. 


درس يانزدهم 
غاليان 
غلوّ به معناى زیاده‌روی و از اندازه حارج شيدن است و غالى يعنى کسی که 
بلندپروازی مىكند. در اصطلاح به كروهى گفته ھی شود كه در مورد اهل بیت 2 
مراتبى از الوهيّت و ربوبيت را معتقد گشته و آنها را از حد عبوديت به مرتبه 
ربوبيت و خدایی بالا برده‌اند. معتقلبه تعلوّل"بتااتحاد خداوند در ايشان ويا 
خالقیت و رازقبت ايشان گشته‌اند و نا معتقد؛ په نبوت ایشان بوده‌اند. 


ب و تکفیر این افراد پرداخته و 


ائمه اطهار ل پا شدت هر جه بيشتر به 
شیعیان را از مراوده با آنها برحذر داشته‌اند. 

حضرت على له می‌فرمود: خدایا من از غالیان بیزارم مثل بیزاری عیسی بسن 
مریم از نصارا. ." 

امام صادق له فرمود: غالیان بدترین خلق خدا ھستند اینان عظمت خداوند 
را کوچک و برای بندگان خداء ربوبيت ادعا می کنند۔' مرحوم صدوق از 


بزرگ‌ترین دانشمندان امامیه می گوید: اعتقاد ما در مورد غالیان و مفوضه آن است 


. بحاں ج30 ص ۳۶۵: 
۲ همان, 


٢‏ آثنایی با علم رجال 


که آنها کافر و بدتر از بهود و نصارا و مجوس و... هستند.! 

غالیان از زمان حضرت امبر له به بعد بيدا شدند و نسبت‌های ناروا به المه 
اطهارءيلة دادند. كه به نام برخى از مشاهیر آنها اشاره می‌شود: 

.١‏ مغيرة بن سعید: او در عصر امام باقر له می زیست كه در سال ۱۱۹ هجری 

به وسیله خالد بن عبدالله قسری سوزانده شد و در روایات نيز به شدت 

مذمت شده است. 

٢‏ ابو الخطاب محمد بن ابی زینب: امام صادق يه در مورد او فرمود: «علی ہن 
ابی الخطاب ۔ لعنه الله والملائكة والناس أجمعین - فأشهد أنه کافر فاسق مشرک».۲ 

وى سرانجام همراه یارانش در مسیجد کوفه در سال ۱۳۸ هجری توسط حاکم 
کوفه عيسى بن موسی قتل عام گشته و خود او اسیر شد و به قتل رسید و بدنش 
را به دستور منصور به دار آویختند.؟ 

امام صادق نشل فرمود: «لعن الله أب لطاب ولعن من قتل معه ولعن الله من 
بقی منهم ولعن الله من دخل قلبه رحمة لهم0: 

٣‏ بشار الشعیری» محمد بن بشرء على بن حسکه قمی» حسن بن محمد بن 
بابا القمی» محمد بن موسى الشريعى؛ فارس بن حاتم قزوينى» قاسم اليقطينى 
(قاسم بن حسن بن على بن یقطین)؛ محمد بن نصیر: محمد بن موسى بن حسن 
بن فرات و محمد بن على شلمغانى است.* 


۱ الاعتقادات» ص‎ .١ 

۲ رجال كشىء ص ۲۹۷. 

۳ ر۔ک: معجم الرجال؛ ج۸ ص ۲۴ و قاموس الرجال: ج ص ۶۰۱. 

۴ معجم الرجال؛ ۴ ص۲۳۸ 

۵ بحار ج ۲۵ ص ۲۶۱ به بعد. علاوه بر آن, دانش‌پژوهان ترجمه‌ای از اين افراد جهت تمسرین 
از کتاب‌های قاموس الرجال, رجال کشی, تنقيح المقال و معجم آية الله خوئی تهیه نماپند 


برخورد علماى شيعه با غاليان 

علماى شيعه و رجاليون در رجال و كتابهاى اصولى و فقهی» نسبت به 
مسئله غلو بسيار حساس بوده‌اند» به كونهاى كه نزد ای شان اتهام به غلو برای 
جرح و تضعيف راوى كافى بوده است. 

از غلو و اتهام به آن با تعابير مختلفی در كتب رجالى ياد مىشود؛ مثل: غال. 
مرتفع القول» من الطیّارق مخلط و فاسد المذهب. 

شيخ طوسی فتك وقتى در مورد روايات راويان مخالف مذهب از اهل سنت» 
واقفیه» فطحيه و زيديه بحث می کند روايت آنان را در صورتى كه ثقه باشند و 
با روايت شعيه يا فتاواى شيعه مخالف نبآشل,مى يذيرد. اما وقتى به غلّاة و 


متهمين می رسید صريحاً روایٹا انان وا در جال/غلو باطل می‌شمرد و هيج 


ن سختگیڑی دوامر بوده است: 

.١‏ غلاة کافرند و روایت كقار مردوداست: 

۲. غلّاة چون سرانجام همجنانكه از حالات عده‌ای از آنها حکایت شده 
است. به اباحه گری و حلال شمردن محرمات ملتزم شده‌اند. بنابراین هرگز مورد 
اعتماد و ثقه نیستند. 

علمای شيعه با پیروی از اهل بیت ش٭ در سخن و عمل و قلم به نفی و طرد 
غلّاة همت گمارده‌انده و کتاب‌های متعددی از همان ابتدا در رد اینان نگاشته‌اند 
که به تعدادی از آنها اشاره می‌شود: 

.١‏ الرد على الغلاة نوشته محمد بن حسن (ملف بصائر الدرجات). 


۳۸۳ عدة الاصول. ج۱. ص‎ .١ 


۴ آثنایی با علم رجال 

۲. الرد على الغلاه تألیف يونس بن عبدالرحمن از بزرگ‌ترین اصحاب 
امام رضا اه 

٣‏ ارد على الخلاه تألیف حسین بن سعيد اهوازى و برادرش حسن, از 
اصحاب امام رضاْة, 

۴ الرد على الغالية تألیف حسن بن على بن فضال از فقهای شيعه و از 
اصحاب امام رضالثة, 

۵ الرد على الغالية المحمدية تألیف فضل بن شاذان از بزرگان اصحاب امام 
رضا و حضرت جواديية و دیگر کتب که در ميان فهرس کتب اصحاب امامیه ذکر 
ته قي" 


لذا ابوهریره از علمای اهل ینت بعد از"ذکر آفرقه‌های غالی می نويسد: اين 


فرقه‌ها و مانند آنها از منحرفین در اعتقاد. از شيعه بسیار دورند و شيعه از آنها به 
غلاة تعبیر می‌کند و بیشتر آنها رااز اهلّ“قتلة (مسلمان) نمی‌دانند تا چه رسد که 
شيعه بشناسدء به اين جهت می‌گویيم: این گروه‌ها درتاریخ اسلام نام شيعه را بر 
خود بسته‌اند و بسیاری از نویسندگان در مورد شیعه. گناہ اینها را به شيعه نسبت 


ارات" 


دادماند در حالی كه شيعه از ایشان به شد 


راويان غالى 
راويان غالى عبارتاند از: محمد بن على بن بلال. جعفر بن محمد بن مالک؛ 
حسن بن على بن ابی عثمان» حسن بن محمد بن باب» حکم بن بشار داود بن 


كثير رقی» سليمان بن عبدالله دیلمی؛ طاهر بن حاتم بن ماهويه. عبدالرحمن بن 


.۱۷۰ غالیان. ص۱۶۹ و‎ .١ 
٦ص تاریخ المذاهب الاسلامی؛‎ ۲ 


: خاستگاه تشیٔع, ص ۲۷۷ باورقى. 


۳۰۵  نايلاغ‎ 


حماد کوفی, عبدالله بن عبدالرحمن الاصم عبدالله بن قاسم البطل؛ عبدالله بن 
قاسم ری علی بن احمد ابی القاسم الکوفی؛ علی بن اجر كةن 
بن فرات» فارس بن حاتم بن ماهویه قاسم بن حسن بن على بن یقطین؛ محمد 


بن (حسن بن) جمھوں محمد بن شمون» د بن سليمان دیلمی» 
محمد بن على بن ابراهيم قرشى معروف به ابو سميئه. محمد بن فرات بن 
احنف» محمد بن موسى السریعی» محمد بن موسى بن عيسىء هاشم بن اہی 


ماقو یوی بن بهمن» يوتش ین ظیان, 


غلو در اصول عقايد و عقايد فرعيّه 

وازه غلو كاهى در هر گونه اعتقاد به ضَفات و فضايل و كمالاتى است كه 
در مورد شخصيتى باشد كه وی فاقاإآ3آابتَت؛ خلواه او را از نظر صفات به 
سرحد الوهيت در ذات يا صفات یا أفعالفثن“خالقيت و رازقيت برساند يا 


آنكه به اين مرتبه نرسد. 


غلوٌ به اين معناى گسترده مورد بک نيلت و بسيارى از مراتب آن مورد 
اختلاف می‌باشد و اعتقاد به آنء کسی را به حد كفر يا خروج از مذهب اهل 
بیت له نمی‌رساند؛ همانند امكان سهو در معصوم. مقدار علم امام كله به ویژه 

ت به موضوعات خارجی, مقدار قدرت امام له به اذن الهى در تصرف 
تکوینی. برترى ائمهثة از انبياى عظام غير از خاتم الانبياء. كيفيت ولادت 
انمه اثبات برخى كرامات و معجزات و اعتقاد به آنها با اعتراف به امكان 
آن, اعتقاد به رجعت و.. . 

البته این معنای غلوّ با مراتب آن» ميان علمای شيعه از اول مورد اختلاف بوده 


.١‏ صفری, غالیان, ص ۳۴۶ به بعد. 


۶ آشنابى با علم رجال 


است. قميّون در قرن سوم و چهارم مثل شيخ صدوق و استادش ابن ولید. همواره 
مواضع سخت‌تری نسبت به غلو داشته‌اند و بسیاری از فضایل را غلو 
می‌پنداشتند. اما بغدادیون مثل شيخ مفید با آنها در موارد بسیاری مخالف بودند. 
مسئله سهو الثبی شاهد این ماجراست.! 

اين حد از غلوٌ را حتی در ميان اهل سنت نيز می‌توان يافت مثل روایاتی که 
در فضایل مجعول رهبران آنها ذکر می شود مثل فزونی علم غمر بر همه عرب يا 
اهل زمین يا فرار همه شیاطین انس و جن از عمر و این که اگر من مبعوث 
نمی‌شدم مر مبعوث می‌شد. يا این که عمر و ابوبکر دو سرور پیران بهشت 
هستند. يا حياء ملالکه از عثمان, يا آوردن قلم طلا توسط جبرئیل برای معاویه و 
این که پیامبر شهر علم است و علق در آن شهز و”معاويه حلقه آن درا يا اينكه 
رود نیل به گفته غمر جاری شا و یا از مین له واسطه عمر دفع شد و... 

اينها مواردی از اين قبيل است گه"علامه اتِت یك بسیاری از آن را در مناقب 
و غلوٌ در مورد خلفا و دیگر صحابه يا شخصیت‌های دیگر مثل ابوحنيفه. احمد 
حنبل, مالک و عبدالقادر جیلانی در ضمن یکصد داستان نقل می‌کند.۲ 


بن 
علامه امین یګ بعد از نقل اين مطالب مىكويد: حال انصاف دهيد كه جه 
كسانى غالى هستند؟ ما يا آنان که اين احاديث و داستان‌ها را نقل می‌کنند؟ 
فرقەنویسان از كروهى به‌نام غلّاة عباسيّه يا راونديه نام می‌برند كه رئيس آنها 
عبدالله راوندی بود و در ابتدا به الوهيت منصور ‏ خليفه عباسى -و نبوت 
ابومسلم خراسانى معتقد شدند. ولى چون منصور ابومسلم را کشت. در سال 


۱ هجرى بر او شوریدند و منصور به اتهام زندقه آنها را در آتش سوزانید. از 


.۳۴۰ ر.ک: غالیانه ص‎ .١ 
19۵ الغدیں ج11 ص۷۱-‎ ۲ 


۳۰۷  نايلاغ‎ 


این فرقه. كروههايى با نام ابومُسلميه: ابو هريريه و رَزاميه _قائلان به حلول 
خداوند در ابومسلم و هاشميه منشعب شدند.! 


در تاره تشيع آمده است: اهل اصفهان در مورد معاويه غلو دارند و او را 


ا 
پیامبر می‌دانند, 


ریشه‌های غلوٌ و علل آن 
مهم‌ترین علل و عوامل اين امر عبارت‌اند از: 
.١‏ مسئله عاطفی و روانی در اسطوره‌سازی برای بزرگان به ویژه در مقابل رقیبان. 
۲. ناآگاهی مردم ساده‌دل که با مشاهده برخى کرامات از ائمه اطهار ی فکر 
قائل به خدایی يا حلول روح الهى 


مىكردند اینان نمی‌توانند بشر باشند. ازاينزو 
در آنها می‌شدند. ۳ 


٣‏ محبت فراوان شيعه به خانتدان بيامبز..همراه با نااگاهی و فقدان 


معرفت. در روایات هم به این خطر,هشدار داده شده است." 
۴ غرض ورزى سیاستمداران و حکام قرن دوم و سوم در جهت تضعیف شيعه 
و مکتب اهل بیت از راہ ایجاد شایعات و احياناً تشويق به این گونه مزخرفات. 
ناگفته نماند كه اگر ما مسئله غلوٌ را در ميان شیعیان, نسبت به اهل بيت یلا 
بيش از اهل سنت می‌بينيم» یکی از علل آن. عظمت و معنویت و مقام والایی 
است که معصومین در درگاه الهی داشته‌اند. مسئله علم غيبء استجابت دعاء 


قدرت تکوینی به اذن خداوند. مقامات والای معنوی» صدور معجزات. عصمت: 


١۔‏ صفری, غاليان. ص ۱۳۷ ر.ک: مقالات اشعری ص۶۹ 
۲ همان ص۳۲۳ 

۳ بحاں ج۰۲۵ ص ۲۷۱ و ۲۷۶؛ ر.ک: غاليان ص ۴۳. 

۴ بحان همان ص‌۲۸۸. 


۸ آشنایی با علم رجال 


فضایل بلند اخلاقی. حضور فرشتگان نزد آنهاء الهامات غیبی به صورت مدام و 
دارا بودن مقام رضا و تسلیم» اخلاص و توکل و ده‌ها مورد دیگر به اضافه 
خاندان و مقام امامت ایشان, از عوامل طبیعی كرايش به غلوٌ 


در نظر عده‌ای از ساده‌دلان شد. 


وجوب محبت | 


اما اهل سنت چون هرگز رهبران خود را دارای اين مقامات نمی‌دانسته و آنها را 
جه بسا افرادی معمولی تلقی می كردهاند كه تنها دارای برخی امتیازها هستند مثل علم و 
سیاست عادی و احياناً تقوا و عدالت» ازاین‌رو زمینه غلو در این‌گونه افراد کمتر است 
مگر در مورد افرادی مثل عبدالقادر جیلانی یا دیگر افراد معنوی خويش از عرفا که 
سخنان غلوگونه در مورد ایشان, فراوان گفتهاند»,همچنان‌که برخی از آن گل 


۲ اهل سنت 
در كتب رجالى به عامّه يا عامق ان آنها تغبیرمی‌شود. 


مقصود از اهل سنت دز شقا باتعو کسانی هتينب كه معتقدند پیامبر 


اکر کسی را به جانشینی تخود معرّفتی 3225م است و مسلمانان ابوبکر را 
انتخاب کرهه‌اند. 
بنابر تعریف مذکور, اهل سنت از نظر عقیدتی بر بنج گروه تقسیم می‌شوند: 
.١‏ اشاعره؛ ۲ معتزله؛ ٣‏ ماتر 


+ ؟. خوارج؛ ھ غلاة و نواصب. 


از آن‌جا كه شناخت حالات اين گروه‌ها در مباحث رجالی و حدیثی چندان 


ندارد و همه آنها بعنوان عامه و اهل سنت از نظر اعتبار روایبی یک حکم 


دارند. آزاین‌رو به شرح حال هر کدام به صورت مختصر اکتفا می‌شود. 


الف) معتزله 


نام معتزله در ابتدا به کسانی مثل عبدالله بن عمر» محمد بن مسلمه؛ اسامة بسن 


غالیان ۳۰۹۰ 


زيد و سعد بن ابی وقاص گفته شد كه از همراهى با امام على تشه در جنگ‌ها 
خودداری كردند." 

ولى اصطلاح معتزله در تاريخ اسلام مربوط به دستهاى از متكلمان است كه 
بيرو واصل بن عطاء (م ۱۳۱) گشتند. 

برخی كفتهاند: علت نامكذارى ايشان به معتزله اين بوده است كه واصل بسن 
عطاء از مجلس درس استاد خويش حسن بصرى كنارهكيرى كرد. 

عمده عقايد ممتاز اينها عبارت بود از: 

.١‏ منزلة بين المنزلتين؛ يعنى مرتكب كبيره را نه مؤمن مىدانستند ونه كافر 
بلكه ميان اين دو بود بر خلاف خواواج که آنها را كافر و بر خلاف دیگران که 
مؤمن فاسق می‌نامیدند. 

۲. اعتقاد به اختيار در انسان در مقابل جبریه که همان مسئله عدل الهى است 
و اينكه خداوند هركز ظلم نمی کند. 

٣‏ نفى صفات از خداوند؛ زیرا شعنقد بودند اثبات صفات. ملازم با تعدد 
آلهه مى باشد. 

۴. وعد و وعيد؛ يعنى همچنان‌که خداوند در مورد پاداش‌ها خلف وعده 
نمىكندء در وعيد يعنى تهديدهايى كه درباره كافران و فاسقان كرده است تخلف 
نمىكند و محال است كه آنها را ببخشد مگر آن‌که توبه كرده باشند. 

۵ امر به معروف و نهى از منکر, كه معتقدند در مقابل شيوع منكرات بايد بر 
حكام ستمكر اعتراض كرد. 


به هر حال ايئان بر خلاف ديكر كروه از اهل سنت. رؤيت خداوند و تشبيه 


١‏ مقالات اشعری» ض۴ 


۰ آشنابی با علم رجال 
او را منکر شدند. همچنان‌که به اختیار انسان در اعمال نیک و بد خويش و 
استحقاق ثواب و عقاب معتقد گشته‌اند و این که خداوند از هر شر و ظلمی منزه 
است و کاری جز عدل و صلاح نمی‌کند. 

اختلاف عمده معتزله با امامیه در مسئله امامت است که آنها مشل دیگر اهل 
سنت. خلافت ابوبکر» و عمر و عثمان را می‌پذیرند؛ كرجه اعتقاد به افضلیت 
على عله دارند و بلکه ابن ابی الحدید از استادش نقل می‌کند که اگر حضرت 
على اة بعد از وفات پیامبر 4/2 به نزاع بر مى خاست و شمشیر می‌کشید ما حکم 
به هلاكت همه كسانى مىكرديم که با او مخالفت كردند؛ همجنانكه حكم 
مىكنيم به هلاكت آنها که با او به نزاع پردعتند (ناكثين و مارقين و قاسطین)» 
زیرا در اخبار صحيح وارد شده است كه پیامبرت فرمود: على بر حق است و 
حق با على است هر كجا كه باشد. بارها به على فرمود: جنگ تو جنگ من و 
ضلع تو صلح من است.! 

معتزله بعداً به دو فرقه مهم بغدادیه و بصریه تفستیم شاند كه بعد از اشتراک 


در اصول خمسه» در مباحث متعددی اختلاف بيدا كردند." 


ب) اشاعره 

اين مذهب که جمهور اهل سنت اکنون بر آن هستند به ابوالحسن على بن 
اسماعیل اشعری (م ۳۲۴ يا ۳۳۰) منسوب است. 

وی در مسائل مهمی از مذهب معتزله فاصله گرفت؛ از جمله به جدا بودن 
صفات خداوند متعال از ذات شد که مستلزم قدماء ثمانية است» همچنان‌که در مورد 


.114 ر.ک: تاریخ الفرق الاسلامى. ص۰۱۳۰ المعتزله و تاريخ المذاهب الاسلامیه» ص‎ .١ 
اصول الحديث و احكامه. ص‎ ٢ 


۳۱٣  نايلاغ‎ 


قرآن معتقد به دو نوع كلام شد: كلام نفسى را قديم و كلام لفظى را حادث خواند. 

در مورد جبر و اختيار به كسب معتقد شد و كفت: اعمال بندكان مخلوق 
خداوند است ولى کار انسان مقارن با كار الهى استء ولى در بيدايش عمل 
دخالتى ندارد و فقط محل حدوث فعل از جانب خداوند است و جون اين 
نظريه به جبر بر می گردد از فخر رازى نقل شده كه می كويد: كسب. يك نام 
بدون تختوا است:۲ 

وى معتقد است كه خداوند متعال قابل رؤيت با چشم است و مؤمنان در 
قيامت او را می‌بینند. 

وى برای خداوند - طبق ظواهر قرآنوحدیث - دست و صورت و تخت و 
رفت و آمد قائل است. ولی از پخث در مورد کیت اينها خودداری می کند. در 
مورد وعید نيز با معتزله مخالفث کرده است. 


همچنین وی معتقد است که هیچ چیز بر خداوند قبیح نیست. 


ابن خلکان می گوید: وی روز جمعة در جامع بضره روی بلندی با بلندترین 
صدا گفت: هر که مرا می‌شناسد كه می‌شناسد. هر که نمی‌شناسد من فلانی پسر 
فلانی ھستم من معتقد به مخلوق بودن قرآن و دیده نشدن خداوند با چشم بودم 
و اينكه کارهای زشت را خودم انجام می‌دهم. ولی من از اين عقاید توبه می‌کنم 
و معتقد بر حلاف رأى معتزله هستم." 

وی در کتاب الابانة صفحه ۱۹ عقاید خود را بیان کرد و اعلان نمود كه پسرو 


8 
احمد بن حنبل است. 


نک فزق و خنقاقب النلاتی, 
۲ وفیات الاعیان: ج۲ ص۴۴۷؛ رک: اصول الحدیث واحکامەد ص 
٣‏ اصول الحدیث واحکامہ ص ۲۰۰. 


۳۲ آشنایی با علم رجال 


ج) ماتریدیه 

این فرقه منسوب به محمد بن محمد بن محسود ابو منصور ماتریدی - 
محله‌ای در سمرقند -(م ۳۳۳) مىباشد, و مذهب وی در حقیقت. حد اعتدال 
ميان معتزله و اشاعره است و به عقل بيش از اشعری اعتبار می‌دهد اما در آن 
زیاده‌روی نشده و از نقل به طرف عقل می‌رود. 

وى برای اشیاء - مثل معتزله - معتقد به خسن و قبح شد و در مسئله جبر و 
اختیار معتقد به كسب شد ولی به اين معنا كه خداوند در انسان قدرتی قرار داده 
است که می‌تواند افعال را انجام دهد. 

در مسئله صفات الهی. نزدیک به.فعثزله "نظر داد (انکار صفات) و در مسئله 
وعید بر خلاف معتزله» اعتقاد داژد كه صاحگ گنا كبيره در جهنم مخلد نیست؛ 


هر چند: بدون ثوبه بمیرند: 


د) خوارج 

اینان گرومی بودند که در جریان حکمیت - با آن‌که خودشان حضرت على 
را با تهدید وادار به آن کرده بودند -از سياه حضرت امیر اه جدا شدند و 
شعارشان «لا حکم الا » بود حضرت علی مل را تکفیر کردند و شخصی به نام 
«ذاالثدية» را امير نموده و با حضرت على له به نبرد پرداختند و حضرت آنها را 
کشت. اينها را حروریه يا خوارج می گویند كه سرمنشأ همه خوارج شدند.! 

اینان دارای عقایدی خاص بودند. از جمله آن‌که خلیفه را به انتخاب مسلمین 


می‌دانستند و می‌گفتند لازم نیست خلیفه از قریش يا عرب باشد: بلکه هر فرد 


.١‏ تاريخ المذاهب الاسلاميه. ص ۱۶۷ به بعد. 
۲ مقالات اشعری: صرھ 


غاليان ‏ ۳۱۳ 
صالحى را كه مسلمانان انتخاب كنند تا وقتى كه قيام به عدل می کند خليفه است 
وكرنه بايد او را عزل كرد يا كشت. آنها همه گناهان را موجب كفر مىدانستند. 


كروهى بودند ساده‌لوح اما خشن كه بر عقايد باطل خويش به سختى يافشارى 
مىكردند و جه بسا مخالفان را مستحق مرگ می‌دانستند. 


خوارج دارای فرقه‌های مختلفی هستند. مانند 


نجدات (پیروان نجدة بن عویمر) صفریه (پیروان زياد بن اصغر) اباضیه (پیروان 


قه (پیروان نافع بن ازرق)؛ 


عبدالله بن اباض) که از همه خوارج به اعتدال نزدیک‌تر می‌باشند" و تنها فرقه 
اخير موجود می‌باشد و دیگر فرقه‌ها منقرض گشته‌اند. 

البته اهل سنت» خوارج را از خود جدا مي‌دانند ولی در امامت ابوبک عمر 
و عثمان با آنها مشترکند. البته ید از نظر سار حقاید» آنها را جزء منتسبین به 


اهل سنت شمرد. 


ه) نواصب 
اينها گروهی از اهل سنت‌اند كه طرفدازٌ عثمان. عايشه. معاویه و بنی‌امیه هستند و 
حضرت على ماله را علناً سب و ناسزا می گویند. اينها عمدتا بعد از قتل عثمان و 
با شروع خلافت حضرت على له ظاهر گشتند و به بهانه خونخواهی عثمان و 
اتهام حضرت علی ا در قتل عثمان» به جنگ با حضرت پرداختند. که بعداً به 
عثمانیه مشهور شدند. رواج مذهب نصب. از زمان معاویه بن اہی سفیان بعد از 
جریان حکمیت و به ویژه بعد از شهادت حضرت على شه بوده است. 

معاویه طى بخش‌نامه‌هایی سنت سب و بدگویی به حضرت امیر را در تمام 


کشورهای اسلامی که تا آفریقاء و اروپا و آسیای مرکزی ادامه داشت برقرار کرد 


.١‏ ابوزهرة, تاریخ المذاهب الاسلامبه. ص۶۹ به بعد, 


۴ آثنایی با علم رجال 


مردم تازه مسلمان در آن دوران که اسلام را از طرفداران معاویه و به ویژه برضی 
صحابه مثل عمرو بن عاص ابوموسی اشعری, ابوهریره و سمرة بن جندب دريافت 
می‌کردند. در اثر تبليغات گسترده دستگاه بنىاميه و جعل انبوه احادیث که پا بخشنامه و 
به‌طور رسمی از طرف معاویه اعلان و برای آن جایزه قرار داده شد. به همراه تهاجم 
اقتصادی و نظامی عليه اهل بیت صورت گرفت. مذهب نصب و بغض و انحراف 
از اهل بيت مء در سراسر عالم اسلام شیوع يافت. کار به جایی رسيد که امام 
سجاد یه می فرمود: در مکه و مدینه ببست نفر دوستدار ما نیست. متأسفانه در ميان 


محدثان, علما و بزرگان اهل سنت - با وجود آن‌که در ن همه صحابه را عادل و 


محترم و سب آنها به ویژه خلفا را حرام و چة بصا موجب قتل می‌دانند -افرادی از 
نواصب بيدا شده‌اند كه نزد برادران اهل ,سنت از آنها ب تجلیل و تعظیم نيز ياد مى شود 
و ما برخوردهای تندی که علمای اهل سنت با بدگویان به شيخين و يا طلحه و زیر و 
عايشه أمالمؤمنين دارند. هرگز با نواصب و ذشمنان امیرالممنین مشاهد نمی‌کنیم با 
آن‌که در نصوص فراوان اهل سنت مه است که پیامبر آگرم 4 دشمن على له را 
منافق دانسته و در غدير خم در حضور ده‌ها هزار نفر او را مولای همه مزمنان معرفى 


نموده و دشمن او را نفرین کرده است: «اللّهِم وال من والاه وعاد من عاداه». 


مثلا ذهبی حدیث آن دسته از شیعیان که به شیخین جسارت می کنند را هر 
چند ثقه باشند مردود می‌شمرد. اما بسیاری از اين نواصب را توثیق می‌کند. اینک 


به پاره‌ای از نواصب که مورد توثيق اهل سنت قرار گرفته‌اند اشاره می‌کنیم. 


نواصب ثقه در کتب اهل سنت!! 


.١‏ عمر بن سعد بن ابی وقاص؛ قاتل ريحانة رسول الله له است که عجلی او 


را توثيق کرده است. 


۳۱۵  نايلاغ‎ 


۲ عمران بن حطان؛ رئيس بخشى از خوارج است كه ابن ملجم را در شعر 
معروف خويش ستوده است. عجلى او را ثقه دانسته و بخارى در صحيح ازاو 
روايت کرده است. 

۳ اسماعیل بن اوسط بجلی؛ امير کوفه و از ياران حجاج بن یوسف قفی: 
سفاک بنی‌امیه است كه سعید بن جبیر» فقیه و مفسر تابعی را نزد حجاج آورد و 
او را کشت. ابن معين و ابن حبان او را توثيق کرده‌اند. 

۴ اسد بن وداعة شامی؛ به حضرت على له ناسزا می‌گفت و نسائی او را 
توئیق کرده است. 

۵ ابوبکر محمد بن هارون؛ ناصبی:معروف كه خطیب بغدادی او را توثيق 
کرده است. 


۶ خالد القسری؛ فرمانروای ناصبی و کینه‌توز و ستمکار که علاوه بر ناصبی 


بودن در دين هم متهم بو ولی این حبان او را توثيق کرده است. 
۷ اسحاق بن سويد حدوی؛ شدیدا به خضرت»علق :له توهین می کرد. 
وی از رجال بخاری. مسلم و نسائی است و احمد حنبل و ابن 


ن معین او را 
توثيق كردهاند. 

۸ حريز بن عثمان؛ همان ملعونى كه هر روز هفتاد بار در مسجد. على له را 
لعنت می کرد و ما قبلا در مورد خبائت وى تذكر داديم. از رجال صحيح بخاری» 


ترمذی و ابی داود است و صاحب رياض النضره او را ثقه دانسته است. 


۹ نعيم بن ابی هند؛ نسائى او را توثيق كرده است. 
۰ ازهر بن عبداللہ حمصی؛ از رجال ابی‌داود ترمذی و نسائی می‌باشد كه 


عجلی او را توثيق کرده است. 
۱ عبد الرحمن بن ابراهیم؛ مشهور به دحيم شامی که می‌گفت هر که بگوید: 


۶ آثنایی با علم رجال 


گروه متجاوز 


از او روایت دارند. 


- در نبرد صفين ‏ اهل شام هستند. زنازاده است. بخاری و دیگران 


۲ خالد بن مسلمة بن العاص؛ احمد حنبل و يحيى بن معین حدیث او را 
قابل نوشتن می‌دانند و اينكه روایات وی اشکال ندارد با این حال او رئيس 
مرجثه و دشمن على له ات 

۳ ابراهيم بن یعقوب جوزجانی؛ رجالی بزرگ اهل سنت (م ۲۵۱) و صاحب 
كتاب الشجرة في احوال الرجال است و در جرح شيعه او را اسرافكار شمرده‌اند. 
ذهبی در عين حالی که او را ناصبى معرفی می‌کند. او را از المه جرح و تعديل 
شمرده و توثيق مىكند. ' ابوبکر خلالمی‌گواید: جوزجانی» جلیل جدا." احمد بن 
حنبل به شدت وى را احترام مي‌کرد: كان یکرّمه [كراماً شديداً " 

گذشته از همه اينها افرادی از صحابه هستند كه اهل سنت آنها را تجلیل يا 
توئیق نموده‌اند و از آنها حدیث اخذ كرككائك با آن‌که ناصبی‌اند همچون: معاوية ین 
ابی سفیان (م ۶۰ عمرو بن عاص ۷م۴۳۰( روان بن تخکم (م ۶۵)ء بسر بن ارطاةه 
سمرة بن جندب (م 4۵۸ خالد بن ولید (م ۲۰ ابوسفیان (م 4۳۲ اشعث بن قيس 
کندی (م ۴۰ مغيرة بن شعبه» ابو هریره (م ۵۹) عبدالله بن عمر (م ۸۴)ء ابو موسی 
اشعری (م ۹۰))ء از تابعین هم مثل: عکرمه» عروة بن زبیر (م ۹۴ عبدالله بن زبير (م 
۳ زياد بن ابيه و عبدالله بن غکیم (م ۸۸)ء قيس بن ابی حازم البجلی (م ٩۰‏ 
سهم بن طریف (م ۱۵۷ ابو برده بن موسی الاشعری (م ۱۰۴) ده‌ها نفر دیگر» در 


ر.ک: الغديرء ج ۵ ص۲۹۴ و ۲۹۵. 
ان الاعتدال, ترجمه وی. 

۳ تهذیب الکماله ج۲ ص۲۳۸ 

۴ همان. 


حالى كه بيامبر غ بغض به على له را نشان نفاق دانست. 
شما این برخورد دوگانه را در رفتار احمد بن حنبل می‌بینیده او كه حلف بن 
هشام شراب‌خوار را ثقه می دانست و می‌گفت: او نزد ما مورد اعتماد است شراب 
بخورد يا نخورد و دشمن على اه را ثقه می‌دانده وقتی شنید عبيدالله بن موسی 
عبسی - از راویان برجسته شيعه و از مشایخ بخاری -از معاویه بدگویی می‌کند 
دیگر از او حديث نگرفت و به يحيى بن معين پیغام داد كه تو چگونه از عبيدالله 
بن موسی حدیث نقل می‌کنی با آن‌که من و تو شنيدهايم از معاویه بدگویی 
ن نیز به فرستاده احمد گفت: به او بگو :من و توا 


عبدالرزاق شنیدیم كه از عثمان بدكويئ می‌کرد. حدیث او را نيز رها كن که 
عثمان از معاویه افضل است.! 


خلاصه درس پانزدهم 

غالیان برای اهل بیت ا مرتبه‌ای از الوهیت معتقد پودند و به ربوبیت ایشان 
قائل شدند. 

المه اا به شدت به مقابله با آنها پرداختند و آنها را تکفیر کردند. 

علما و رجالیون شيعه نيز به تبع امامان معصوم :از آنها بيزارى جستند و 
راوی را به اتهام غلو جرح می‌کردند. 

اين کار به دو دليل بود: یکی کفر غالیان و دیگری اعتقاد آنها به اباحه گری. 

البته بايد توجه داشت که در مفهوم غل افراط و تفریط صورت گرفته است. 
به طوری که گاهی کمالات و فضایل بلند اهل بیت را غلو معرفی می‌کنند. 


البته مسئله غلو را بايد در ميان اهل سنت نیز جست‌وجو کرد به ویژه در 


,۲۹۶ الغدیں ج۵ ص‎ .١ 


۸ آشنايى با علم رجال 


مورد شبخین. فرقه‌نویسان از گروهی به‌نام غلاة عباسیه يا راوندیه نام می‌برند که 


در ابتدا به الوهیت منصور عباسی و پیامبری ابو مسلم خراسانی معتقد شدند. 
ریشه‌های غلو را بايد در چند امر دانست: اسطوره سازی؛ ناآگاهی مردم 


ساده دل؛ محبت فراوان به اهل بیت غرض ورزی سیاستمداران و حکام 
قرن دوم و سوم. 

دلیل عمده شیوع مسئله غلو در ميان شیعیان نسبت به اهل سنت» عظمت و 
معنویت والای اهل بیت است. ولی در ميان اهل سنت چون رهبران خود را 
هرگز دارای اين مقامات نمی‌دانستند. ازاينرو زمینه این گونه زیاده‌روی‌ها در ميان 
ایشان کمتر وجود داشته است. 

مقصود از اهل سنت کسانیهستند كه بعام از پیامبر اکرم ةه ابوبکر را خلیفه 
می‌دانند. اينان از نظر عقیدتی بنج گروه هستند: 

اشاعره؛ معتزله؛ ماتریدید؛ خوارج؛ غلاة و نواصب. 

.١‏ اشاعره معتقد به جذایی ضفات خذاوند از ذاتاند. در مورد قرآن کلام 
نفسی را قدیم و کلام لفظی را حادث می‌دانند. در باب جبر و اختیار هم به 
مذهب كسب كرايش دارند و اعمال مردم را مخلوق خداوند و عمل انسان را 


مقارن با کار الهی می‌دانند. 


۲. معتزله ابتدا در مورد کسانی چون عبدالله بن عمر به کار مىرفت که از 
همراهی با على ل در جنگ‌ها امتناع کردند و بعدا در مورد پیروان واصل بن 
عطا كه از مجلس درس حسن بصری فاصله گرفت: به کار رفت. 

عمده عقاید اينها در مسئله «منزلة بين المنزلتین» برای مرتکب کبیره بود و 
اعتقاد به اختیار در مقابل جبر و اعتقاد به نفى صفات از خداوند داشتند و این‌که 


خداوند در مورد وعید نیز بخشش نمی کند. همچنانکه در وعده‌ها تخلف ندارد و 


غالیان ۰ ۳۱۹ 


معتقد بودند که اعتراض به حکمای ستمگر به جهت امر به معروف و نهی از 
منکر لازم است. 

۳ ماتریدیه منسوب به محمد بن محمد بن محمود ماتریدی است که 
مذهب وی حد اعتدال ميان معتزله و اشاعره است. ولی به عقل بیش از اشعری 
اعتبار می‌دهد. 

وى مثل معتزله قائل به حسن و قبح شد ولی در مسئله جبر و اختيار معتقد به 
كسب شد به اين صورت که خداوند به انسان قدرتی داده كه می‌تواند کارها را 
انجام دهد. 

در مسثله صفات الهی صفات را منکر :ند اما در بحث وعید. صاحبان گناه 
کبیر را مخلّد در آتش ندانست. 

۴ خوارج گروهی از لشکریان حضرت امیر شاه بودند که در جریان حکمیت 
با شعار «لاحکم الا للاء حضرت را تکفیر گردند و بعدا اقدام به قيام مسلحانه 
نمودند و حضرت آنها را سركوت کرد: 

از جمله عقاید ايشان اين بود که تعیین خلیفه به انتخاب مسلمین است و این که 
لازم نيست از قريش يا عرب باشد. و تا وقتی خلیفه به عدل قيام می‌کند خليفه است 
وگرنه بايد او را عزل کرد يا کشت. اینان همه گناهان را موجب کفر می‌دانستند. 

خوارج دارای فرقه‌های مختلف بودند که تنها فرقه اباضیه که از همه معتدل‌تر 


هستند. باقی ماندهاند و بقیه منقرض گشته‌اند. 


اهل سنت. خوارج را از خود نمی‌دانند ولی چون در خلافت ٹ 
شترک هستند» جزء آنها شمرده شدهاند. 

۵ نواصب گروهی از اهل سنت و از طرفداران عثمان, عايشه و بنی‌امیه 
هستند که حضرت على 


را علنا سب می‌کنند. این هذهب با اقندامات و 


۰ آشنايى با علم رجال 


بخشنامه‌های معاویه انتشار یافت و در سراسر عالم اسلامی حتی در ميان بزرگان 
و محدثان و اهل سنت شیوع بيدا کرد به گونه‌ای که هم اکنون بسیاری از آنها 
مورد وثوق اهل سنت‌اند؛ امثال عمر بن سعد (قاتل سید الشهداء» عمران بن 
حطان مداح ابن ملجم (لعنه الله)» اسماعیل بن اوسط بجلی و تعداد فراوان دیگر. 
تغجب آنکة همین:علمنا وهي مخالفان شيعي ىرس نة هت 


عكس العمل نشان داده و آنها را مردود می‌دانند. 


پرفنٹن 

.١‏ غاليان جه كروهى هستند؟ 

۲ عكس العمل اهل بیت در مقابل غاليان چیست؟ 

۳ علت حساسيت علماى شيعه نسبت به راويان غالى چیست؟ 

۴. افراط و تفريط در مسئله غلو يعنى چه؟ 

۵ آيا غلو منحصر در شيعه است؟ 

۶ چرا غلو در ميان شيعه بيش از اهل سنت: زمينه داشته است؟ 

۷ مقصود از اهل سنت جه كسانى هستند؟ 

۸ مهم‌ترین فرقههاى اصلى اهل ,نت چه گروه‌هایی هستند؟ 

۹ نظر اشاعره در مورد خلق قرآن چبنلت؟ 

۰ تفاوت اشاعره با معتزله در مسئله"صفات "حضرت حق چیست؟ 
۱ مهم‌ترین عقاید معتزله کدام است؟ 

۲ مهم‌ترین وجه اشتراک معتزله با شيعه چیست؟ 

۳ رؤسای سه مذهب اشعری معتزله و ماتریدید را نام ببرید؟ 

۴ مبدأ پیدایش خوارج چیست؟ 

۵ برخی از عقاید خوارج را ذکر کنید؟ 

۶ نواصب کیستند و علت رواج مذهب نصب چیست؟ 

۷ برخی از رفتار دوگانه علمای اهل سنت با ناسزا گویان به على له و شیخین 
را ذکر کنید؟ 


۲ آشتابى با علم رجال 


منابع جهت مطالعه بیشتر 

.١‏ البدایه فى شرح الرعايه زین الدين بن على العاملی. 

؟. اصول علم الر جال شيخ مسلم داودى (معاصر). 

۳ بحوث فى علم الرجال» محمد آصف محسنى. 

؟. تدريب الرادی» جلال الدين عبدالرحمن بن ابی بكر سيوطى. 
۵ تنقيح المقال فى علم الرجال» شيخ عبدالله مامقانى. 

۶ فتح المنان» محمد عبدالرحمن المرعشى. 

۷ کلیات فى علم الرجال. شيخ جعفر مبحانی. 

۸ لسان المیزان» ابوالفضل احمد.بن على بن,حجر, عسقلانی. 


خلاصه‌ای از اصطلاحات علم درايه 


شون ها 
سا 


¥ 


درس شانزدهم 
علم درايه 
درايه علمى است كه احوال سند و متن:ازآن فهميده می‌شود. بر خلاف رجال که 
احوال آحاد راويان از جهت اعتباز فهمیده می‌شود, 
مثلا این که سند صحیح است با ضعیف از حالات سند است نه راوی» يا 
این که اين حديث مشهور است یا غير مشهور از حالات متن است. نه راوی 


و نه سند. 
خبر متواتر 
خبری است که در اثر کثرت خبر دهنده‌ها سبب قطع به درستی آن شود 


خواه راويان آنها ثقه باشند يا خيرء متواتر می‌گویند. 


ٹر عدد خا می نیست» بلکه معیار آن است که از کرت 


خبردهنده‌ها قطع حاصل گردد و اين قطع با توجه به متن خبر و شرايط 


خبردهنده‌ها متفاوت خواهد بود. 


خر مه 
خبر مستفیض, خبری است كه راویان آن در هر طبقه بيش از سه نفر 


۶ آشتابى با علم رجال 
باشند ولی به مقدار تواتر نرسد. مثل روایاتی که با مضمون متقارب می‌گوید: 
غیبت آن است که درباره برادر خودت آن‌چه را که خداوند بر او پوشانده 


بازگو كنى. 


خبر واحد 
خبر واحد» خبری است که راویان آن به مقدار تواتر نباشد؛ خواه یکی باشد 
بن‌رو شامل مستفیض هم می‌شود. خبر واحد غالبا موجب گمان 


راینی همراه باشد كه مفید علم گردد. 


می‌شود مگر آن‌که با 


خبر غریب 

خبری است که تنها یک نفر آن ریت کرده/باشد هر چند دیگران از وی 
زياد روايت کنند. مثل حدیث ابوبکر از ببامبزيئلته.كه مدعی شد حضرت فرموده: 
ما پیامبران ارث نمیگذاريم: چان ما بماند صدقه اسک 


گاهی حدیث غریب از جهت لفظ است» یی لفظى در او به کار رفته است 


كه فهم معنای آن نیاز به تأمل و دقت دارد. زیرا از فهم عموم به جهت اندک 
بودن استعمال آن, دور است. 

در مورد غریب الحدیث. ابن اثير (م ۶۰۳)» از عامه کتاب النهاية في غريب 
الحديث و فخرالدین طریحی (م ۱۰۸۷) از شيعه کتاب مجمع البحرين را نوشتهاند. 
خبر مشکل 


خبری است که معنای لغوی آن روشن است اما تصدیق آن به جهت مخالفت 


۱ وسائل الشيعه ج۸ کتاب العشرة, 


علم درایه ۰ ۳۲۷ 


با برخی اصول, نياز به توجیه دارد. مثل روایتی كه می‌گوید: دلو کان أحد من ولد 
الزنا نجا نجا سائح بنی اسرائیل..۰ 


سو مم 

سخنی كه از خداوند متعال حكايت شود نه به صورت قرآن يا ديكر 
کتاب‌های آسمانى؛ مثلاً: عن النبى عه عن جبرئیل شاه قال: «قال الله تبارک و 
تعالى: من أهان لی ولياً فقد بارزنی بالمحاربة»." 


خبر صحیح 
نزد قدما خبری صحیح است که قزاین ابر مدق آن با 


+ خواه از نظر سند 
ضعيف باشد يا خير. 


نزد مت خبرى است که"دارای سند كامل"نا معصوم يكل باشد و همه 


راويان آن عادل و امامى باشتل. 

مثل روایت کافی: «عن عة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعن على بن 
ابراهيم عن أبيه جمیعاً عن ابن محبوب عن ابی حمزة الثمالى قال: قال على بن 
الحسين:ة: من عمل ہما افترض الله عليه فهو من خير الناس»." 

در نزد اهل سنت» صحيح حديثى است با سند متصل؛ توسط عدل ضابط از 


مثل خودش: به كونهاى كه در آن شنذوذ و علت نباشن:؟ 


.۲۸۵ بحاں ج۵, ص‎ .١ 

.۲۸۳ همان» ص‎ ٢ 

.۲۰۵ وسائل الشيعة ج11 ص‎ ٣ 
.۲۸۱ لاضوا» ص‎ ۴ 


۸ آشتابى با علم رجال 
بر جو 

حدیثی که برخی از راویان آن امامی و دارای مدح قابل توجه باشند. اما به 
واقت ايشان تصریح نشده باشد خبر حسن می گویند. 


مثل حدیث کافی: «عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد بن عیسی عن 


أبى عمیر عن الحسین بن ابی العلاء قال: قلت لأبى عبدالله. 


اما در نظر اهل سنت از خبر حسن تعاريفى شده است. از جمله: ابن صلاح» 


محمد بن 


حديث حسن را دو گونه می‌داند: 

.١‏ حديثى كه در سند آن از نظر ضبط و فسق مجهول باشدء ولى روايتى دیگر 
آن را تأييد می‌کند. 

۲. راوى حدیث در حفظ و اتفان مثل صحيح نباشد ولى در صدق. مشهور 
باشد و تفرد او منکر نباشد.۲ 


خبر موثق 
حديثى كه همه راویان آن ثقه باشند اما برخى از آنها امامی نباشند. خبر موثق می‌گویند؛ 
مثل حدیث کافی: «عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى 


الخثعمى عن هشام عن ابن ابی يعفور قال: سمعت أبا عبدالله و 


ر اة 


خبر ضعیف. حديثى است كه هيجيك از سه نوع كذشته نباشد يعنى نه 


.۲۹۴ مرآة العقول. ج ۰۲ ص‎ .١ 
787 اضواء. ص‎ ۲ 


٣‏ علامه مجلسى در مرآة العقولء ج۲ ص۲۸۶ مىكويد: این حدیث موثق است» وجه آن چیست؟ 


علم درايه ۳۲۹ 
صحيح باشد. نه خسن و نه موتّق» بلكه در ميان سند آن فردى ضعيف يا 
مجهول باشد؛ مثل حديث كافى: «عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد عن 
الحسين بن سعيد عن على بن أ. 
قال لی ابو جعفر نقل..., ' 


تذكر: قدما حديث را به دو نوع تقسيم می‌کرده‌اند: صحيح و ضعيف. 


باط عن أبيه أسباط عن سورة بن كليب قال: 


حديث صحيح حديثى بوده است كه قراين دلالت بر صدق آن كند؛ خواه 
سندش معتبر باشد يا خير. حال اگر قراين بر صدق نداشته باشد ضعيف 
می شود حتى اگر خبری قراين بر كذب داشته باشد ضعيف می‌شود هر جند 
سندش صحيح باشد. 

ولى از زمان احمد بن موس بن,طاووس(م ۶۷۲): تقسيم حدیث به جهار 
قسم رايج شده است." 

بايد توجه داشت كه خبر ضعیف به معناى خبر دروغ نیست» بلکه از نظر 
سند ناتمام است؛ كرجه صادق باشد. ازاین‌رو از نظر علمی و عملى نباید آن را 
دروغ پنداشت يا به گونه‌ای القاء کرد که دروغ تلقى گردد. بله» بعنوان خبر 
صادق نيز نباید القاء شود همچنان‌که اسناد آن به معصومه به صورت جزمی 
نيز جايز نیست. بلکه بايد به صورت تردید بیان کرد؛ مٹل روی» قیل: یا به 
کتاب يا گویندہ نسبت داده شود يا به صورت. تقل جاء بلغناء روى بعضهم. 
جاء في بعض المواعظ. 


١۔‏ مرآة العقول. ج 1 ص ۳۴۷ وجه ضعف آن را بیان كنيد. 

۲ در ميان اهل سنت نيز حدیث به دو نوع: صحيح و غير صحيح بوده است و كفتهاند ترمذى 
صاحب سنن (م ۲۷۹): اولين کسی بوده است كه حديث را به سه نوع: صحیح, حسن و 
ضعیف تقسيم كرده است (اضواء. ص‌۳۱۸). 


٣٣‏ آختابی با علم رجال 
حد یث مسند 


حدیث مسند حدیثی است که سند آن تا معصوم ذکر شود بر خلاف 


حدیث مرسل, 


حدیث مرسل 

حدیث مرسل حدیثی است که برخی يا همه راویان آن حذف شده و به 
معصوم اله نسبت داده شود. 

مثلا صدوق 6ۃ می گوید: «قال الصادقعظله: کل شیء مطلق حتّی يرد فيه نهى».' 

ارسال گاهی در ابتداى سند است که"راوی بگوید: حدثنی بعض اصحابنا عن 
فلان؛ يا در آخر سند است به اينكة: عن بعض أصحابنا عن الصادق ظا 
حدیث معنعن 

حدیثی که سلسله سند آن با تعبیر"«فلان"عن فلان عن فلان» ذکر شده باشد. 
این تعبیر به جهت ابهامی که داد آعم انست از آیتن‌ که آینا حدیث را از فلانی 
شنیدہ يا از کتاب او برداشته يا بر او خوانده و وی تأیید کرده است و اگر از روی 
کتاب وی برداشته آیا از مزلف اجازه روایت داشته يا اگر با وی معاصر نبوده به 
أو سند داشته است؟ 


اما اگر راوی بگوید: «حدئنا فلان قال: حدئنا فلان» ظهور در شنیدن دارد. 


حدیث مرفوع 
حدیثی كه برخى راويان آن از وسط يا آخر حذف شود و با لفظ رفع به 


معصوم منسوب گردد» حدیث مرفوع می‌گویند. 


.١‏ وسائل الشيعة ج۱۸ باب ۱۲, صفات القاضی: ح۶۰, 


38١  هيارد علم‎ 

مثلاً: كافى آورده: «عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبى عبدالله عن يحيى 

بن إبراهيم بن أبى البلاد عن أبيهتفة عن جده أبى البلاد رفعه قال: جاء أعرابى إلى 

النبی له فقال: يا رسول الله علّمنى عملا أدخل به الجنّق فقال: ما أحببت أن يأتيه 
الناس إليك فأته لهم وما كرهت أن يأتيه الناس إليك فلا تأته إليهم.»' 


حدیث معلّق 

حدیثی كه از اول سند آن, نام يك يا چند راوى يشتسرهم حذف شود 
حديث معلّق كويند. مشل غالب روایات تهذيب و من لا بحضر و اندکی از 
روایات کافی؛ مثلا مرحوم کلینی حدیثی"را.از على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن 


ابی عمير عن منصور بن يونس..تقل می كنام سبّتس در حديث بعدی می‌گوید: 


«ابن ابی عمير عن الحسن بن عطية عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبى عبداللہ 
إِنَى سألت الله عز وجل أن یرزقنی ملا فرژقنی وی سألت الله أن يرزقنى ولداً 
فرزقنى ولداً وسألته أن یرزقنی"داراً فرژقنی وفد فت أن يُكون ذلك استدراجاً 
فقال: أما والله مع الحمد فلا" 


حديث موقوف 

حديث موقوف حدیثی است كه راوىء آن را به امام نرساند بلكه نظر خود 
را بگوید. مثل آنجه در تهذيب است از «منصور بن حازم قال: إن المولی...» و 
يا بسيارى از احادیث صحيحين از اهل سنت كه به صحابه منتهى مىشود. نه 
بيامبر اكر م تل 


.١‏ وسائل الشيعة ج۱ ص۲۲۸. 
۲ کافی, ج ۲ ص 4۶ 


۲ آثنایی با علم رجال 
حدیث مطروح 

حدیثی که با دلیل قطعی مخالف است و قابل توجیه نیست. 

مثل حديثى که می گوید: بيامبر تله با حال جنابت. عمداً غسل را در ماه 
رمضان ترک می‌کرد.! 


حديث متروک 

حديثى كه راوى آن متهم به دروغكويى باشد مثلا در مورد جعفر بن محمد 
بن مالک گفته شده: كان كذاباً متروك الحديث و يا ابوهريرة كه متهم به 
دروغ‌گویی است. 
حدیث مضطرب 

حدیثی که متن يا سند آن جندگونه زوایت "شه باشد. مدل حدیثی که در 
کافی است: «علی بن إبراهيم عن.یاسر عن الرضاءثه»نولی در مرآة العقول از 
کافی آمده: «علی بن إبراهيم عن أبيه عن یاسر عن النوفلی عن الرضاءئك».' 


اما اضطراب در متن. مثل روايتى كه در مورد خونى است كه ب 


قرحه مشتبه است» روايت كافى می‌گوید: اگر خون از جانب راست آمد حيض 


است و اگر از چپ باشد قرحه است." 


در حالی‌که روایت تهذیب بر عکس است.؟ 


۱. وسائل الشيعة باب ۶ ما یمسک الصائم عنه» ح۵ البته مثال مذکور قابل تأمل است. 
۲ معجم رجال الحدیث: ج ۰۱۱ ص‌۲۰۸. 

۳ کافی, ج٣‏ ص ٩۴‏ 

۲ الجذیب: ج ص۳۸۵, 


علم درايه ٣٣٣‏ 
حديث معلل 
حدیثی است كه نكتهاى مبهم و غامض در متن يا سند آن باشد. معلل يعنى 


دارای علت كه به معناق مرض است. گویا حدیث مريض است. 


خلاصه درس شانزدهم 

علم درایه مربوط به احوال سند و متن است؛ همانند تعریف خبر متواتر 
مستفیض. خبر واحد. خبر غریب. خبر مشکل» خبر قدسی. خبر صحیح. حسن» 
موثق, ضعیف. مسند مرسل, معنعن» مطروح» متروک» مضطرب, معلّل مرفوع: 


معلق و موقوف. 


۲ آثنایی با علم رجال 


پرسش 

.١‏ تفاوت علم درایه با علم رجال چیست؟ 

۲ تفاوت خبر متواتر با مستفیض چیست؟ 

۳ تفاوت خبر صحیح نزد قدما و متأخرین چیست؟ 

۴ اقسام چهارگانه خبر صحیح» حسن, موثق و ضعیف را توضیح دهید؟ 
۵ حدیث مسند و مرسل را تعريف کنید؟ 


۶ حدیث موقوف را تعریف کنید؟ 


علم درايه ‏ 580 


منابع جهت مطالعه بيشتر 

.١‏ اصول علم الرجال, شيخ مسلم داودى. 

۲ البدایه فی شرح الرعايه زين الدين بن على العاملى. 
٣‏ تنقیح المقال فی علم الرجال؛ شيخ عبدالله المامقانى. 
؟. فتح المتان. محمد عبدالرحمن المرعشى. 

۵ کلیات فى علم الرجال. شيخ جعفر سبحانى. 


شون ها 
سا 


¥ 


درس هفدهم 
حديث مهمل 
حديثى كه در سند آنء راوىاى باشد که در مورد او مدح و ذمى نرسيده است» به 


همین جهت. راوى را نيز مهمل می‌گویند. لٹ یر صورتى كه به جهالت او 


ه باشند كه تعداد آذ 


تصریح نيزإؤياذ است. برحى مشل صاحب قاموس 


الرجال آن را معتبر می‌دانند. 
حدیث مجهول 

حديثى که در سند آن کسی است که علمای رجال به مجهول بودن او حکم 
کرده‌اند. البته به همین اعتبار» راوی را نيز مجهول می‌گویند. در بسیاری از موارد 
به حدیث و راوی مهمل» مجهول نیز اطلاق می‌شود. 
حدیث مدلس 

تر اي که رازہ کی از عبوب راهان گناد و دیگتری را به اقس تاه 


بيندازد. مثل آن‌که از معاصرین خود حديث را به صورتی نقل کند که توهم شود از 


او شنيده با آنكه با واسطه شنیده است. يا برخی از افراد ضعیف را در سند حذف 


کند يا به هر دلیلی نام راوی را حذف و او را به كنيه يا لقبی که معروف نیست يا 


۸ آشتابى با علم رجال 


به صورت مجمل ذکر كند مثل «عن بعض» يا اعن رجل». اين تدليس می‌تواند در 
سند يا در متن حديث باشد. 

تدليس به صورت اول و دوم. حرام و با وثاقت منافات دارد اما به صورت 
سوم و چهارم. اگر مجوز شرعى نداشته باشد و به جهت برخى تعصبها باشد 
مذموم است. 


از جمله كسانى كه متهم به تدا 


0 


ی‌اند. بخاری صاحب صحيح است كه ذهبى 


و این حجر" به تدلیس وی اشاره کرده‌اند و بلک ابن حجن از این مندة تدلین 


مسلم را نیز نقل کرده اسك" 
از جمله تدلیس‌های ناروا حذف ام علی شل يا خلافت ايشان در احادیسث 


مدح حضرت است که توسط ہرخی محدثان/ماننكببخارى آمده است؛ همجنانكه 


در بحث اعتبار صحیح بخاری گذشت. 


حدیث مصحف 
حدیثی است که سند یا متن آن به لابه و”يزديك آن تبدیل شده باشد.؟ 
منشأ اين تصحیف گاهی تشابه دو کلمه در نوشتن است مشل حریز و 
جریر بريد و يزيد و یا در متن روایت كه موارد زیادی را ذکر کرده‌اند مثل: 
لإ النبىعققيه احتجر في المسجد» که به «إن النبى احتجم في المسجد» 


تصحيف شده است. 


۱ 


ان الاعتدال ج۴, ص ۱۲۲ 

۲ تهذیب التهذیب, ج ۴ ص۳۴۲. 

۳ تعریف اهل التقدیس: ترجمه مسلم؛ ر.ک: دلائل الصدقء ج ۱ ص۵۵. 

۴ می گویند: برخی عن رسول ال عن جبرئیل, عن الله عز وجل را «عن الله عن رجسل» 
خوانده‌اند! (تصحیفات المحدئین), 


راويان كثيرالرواية ۳۳۹ 


يا حديث «من صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال» که به صورت «شيئأ» 
تسسیف فی اسك" 

یکی از علل تصحیف» نوشتن در حاشيه يا ميان سطور است كه ناسخ آن 
را در متن ينداشته و وارد متن كرده است يا محدث بر حافظه قوى خود 
اعتماد نموده و اشتباه كرده؛ همجنانكه در مورد صحيح بخارى كفته 
شده است. 

لذا فهم این گونه تصحیفات. نياز به دقت در اسناد و طبقات و متن احاديث 
دارد که بر عهده اهل فن می‌باشد. 

شايد مهم‌ترین عوامل محفوظ ماندل از تصحیف در سابق, قرائت حدیث نزد 
شيخ بوده است. 

برخى از علما عثل ابو هلال جدالله العسکری (م ۳۸۲) کتابی 
بعنوان تصحیفات المحدنین نوشته ات "و همچنان که برخى فرموده‌اند و 


استقراء هم نشان می‌دهد؛ سكيلا قصلو رة ابتعلافی بزرگان از محدثين و 


رجالیین بوده است." 


حدیث موضوع 

حديثى است که به دروغ به معصوم قله نسبت داده شده است. البته به معنای 
حدیث دروغگو نیست. زیرا حدیث دروغ‌گو ضعیف است و معتبر نیست ولی 
احتمال صدق دارف تا چه رسد به حدیث شخص مجهول که ضعیف است ولی 


جه بسا كه درست باشد. علما تصریح کرده‌اند به اينكه بازگو كردن حدیث دروغ 


.١‏ مقباس الهداية ج١1‏ ص‌۲۳۸. 
۲ ر.ک: معرفة علوم الحديث للحاک» ص۱۳۶ و تصحیفات المحدئین؛ ص۶ و ۲۷۔ 


۴۰٣‏ آشنایی با علم رجال 


با علم به آن جایز نیست. مگر آن‌که به دروغ بودن آن اشاره کند؛ خواه در مورد 
احکام باشد يا مواعظ يا تاریخ و... . 

البته شناخت موضوع بودن حديث کار آسانی نیست و نمی توان به مجرد بعید 
بودن, يا مخالف دیگر ادله بودن و يا مخالف شهرت يا نقل تاريخ و مانند اينها 
بودن حدیثی را ساختگی و موضوع دانست. 

آری. کسانی که با مذاق اهل بي ترق و مبانی آنها و احکام ایشان آشنا اند 
جه بسا می‌توانند موضوع بودن حدیثی را حدس بزنند؛ مثل آن‌که حدیث از نظر 
معنا دارای لفظى رکیک باشد. يا مخالف صریح حکم عقل يا تجربیات خارجی 
باشد و يا مخالف صریح قرآن و سنت اشتوآتز‌رباشد. 

در روایات متعدد از نسبت وضع و انکازتحدیث به جهت استبعاد آن و عدم 
توجیه در نظر عقل بسيط افراد متعارف. تھی شده است» بلکه می‌باید در اين گونه 
امون مسئله را به خود اهل بيت َل ارجا داد" 


حدیث مزید 

گاهی حدیثی به دو گونه نقل می‌شود که یکی از نقل‌ها دارای اضافه است که 
به آن» حدیث مزید می‌گویند. 

در این گونه موارد اگر هر دو حدیث صحیح باشد به حدیث مزید عمل 
می شود زيرا ثقه به آن خبر داده است و حدیث دیگر نیز آن را نفی نمی کند مگر 
آن‌که زیادی به گونه‌ای باشد که دو حديث را متعارض کند. مثل آن‌که زیادی در 


یکی معنا را متضاد كند يا هر دو ثقه در مقام بیان تمام آنچه امام له فرموده 


ابت باشند کرابت :در این صورت متعارض می‌شود. 


۱. بحار الاٹواں ج37 ص ۱۸۷. 


راويان كثبرالرواية ‏ ۳۴۱ 


حديث مضمر 

حدیثی است كه راوى اول» نام معصوم را نبرد و از آن با ضمير غائب تعبير 
کند. مثل سألته يا کتبت إليه و... . 

در حديث مضمر كاهى مرجع ضمير واضح است مثل آنكه محمد بن مسلم 
كه از ياران امام باقر و امام صادق ؿا است بگوید: «احدهما» كه واضح است یکی 
از آن دو بزرگوار است. 

اما اگر واضح نباشد به راوى نكاه مىشود اگر از اجلاء اصحاب باشد كه 
احتمال نقل او از غير امام ثيه بسيار ضعيف است؛ مشل زراره و سماعه. اين 
حديث در حکم روايت از معصوم مى باش" 

اگر این گونە نباشد روايت معتبر نیست. برحی فرمودهاند: همينكه راوى 
«مروی عنه» را به صورت ضمير نقل می‌کند معلوم می‌شود مرجع آن مشخص 
بوده است وكرنه استعمال ضمیر بدون موجع آن رايج نیست. و چون شخصى كه 
مرجعیت آن واضح باشد مز أمام نله نیت زاین رو ظهور"در امام شلد دارد. 

به هر حال در ميان راویان, سماعة بن مهران دارای مضمرات زیادی است که 
به جهت جلالت وی حکم به اعتبار روایت او می‌شود. 

همچنین مضمرات على بن جعفر ال از برادرش موسی بن جعفر ل. 

نمونه مضمر: «سهل عن محمد بن على القاسانی قال: کتبت إليه ...»۱ 
حديث مشهور 

حديثى است كه نزد اهل حديث شيوع دارد و راويان بسيارى آن را روايت 


کرده‌اند. مثل حديث غدير: «من كنت مولاه فعلى مولاه..» كه بيش از صد نفر 


1١7 كافى جء ص‎ .١ 


۷۲ آشتابى با علم رجال 


صحابى و انبوهى از تابعين و جماعات كثيرى از مورخان و محدثان در كتابهاى 


خود ذكر كردهاند. 


حديث شاذ 
حديثى است که مردى ثقه مخالف مشهور روایت كند و جز یک سند ندارد۔' 
كل روایتی که می ریات ساد رمشاق وگو تاقص !توق است کے چ 
می‌گوید: اين روایت در اخبار شاذ موجود است." 
يا روایت شهادة بالولاية در اذان كه شیخ5 می گوید: در شواذ اخبار وارد 


5 ۳ 
شده است. 


حديث منكر 
همان حديث شاذ است که راوی آن ثقه.نباشد. البته برخی منكر را با شاذ 


ق زیر ؟ 
مترادف می‌دانند. 


انواع تحمل حديث 

كرفتن حديث از ديكرى انواعى دارد كه اهم آن چهار نوع است: سماع؛ 
قرائت؛ اجازه؛ و جادة. 

سماع: شنيدن حديث از شيخ كه برترين انواع تحمل حديث استء و راوى 


در اينكونه موارد می گوید: سمعت. يا حدثنى؛ يا آخبرنی؛ يا قال فلان. 


.١‏ مقباس الهداية ج۱. ص۲۵۵ نسبه إلى الأكثر. 
۲ تهذیب الاحکام ج۴, ص 1۶۹ 

۳ البسوط جا ص3۹ 

۴ مقباس الھدایةۃ ج۱ ص۲۵۸. 


راويان كثيرالرواية ‏ ۳۲۳ 

قرائت: راوی» حديث را برای شيخ بخواند و او تأييد كند. به آن عرض هم 
گفته:می‌شنود. 

اجازه: آن است كه شيخ به راوی اجازه روایات خود را بدهد که از او نقل 

کند. اگر کتاب خود را هم به او بدهد و بگوید: 


از من روایت کن اجازه يا مناوله می‌شود. 


کتاب. مسموعات من است؛ 


وجادة: گرفتن حدیث از کتاب شيخ و محدث بدون سماع و مناوله و اجازه 
که پایین‌ترین انواع تحمل حديث است و متأسفانه رايجترين انواع آن در اعصار 
کنونی است. البته اگر راوی به کتاب شيخ يقين داشته باشد. گرفتن حدیث از 
کتاب و نسبت دادن به کتاب وى ماعن دارگ 


خلاصه درس هفدهم 

برخى احادیث را به اعتبار آن‌گه زاو آناموّرد مدح يا ذم قرار نگرفته مهمبل 
می‌نامند و اگر علمای رجال او را ذکر کرده اما حکم .به‌اجهالت او کرده‌اند آن را 
مجهول می‌نامند. 

حدیث مدلس آن است که راوی» برخی از عيوب را پنهان کرده تا دیگران را 
به اشتباه بیندازد. برخحی تدلیس‌ها حرام و با وثاقت منافات دارد و گاهی به حذف 
نام راوی و تبدیل آن به بعضی یا رجل» تدلیس گفته می شود که اگر مجوز شرعی 
نداشته باشد مذموم است. یکی از بزرگانی که به اين گونه تدلیس متهم است 
بخاری صاحب صحیح می‌باشد. 

حدیث مصحف أن است که سند يا متن آن تبدیل به مشابه شده است. 
تصحیف دارای علل گوناگونی است که تشخیص آن محتاج دقت در اسناد و 


طبقات روات و متن احادیث می‌باشد. 


۴ آثنایی با علم رجال 


حدیث موضوع آن است که به دروغ به معصوم اه نسبت داده شده باشد. 
حدیث راوی دروغكو الزاما دروغ نیست. ازاین‌رو علما تصریح کرده‌اند به این که 
بازگو كردن حدیث دروغ جایز نيست مگر آن‌که به دروغ بودن آن اشاره کند. اما 
حدیث راوی دروغگو اگر مخالف ادله نباشد قابل بازگو كردن است و بايد توجه 
داشت که شناخت حدیث موضوع کار آسانی نیست و نیاز به تخصص بالا دارد. 

حدیث مضمر آن است که نام امام ## به صورت ضمير در آن آمده باشد. در 
اين گونه موارد اگر قراینی بر اينكه مرجع ضمير امام معصوم #۵2 است در کار 
نباشد آن حديث معتبر نخواهد بود. 

اخذ حدیث بر چهار نوع است: شنلیدن آژ/رشیخ؛ خواندن بر شيخ و تأييد او؛ 
اجازه شيخ به راوی در نقل روایات او؛ نقل احادیث از کتابی بدون مراجعه و 


اجازه از مؤلف يا شنیدن از او و يا خواندن بر او روایت شود. 


راويان كثيرالرواية ‏ 560 


پرسش 

.١‏ فرق حديث مهمل با مجهول چیست؟ 

۲ حدیث مدلس و حکم اقسام آن را بیان کنید. 

۴ حدیث مصحف و انواع تصحیف را بیان كنيد 

۴ فرق حدیث دروغ با حدیث دروغ‌گو چیست؟ 

۵ حدیث مضمر چیست و کدام نوع آن حجت است؟ 


۶ انواع تحمل حدیث را ذکر کنید؟ 


۶ آشنابى با علم رجال 


منابع جهت مطالعه بيشتر 

.١‏ اصول علم الرجال» شيخ مسلم داودى. 

۲ البدايه فى شرج الرعایه زين الدين بن على العاملى. 

۳ بحوث فى علم الرجال» محمد آصف محسنى. 

۴ تدريب الرادی» جلال الدين عبدالرحمن بن ابی بكر سيوطى. 
۵ تنقيح المقال فى علم الرجال, شيخ عبدالله مامقانى. 

۶ فتح المنّان. محمد عبدالرحمن المرعشى. 

۷ کلیات فى علم الرجال, شيخ جعفر مبخاني. 

۸ لسان المیزانء ابوالفضل احمد.بن على بن حجر عسقلانى. 

۹ المدخل الى علم الرجالء سید محملأحسين آتزوینی. 


۰ مقدمه معجم رجال الحدیت. سيل ابوالفانتم خوئی. 


والحمد لله اولا وآخراً. 
وأنا العبد: السيّد محمد النجفی الیزدی 


راويان كثير الرواية 
توضيحات 

.١‏ منظور از ارقام در طبقه» معاصر بودن با امام ثيه است. مثلا در ابان بن 
تغلب كه ۵ و ۶ ذكر شده یعنی معاصر پا آمام پنیعم و ششم است. 

۲. مبنا در تعداد روایات, کتاب مع رتال الحدیث آية اللہ خوئى فلت است 
که مبنای ايشان نيز کتب ازبعه هئ باشل:"بنابراين متكن.است تعداد روایات یک 
راوی در کتب حدیثی بیش از مقدار مذکور باشد. 

٣‏ از آن‌جا که در معجم الرجال تعداد روایات راویان را بر حسب عنوان, ذکر 
می‌کند ممکن است یک راوی با چند عنوان» روایت داشته بافسد ازاین‌رو سعی 


شده است روایات وی با عناوین مشهور جمع‌آوری شودہ نه عناوین نادره. 


تعداد 
رديف نام طبقه اعتبار 
روایت 
۱ ابان بن تغلب ۶۵ ۳۰ ثقه 
من اصحاب 
۲ ابان بن عثمان الاحمر ۷۶ Ves‏ 
الاجماع 


۶۸ آشتابى با علم رجال 


۳ ابراهیم بن عبدالحمید ۸ ۵۵ اثقه 
۴ | ابراهیم بن عیسی الخزاز ابو ايوب ۷۶ 2 ثقه 
3 أبراهيم بن نعیم ۶۵ 1۵۰ ثقه 
ثقه على 
۶ ابراهیم بن هاشم ابو اسحاق ۹4۸ ۶۶'۰۴ 
الاتوی 
۷ احمد بن محمد بن ابی نصر ‏ | ۰۸۷ ۹-م ۱۲۷١۱‏ ۷۸ 
۸ احمد بن ابىعبدالله برقى نا ۱۳۰ 3 


احمد بن ادریس(ابوعلی 


۹ ۹۹ 
الاشعری) 
۰ | احمد بن حسن بن على بن,فضال ۴ء۶ ۳۶ فطحی ثقه 
1 احمد بن عبدون(عبدالواحد) ۹۵ ثقه 
احمد بن محمد بی غیسی اب 
۲ ۸ ۱۱ ۳۹۰ 
جعفر 

۳ اسحاق بن عمار ۶و۷ ثقه 

1 اسماعيل بن ابی زياد سکونی 4 f‏ فيه خلاف 
ثقه على 

1 اسماعیل بن مرار ج ۷۰ 

۶ العلاء بن رزين 

۷ العمركى بن على البوفكى ل ۱۳۷ ثقه 

0 ايوب بن توح ۰ و۱۱ ۵۱ 


"1 برید بن معاویه ۷ 


۳" 


۳ 


۳ 


۳۵ 


۳۸ 


ثلبت بن دیتار ابو حمزه ثمالی 
العلبه بن میمون ابو اسحاق 
جعفر بن بشہر 
جعفر بن محمد بن قولويه 
جميل بن دراج 
حريز بن عبداق سجستاتی 
حسن بن علی الوشاء 
حسن بن على بن فضال 
حسن بن محبوب 


حسن بن محمد بن سماظة 


حسن بن موسى الخشالبه 


حسین بن :اب ى العلاء 


حسین بن خسن بن ابان 
حسين بن سعيد الاهوازی 


حسين بن عبيدالله الفضاثری 


حفص بن بختری 
حفص بن غياث القاضى الكوفى 


حکم بن مسكين الاعمى 


1 


راویان كثير الرواية 
۵۰ ثقه 
۳۷ ثقه 
۳۹ ثقه 
۶۵ ثقه 
۵۷ 
۱۳۰ 
2۳۶ 
فنا 
۱۵۱۸ 
۶۶ واقفى ثقه 
من وجوه 
۳۲ 
اصحابنا 
ثقه على 
۵ 
الاقوی 


۶ | لا يبعد وثاقته 


۶ 


۳۶ ثقه 
۸۵۹ افيه خلاف 
۸۶ افيه خلاف 


۳۸ 


Av‏ ثقه عامی 


r 


۳۳۹ 


۳۵۰ 


۴ 


۴ 


۳ 


۳ 


۵ 


or 


۵۹ 


آشتابی با علم رجال 
حماد بن عثمان 
حماد بن عیسی 


حمران بن اعين 
حمید بن مثنی ابو المغرا 
حمید بن زياد 
حتان بن سدیر 
خاو بن فرقد ايا مويله 
داود بن سرحان 
درست بن أبى منصويا 
ربعی بن عبدالله 


رفاعة بن موسی 


زرارة بن ا عين 


زرعة بن محمد 
زیادبن محمد - الحذاء ابوعبيده 
زید الشحام ابو اسامه 
زید بن على بن الحسين ملل 
سعد بن عبدالله الاشعری 
سلیمان بن داود منقری 
سلیمان بن خالد 


سماعه بن مهران 


۳۶ 


"۰۴ 


۱۱۳۲ 


2 


۶۲ 


۶۴ 


۷ 


۷۸۵ 


2 


۷۸ 


سهل بن زياد ابو سعيد الآدمى 


سیف بن عميره 


عبد الرحمان بن ماع 


عبد الله بن يعفور 
عبدالله بن بکیر 


عبدالله بن حبله 


بن جعفر حميرى 
عبدافہ بن سنان 
عبدالله بن محمد ابویکر الحضرمى 


عبدالله بن مسكان 


عبدالله بن مغيره 


۶و ۷وه 


راویان كثير الرواية 


YF 


۷۹۷ 


۱۲ 


۱۱۸۱ 


۵۶ 


۵۱ٍ 


a 


فيه خلاف جداً 


۳۵۱ 


ror 


۷۹ 


۸ 


۶ 
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آشنابى با علم رجال 


عيداة بن علی حلبی 
عبيدالله بن زراره 
عثمان بن عيسى 


على بن ابراهيم 


على بن ابى حمزه 


على بن اسباط 


يلل 


۳۲ 


۷۴ 


۷۴۳۰ 


oto 


۳۷ 


۳۵۵ 


۲۰۱ 


۵۰ 


۷۹۶ 


۱۳۶۲ 


۳۵۸ 


۱۳۱ 


عه 


WY 


۳۶۸ 


AY 


fo 


ثقه 


۱۲ 


۱۲ 


۱۳ 


۱۴ 


۱1۵ 


۱۶ 


WV 


۱۷ 


محمد بن حمران اللهدی 


محمد بن خالد البرقی 


محمد بن سان 


محمد بن عبد الجبار 


e 
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راويان كثير الرواية 
۳ ثقه 
2 ضیف 
1۵۰ ثقه 
3 ثقه 
۱۳۷ ثقه 
wo‏ ثقه 
٠‏ اثقه 
۷۵۴ ثقه 
۹ 
۵ 
۷۵ ثقه 
۳۹ ثقه 
ov‏ ثقه 
جليل عظيم 
۱۳۹ 
القدر ثقه 
۱۴۰ نقه ثقه 
۵ ثقه 
ثقه على 
۳۳ 
الاقوی 
vv‏ مختلف فيه 
۹۰ ثقه 


۳۵۳ 


ror 


۱۷ 


فل 


۱۳ 


۱۳۲ 


۱۳ 
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۱۵ 


فيل 


۱۳ 
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۱۳" 


۱۳۰ 


۱۳ 


۱۳۲ 


۱۳۳ 


۳۴ 


۳۵ 


۱۳۶ 


آشنایی با علم رجال 


الحلبی محمد بن على بن ابی 


۵و ۶ 


ET 


۱۵۷۰ 


۱۸ 


۳٣ 


۳۵۹ 


۵۹۸۵ 


۱۵۳۳۹ 


۳۹۰ 


۲۳۸ 


ord 


۱۳۱ 


۱۴۰ 


۴۶ 


راويان كثير الرواية 

۱۳ معاويه بن عمار ۶و۷ -م۱۷۵ f‏ ثقه 
۱۳ معاويه بن وهب ۶و۷ fv‏ ثقه 

ثقه على 
۱۳ معلی بن خنيس ۶ 

الاقوى 

ثقه على 
۱۳ معلى بن محمد بصری ۷ WY‏ 

الاقوى 
۱۳ مفضل بن صالح ابو جميله ep‏ ۳۳۰ ضیف 

ثقه على 
۱۴۳۲ مفضل بن عمر ۶ ۷۶ 

الاقوی 
۱۳ منصور بن حازم ره ۳۶۰ ثقه 
۱۳۴ موسی بن القاسم البجلى ر A‏ ثقه 

واقفی فيه 
ديل موسى بن بكر آلواسظی ۶و۷ WF‏ 

خلاف 
۱۴۶ هشام بن حکم ۶و۷ ۱۶۷ ثقه 
۱۳ هشام بن سالم غولا ۶۶۳ ثقه 

معتبر على 
۸ | عیئم بن ابی مسروق النھدی ۹ ۴۴ 

الاقوى 
۱۳ يحيى بن الحلبى ۶ w‏ 
۱9۰ ابو بصیر م۵ ۵و۶ ۳۷۵ 
۱۵۱ یعقوب بن يزيد ۷ولو ۱۰ ۳۵۶ ثقه 
۱۵۲ يونس بن عبد الرحمان ۳۸۶ r‏ 
۵۳ يونس بن یعقوب AVF‏ ۳۴ 


۳۵۵ 


شون ها 
سا 


¥ 


كتاب نامه 
+ القرآن الكريم 
۲ اثبات الوصيّة ابو الحسن على بن حسین بن علق المسعودی, م ۳۴۶ 
٣‏ الاحتجاج, ابو منصور احمد بناعلى.بن اپی طالب طبرسی. 
۴ الارشاد. شيخ مفيدفلتك م ۴۱۶, 
۵ اسد الغابة عزالدين بن اثیره م ۶۳۰ 
۶ اصول الحدیث واحكامه. جعفر سبحانی, 
۷ اصول علم الرجال. مسلم داوری. 
۸ اضواء على السنة المحمّديةة محمود ابو ریّه. جاب سوم مصر. 
۹ الامام الصادق سآ والمذاهب الاربعة اسد حیدر. 
۰ بحار الانواره محمّد باقر مجلسی. 
1۱ بحوث في علم الرجال» محمد آصف محسنی, 
۲ البداية في شرح الرعاية: زین الدين بن على العاملی: م 4۶۵ 
۳ بصائر الدرجاته ابو جعفر محمد بن حسن صفّار م ۲۹۰ 
۴. بلاغات النساء ابوالفضل احمد بن ابی طاهر معروف به ابن طیفوں م ۳۸۰۔ 
۵۔ البيان في تفسير القرآنء القاسم الموسوى الخونی. 
۶ البیع؛ سيد روح‌الله موسوى خمینی. 
۷. تاریخ الشيعة آية الله محمّد حسين 


۳۵۸ 


۳۵ 
۶ 


۳۸ 


آشنایی با علم رجال 


. تاريخ الفرق الاسلامی, علامه محمد خلیل الزین. 

. تاريخ المذاهب الاسلاميت ابو زهرة. 

. تاریخ تشیع در ایراده رسول جعفريان. 

'. تحف العقول عن آل الرسول:للکك ابو محمد حسن بن على بن حسين بن شعبه, 
. تدريب الراوى: الحافظ جلالالدين عبدالرحمن بن ابی بکر سیوطی م ٩۱۱‏ 

'. تصحيفات المحدئین. حسن بن عبد الله العسکری, م ۳۸۲. 

'. تفسير نور الثقلين؛ عبد على بن جمعة حویزی م ۱۱۱۲ 

'. التقریب والتفسيرء ولى الله ابو زكريا النواوى. 

. النمهيد في علوم القرآن. محمدهادى معرفت. 

. تنقبح المقال في علم الرجال؛ عبدالله المامقانى م ۱۳۵۱. 

. تهذيب الاحکام. محمد بن حسن,ظوسی: 

. تهذيب التهذیب, شهابالدينأبوالفضل ,احمد/بن علی بن حجر عسقلانیم۸۵۲. 


تھذیب الكمالء ابو الحجاج المزىء م ۷۳۲ 
الجمل. شيخ مفيد م ۴۱۶. 
جواهر الکلای محمّد حسن النجقى. 


۱۱۸۶ الحدائق الناظرة شيخ يوسف بحرانی؛ م‎ .١ 


خاستكاه تشیع۔ على آقانورى. 
خلاصة الاقواله العلآمة حسن بن يوسف بن المطهّ م ۷۲۶ 
داد گستر جھانی. إبراهيم امينى. 


. دراسات في منهج النقد عند المحدثین محمدعلى قاسم عمرى. 


دلائل الصدق. محمّد حسن مظفرء م ۱۳۷۵. 


'. الذريعة الى تصائيف الشیعة آغا بزرگ الطهرانى؛ م ۱۳۸۹. 

. رجال ابن داود. تقی الدين حسن بن على داود حلی؛ م بعد ۷۰۷ 
. رجال الشيعة في اسانید السنّة محمد جعفر الطبسى. 

. رجال شيخ طوسی, شيخ الطائفة محمد بن حسن طوسی۔ 

. رجال صحيحين: یوسف صبّاغی۔ 


۳۵۹  همانباتك‎ 


۴ رجال کشی, اختيار معرفة الرجال. شيخ طوسى. 
۵. رسالة في معرفة احوال الصحابة شيخ خر عاملی. 
۶ الرعية زین الدین بن على عاملی معروف به شهید ثانى. 
۷ الرواشح السماوية محمد باقر حسینی (میرداماد)» م ۱۰۴۱. 


۸ سلیم بن قبسء سلیم بن قيس هلالی م 


.۲۷۹ سنن ابن ماج ابو عبد الله محمّد بن يزيد بن ماجه قزوينى؛ م‎ ٩ 


۵۰ شرح عقايد صدوق, محمّد بن محمّد بن نعمان ملقب به مفيد م۳۱۳. 
۵۱ شرح نهج البلاغة ابن ابی الحدید معنزلی۔ م ۶۵۶ 

۲ الشيعة في الميزان. محمّد جواد مَغْنيه. 

۳ الشيعة والحاكمون؛ محمّد جواد مَغنيه. 

۴ الصحيح في سيرة البی الاعظم تله السید جعفر مرتضى العاملى. 
۵۵ الصلاة تقريرات بحث آية ال نائینی, 

۶ العتب الحمیل: السیّد محمّد بن عقیل: م ۱۳۵۰. 

۷ العدة في الأصول یا عدة الاصول. شيخ طونتى. 

۸ علوم حدیث؛: على نصیری. 

4 غالبان. نعمت الله صفری فروشانی. 

۰ الغديرء عبدالحسین احمد امینی. 

۶۱ الغيبة شيخ طوسی, م ۴۶۰. 

۲ فتح البارى في شرح صحيح البخاری. شاب الدين احمد بن على بن حجر 
عسقلانی, م ۸۵۲ 

۳ فتح المنّان محمد عبدالرحمن المرعشى. 

۴ الفصول المختارة شيخ مفيد م ۴۱۶. 

۵ الفصول المهمّة امام عبدالحسين شرف الدین موسوى. 

۶۶ فوايد الرضويئة شيخ عباس قمى. 

۷ فهرس نجاشی, ابو العباس احمد بن على نجاشی م ۴۵۰. 


۶۸ قاموس الرجالء محمدتقی تسترى. 
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آشنایی با علم رجال 


قواعد التحدیت. محمد جمال الدين القاسمی, 
القول الصراح. شيخ الشریعه اصفهانى. 


. الکافی: ابوجعفر محمد بن یعقوب کلینی. 


. كليات في علم الرجال. جعفر سبحانی. 
. لسان المیزان, شهاب الدين ابو الفضل احمد بن على بن حجر عسقلانی, م ۸۵۲ 
١‏ المپسوط, محمد بن حسن طوسى. 


المدخل الى علم الرجال والدراية. سيّد محمّد حسين قزوینی: جاب اول: قم. 
مرآة العقول. محمّد باقر مجلسی. 

مستند العروة تقريرات بحث آیه الله سيد ابوالقهاسم/خوئی. 

مشايخ اللقات ميرزا غلام رضا عرفانيان يزدى. 

معالم الدین؛ ابو منصور حسن بن زین الیِْ؛ م ۱۰۱۱. 

معجم رجال الحدیث. سیّد ابوالقاسم خوئی: 
المغنى في الضعفاء. شمس الدين ابو عبدالله محمّد 
المقالات والفرق. ابو الحسن على بن اسماعيل اشعرى؛ م 57٠‏ 
مقباس الهداية عبدالله مامقانی؛ م ۱۳۵۱. 


احمد ذهبى: م ۷۴۸ 


من لا يحضره الفقیه. ابوجعفر محمّد بن على بن حسين بن بابوبه قمی: م۳۸۱۔ 
هيزان الاعتدال. شمس الدين ابو عبدالله محمّد بن احمد ذهبی, م ۷۴۸ 
المیزان في تفسير القرآن. سيّد محمّد حسين طباطبائى. 

نهج البلاغة سيّد رضی» م ۴۰۶. 

وسائل الشيعة الى تحصيل الشريعه. محمد بن حسن حر عاملی, م ؟١١1.‏ 


